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 مقدمه

 وَ فرَْعُُا فِم 
ٌ
صْلُها ثابِم

َ
بَةٍ أ ةٍ طَيِّ بَةً كشََجَََ ةً طَيِّ َ لًا كلَِم ُ مَََ بَ اللَّه  لََْ تَرَ كيَْفَ ضَََ

َ
ماء »أ  السه

ذَكهرُون  * تُؤْتي َ هُُْ يَت  له هاسم لَََ مَْالَ لِلم
َ ْ
ُ الْ بُ اللَّه ا وَ يَضْْم

ذْنم رَبِِّّ إم كلَُها كُُه حينٍ بم
ُ
 1«أ

سر ای است که از تربت بهشتی کربلا  شجره طیبه  × ولایت و عشق سیدالشهدا  

است. قلوب عشاق، هر آن از ثمرات    و تا ملکوت عالم شاخ و برگ گسترانده   برآورده
-هایشان از طراوت و شیرینی آن سرمست میبرند و جان می  بخشش بهرهحیات
 شود.

سایه افکنده    × شاخ و برگ این شجره طیبه در سراسر عالم بر سر محبّین حسین  

انگیزش مجالس حسینی را  نوازد. عطر دلهایشان را میو خنکای نسیم آن زندگی
 کند. می نینشدل هایش را شیرین و و شیرینی ثمرش، روضه کندمعطر می

-را الی الابد سوزانده و اشک  نیمؤمنقلوب    ×هر چند آتش عشق سیدالشهدا  

اما در    هایشان را زخم نمودههایشان را در همه سال جاری ساخته و گونه است 
افتد گویا وقت محرم، شور دیگری در عالم برپاست. چنان آشوب در ذرات عالم می

شود از عرش الهی بوی نفخ صور، محشر کبرایی برپا شده است. محرم که میبی
 گذارند. آید و در ملکوت عالم، قدسیان سر به زانوی غم میپیراهن خونین کسی می

ریزد. آخر حسین دارد به کربلا عالم به هم می   شود ز ملک تا ملکوت محرم که می
شود. زمان آن رسیده که محمل  رسد و اعوذبالله من الکرب و البلایش شنیده میمی

زینب در این سرزمین بار اندازد و پای دختر حسین به خاک کربلا برسد. رباب، کام 

 
 .25و   24  ،براهیما .1
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ا جلوی اش رکند و عباس، عمود خیمهاصغرش را به آب این سرزمین باز میعلی
پا میخیمه بر  ندا می  ؛ ودارد های حرم  مادری  الهی  ... و دل از عرش  بنیّ  دهد 

 ریزد. عالمی به هم می
محرم فصل پراکنده شدن عطر این شجره طیبه در تمام عالم است. محرم که    

شود. آتشی که تر میبرافروخته  نیمؤمندر قلوب    × شود آتش عشق حسین  می

 شناسند. را به این عشق و ارادت می مؤمنست و گاه خاموش شدنی نیهیچ

نه  لم  »إم
ت ْ َ ق  سَُيْم  لم

ْ
يَ  قُلُُبم  فِم  حَرَارَةً  الْ م ؤْمِم ُ

ْ
  الْ

َ
رُدُ  ل ْ بَداً«  ت تَ 

َ
 أ

 در آن اقامه   × سیدالشهدا   عزای که ایامی ترین اصلی عنوان به صفر و محرم 

ابراز شودمی برای  به کانونی  مردم  حضرت   ارادت  مبارک  قالب  در  ×وجود 

این سخنرانی  جلسات  مبلغین برای استثنایی فرصتی جلسات و عزاداری است. 

به عزاداران حسینی، رشد دهنده ^  تیباهل معارف ناب انتقال  با  دینی است تا

 باشند. ^تداوم مکتب آل الله   سازنهیزمها و شور آن

رشادت و شجاعت   ی مختلفی دارد؛هاچهره   کربلا حادثه بسیار عظیمی است که
دست    امام حسین و اصحابش؛ و پستی و جنایت یزید و یارانش. چهره دیگر کربلا،
ی احادثهحق خدای متعال و کارگردانی او نسبت به این حادثه عظیم است؛ یزیدیان  

را خاموش کنند ولی خداوند با همان حادثه چنان    را رقم زدند تا نور امام حسین 
همه بشریت تا    برافروخت که موجب هدایت  هادل ش محبت امام حسین را در  آت

 شد. آخرالزمان
 توانند ینمچهره همان چهره ملکوتی است که مادیین عالم در محاسبات خود  این

.  روندیمآن را لحاظ کنند و به همین خاطر دچار خطای محاسباتی شده و به اشتباه  
 به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری: 

معنا  ایمان» غیب  ماورا  ینا  یشبه  که  عالم    ین ا  یاست  و  ملکوت  مُلک،  عالم 
 الآن    ینمتعلق به هم  یست؛عالم معنا، متعلق به بعد از مرگ ن  ینهست. ا  ییمعنا

  یقت است که همه حق  یبشر آن وقت  بدبختیبه آن معتقد بود.    یدمن و شماست و با
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  یاریو بس  یینرا در مشاهدات و محسوسات خودش محدود و محصور کند؛ مثل مادّ
از آن نداشته    یدرک درست  یا  یم،نباش  یبغافل. اگر ما معتقد به غ  یرمادّیین از غ
مادّ  شودیم  ینا  یجهنت  یم،باش مبادلات    ،میکنیم  یکه محاسبات  به معادلات و 

م  قمخلو م  بندیمیانسان، صددرصد دل  اتکا  م  هاییین هم  کنیم؛یو   د ینیبیکه 
 1.« دیآیپنجاهش، غلط درم یصد یاهشتاد  یصد

روزنه امید که موجب حرکت و استقامت    ترینمهم  میکنی موقتی به سیره انبیا نگاه  
توجه به همین عالم ملکوت یا وجهه ملکوتی عالم بود؛ همان ملکوتی  شدیمانبیا 

قرآن   تعبیر  در  است:    گونه ن یاکه  شده  برده  نام  آن  ده ملکوت السموات و  از  ت ت 
عاملی است   ترینمهم. دست خدای متعال را در اداره عالم هستی دیدن،  الرض 

ی سنگین امید  هاتیولئمسهای متعالی و پذیرفتن  که به انسان در رسیدن به هدف
بتواند به عنوان یار هفتاد و سوم امام حسین    دهدیم  در کاروان حسینی   ×تا 

 کند.  آفرینیبرای ظهور نقش
در حقیقت و ملکوت عالم، کربلا همچنان جاری و زنده است و کاروان سیدالشهدا 

به    ×اباعبدالله    »هل من ناصر«ندای    در حال حرکت به سمت کربلاست.  ×

توان خود را به کربلا رساند و در صف یاران حسین  رسد و هنوز هم میگوش می
شد. کیست که خودش را    ×قرار گرفت و »هفتاد و سومین یار« اباعبدالله    ×

به این کاروان برساند و سعادتمند شود؟ کیست که دست خودش را در دست حسین 
ها دست در دست حسین گذارد و بالا رود؟ خوشا به حال کسانی که در این شب

ها به لطف خود  شان از محرم، حسینی شدن است. در این شببهره  و  رندگذایم
موانع  می  ×سیدالشهدا   و  برسانیم  ملکوتی حضرت  کاروان  به  را  خود  خواهیم 

شاءالله »هفتاد و سومین یار« اباعبدالله قدمی را برطرف کنیم تا اناحتمالی این هم
 کاروان کربلا باشیم.  رکابشویم و هم ×

 
 .29/6/1369  سپاه  فرماندهان  دیدار  در  بیانات .1
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داریم قصد  سخنرانی  این  هم  در  و  همراهی  درباره  مخاطب  با با  رکابی 
قدم به قدم با کاروان ملکوتی حضرت    میکنیمگفتگو کنیم. سعی    ×سیدالشهدا  

  × پیش رفته و کاری کنیم که به عنایت الهی از اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا 

 و در کاروان او همراهش باشیم. 
پردازیم که در ملکوت عالم برای طی این مسیر ابتدا به تبیین این نکته می

 توان به این کاروان ملحق شد. ادامه دارد و می ×حرکت سیدالشهدا 

این بحث می به  این  سپس  با  به صورت شعری و   مسئلهپردازیم که  نباید 
، بلای را باید جدی گرفت که جدی نگرفتن امور مهم مسئلهشعاری برخورد کرد. 

 جان ما شده و غفلت از اثر اعمال، کارها دستمان داده است. 
نقش   تواندی مدر قدم بعدی خواهیم گفت هر کسی هر جای عالم که هست 

برای  خالصانه  و  گرفتیم  عالم  مرکز  را  هستیم  که  آنجایی  اگر  کند.  پیدا  را  خود 
می ما  سر  گرد  عالم  دادیم،  انجام  را  بهترین  ه اماممان  در  و  اثر چرخد  عالم  مه 

 . میگذاریم
مورد   در  بعدی  گام  را مطرح  طلب راحتدر  بحثی  مذموم  بیان    میکنیمی  و 

ممکن است مانع راهمان شود. ممکن است به گمان   یطلبراحتکه این    میکنیم
و رسیدن به دنیایی بهتر، از همراهی با اماممان  ×  فرار از رنج همراهی با امام  

و   بمانیم؛  ولی   می کنیم  دیتأکباز  با  همراهی  گروی  در  هم  بشر  دنیای  سعادت 
 خداست. 

در    تراشیگری و بهانهخطی بکشیم بر توجیه  میکنیمدر گام بعدی، تلاش  
ات خاص  مندانه در این راه گام نهیم تا عنایچراکه باید دغدغه ×  مسیر یاری امام

 الهی نازل شده و دستگیر ما باشد.
ها . نقشمیپردازیم  مانیهاتیمسئولو    هانقشبعد از این چند گام به برخی از  

 هستند. ×و امام منتظَر   ×و تکالیفی که لازمه همراهی با امام شهید 
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با هوای نفس   ترینابتدا به مهم  مسئولیت خود نسبت به خود یعنی مبارزه 
گوییم اگر کسی اینجا کمیتش لنگ باشد در همراهی با امامش  و می  میپردازیم

 شود.دچار مشکل خواهد شد و خدای ناکرده دستش از دست ولی خدا جدا می
که نسبت به خانواده مسئولیم و باید    میپردازیمدر مرحله بعدی به این بحث  

آفرینی درستی داشته باشیم. خانواده بستر مبارزه با هوای نفس بت به آنان نقش نس
 است و اعضای خانواده باید برای هم بال پرواز باشند و همه با هم بهشتی شوند.

های ما در  ترین نقشکه از مهم   میپردازیمدر قدم بعدی هم به این نکته  
که کار به قتلگاه نرسد  برای این   کاروان حسینی، مسئولیتمان نسبت به جامعه است.

توانیم و نباید  باید عموم جامعه زیر پرچم ولی خدا حرکت کنند و من و شما نمی
گونه دنبال  وار و مسلم، حبیب×تفاوت باشیم. یار حسین  نسبت به این مسئله بی

که کار به کربلا نرسد؛   کنداست. خودش را فدا می   ̂ سازی فرج آل الله  ینهزم

 پس همّ و غمّش مصروف همراهی جامعه است. 
ترین نقش و مسئولیتمان در کاروان حسینی خواهیم به مهمدر گام بعدی می

 . ×مان نسبت به خود امام نیست جز مسئولیت بپردازیم و آن هم

مطلب پایانی هم که این است که همه جامعه باید وظیفه خود را انجام دهند 
 شوند. و سومسئولیت خود را در این را ایفا کنند و همه باید یار هفتاد و م

رویکرد گروه تولید در   این است که  میینماگوشزد    نجایانکته مهمی را که باید در  
در این    این سخنرانی، ایجاد امید در جامعه بوده است و برای رسیدن به این مهم،

 ایم. ترین اثر امید پرداختهو نیز مهمعامل امید و ناامیدی  ترینمهمسخنرانی به 
ترین عامل  القای حس ناتوانی است و مهم  ی در هرکاریدیناامترین عامل  مهم

وقتی   به عبارت دیگر،  احساس ناتوانی، تکیه کردن بر خود و توانایی خود است؛
که  کند هنگامی  تکیه  مادی خودش  امکانات  و  توانایی  و  قدرت  به  فقط  انسان 

دچار   ندارد  را  کار  آن  انجام  قدرت  کند  که شودی می  دینااماحساس  حالی  در   .
ترین عامل قدرت در این عالم، قدرت مطلق هستی یعنی خداوند متعال است مهم
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و عامل    کنندی ملحاظ    و کسانی که در محاسبات خودشان فقط عوامل مادی را 
همیشه دچار خطای محاسباتی خواهند    رندیگیمخداوند را نادیده    قدرت  اصلی یعنی

خدای متعال تکیه داد هرگز و در هیچ حالتی    تینهایبشد. اگر کسی به قدرت  
خدا    دیناام برای  زیرا  مهم   بستبننخواهد شد  ندارد.  امید،  معنایی  این  اثر  ترین 

ی در کاروانی است که در حال حرکت نیآفرنقشبرای ظهور و  ی  سازنهیزمبرکت و  
 به سمت حکومت عدل جهانی است. 

و با   «یاسلام  غاتیسازمان تبل  نیسفارش »اداره کل امور مبلغّ  حاضر به   ۀمجموع
 شده است. فیتأل انیبریخطابه ام یموسسه تخصص یمحتوا دیگروه تول یهمکار 

سنگ گران   ۀ مجموع  ن یا  دیکه ما را در تول  یز یاز تمام پژوهشگران عز  نجایا  در
صم  یاری   م یابراه  ،یحجتیمجتب  :اسلام حجج  ؛میکنیم  یقدردان   مانهی کردند، 

 ی رضو  یمدن  نیدمحمدحسیس  پور،یریام  یمحمدهاد  ،یابوالفضل دهقان  ،یمیابراه
 . ییرزایم یو محمدعل

 ی غ یتبل یمحتوا یراهبر واحد
 ی اسلام غاتیسازمان تبل نیکل  امور مبلغ اداره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول:  جلسه 
 د یآیم یکس نیخون  راهن یپ یبو 



 هفتادوسومین یار   ▪  20

 
 
 
 

 د یآمی یکس ن ی خون راهن یپ ی اول:بو جلسه

حمنم   م الره
سْمم اللَّه جَْ ب م َ حیمم * وَ القْ  تْر  *الره فْعم وَ الَْْ

 1وَ لََالٍ عَشْْ * وَ الشه
 توجه به ملکوت 

ها قسم یاد کرده است که  ها و مکان خداوند متعال در قرآن کریم به برخی از زمان
که به سوره -دارد. از جمله، در ابتدای سوره مبارکه فجر    هاآننشان از عظمت  

و به شفع و وتر قسم   گانهدههای  به فجر، به شب  -معروف است  ×  دالشهدایس

کند. فارغ از تفسیر این آیات و این نکته که برخی روایات این آیات را بر  یاد می
ایام و لیالی   اند،بیت پاکش تطبیق کردهو اهل  ’وجود انوار مقدس رسول اکرم 

یک ظاهر دارند و یک باطن؛ یک صورت مُلکی دارند و یک حقیقت ملکوتی. قرآن 

هم مَلَكُوتُ كُُِّ شَْ »فرماید:  کریم در سوره مبارکه یاسین می دم َ مت  ي ت 
ءٍ وَ  ف سَُبْحانَ الَّه

عُون هم تُرْج َ لََْ   ، طبق این آیه هر چیزی ملکوتی دارد و البته ملکوت همه چیز به2« إم

 د یسبه تبعیت از استادشان علامه    &دستان قدرت الهی است. علامه طباطبایی  

- ی قاضی معتقد است سوره مبارکه یاسین به دلیل وجود این آیه و آیه قبل آنعل
قلب قرآن نامیده شده است. این نشانه اهمیت  -که متصل و مرتبط با هم هستند

ی که بحث ملکوت و سلطنت اسورهه بحث ملکوت است که آن آیه و  العادفوق
 شود قلب قرآن کریم.کند، میحقیقی عالم را مطرح می

 
 .3تا  1. فجر، 1

 .83. یس، 2
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زمان  با عظمت  و  شرافت  مقدمه،  مکاناین  و  ملکوتی ها  حقیقت  به  مربوط  ها 
؛ مثلاً درباره ملکوت ماه شریف  هاآننه صورت ظاهری و اسم و رسم    هاستآن

»این  شود:  رجب در روایت آمده است که اول این ماه از آسمان هفتم ندا داده می
جبيون؟«  یعنی ؛  2ئکة و الروح فیها«»تنزل الْلاو شب قدر حقیقتی دارد که    1الره

افتد مثل نزول ملائکه الهی بر قلب ولیّ خدا در باطن و ملکوت عالم اتفاقاتی می
بین . اگر ما هم مثل اولیاء چشم باطن #و امضای مقدرات به دست امام عصر  

و اگر گوش شنوا داشتیم   دیدیمداشتیم هبوط و نزول ملائکه را در این شب می
 شنیدیم. این نداهای عرشی را می

رخ می ملکوت  عالم  در  که  است  اتفاقات  این  به  لیالی  و  ایام  این  دهد؛ عظمت 
هایی حقیقی نه امور قراردادی و اعتباری مثل امور مادی  بشری. مثلاً بگویند  اتفاق

هوایی این مسابقه    فلان روز مسابقه فوتبال است بعد بگویند به خاطر شرایط آب و
هایی که عظمتشان ریشه در ملکوت عالم ها و مکاناندازیم. زمانرا به تأخیر می

بهره برد؛    هاآن دارد دارای آثار حقیقی هستند که باید در همان زمان و مکان از  
 3کنیم.   جاجابهشود به خاطر کرونا ماه رمضان را به تأخیر بیندازیم و با ماه صفر  نمی

 
 محرم و عزاداریملکوت 

سفارش شده است خصوصاً ایامی    هاآن طبق همین قاعده تمام ایام خاصی که به  
سماوات و من   بعضاًباطن و ملکوتی دارند که    ^بیت  مثل ولادت و شهادت اهل

از ورود و خروج    تردر این عالم اتفاقی مهم  چراکهکنند؛  فی السموات را متأثر می
 به این عالم نداریم.  ×نور امام معصوم 

 
 .479، ص 10وسائل الشیعۀ، جحر عاملی، . 1

 .4قدر،  .2

َا النهسيها: یی ماه جاجابهمذمت نسیء و  .3 نَّه مُونَهُ عاماً إم نَهُ عاماً وَ يُحََِّ لُُّ وا يُحم ينَ كفََُْ
هم الَّه  بم
يادَةٌ فِم الْكُفْْم يُضَلُّ ةَ ما  ءُ زم ه ؤُا عِم واطم ُ لَم

رين مَ الْكافم ي الْقََْ ُ ل يَهْدم مْ وَ اللَّه م عْْالَم
َ
مْ سُوءُ أ نَ لََُ ُ زُيِّ مَ اللَّه ا ما حَره لُُّ حم ُ فََُ مَ اللَّه  .(37ه، توب)حَره
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 فرماید:یکی از نزدیکان مرحوم شیخ جعفر مجتهدی می
باغ شدم. آن روز   یابشرف  ایشان به خدمت    های اطراف مشهدروزی در یکی از 

  ار یاختیب  یهاه ی. گرماندندیباز نم  یستناز گر  یاداشتند و لحظه  یدیحال بکاء شد
که فکر مرا   ی زیچ  ینداشت ول یمن چندان تازگ  یبودم و برا دهیرا بارها د شانیا

در آن    در آن روز بود.  هیحالت گر  نیاستمرار ا  کردیبه خود مشغول م  یبه سخت
ال کنم و آن  ؤس  شانیرا از ا  یدرپیپ  یهاه یعلت گر  توانستمینم   ،ییحالت استثنا

که آن  یب  گذشت  منوال  نیهم  به  یخود منصرف سازم. ساعت  لخدا را از حا  یّول 
  ستنیاز گر  یاچند لحظه  یبرا  شانیکه ا  نیهم  ما رد و بدل شود.  انیدر م  یحرف

 ار یاختیمستمر و ب  یهاه ی گر  نی: علت ادمیشمرده، پرس  متیباز ماندند، فرصت را غن
! کندیم  یهگر  یوار است! امروز در و د  یبیآقاجان! روز عج  فرمودند:  ست؟ یشما چ

! از آسمان  کنندیم یهدرختان باغ گر ین! اکندیم  یهگر ین! زمکندیم یهآسمان گر
  من  !نشستید؟ یساکت م  دیدیدیها را مصحنه  یناگر شما ا  یا! آدبارغم می  ینو زم

  ی او بعد از چند لحظه  دانم،ینم  یو علت آن را به درست  کنمیم  یهگر  اریاختیب
  ین از ا  ئنباشد، قرا  ^  از ائمه اطهار  یکیروز شهادت    یدامروز شا  درنگ گفتند:

آمد،   یمجتهد یآقا یدنبه د یوناز روحان یکیگذشت و   ساعتیدارد!  یتامر حکا
امروز، روز شهادت   یتیبه روا  :است؟ گفتندامروز، روز شهادت    یاآ  :یدمپرس  یشاناز ا

باقر محمد  امام  آقا  یهنگام  است!  ×  حضرت  سخن  یمجتهد  یکه    را  این 

قربان    گفتند:  گریستند یکه به شدت م  یمنقلب شدند و در حال  یبه سخت  یدند،شن
 قر! آقا امام محمد بایستن جهتیکه ب اختیاریب  هاییه گر ینبروم، ا شانیمظلوم

 یکی شهادت را    یها در کربلا حضور داشتند و روز عاشورا صحنه  یدر کودک  ×

جدشان حضرت    یتمظلوم  یو تا آخر عمر برا  اند،یده به چشم خود د  یگریپس از د
و مسلماً   هاستیهامروز اثر همان گر  هاییه گر  یناند، اکرده   یهگر  ×  دالشهدایس

 .یگربزرگوار است نه روز د آنامروز، روز شهادت 
هر ساله تکرار   ×  دالشهدایسبینیم برخی از وقایع در عزای  طبق همین قاعده می

ه.ق ندارند؛ مثل خون شدن تربت ناب کربلا    61و اختصاصی به عاشورای    شوندمی
اند یا خون گریه کردن  در روز عاشورا که افراد معتبر مختلفی آن را مکرر نقل کرده
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نقل شده    &در روز عاشورا. از مرحوم علامه طباطبایی    ×  دالشهدایسعالم بر  

یخ فخر در قبرستان حاج شیجدانو  اللهتیآبه همراه  عاشورا    یاز روزها  یکی  که در
نو(   باشک  یاربس  بودند در حالی که)قبرستان   یآقا  :فرمودند  ودندآلود و غمناک 

روز   دانیدیم  یاآ  یوجدان  بس  یامروز چه  روز  امروز  بر   یبزرگ  یاراست؟  است که 
  یهو بر امام گر  ندستهعزادار    یسخت گذشت و امروز همه هست  یاربس ̂ یت  باهل

که   یدر حال   .کنندمی  یهخون گر  ×  ینجمادات هم بر امام حس  یو حت  کنندیم

 یم بلند کرده و آن را دو ن  ینرا از زم  یسنگ کوچک   کردندیم  یانسخنان را ب  ینا
یا جاری شدن خون از برخی  1شد!  یکه ناگاه از وسط آن قطرات خون جار کردند

درختان در روز عاشورا، مثل درخت روستای زرآباد قزوین که هر ساله سحر عاشورا  
شود و تفاوتی ندارد عاشورا در وسط زمستان و هنگام بارش  از آن خون جاری می

برف باشد یا وسط تابستان، هر سال سحرگاه دهم محرم خونی شبیه صمغ از آن  
 اند. لله مرعشی نجفی فتوا به پاک بودن این خون داده اشود و آیتجاری می

دهد در این ایام خاص باطن  یی از ملکوت عالم است که نشان میهاجلوه  هانیا
می آشوب  و  تغییر  دچار  این  عالم  ملکوت  دیدن  از  ما  چشمان  و   هامحرمشود. 

که    مجالس عزا نابینا است اما هیچ بعید نیست علت این حزن و آشوب همان باشد
  دالشهدا یسدر روایت نقل شده: هر ساله شب اول محرم ملائکه الهی پیراهن مبارک  

کنند در حالی که در اثر ضربات شمشیر پاره پاره  را در عرش الهی آویزان می ×

بینیم و از خون عزیز زهرا رنگین است. ما و شیعیانمان با چشم دل این پیراهن را می
 2شود. و اشکمان جاری می

 
 پاورقی. 421، ص 7، ج×دانشنامه امام حسینمحمد محمدی ری شهری،  .1

علت فداك، إنه الْيت يجلسون له بالنياحه بعدموته أو قتله، وأراكم تجلسون أنتم وشيعتكم من  ×و قيل للصادق    .2 : سيدي ج 

ل الشهر بالْأتم والَزاء على الْسي   وهو مخرق من    ×: »يا هذا إذا هل هلال محرم نشرت الْلائكة ثوب الْسي ×! فقال  ×أوه

رة ل بالصر، فتنفجَ دموعنا«. ضَب السيوف، وملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بال  علی بن الحسین الهاشمی الخطیب،  صي 

 .37و  36، صص 1ثمرات الاعواد، ج 
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ی ملکوتی محرم ها جنبهیی از این هاگوشهکاشانی به زیبایی و با معرفت  محتشم
 قرار گرفته: ^بیت و عنایت اهل دییتأرا به نظم درآورده که مورد 

 چه شورش است که در خلق عالم است  نیباز ا
 چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است  نیا باز  

   نیـز زمـاست ک میـعظ زیـه رستخـچ نیـا باز
 ور خاسته تا عرش اعظم است ـنفخ ص ـیب 

  اب  ــرب آفتـ ـاز مغ دــکنیوع مــطل ا یــوــگ
 م است  ـالـذرات ع  یامـمـدر ت وبـاشــک

   ستی ـن دیــبع  ایــدن تـامیــش قـوانمـخ رـگ
 ام که نامش محرم است ـع زیـرستخ نیـا

    ستیـلال نـ ـم یاـه جـدس کــاه قـارگـب در
 غم است  یهمه بر زانو انیـقدس یرهاـس

   کنندـیه م ـوح ـن ان یـر آدمـک ب ــل ـو م نــج
 ( 1) 1رف اولاد آدم استــــ ـاش یزاـــع  ایـگو

ها  این است که در همه زمان  ×  دالشهدایسهای سفره پربرکت عزای  از ویژگی

گسترده است. هر جا اسم و یاد حضرت آورده شود، هر کجا مجلس   هامکانو  
برگزار شود نگاه ملکوتی حضرت شامل آن جلسه است و برکات    ×عزای حسین  

 شود؛ برکاتی بس عجیب و شگفت. الهی آنجا نازل می

سَُيَْ »  فرمود:  × امام صادق  
ْ
نه الْ هم  ...×إم ارم لََ زُوه رُ إم

ُ ط  ن ْ ن ما از کفارباب بی  ... .«لَََ

نگاه می به زوارش  الهی  نداریم چه؟  عرش  را  زیارتش  ما که توفیق  هُ »کند.  نه وَ إم
يهم  كم ْ لََ مَنْ يَت  رُ إم

ُ ط  ن ْ می«؛  لَََ گریه  او  برای  که  کسانی  همه  به  رحمت  و  نگاه  کنند 

من و شما مخاطب    تکتکتواند شامل حال همه ما باشد،  کند. این روایت میمی

 
تواند به حسب اقتضای جلسه برخی ابیات دیگر  شعر جناب محتشم طولانی و بسیار پرمعناست؛ سخنران گرامی می .1

 .این شعر را نیز با مراجعه به دیوان ایشان بخواند
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این روایت هستیم. خود شما، خودت را مخاطب این روایت بدان و تصور کن. آن 
می  دیگری  طور  حالمان  به  وقت  عنایتش  و  لطف  نگاه  با  زهرا  عزیز  خود  شود. 

میگریه  نگاه  جان کنانش  حسین  کرمت  و  لطف  فدای  اکبر،  الله  چه؟  بعد   کند. 

ُ لَهُ » سْتَغْفْم را به من  حسین    هانیاکند. »خدایا  استغفار می  هاآنبرای گناهان    «؛فَََ

 ×   عبداللهیاب ام،  ببخش.« هر چقدر من روسیاه خودم را در طول سال آلوده کرده 

دانم  کند. نمیدستم را گرفته و آورده در جلسه عزای خودش و برایم استغفار می
 م اخوردهرا به گلوی پاره اصغرم ببخش. به رقیه سیلی    هانیاشاید بفرماید: »خدایا  

های تنم هایم و به زخمرا به تشنگی   هانیادانم شاید بفرماید: »خدایا  ببخش.« نمی
ام  و آلوده کرده   تکهتکه ببخش.« خدایا من جنایت کردم، خدایا من روح خودم را  

کند. حسین جان تو چقدر به ما لطف حالا حسین تو برای من طلب بخشش می

میمی بعد  »کنی!   فرماید: 
َ
أ لُ 
َ
يَسْأ لَهُ وَ  سْْغْفَارَ  الم از  بَاهُ    ×  نیرالمؤمنیام« 

برای  می هم  شما  کن.    هانیاخواهند  وَ  »...  استغفار  ذَنٍْْ  كُُِّ   
ْ لَهُ منم  ُ سْتَغْفْم لَََ هُ  نه وَ إم

يئَةٍ  طم
صادق    «خ َ امام  و    دالشهدایسفرماید:  می  × دوباره  گناهان  همه  برای 

لحظاتی که دل مهدی فاطمه را    تکتکبرای    1کند. استغفار می  هانیاخطاهای  
 شود. نزد خدا شفیع می ×خون کردم، حسین 

ها و ی است این محرممت یقیذای در عالم گسترده شده! عجب گنج  عجب سفره
فرماید: ! در جای دیگری میهاناله و    هااشکیی است این  بهاگران ها! چه درّ  روضه

ا وَ  » ةً لَنَ حٌََ رَحْمَ
َ
هم مَا بَكَى أ نم ْ عََْ ةُ منم مَْْ رُجَ الده

نْ تََْ
َ
لَ أ ُ قََْ َهُ اللَّه  رَحمم

ه
ل يَنا إم ا لقَ م َ ذَا سَالََْ    ؛لْم إم

فَ
 
َ
ل حَتَّه  هَا  حَره تْ 

َ
أ َ طْق 
َ َ
لْ  َ نَّه جَََ فِم  طَتْ 

َ سَق  هم  دُمُوعم  ْ منم طْرَةً 
َ ق  نه 
َ
أ فَلَُْ  هم  خََِّ عَلىَ  دُمُوعُهُ 

ا حَر   جهت مصائبى که بر ما وارد شده ه ما و به ترحم ب خاطره احدى ب ؛2« يُوجَََ لَََ

نمى آن گریه  مگر  اشکند  آمدن  از  قبل  را رحمت   یتعال از چشمش حق  ککه  او 

 
 .103کامل الزیارات، ص  ابن قولویه،   .1

 .102کامل الزیارات، ص   ابن قولویه، .2
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در صورتى که یک قطره   ،هایش جارى گشتها بر گونهکخواهد نمود و وقتى اش
که دیگر طوری  کند  حرارت و آتش آن را خاموش و آرام مى  ها در جهنّم بیفتداز آن

 1شود.براى آن حرارتى پیدا نمى
 باید گفت: قتاًیحق

   ینرم حسـس یفتاده به رو اتیهسا یا
 ینول الکرم حسـاص ـیواقع معنـای 

  تسکیننماند  ـیغم یدمگفتم و د یاحسین یک
 ین طرم حسـدل مض یدردها

   ییزتم توـعه ـمـه هـک رودـینم یادم
 ینتو شدم محترم حس هسفر یپا من

  تو به من مادرم نکرد   یاکه کرده لطفی
 ( 2)2ینتر از پدر و مادرم حسربان ــمه ای

 قواعد ملکوت حاکم بر ملک

ایام و جلوهگوشه  هانیا این  ملکوت  از  اباعبدالله  ای  عزای  از حقیقت   ×هایی 

  ی ها کم گرفت. روضهدست  دیروضه را نبا  یجهت مجالس خانگ  نیهم  از  3است. 
 

است:  .  1 روایت  همین  ادامه  قَ در  حَةُ فِم   الْفَْْ
لَْْ  تَزَالُ تم

َ
هم فَرْحَةً ل دَ مَوْتم ْ حُ يَوْمَ يَرَانَا عنم فَْْ هُ لَََ لُْْ

ا قَ وجَعَ لَنَ ُ
ْ
نه الْ ا »وَ إم يْنَ دَ عَََ  يَرم

هم حَتَّه لْْم

«؛ا  يْهم
ذَا وَرَدَ عَََ ا إم َ بِِّّ حم

ُ حُ بِم فَْْ نه الْكَوْثَرَ لَََ وَْضَ وَ إم
ْ
کسى که به خاطر ما قلبش دردناک شود در هنگام مرگش، آن هنگام که   لْ

کند سرور و نشاطى برایش پیدا شود که پیوسته این سرور در او بوده تا در کنار حوض کوثر بر ما وارد  ما را مشاهده می

 شود. بیت بر او وارد شود شاد و مسرور میحوض کوثر هنگامى که محبّ ما اهلگردد؛ و 

 حسین صیامی. .2

در مورد مکان هم همین است؛ یعنی هر مکانی هم ملکوتی دارد که شرافتش به آن است. مثلاً روایت است که هر  .3

آنجا ریخته شده است چنانچه در    ^بیت  شود خون یکی از اولیای الهی و شیعیان اهلجایی مسجدی ساخته می

 به این مطلب اشاره فرمودند.  #عصر نیز حضرت ولی ×جریان ساخت مسجد امام حسن مجتبی 

 .www.hawzah.net. در شهر مقدّس قم × حکایت مسجد امام حسن مجتبی

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/7776/98722/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%22%D8%B9%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B3-%D9%82%D9%85
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که بعضاً    ییها کنند. خانهرا دور می  نیاطیملائکه را به منازل ما نازل و ش  یخانگ
گناه   با روضشده  نیاطیوآمد شمحل رفت  هایبداخلاقو  با    ×  دالشهدایس  هاند 

رُوا»  اند:هدشوند. فرمومی  ینوران وتَكُمْ   نََِّ ُ لَاوَةم   ت تُ  آن  ت مت م  : مییبگو  دیهم با  نجایا  1«الْقُُْ

رُوا وتَكُمْ  نََِّ ُ  . × يبعزاء الْس  ت تُ 

که عالم مادی قواعد و قوانینی    طورهماندقیق و قابل تأملی وجود دارد:    اینجا نکته  
دارد، عالم ملکوت و باطن این عالم هم قواعد و قوانین دقیق و منظم  مخصوص  
خود را دارد و این قواعد ملکوتی بر قوانین عالم ملکی حاکم است؛ یعنی آنچه در 

اما   جاستنیهمکه تابع قواعد و قوانین مادی  افتد با ایناین عالم مادی اتفاق می
 (3) 2دبیر و سلطه قوانین عالم ملکوت است. تحت ت

ایم؛ و قوانین مادی خو گرفته  لیوساها در این عالم به یک سری اسباب و  ما انسان 
و حوائجمان    میآوریدرمکنیم، با کار پول  سوزانیم، با دارو درمان میمثلاً با آتش می
وانین ملکوت،  کنیم و مثل آن. تکرار این قوانین مادی و ندیدن قرا برطرف می

شود گمان کنیم همه چیز همین دنیاست و همه امور با اراده من و در  سبب می
شود و هر چه هست همین قوانین و قواعد مادی است نتیجه فعالیت من انجام می

اما حقیقت این است که اصل  قدرت و تدبیر ام؛  داشتهسر و کار    هاآن که همیشه با  
امور دست کس دیگری و پس  این  واقعی  این ملکوت و  پرده غیب است. حال   

شود؟ وقتی که مالک قوانین اصلی عالم که قوانین ملکوتی است کی روشن می
مسیر   هاآسمانملکوت   خلاف  خودش  حکمت  با  و  خودش  اراده  به  زمین  و 

باید  همیشگی عمل می کند؛ مثلاً قاعده و قانون عالم مادی این است که آتش 
گوید این آتش برای ابراهیم خلیل  اما قاعده عالم ملکوت میبدن آدمیزاد را بسوزاند  

 
 .610، ص 2الإسلامیۀ(، ج -الکافی )ط کلینی،  .1

مبالغه از مُلک است؛ یعنی شدت سلطنت و ملک؛ یعنی تدبیر و اداره و قدرت حقیقی عالم    هملکوت صیغ  هخود کلم  .2

 آنجاست.
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تحت تدبیر و اراده او هستند. خاصیت ملکی   گردد. همه اشیاء  1«بَرْداً وَ سَلاما »  ×

آید سست و روان شده  زمین سختی و سفتی است اما پای ملکوت که به میان می
برد. خاصیت ملکی آب روانی و  را درون خود فرو می  اش ییداراو قارون و همه  

مثل سدی   بارهکحرکت است اما به اراده خدای متعال برای موسی و یارانش به ی
 شود. ملکوت همه عالم دست اوست. وقف میمحکم مت

  کنندیم ان یـغـه طـود نـاز خ اـروده
 دـکنن ـی ا، آن مــم مییگویم  هـچـآن 

   میدهـیان م ـحکم طوف ایـدره ب ا،ـم
 م یدهیوج فرمان مـو م ل یـسـه ب ا،ـم

  ما دوخت، هر جا هر چه دوخت   سوزن
 ( 4)2که سوخت  یما سوخت، هر شمع  تشآز

باید بمیرد؛ درمانی برایش نیست؛ ولی وقتی  گاهی طبق قواعد پزشکی، بیماری 
  ×  عبداللهی ابیا    ×   اصغریعلآید یک توسل به  پای عالم ملکوت به میان می 

 کند. همه را مبهوت می 
 مریم استبنارباب ما معلم عیسی          شود از ذکر یا حسینصد مرده زنده می

بسیار به    عالم ملکوت قواعد  آیات و روایات  از  دارد که در بسیاری   ها آن دقیقی 
ها آرامش را بر زندگی انسان اشاره شده است. آشنایی با این قواعد و عمل طبق آن

رساند. شناخت تر از گذرگاه سخت دنیا یاری می کند و او را در عبور راحت حاکم می 
راهگشاست. البته آشنایی و عمل طبق   العادهفوقو توجه به این قوانین ملکوتی،  

ی به قوانین مادی نیست بلکه  تفاوت یباین قواعد ملکوتی به معنای کنار زدن و  
  مدنظر   نلآقوانین مادی هم متأثر از قوانین ملکوت هستند؛ اما آنچه مهم است و ا

ارهای حقیقی، مؤثر و البته ناپیدای عالم و غافل نشدن  ماست توجه به این ساز و ک
 . هاستآناز 

 
 .69انبیاء،   .1

 پروین اعتصامی. .2
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های  لزوم شناخت این قواعد از این جهت است که بسیاری از توفیقات و موفقیت
ها و ما در این عالم ناشی از توجه به این قواعد و برعکس، بسیاری از گرفتاری

 است.  هاآنتوجهی به مشکلاتمان ناشی از بی
 د رزقسرّ ازدیا

شود باید  در این عالم طبق قواعد مادی وقتی مشکلات اقتصادی زندگی زیاد می
وقتی کم    قاعدتاًچگونه امور مالی را مدیریت کنیم؟ کمتر هزینه کنیم یا بیشتر؟  

باید کمتر خرج کنیم. در این شرایط اگر کسی بگوید آقا داری به من  می آوریم 
دستم تنگ شده. طبق قواعد ملکی و گوییم: شرمنده خودم هم  قرض بدهی؟ می

فرماید: وقتی دستت تنگ درست است ولی قاعده ملکوتی می  کاملاً دنیایی این  
مالی   این گرفتاری  از  برای نجات  آوردی، تحت فشار و گرفتار هستی،  شد، کم 
انفاق کن! از مالت کم کن تا مالت زیاد شود! به دیگران بده! مالت نه تنها کم  

دَقَة»شود!  اد هم میشود بلکه زینمی لصه زْقَ بام لُْا الرِّ م ر 
ْ ي  با صدقه دادن جلب    ؛1« اسَْْ

 رزق و روزی کنید. 
 اد یز  یزیچ  اش یاز مخارج زندگ  یگاه،  محمد  به نام  ×از پسران امام صادق  یکی

.  ناریآمده؟ عرض کرد: چهل د  ادیز  تایآورد. امام فرمود: چقدر از مخارج زندگمی
ندارم. اگر آن را صدقه    یپول  ن یاز ا  ر یراه خدا صدقه بده. گفت: غفرمود: آن را در  

فرمود: برو آن را صدقه بده. خداوند عوضش را    ماند.ینم  یباق   میبرا  یزیبدهم چ
 صدقه است؟  یرزق و روز   دیدارد و کل  یدیکل  ی ز یکه هر چ  یدانینم  ایدهد. آمی

دَقَةُ » زْقم الصه احَ الرِّ َ ت 
ْ ق  را   یاضاف ناریو آن چهل د  رفتیپدر را پذ حتی نص محمد .«مم

امام آوردند.   یبرا  نارینگذشت که چهار هزار د  شتریواقعه ده روز ب  نی. از ادیبخش
  ی خداوند به جا  م،یداد  ناریخدا چهل د  یبه محمد فرمود: پسر جانم، ما برا  ×امام

 2فرمود. تی)صد برابر( عنا  ناریآن، چهار هزار د

 
 .3، ص 4الإسلامیۀ(، ج -الکافی )ط کلینی،  .1

م    .2 دم اللَّه بُُ عََْ
َ
صَده   ×قََلَ أ فَتَ اراً قََلَ اخْرُجْ  يت َ ونَ دم رْبَعُ

َ
فَقَةم قََلَ أ لَْْ النه ْ تم كَ منم لَ مََْ َ ص 

َ ْ ق 
َ
بُنََه كم هم يَا  ابْْم دٍ  حَمه ُ قَ مَعِم  لْم

ْ هُ لََْ يَت  نه إم ا قََلَ  َ قْ بِّم
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توجهی به فقرا و البته عکس این قانون ملکوتی هم جاری است؛ یعنی گاهی بی
بیند در شود. به ناگاه انسان میمحرومین باعث گرفتاری و تنگی رزق و روزی می

دود ولی مشکلات اقتصادی زیاد شد، هر روز یک گرفتاری؛ دائم می  اش یزندگ
بیشتر می نه،  که  کمتر  فکرمشکلش  چیز  به همه  تدبیری  می   شود.  و همه  کند 

که توجه کند کار از جای دیگری اشکال پیدا کرده است و کلید قفل کند الا اینمی
 مشکلش جای دیگری است. 

 : کندی نقل م اط یخ یرجبعل  خیاز فرزندان ش یکی
بازارش    یو از کساد  دیرس  خیمعروف، خدمت جناب ش  ییمرحوم مرشد چلو  یروز 

وضع   یزمان  م؟ یاست که ما گرفتار آن شد  یچه وضع  نیو گفت: داداش! ا  گله کرد
فراوان بودند،   هایو مشتر  میفروختیچلو م  گیسه چهار د   یخوب بود روز   یلیما خ
پس رفتند، کارها از سکه    یکییکی  هایو رو شده، مشتر  ریاوضاع ز  بارهکیاما  

  کرد و فرمود:  یتأمل  خی ش.  شودیهم مصرف نم  گید  کی  یافتاده و اکنون روز
را رد    یگفت: من کس  مرشد  «ی!کنیرا رد م  هایخودت است که مشتر  ری»تقص

 خ ی ش  .دهمیها م و نصف کباب به آن  کنمیم  یی رایها هم پذاز بچه  ینکردم، حت
خورده بود؛ بار آخر او را هل   هینس  یبود که سه روز غذا  یچه کس  دیس  »آن  فرمود:

آمد و شتابان    رونیب  خیاز نزد ش  مهیسراس  مرشد  «؟ یکرد  رونیو از در مغازه ب  یداد
بر    ییو از او پوزش خواست و پس از آن تابلو  افت یاو را    .راه افتاد  دیآن س  یدر پ

به شما، وجه    ی حت  شود،یداده م  هی»نس  آن نوشت:  یاش نصب کرد و رودر مغازه
 !«شودیبه اندازه وسعمان پرداخت م یدست

چقدر از این نکات و قوانین دقیق در این عالم حاکم است و ما کمتر توجه داریم!  
یا حرام در زندگی انسان چنان گرفتاری   ناکشبههگاهی خدای ناکرده یک مال  

انسان سیاه می  هاسالکند که  ایجاد می ود. پای شدرگیر آن است و روز و شب 

 
مْتَ   مَا عََم

َ
هَا أ ُ ق  َ عَزه وَ جََه يُخْلم نَ اللَّه ا فإَم َ قْ بِّم

َصَده رُهَا قََلَ ت  كُلِّ شَْ غََْ نه لم
َ
ثَ   أ ا لَم

عَلَ فَََ ا فَََ َ قْ بِّم
صَده دَقةَُ فَتَ زْقم الصه احَ الرِّ ت َ

ْ ق  احًا وَ مم ت َ ْ ق  ءٍ مم

م  اللَّه دم  عََْ بُُ 
َ
يَ   × أ رْبَعم

َ
أ م  ه للَّم ا  عْطَيْنَ

َ
أ بُنََه  يَا  الَ  فَقَ ارٍ  يت َ دم فم 

َ
آل ةُ  رْبَعَ

َ
أ عٍ  مَوْضم  ْ منم جََءَهُ  حَتَّه  امٍ  يه

َ
أ ةَ  فم عَشََْ

َ
آل ةَ  رْبَعَ

َ
أ  ُ اللَّه عْطَانَا 

َ
فأَ اراً  يت َ دم  

ارٍ. يت َ  .10، ص 4الإسلامیۀ(، ج -الکافی )ط  دم
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هم متوجه نیست که علت گرفتاری    اصلاًکند و  شیاطین را به زندگی انسان باز می
یک   گاهی  بوده!  بیچاره  احترامی بچه  را  انسان  مادر،  و  پدر  به  یا  خدا  ولی  به  ی 

کند که نگو و نپرس. گاهی هم  کند. آه یک مظلوم توفیقاتی از انسان سلب میمی
یا رسیدگی به یک بچه یتیم و دست   مؤمن ک  برعکس، رفع گرفتاری از ی  کاملاً

کند. شما به مستأجرت رحم  های عظیمی را برطرف میبر سر او کشیدن گرفتاری
گوید: او آیی، خدای متعال هم میبینی و با او کنار میاش را میکنی، گرفتاریمی

ی نکرد. ای ملائکه، فلان مریضی را از او  ریگسختبه بنده من عطوفت کرد و  
رذیله  دور اخلاق  فلان  او  کنید،  برای  را  روزی  باب  فلان  کنید،  برطرف  را  اش 

 !بگشایید
 بست نداردبن مؤمن

دچار   گاهچیهترین اثرات توجه و اعتقاد به ملکوت عالم این است که انسان  از مهم
شود کسی رسد. مگر میبست نمیدرمانده نشده و به بن   گاهچیهشود.  ناامیدی نمی

هم و زمین در دستان اوست    هاآسمانتوجه کند که خدایی که سلطنت و زمام   دم َ   )ت مت 
ء   كُُِّ   مَلَكُوتُ  ناامید بشود؟ مگر    1( شَْ حواسش به او هست و هوایش را دارد، و 

شود انسان دست غیب خداوند را ببیند، ملکوت را ببیند، بداند که همه امور به  می
ایی و درماندگی کند؟ خدای متعال که این عالم را به  دست اوست، و احساس تنه

حال خود رها نکرده است. او ربّ است. امور عالم دست اوست. خودش از پس پرده  
داند که خداوند هوای او را دارد و اگر تکلیفش است. مؤمن می  نیمؤمنغیب ولیّ  

همه چیز در این  کند.  های زندگی رها نمیبسترا انجام دهد، خداوند او را در بن 
شود. همان خدایی که آتش را بر ابراهیم سرد کرد، همان قواعد مادی خلاصه نمی 

خدایی که موسی را از دست فرعونیان نجات داد، همان خدایی که یوسف را از قعر 
چاه و ذلت زندان، عزیز مصر کرد، همان خدا هوای مؤمن را دارد و به موقع دست 

دهد؛ هم در امور مادی و معیشت  کوت به انسان امید میگیرد. توجه به ملاو را می
 اش. اش و هم در امور معنوی و اخرویدنیوی

 
 .83یس،  .1
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 باب رحمت 

مشخص است که راه سعادت ما در امور اخروی، ریاضت و مراقبه و مبارزه با نفس  
شود ای است؟ مگر به راحتی میکار ساده  هانی ااما مگر  ؛  و وسوسه شیطان است 

های شیطان ایستاد؟ او از  شود مقابل وسوسهاخلاقی مبارزه کرد؟ مگر می ل یرذابا 
تجربه   هاانسانها تلاش کرده، به تعداد  برای گمراهی انسان  الآنآدم نبی تا به  

حربه و حیله دارد که    قدرآنشناسد.  کسب کرده، ما را بهتر از پدر و مادرمان می 
مانع سعادت و بهشتی شدنمان شود. تازه خود نفس اماره ما، خود این هوا و هوس 

خواهی خشمت را کنترل کنی ی پست نفسانی ما هم هست. امروز میها خواهشو  
می حرام  نگاه  میدچار  فردا  زبان شوی؛  گرفتار  کنی  کنترل  را  نگاهت  خواهی 

آید؛  آید؛ حسد را درست کنی عُجب میسد میکنی ح شوی؛ این را درست میمی
  باره کخواهی کسب اخلاص کنی یها میآید؛ سالعُجب را درست کنی ریا می

بینی غضب آمد و روز از نو! خیلی کار مشکل است. انسان اگر بخواهد به خودش می
شود. مَثَل ما مَثَل آن کودکی است که  و به قواعد ملکی عالم نگاه کند ناامید می

می چگونه  برود.  دیگری  سرزمین  به  سرزمینی  از  تنهایی  به  مگر بخواهد  تواند؟ 
شود؟ این همه دشت و کوه و صحرا و رود و دریا را چگونه طی کند؟ راه را  می

چگونه پیدا کند؟ توان سفر را از کجا پیدا کند؟ دزدان راه را چه کند؟ اما اگر دستش  
د و با او همراه شود، به سادگی او را را در دست پدر صاحب مقام و مکنتش بگذار

رساند. من و شما نیز با کند و در کوتاه زمانی به مقصد میسوار هواپیمای خود می
توانیم بکنیم؟ غیر از  چه می  ×   دالشهدایسآن همه مانع و دزد راه، جز اتصال به  

علامه شویم چه راهی داریم؟ به تعبیر    عبداللهیاب که متصل به کاروان ملکوتی  این
 : &طباطبایی 

 مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت تو

 برد  لایکشش ل شیسمک تا به سُها از  
  نه خود بردم راه  دیبه سرچشمه خورش من

 الا بردـرا ب ـر تو م ـودم و مهـب یاذره
  افتادم  لیکه به س میسرو پا یب یخس من
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 برد ا یرفت مرا هم به دل درکه می او
خاشاک کجا می و  و  خس  به سیل  اتصال  از طریق  جز  برسد  دریا  به دل  تواند 

می دریا  به  که  خروشانی  عارف  رودخانه  آن  طباطبایی  علامه  این صحبت  رود؟ 
فرماید هر که به مقامی  نظیر است. او بعد از عمری ریاضت و معرفت میحکیم بی

 رسید خودش نرفت، کشش و جذبه ملکوتی بود که او را برد. 
کند. او باب می  وشوشسترا    ل یرذا  بارهک راه میانبر سلوک است. به ی  دالشهدایس

ء.« پدر و راهبر دالشهدایسرحمت واسعه خداوند است. او سید اهل شهود است: »
می که  کسانی  قاضی  همه  علامه  »اباعبدالله.«  کنند:  خدا  بندگی    &خواهند 

 دالشهدایس  ارتیرچه دارم از ز»من هسرسلسله بسیاری از عرفای قرن اخیر فرمود:  
  دیبه مقام توح  ×   دالشهدایمحال است انسان به جز از راه س»  و قرآن دارم.«  ×

  شکاریاست و پ  ×   دالشهدایحضرت س  ر یاز مس  راتیو خ  وضات یف  انیبرسد. سر

 « است. ×ابوالفضل العباس  هاشمیهم حضرت قمر بن لتیفض نیا

همه چیزش را به پای خدای متعال ریخته، او    × اباعبدالله  که    گونههمان گویا  

هم همه چیز را به پای حسینش ریخته است. همه ملک و ملکوت را در اختیارش 
کند. هر کسی قرار داده است. هر کسی هر چه در این عالم از او بخواهد عطا می 
 ( 5)ور معنوی.متصل شد به دستگاه او، سعادتمند شد؛ چه در امور دنیایی و چه در ام

 : کندینقل م یاز شاگردان مرحوم قاض یراز ینجابت ش اللهتیآ
و   ×   نیامام حس  نیفیشر  ن ینماز مغرب و عشاء را در حرم  شهیهم  یقاض  اللهتیآ

ابوالفضل   مبه   ×حضرت  ابوالفضل  . یکآوردیجا  به حرم حضرت   ×بار که 

از عالم معنا  زیچ  چیکه تا به حال در مدت چهل سال ه  شدیاندیبا خود م  رسدیم
 خدا و به برکت ثبات قدم است.  تیظهور نکرده، هر چه دارم به عنا میبرا

: دیگویو م  دود یم  یبه طرف مرحوم قاض  نمود،یم  وانهیکه د  یزبان ترک  دیدر راه، س
هستند    ×حضرت ابوالفضل  ایدر تمام دن  ایامروز مرجع اول  ،یعل  دیس  ،یعل  دیس

متوجه   گذاشت،یم  ×ینیحس  یقدس   ریحا  یقدم در واد  رانهیکه متح  یاما قاض

اذن دخول    رود،یم  ×! به حرم حضرت ابوالفضل  دیگویچه م  دیکه آن س  شودینم
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  ة ریکه مشغول نماز مغرب شود. تکب  خواهدیو م  خواندیم  ارتیو نماز ز  ارتیو ز
به   ×که وضع در اطراف حرم حضرت ابوالفضل   ندیبیم د،یگویالاحرام را که م

  ده یشن  یوشو نه گ   دهیتا به حال د  یگونه که نه چشمآن  شود،یعوض م   یطور کل
  ف یتا وضع تخف  داردینگه م  یخطور کرده است. قرائت را کم   یو نه به قلب بشر

از    ترعیو نماز را سر  کندی مستحبات را کم م  دهد،ی و بعد دوباره نماز را ادامه م  ابدی
خلوت    ییو به دنبال جا  رودینم  ×  نی. به حرم امام حسرساندیم  انیبه پا  شهیهم

. آنجا دراز رودیبام مبا اهل منزل برخورد نکند به پشت  کهن یا  یبه خانه رفته و برا
م  کشدیم حال  آن  دوباره  ب  دیآی و  س  ماندیم  شتریو  منزل  اهل  را   ییچا  ینیتا 
و دوباره آن وضع   خواندی. سپس نماز عشاء را مرودیم  نیو آن حال از ب  آورندیم

است   دهیرا هم ند  اش ذره   کیبه اقرار خود    یکه تا به حال حت   یزیچ  گردد؛یبرم
. دوباره که شام  دیایب  رونیتواند بدر بدن بماند و نه می  تواندینه م  ده،یو حالا که د

  ی شتریو مدت ب  گرددیشب دوباره برم  مهیو ن  شودیآن حال قطع م  آورند،یرا م
و او را غرق در    شودیگشوده م  شیآسمان برا  ی بالاخره درها   ی. آرکشدیطول م

ا  &یقاض  یالعظم   اللهتیآ  .دینمایم  ریتح : آنچه را ندیفرمایماجرا م  نیپس از 

 . تماماً به دست آوردم خواستمیم
 هفتاد و سومین یار 

باز    دالشهدای سخدای متعال به واسطه    قتاًیحق درهایی از ملکوت را به روی بشر 
توان از این باب الله ها به صورت ویژه میکرده است که نظیر ندارد. در این شب

شود  الواسعه به ملکوت رسید. اگر در شب اول ماه رمضان درهای جهنم بسته می
یم در شب اول محرم هم  شوشود، مدعی میو راه رسیدن به ملکوت هموارتر می

شود: جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم. در حقیقت درهای ملکوت به روی ما باز می 
در  ×    دالشهدایسو ملکوت عالم، کربلا همچنان جاری و زنده است و کاروان  

از ملکوت به    ×« اباعبدالله  هل من ناصرندای »  حال حرکت به سمت کربلاست.

توان خود را به کربلا رساند و در صف یاران حسین  رسد. هنوز هم میگوش می
شد. کیست که خودش را    ×قرار گرفت و »هفتاد و سومین یار« اباعبدالله    ×
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به این کاروان برساند و سعادتمند شود؟ کیست که دست خودش را در دست حسین 
ها دست در دست حسین گذارد و بالا رود؟ خوشا به حال کسانی که در این شب

ها به لطف خود  شان از محرم، حسینی شدن است. در این شبو بهره  رندگذایم
موانع  می  ×  دالشهدایس و  برسانیم  ملکوتی حضرت  کاروان  به  را  خود  خواهیم 

شاءالله »هفتاد و سومین یار« اباعبدالله احتمالی این همقدمی را برطرف کنیم تا ان
 آفرین باشیم.شویم و در این کاروان نقش ×

 شود.یام، از ملکوت عالم ذکر یا حسین شنیده میدر این ا

   يالْس سلامُ علىعالم محرم است 

 سلامُ على الْسي ذکر عالم است  نیا 

    یبالغر سلام علىذکر فاطمه است   هم

 ي الْس  سلامُ علىذکر خاتم است  هم

   تشنگان  یآقا کریپ  یهازخم بر

 ي الْس سلامُ علىذکر مرهم است  نیا
  ال کرد سؤدم عالم  نیکس ز بهتر هر

 ي الْس  سلامُ علىدم است   نیا دییگو

  شده است در همه جا شعر محتشم   واجب

 ي الْس سلامُ علىچه ماتم است  نیا باز
  که هست  یشده است محرم حق هر کس هرکس

 ي الْس  سلامُ علىدم است   نیا ونیمد

   خدا نوشته به عرشش غم تو پس   یوقت

 ي الْس سلامُ علىاسم اعظم است  نیا
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بدر از   اتعملی  . درساله بود که رفت جبهه  13  یحاج حسن دخانچ  دیجانباز شه

 ن یسرش ا  یبالا  .تخت همواره خندان بود  یگردن قطع نخاع شد. هفده سال رو
 : کردمی ینوازچشم تیب

 پسندددست و پا می  یخواجه ب مرا            ازمیکوبم چرا دست  یپا چرا
 : ویدگمی همسرش 

  . مشرف شود  اتیعتبات عال  ارتیخواست به زمی  ش خواهر  از شهادتش  قبل  سال
 د یروکه می  ل یدارم سر قبر مسلم بن عق  یمن حاجت   : گفتند  شان یبه ا  یدخانچ  یآقا

: هر  میو گفت  میحاجت مرا برآورده کند. ما تعجب کرد  دی از حضرت مسلم بخواه
رود العباس می لو حضرت ابوالفض × نید کنار مرقد امام حسروکس کربلا می

  شانیگفت سر قبر حضرت مسلم؟ بعد هم که به ا  ایشاناما چرا    ردیتا حاجت بگ
س و  کردم  نداد.  ؤاصرار  کردم جواب  این ال  او هم  کهتا  با شهادت  شهادت  زمان 

 .شدم هیو من متوجه قض شد ل یحضرت مسلم ابن عق
 ی قلب  ست یا  حسین دچار خونریزی و مشکلات تنفسی شدید شد،در لحظات آخر،  

 یزیچ  نیکه حس  شدممتوجه    یاز حرکت لب و  .دنیلرز  به  کردشروع  بدنش    کرد و
 1.نمیبرا در بهشت می می: جاگویدشدم دیدم می  کینزد .دیگومی

کردند  به ملکوت راه پیدا می  ×اگر شهدای ما به عنایت سفیر حسین جناب مسلم  

رفت، خود جناب مسلم آن ساعات آخر چه  از جلوی چشمانشان کنار می  هاپرده و  
 دیده است؟
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  اسْقَُنم »فرمود:    × که نبرد نمایانی کرد او را اسیر کردند. حضرت مسلم  بعد از آن 
بَةً  ین جمله آشناست! آی بمیرم برای مظلومیتت حسین! بمیرم  چقدر ا  1« مَاء  منم  شََْ

 حسین! اتتشنهی ها لببرای 

آوردند. آب  دهید.  آب  مقداری  من  به  گرفت؛    فرمود:  را  آب  ا أراد أن »ظرف  فلِه
دح دما شکسته خون جاری شد  یهادندان خواست آب بنوشد از  «يشْب امتلأ الق 

دح، فامتنع »و آب خونین شد.   اياه فِ الق  طت ت ت  رة الدم و سق  فلم يقدر أن يشْب من كي 
بخورد.    .«من شَب الْاء  آب  نتوانست  و إناه إلَه »آخر  إناه للَّه  فدمْت عَناه و قَل: 
عون  شروع کرد به گریه کردن. 2« راج 

حسین چه از ملکوت کربلا آن لحظه چه دید و به سفیر حسین، به عزیز    دانمینم

نَ، إنِّ  نشان دادند که شروع کرد گریه کردن. فرمود:   لِم قْت م
ُ َ الْْ هْلِم
َ
ى لْم ه أبْكم نَم »وَ لَكم

حُسَيْم 
ْ
ى للم سَُيْم  ×أبْكم

ْ
کنم؛ برای اهل حسین برای خودم گریه نمی  3.« ×وَ آلم الْ

کربلا را نشانش دادند، لب تشنگی اصغر   هایدانم شاید صحنهکنم. نمیگریه می
را، تلظی کردن اصغر را، تیر سه شعبه را. شاید گودال قتلگاه را دیده بود، تشنگی 

شود. دختر دانم شاید هم رقیه را دیده بود که به سر بابایش خیره میحسین را. نمی
که دارد    های کوفه به بند کشیده شده. زینب را دیدهعلی را دیده بود که در کوچه
کنی با کند که ای عزیز برادرم، اگر با من صحبت نمیبا سر حسینش صحبت می
 این دخترت صحبت کن ...

 

 و السلام عَيكم و رحمه اللَّ و برکاته 
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 « نوشتیپ»

 . عزاداری سیدبحرالعلوم 1

هستند و از خواب و خوراک    قراری ببینیم اولیای الهی در ماه محرم  نیست که می  جهتی ب

 کنند.می  × دالشهدایسافتند و همه وجود خودشان را وقف عزای می

به کربلا آمده بود.    یارتبحرالعلوم که از علماى بزرگ نجف بود، براى ز  ید: سندیگویم

 ینندب. ناگهان مردم مى یستدامى   یریجطو  ی عزادار  یئتحرم، به تماشاى ه  یردر مسایشان  

  یاحسین   یاحسینرفته و    تیبحرالعلوم عبا و عمّامه را به کنارى گذارده و به داخل جمع  یدس

  دست و پا له نشود امّا  یر روند آقا را از داخل جمعیت نجات دهند تا زمى  هاطلبه  .کندیم

  یندر آستانه غش کردن است، علّت ا  یدس  ینندبدهند. بعد از عزادارى مىاجازه نمى  ایشان

بودم، حضرت مهدى   یئتکه مشغول تماشاى ه  ینهم»:  یدگومى   یدس  .پرسندحرکت را مى 

زند،  مى   ینهعزاداران به سر و س  یان که با پاى برهنه و سر بدون عمامه، در م  یدمرا د  ×

 « من شرم کردم که تماشاچى باشم.

 ی از عنایات به زائر و عزادار اگوشه. 2

ــر فرزنــدش حســ ÷حضــرت فاطمــه  فرمــود: ×صــادق امــام ــزد زوّار قب  ×نین

 .دینماطلب آمرزش مى شانیحاضر شده و براى گناهان ا

نْ  ََََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ بم  عَ
َ
َََ  أ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ سَُ

ْ
ا الْ َ َََم ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ رم ابْ َ ْ

ََََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ارم قََ
وه ُ ُ  م ََُ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ دٍ   َ ْضَْ َََََه ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ مَ تَ مُحَ ْ

َََم ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ  بَْ
َ َ َََََم ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ  فَاطَ

نه م قََلَ: »إم دم اللَّه ْ
ََََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ َ  ×يْم عََ

مْ.« مْ ذُنَُبَُِّ ُ لََُ سْتَغْفْم  1فَتَ

ــام ــادق  ام ــفرمامی ×ص ــ :دی ــه ملائک ــد ب ــتور می هخداون ــود دس ــرب خ ــد مق ده

نگهبــان بهشــت  هو بــه ملائکـ رنــدیزهـرا را برگ زیــکنان بــر عزهیـقطـرات اشــک گر

 دهند. لیتحو
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يَ » بم قَُه ُ
ْ
الْ كَةَ  لَائم َ

ْ
الْ مُُُ 
ْ
أ لَََ  َ اللَّه نه  إم  ]

َ
ل
َ
صْبُوبَةَ    -]أ َ

ْ
الْ مُ  دُمُوعَُُ ا  ْ لَقَه يَت َ نْ 

َ
سَُيْم أ

ْ
الْ لم 
ت ْ َ ق  لََ   ×لم إم

عْ  لْفَ ض م
َ
ا أ َ يبِم ا وَ طم َ وبَتِم

يدُ فِم عُُُ زم
، فَََ يََوَانم

ْ
اءم الْ َ ا بِم جُونَََ مْزم

، فَََ منَانم
ْ
انم فِم الْ زُه

ْ
هَاالْ م  1«  .ق 

  ×  نیکنندگان بر حسه یاشک چشم گر  و  شوند جلسات حاضر می  نیدر ا  یاله   ه ملائک

 . شودمی ام یسعادت ابد یهها برات نجات از آتش و مااشک نیا .رندیگی را برم

. یکی از عوامل سالم خاک درآوردند  ریاز زسالم  سال    16بعد از  را    یعیشف  دیجنازه شه 

ایشان   بدن  که  بودن  بود  می این  خوانده  عاشورا  زیارت  وقت  اهر  دست   شانیشد،  با 

 2. دیمالیم و بر بدنش  گرفتهایش را می اشک

 رابطه ملک و ملکوت . 3

توان ذکر کرد که هر کدام از جهتی مقرّب  ی متعددی را برای تبیین این مفهوم می ها مثال

و از جهتی مبعّد هستند. به عنوان نمونه شیرهای لمسی آب که در جاهایی مثل برخی  

شود که دستتان را به آن بزنید.  . وقتی از شیر آب جاری می دیادهیدنصب است را    هاحرم

خواهد از این شیر  می   رسدی نمصور کنید یک کودک دو سه ساله که دستش به شیر آب  ت

او   به  لیوانی  و کرامت کودک  از روی محبت و حفظ شخصیت  بردارد. پدرش هم  آب 

زند و آب جاری گوید: زیر شیر آب بگیر. بعد خودش دستش را به شیر می دهد و می می

گوید: خب بس است، همین را بخور، دستش را  پدر می  ریزدشود. مقداری که آب میمی

شود جاری شدن و قطع شدن آب  شود. این کودک متوجه نمیو آب قطع می  داردیبرم

برد  به خاطر دست پدر و با خواست اوست و فقط این حرکت که لیوانش را زیر شیر آب می

خورد و دوباره یکند. مقداری آب مشود برایش جالب و جذاب جلوه میو آب جاری می

کند  شود، پدر هم باز لطف میکند که آب جاری میبرد و فکر می دستش را زیر شیر می

اما  ؛  شودشود و این مسئله چند بار تکرار میزند و آب جاری میو دستش را به شیر می 

 داردی برمرسد دیگر نباید به او آب دهد، دستش را از شیر  هم که پدر به نتیجه می   بارکی
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شود. این مثال هرچند مثال کاملی  گیرد از آب خبری نمی او هرچه لیوان زیر شیر می   و

نیست ولی شاید تا حدودی بتواند رابطه ملک و ملکوت را با هم تبیین کند. در خود همین 

توان به جای شیر آب لمسی شیر آبی را تصور کرد که باز و بسته کردنش دست  مثال می

سازد در حالی کند اوست که با بردن لیوانش آب را جاری می پدر است ولی کودک فکر می 

 که فلکه شیر در دست پدر و دور از چشم کودک است.

 . شفای کودک 4

 کند:پدر شهید همت تعریف می

. همسرم سه ماهه حامله بود. التماس و  ×خواستم برم کربلا زیارت امام حسین  می»

ر جوری بود راضیم کرد. با خودم بردمش.  آید. ههم ببر، مشکلی پیش نمی اصرار که منو 

بردمش دکتر. اول  به شدت مریضش کرد. وقتی رسیدیم کربلا،  دکتر   اما سختی سفر 

 گفت: احتمالاً جنین مرده. اگر هم هنوز زنده باشه، امیدی نیست. چون علائم حیات نداره. 

 ی حرم. هر جورخورم! بریم  وقتی برگشتیم مسافرخونه، خانم گفت: من این داروها رو نمی

بغل   یتوان که می زیر  آقا.  به ضریح  برسون  بردمش کنار ضریح. منو  و  رو گرفتم  هاش 

 ای واسه زیارت. تنهاش گذاشتم و رفتم یه گوشه 

با حال عجیبی شروع کرد به زیارت. بعد هم خودش بلند شد و رفت تا دم در حرم. صبح 

بلند شد و گفت: چه خواب شیرینی بود. الآن    که برای نماز بیدارش کردم. با خوشحالی

دیگه مریضی ندارم. بعد هم گفت: توی خواب خانمی رو دیدم که نقاب به صورتش بود،  

 یه بچه زیبا رو گذاشت توی آغوشم. 

ای معاینه کرد. آخرش هم با تعجب گفت: یعنی  دقیقه  20بردمش پیش همون پزشک.  

بود این بچه مرده  اونو کجا چه؟ موضوع چیه؟ دیروز  امروز کاملاً زنده و سالمه!  . ولی 

خانم که جریان رو   نیست، امکان نداره!  یبردید؟ کی این خانم رو معالجه کرده؟ باورکردن

  وقتی بچه به دنیا اومد، اسمش رو گذاشتیم  براش تعریف کرد، ساکت شد و رفت توی فکر. 

 1محمد ابراهیم.« 
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ه برای کودکانتان مشکل و حادثه خاصی اتفاق  اند: چنانچبرخی از بزرگان توصیه فرموده

 بخوانید.  ÷ یا حضرت رقیه  × اصغریعلافتاد بلافاصله روضه حضرت 

 لطف دستان تو را باب مداوا کرده              تا خدا فیـض تو را قسمـت دنیـا کرده

 را کرده پر قنداقه تو کـار خـودش             هر کجا حرف شفا هست در این آبادی

   دالشهدایسالله مرعشی به محضر . تشرف آیت 5

اى حاج سید اسماعیل هاشمى طالخنچه  اللهتیجلیل القدر و عالم بزرگوار حضرت آ  سید

آ حضرت  نبیل  عالم  از  فرمود  نقل  اصفهان  فعلى  علماى  سید   اللهتیاز  حاج  العظمى 

 مرعشى نجفى که فرموده بودند:  نیالدشهاب

ذهن بودم و دیر درس را یاد  هوش و کندطلبگى بسیار کم  لیدر دوران جوانى و اوا  من

فراموش مى مى زود  و  نماز  گرفتم  داشتم پشت سر هر کسى  و دوم هم وسواس  کردم 

هوش و کندذهن هستم  دید که کمخواندم و سوم هم شخصى بود که هر وقت مرا می نمى

داد و  هایش مرا آزار مىو با حرف  «کار کن روبتوانى درس بخوانى  تو که نمى »گفت:  مى

این سه چیز باعث    و  کردعجیب مرا ناراحت مى   ،زد. این سه مسئلهگوشه و طعنه زیاد مى

 رنجش خاطرم بود. 

عبداللّه   یک ابى  آقا  از  را  مشکلات  این  حلّ  و  کربلا  بیایم  که  گرفتم  تصمیم  روز 

دمت کلیددار وقت آن زمان حرم بخواهم. آمدم کربلا، و یک راست رفتم خ ×الحسین

اند. یک حاجتى از علماء بوده  که  شناسىشما پدر و جدم را مى  :و گفتم  ×  آقا سید الشهدا

حضرت خلوت کنم و حوائجم را از آقا حضرت سیّدالشّهداء   باکه امشب  از تو دارم و آن این 

 بگیرم.  ×ابا عبداللّه الحسین

و خدام حرم درهاى حرم و صحن را بستند.    قبول کرد و من شب در حرم رفتم  کلیددار

دیدم، با خود فکر کردم که حضرت    تنهاوقتى که به حرم وارد شدم و خود را با حضرت  

به آقا   × ها دیده بودم که حضرت سید الشهدابه چه کسى بیشتر علاقه دارد؟ در کتاب

على خیلى علاقهحضرت  مابین  بودهمند  اکبر  آمدم  س  لهذا  و   ×دالشهدایقبر حضرت 

نشستم و مشغول توسل و دعا و تضرع و نماز شدم. ناگهان دیدم   ×اکبرحضرت على
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خواند. رفتم خدمت مرحوم ابوى سلام کردم و  مرحوم پدرم در حرم نشسته و قرآن می

خواهى از  مى  ههرچ» :پرسى نمودم و حاجت خود را بیان کردم. مرحوم ابوى فرموداحوال

 .نمود × دالشهدایو اشاره به قبر حضرت س «آقا بگیر

روى ضریح مقدس نشسته، آمدم نزد ضریح و   ×دالشهدا یکردم دیدم حضرت س  گاهن

اى )اسم آن میوه  به آقا عرض حاجت نمودم و توسل و گریه زیادى کردم. حضرت میوه

  من آن را خوردم، یک وقت . را مؤلف فراموش کرده( را از بالاى ضریح براى من انداخت

درب حرم   .هاى حرم بلند استگلدسته   ازدیدم کسى نیست و صبح شده و صداى اذان  

حرم جمع شدند. یکى از علماء امام جماعت ایستاد    درباز شد. مردم جهت نماز جماعت  

در   بعد از نماز از حرم بیرون آمدم.  .مردم هم ایستادند و من هم ایستادم و اقتداء نمودم

به    تا  .گفت برو کار کن! را دیدمزد و مىزبان مىن زخمآن شخص که همیشه به م  راه

دیشب در فکر بودم که اگر شما درس بخوانى  »من رسید بعد از سلام و مصافحه گفت:  

است.  مى   «بهتر  هرچه  دیدم  برداشتم  را  کتاب  حجره  آمدم  ضبط بعد  ذهنم  در  خوانم 

تمام حوائجم را   ×حسینشود. متوجه شدم که آقا حضرت سید الشهداء ابا عبداللّه المى

 . عنایت فرموده است

  توانندیماین تشرف به طریق دیگری هم با جزئیات بیشتر نقل شده که خطبای محترم  

 به آن مراجعه کنند.
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 : دوم جلسه 
 ر یبگ یرا جد نیحس 
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 ر یبگ یرا جد ن ی حس دوم:  جلسه

َ يَحُ  نه اللَّه
َ
مُوا أ ا يُحْييكُمْ وَ اعََْ ْ لْم

ُ
ذا دَعاكم سُولم إم ره م وَ للم ه جيبُوا للَّم

وا اسَْْ ينَ آمَُِ هَا الَّه يُّ
َ
لُ  »يا أ

هم  لََْ هُ إم
نه
َ
هم وَ أ رْءم وَ قَلْْم

َ ون« بَيَْ الْْ  1ُ ْشَُْ
 ها حیات جان

فرماید: دهد و میخدای متعال در قرآن کریم مستقیماً مؤمنین را خطاب قرار می
ای مؤمنین، دعوت خداوند و رسولش را اجابت کنید که این دعوت باعث زنده شدن 

می بسیار  شما  تعبیر،  از   توجهقابلشود.  بسیاری  حقیقتاً  ملکوتی،  نگاه  با  است. 
های پر از فشار و اضطراب و بداخلاقی و ترس ، مردگی است. زندگیهای مازندگی

اما خداوند مهربان، بهترین دوستانش را برای ما فرستاده تا ما را زنده  ؛  و آلودگی
 هاست. ها همین زنده شدنکند. اصلاً فلسفه این عزاداری

آیت  یفرد دارم.  کندرسد و عرض مییم   یالله خوانسارخدمت  برادری    ی گناه: 
که نکرده باشد ... همه از دست   یستن  یانجام نداده باشد و خلاف   برادرمکه    یستن

عاص بمی  یم.اشده  یاو  شما  خدمت  را  او  بفرما  یحتینص  یاورم،خواهم  او    ییدبه 
 یحت اوصاف نص  ین فرمودند: با ا   یخوانسار  اللهآیت   لله که تأثیرگذار باشد.ءاشاان

راه قرار گرفت  ینا یراگر در مس ،شناسمراه را می  یکتنها  یست.من هم کارساز ن
راه جواب   یناگر ا  کنم و  یحتشمن نص  تا  یاوریدش در او داشت نزد من ب  یریو تأث

اگر در حرم امام    ید،: او را به کربلا ببرفرمود  شود.اصلاح نمی  ید،کن  یشنداد رها
نور،  کرد  یهگر  ×  ینحس هنوز  او  درون  و   یدر  اصلاح  قابل  و  دارد  وجود 

 .یچاست وگرنه که ه ریپذحتینص

 
 .24. انفال، 1
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کننده و اشک بر سیدالشهدا زنده   ×داند زیارت سیدالشهدا  این عالم وارسته می

جان حیات  آب  اکسیر،  است.  این  باشد  داشته  هدایت  زمینه  دلی  اگر  هاست. 

اینجا  کند وگرنه کسی که کند و مس وجودش را کیمیا میزنگارهایش را پاک می

فرمود: خداوند اگر   ×  متأثر نشد، چندان امیدی به بازگشتش نیست. امام صادق 

حسین   محبت  او  قلب  در  بخواهد  را  کسی  می  ×خیر    گونهن یاو    گذاردرا 

م » کند؛سعادتمندش می دم اللَّه بم عََْ
َ
هم  ×عَنْ أ فَ فِم قَلْْم

رَ قَََ ْ يَ 
ْ
هم الْ ُ بم رَادَ اللَّه

َ
حُبه  قََلَ: مَنْ أ

سَُيْم 
ْ
ضَ    ×الْ سَُيْم وَ بُُْ

ْ
ضَ الْ هم بُُْ فَ فِم قَلْْم

وءَ قَََ هم السُّ ُ بم رَادَ اللَّه
َ
هم وَ مَنْ أ يَارَتم وَ حُبه زم

. هم يَارَتم  1« زم

مراقب    و  یابرادرمان را با هزار ترفند و بهانه که ب  ینکند که ما ا می  یففرد تعر  این 

را   یزهاچ  یناصلاً ا  .نداشت  یحس  یچراه که ه  ینب  یم.ما باش و ... به کربلا برد

انداخت و   یینسرش را پا  یمصحن و حرم حضرت شد یکنزد یوقت قبول نداشت.

امام    یوقت را    داستان  یمبرگشت  یوقت.  زدضجه می  یم،شد  ×   حسینوارد حرم 

 یفرمودند: معلوم است که هنوز نور  یشان. ایمکرد   یفتعر  یالله خوانسارآیت  یبرا

عرض    یشانبه ا  .کنم  یحتاو را نص  یتا چند کلام  یاوریدش حالا ب  .در او هست

حال به او دست داده بود به او    ینا  یدر همان حرم وقت   .: آقا کار تمام شدیمکرد

ت هجا توبه کن و را ینهم یستی،دستگاه قهر ن  ینمن، حالا که تو با ا  برادرگفتم: 

 2.عوض کن را

از هم  ینا الواسع  ینفرد  به فیض شود و  خیر میبهعاقبت  هباب رحمۀ الله  بعدها 
 . رسدشهادت می

 
 . 142. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص 1

 . به نقل از حجت الاسلام عالی. 2
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 پیک حین، منتظر ماست 

ها زنده کردن بشریت است. هدایتگری ها و عزاداریحقیقت و ملکوت این روضه
 61کربلا نه فقط روز دهم محرم  همچنان در عالم جاری است.  ×    دالشهدایس

  . هاستجانکننده  هجری بلکه چشمه آب حیاتی است که تا قیامت جاری و زنده
و چراغ راه سالکان راه   در ملکوت عالم، حسین کشتی نجات  گرفتاران  گرداب  گناه

اباعبدالله با خون قلبش، عباد الله را از جهالت و ضلالت نجات   حق است.  هنوز 
بریده اصغر دعوت به    حنجرهدهد. هنوز هم کاروان حسین در مسیر ظهور، با  می

 دهد و با دستان بریده عباس دستگیر مشتاقان این مسیر است. نصرت حق سر می 
کندمی یتما را بر صراط حق هدا کهآن

 کند یکومت مح هادل قرن است بر  چهارده  
 یان! اه عاشورائـش !فرزند زهرا ؟ او کیـست

 کند یم یتالم کفاـع یـکاه او به ـنگ یـک

هر سال در مسیر    ×هنوز هم در حال حرکت است و حسین    ×کاروان حسین  

. خوشا به حال کسانی کندکربلا برای نصرت حق و ظهور فرزندش یارگیری می
می کاروان  این  به  در دست حسین که  که دست  حال کسانی  به  پیوندند! خوشا 

 شوند!می  ×گذارند! خوشا به حال آنان که یار هفتاد و سوم حسین می

رود، او در   فقط برای زهیر و حبیب و عبدالله بن حر جعفی نمی  پیک حسین  
ما برایش مهم هستیم.  تک  تکزند.  من و شما را هم زده و می   تکتکخانه قلب  
 خودش به دنبال من و شما آمده است. ×اباعبدالله 

توانیم  درست است که در کربلا نبودیم ولی معتقدیم حقیقت کربلا جاری است و می
باید خود را مهیا کنیم   1باشیم.   نیآفرنقشبه عنایت خود سیدالشهدا در کارزار کربلا  

 باشیم. ×که هفتاد و سومین یار حسین برای یاری حضرت؛ برای این

 
گذرد، اما حوادث جاری در زندگی  گفتند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا به معنای این است که زمان می کهنیا».  1

 ها نقشی دارند که اگر آن نقش را به درستی، در لحظه ای انسان نخورده است. در هر دورهبشر، حقایق آفرینش دست

ها رشد خواهند کرد، انسانیت گسترده خواهد  ملت   مناسب، در زمان خود ایفا کنند، همه چیز به سامان خواهد رسید،
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شهید حرم  امثال  بیضایی   مدافع  رضا  حقیقت    1محمود  این  متوجه  خوب  چقدر 
در سپاه اسم مستعار خودش را »حسین نصرتی« گذاشته بود.    ملکوتی شدند. ایشان 

د که هنوز ندای هل من ناصر حسین  این اسم را گذاشتم تا یادم نرو»  :گفتمی
 «بلند است و نیاز به لبیک و نصرت ما دارد. ×

اذا کان »روی تخته کلاس نوشته بود:  در سوریه  وهشت روز قبل از شهادتش  بیست
ب   دعوت   «؛فأهلا بالشهاده  ÷الْنادي زيت  زینب  اگر  بر   ÷کننده  سلام  باشد، 

 !شهادت
ادامه دارد. باورش    ینیکربلا و دفاع از حرم حس  انیباورش شده بود که هنوز جر

کرد. در   ینآفریقرار گرفت و نقش  ×  دالشهدایس  ارانیجزء    توانیشده بود که م

 ای به خانمش نوشته بود:نامه 
دوباره تکرار شده و این بار ابناء ابوسفیان و آل سفیان بار دیگر آل الله را    »تاریخ

کرده  دردانه  اندمحاصره  مطهر  مرقد  هم  و  کبری  زینب  خانم  مطهر  مرقد  هم  ؛ 
؛ ولی این بار تن به اسارت آل الله نخواهیم داد چراکه به قول  ÷بیت، رقیه  اهل

 « بهترند. اللهمردم ما از مردم زمان رسول   + امام

بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو    ترواضح
ایستاده هدقیقاً در نقط ائمه اطهار نقشی بر گردنمان  ای  با لطف خداوند و  ایم که 

باید با هم به سرانجام برسانیم تا بار دیگر شاهد مظلومیت و    که نهاده شده است  
مرضیه   زهرای  فرزندان  ا  ÷غربت  چقدر    گرنباشیم؛  زمان  صبر  بدانی  این  در 

لحظه آن را قدر  ه بحساس در حفظ و صیانت از حریم آل الله قیمت دارد، لحظه
 شماری. می

 
 .26/1/1388 ×آموختگی دانشگاه امام حسین شد.« بیانات رهبر حکیم انقلاب در مراسم دانش

 و اهل تبریز. 1360آذرماه سال  18متولد  .1
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برآییم،    آن  سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانیم از پس  مسئولیت
 اش برسیم چراکه مقصریم.باید شرمنده و خجل به حضور خداوند و نبی و ولی

همه »قول سید مرتضی آوینی این یعنی  ه  یوم عاشورا و کل ارض کربلا و ب  کل
خواهیم داشت که به صف عاشورائیان بپیوندیم و یا از معرکه جهاد  ما شب انتخابی  

 ( 1) بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم.«
 نشو، جدی بگیر  الیخیب

با این کلام سطحی برخورد نکنیم!    ناکردهیخدامراقب باشیم!    ،عبداللهیابعاشقان  

یار حسین   باید  این حرف که  برسیم راحت عبور   × از کنار  به کربلا  باشیم و 

»این حرف نکند که  القا  این بحثنکنیم. شیطان  افراد خاص است.  برای  ها  ها، 
اینجا یکی دو ساعتی  آمدیم  منبر و روضه و شب شعر خوب است!  بالای  برای 

مان« متأسفانه  ریزیم و دوباره برگردیم سر زندگی و بدبختیعزاداری کنیم، اشکی ب
شود که »باشه، حالا ببینم زبان حال برخی از ما بعد از شنیدن این معارف این می

چی میشه...« این یعنی سبک دیدن کار و سرسری گرفتن مسئله؛ یعنی بحث را  
 »جدی« نگرفتیم. 

ن ما هم وجود دارد. حتی اگر این  متأسفانه این نگاه حتی در بین نخبگان و متدینی
ها به زبان کسی هم جاری نشود اما در عمل  بسیاری از ما این مطلب عیان  حرف

ها در مواجهه با مفاهیم ها و هیئتیو واضح است. عملکرد بسیاری از ما مسجدی
هستیم«. ما    ال یخیبایم« و »دهد که »جدی نگرفتهعالی و والای دینی نشان می

ایم. نوع مواجهه ما با مفهوم ملکوت  واقعیات این عالم را جدی نگرفتهبسیاری از  
تواند ادعا کند که مرگ را جدی گرفته؟  و مفهوم مرگ چگونه است؟ چه کسی می

راً يَرَه  »حساب و کتاب قیامت را چه؟ باور جدی به   ْ ةٍ خَي  قالَ ذَره ْ نْ يَعْمَلْ مَم وَ مَنْ *    فَََ
ةٍ  قالَ ذَره ْ ا يَرَه يَعْمَلْ مَم ایم؟ اگر جامعه ما و بلکه  را چطور؟ چقدر جدی گرفته  1« شًََّ

اتفاق    الناس حقمتدینین ما این مفاهیم را جدی گرفته بودند، نباید این همه گناه و  
یک افتادمی هیچ  نداریم؟  گردن  بر  نخوانده  قضای  نماز  ما  از  یک  هیچ  الآن   .

 
 . 7زلزال،  .1



 49  ▪  ریبگ یرا جد نیجلسه دوم: حس

ی که باید از  اهیهمسابر گردن نداریم؟ هیچ یک خویشاوند و دوست و    الناس حق
هایمان آماده است؟ همه اهل نافله نامهاو طلب حلالیت کنیم نداریم؟ همه وصیت

که   آنان  حال  به  خوشا  استغفاریم؟  م  اندگونه ن یاو  افراد  ولی  عموم  حال  تأسفانه 
 ها. ها و مسجدینیست، حتی متدینین و هیئتی  گونهنیا

  دالشهدای سجدی بودن 

 چقدر جدی گرفتند. ^ تیباهلببینید خود 

و کهنه پیراهنی را    عزم میدان کرد  ×  هنگامى که امام حسین  است  یاتدر روا

آن را    ×  لباس تنگ و کوتاهى آوردند ولى امامطلب فرمود، ابتدا برای حضرت  

فرمود:   و  «؛نپوشید  ةم مه هْلم الَِّّ
َ
اسُ أ ذمّه    »هذا لم اهل  لباس  کتاب)این  اهل   ( کفّار 

آوردند  لباس   است. پوشید  ×  امامو    بلندترى  را  حرم    ؛آن  بانوان  با  سپس 

 1خداحافظى کرد. 
اند، در این لحظات جان، در این شرایط حساس که همه یارانت شهید شده   حسین

ای در آداب الهی خیال شو! ولی نه، حسین ذرههاست؟! بیآخر مگر جای این حرف
علی را ببینید!    دعای کمیل  2شود. کاملاً جدی است! آید و سست نمیکوتاه نمی

گریه می و  استغفار  گرفته و چقدر جدی  ذرهچقدر جدی  احساس  کند. کسی  ای 
و    تفاوتیبحساب و کتاب را شوخی گرفته باشد،    ×کند که امیرالمؤمنین  نمی

بگوید خب حالا یک کاری میبی باشد،  اعتقادش تمام و  خیال  باور و  نه،  کنیم. 
ببینید! حضرت طوری به درگاه خدا    را  ×کمال است. دعای عرفه سیدالشهدا  

، صحیح همان است  قطعاًکند گویا در آستانه سقوط در جهنم است! البته  استغاثه می
معصوم   امام  می   × که  امام هست  عمل  و  من  عمل  بین  اختلافی  اگر  و  کند 

 
به   × قََلَ .  1 ُ ت مت  هُ 

تََْ
َ
فأَ ولٌ مَسْلُُبٌ  ت ُ ْ مَق  نِّ  فإَم دُ  جَره

ُ
أ  
َ
ابم ل
َ ت مت  رم 
سُهُ غََْ لَْ

َ
هم أ  يُرْغَبُ فَم

َ
وْبٍ ل ت مت َ ونم 

هْلم  ات ْت ُ
َ
اسُ أ َ ا لم

وَ قََلَ هَذَ سَهُ  نْ يَلَْْ
َ
بَ أ
َ
فأَ انٍ 

شَْ  هُ بم
تََْ
َ
ةم ثُُه أ مه
يلم الَِّّ اوم

َ هُ دُونَ السَّه ْ وْسَعَ مِم
َ
سَه ءٍ أ لَْم

انم فَ به قَ التُّ  .109، ص 4، ج ^مناقب آل أبی طالب   ،ابن شهرآشوب .وَ فََْ

الناس و مشروط کردن همراهی خود  به اصحابشان در پرداخت حق  ×از مصادیق دیگر این جدیت، امر سیدالشهدا   .2

 به ادای دیون است. 



 هفتادوسومین یار   ▪  50

کند،  فرماید حساب و کتاب سخت است و گریه می اشکال از من است. اگر امام می
 ایم.من بیشتر باید گریه کنم ولی چه کنیم که جدی نگرفته سخت است و قطعاً

اند رحمت الهی همان اندازه که خوف را جدی گرفته  بیت  البته توجه دارید اهل
گویند که اند. وقتی موضوع رحمت الهی است چنان سخن میرا هم جدی گرفته

امبر هم  گویند گویی پیکند و وقتی از خوف و عذاب سخن میشیطان هم طمع می
 1باشی نباید خود را ایمن بدانی؛ این یعنی هر چه خدا فرموده را باید جدی گرفت. 

 خدا جدی گرفته 

واقعیت این است که خدای متعال خودش خیلی کار را جدی گرفته است! او اصلاً  
شود خداست و جبرئیل بر او نازل می ، پیغمبر و ولیّ×شوخی ندارد. یونس نبی 

کند. کدام قوم؟ قومی  شود. قومش را ترک میاما به محض ترک اولی گرفتار می
  ها آنتلاش کرده و خون دل خورده و جز لجاجت از    هاسالکه برای هدایتشان  

ندیده تا حدی که منتظر نزول عذاب الهی است. قرار است عذاب بر سرشان نازل  
 شده انتخابکند؛ اما همین پیامبر  ناراحتی و غضب قومش را ترک می  شود. او هم با

معصوم  طرف گفتگو با جبرئیل به خاطر ترک کردن قومش بدون اذن الهی، گرفتار 

 
ارُ :  دیفرمایحضرت م  .دارد  یصحیفه تعبیر عجیب   16در دعای    ×امام سجاد    1 َ ق  ش ْ

َ
طَ أ ُ كَ حَتَّه ب سَْق  لََْ ى لَْْ بَكَيْتُ إم لََم »يَا إم

 ْ يَت  حَتَّه  لَََ  رَكعَْتُ  وَ  مَايَ،  قَََ  َ نَشْه تَََ حَتَّه  لَََ  قُُْتُ  وَ   ، تيم صََْ عَ  طم
يَنَْْ حَتَّه  حَبُْْ  انَْْ وَ   ، نََه عَ  عََْ  خَلم

َ
أ فَقه تَََ حَتَّه  لَََ  تُ  سَجََْ وَ   ، صُلْبِم

لَا  وَ ذَكرَْتُكَ فِم خم ي،  رَ دَهْرم مَادم آخم مَاءَ الره  
بُِْ ي، وَ شََم رم

رْضم طُولَ عُْْ
َ ْ
تُرَابَ الْ كلَْتُ 

َ
وَ أ ايَ،  قَتَ رْفعَْ حَََ

َ
ثُُه لََْ أ  ، انم َ  لسم

له يَكم َ حَتَّه  لم ذَلَم

مَاءم  لََ آفَاقم السه ئَاتيم  طَرْفِم إم ْ سَيِّ ةٍ منم
َ ئَةٍ وَاحَم وَ سَيِّ  مَحْ

َ ذَلَم وْجَبُْْ بم
كَ مَا اسَْْ ْ حْيَاءً مِم  « .اسْْم

های دو چشمم روی هم افتد و چنان به شدّت ناله زنم تا  اگر به درگاهت گریه کنم تا جایی که پلک  ،ای خدای من

های پشتم  مقدار برایت رکوع کنم که استخوان صدایم قطع شود و چندان به پیشگاهت بایستم که پایم ورم کند و آن 

هایم از کاسه درآید و در طول عمرم خاک زمین را ای سجده کنم که چشم شده و زدوده گردد و به اندازهاز جا کنده

  بخورم و تا پایان حیاتم آب آلوده به خاکستر بنوشم و در اثنای این اوضاع و احوال، چندان ذکر تو گویم که زبانم از کار 

گاه از روی شرمساری از تو، چشم به آفاق آسمان باز نکنم، با این همه سزاوار محو یک گناه از تمام گناهانم  بماند، آن 

 نیستم.



 51  ▪  ریبگ یرا جد نیجلسه دوم: حس

که قرار است بر این قوم لجوج عذاب نازل شود پس    الآنکند  شود. فکر میمی

ْ »برود. منتظر اذن الهی نشد. چرا؟   ق  نْ لَنْ ن َ
َ
نه أ َ ط  َ يْهق  رَ عَََ گمان کرد خدای متعال   «دم

گیرد. نه. خدا شوخی ندارد! به گیرد. به تعبیر ما خدا جدی نمیبر او سخت نمی
فرماید اگر استغفار نکرده بود تا  شود. قرآن کریم میمحض ترک اولی، گرفتار می 

يَ »قیامت در شکم ماهی گرفتار بود:   حم سَبِّ ُ
ْ
َ الْ هُ کَانَ منم نه

َ
 أ
َ
لََ *  فَلَُْ ل هم إم طْنم

َ ثَ فِم ت  م
يَوْمم  لََلَ

عَثُونَ  ْ  .دمانتا روز قیامت در شکم ماهى مى کنندگان نبودو اگر او از تسبیح ؛1« يُت 

اگــر کســی در ادای نقــش خــود در درگــاه الهــی کوتــاهی کنــد خــدای متعــال 
 (2کند حتی اگر پیغمبرش باشد. )خیلی جدی با او برخورد می

  200بیش از    لیاسرائیبن در روایت است که گرفتاری و عذاب شدیدی که قوم  
بودند )فرزندانشان را می آن  به کنیزی میسال دچار  را  زنانشان  بردند( کشتند و 

انکاری که جده اعلای   یعنی جناب    هاآن ریشه در یک مسئله داشت: استبعاد و 
 (3)  2ساره مادر حضرت اسحاق داشت. 

 
 .144 و 143 ،صافات .1

ل بن أب قرة قَل: سمعت أبا عَد اللَّ  .2 ص  نَا عَجُُزٌ   ×عن ق 
َ
ُ وَ أ لدم
َ
 أ
َ
يقَل أوحى اللَّ إلَ إبراهیم أنه سيولد لَ، فقال لسارة، فقالَ: »أ

ل الَذاب -فأوحى اللَّ إلَه: أنَا سْلد و يعذب أولدها أربعمائة سنة ضجُا و بكوا   -بردها الكلام على، قَل: فلِا طال على بنَ إسرات ت 

و هارون أن يخلصهُ من فرعون ف حط ع م سبعي و مائة سنة، قَل: و قَل أبُ عَد اللَّ: فأوحى اللَّ إلَ موسى  -إلَ اللَّ أربعي صباحا

علتم لفْج اللَّ عنا، فأما إذا لَ تكونَا تِى إلَ مِتِاه -هكذا أنتم لْ ف   ، ص1ج    ،. الصافی229  ، ص2ج    ،البرهان   .فإن الْمُ يت 

 .154، ص 2. تفسیر العیاشی، ج802

فرمود: خداى تعالى شنیدم که مى  × ى قره روایت آمده که گفت: من از امام صادق  در تفسیر عیاشى از فضل بن اب

جریان را به ساره گفت، ساره اظهار تعجب   ×شود، ابراهیم  فرزندى برایت متولد مى   ی زودوحى کرد به ابراهیم که به

پیرى عجوزهآورم با اینکرد که آیا من فرزند مى تعالى مجدداً به آن جکه  ناب وحى کرد که آرى، ساره  ام؟ خداى 

فرزند خواهد آورد و اولادش به خاطر همین که ساره کلام مرا رد کرد چهارصد سال معذب خواهند شد. امام   ی زود به

روز گریستند، خداى طول کشید، صدا به ضجه و گریه بلند نموده، چهل شبانه  لیاسرائیفرمود: و چون عذاب بن  ×

 



 هفتادوسومین یار   ▪  52

 امتداد اعمال جدی است 

از   ما  برخی دستورات دینی خیلی    کمدستعزیزان من،  نگرفتن  گرفتن و جدی 
نمیضرر کرده داریم و جدی  غفلت  گاهی  اثر  ایم. چرا  و  امتداد  به  گیریم؟ چون 

های ما در کنیم که همه گرفتاریاعمالمان در دنیا و آخرت توجه نداریم. توجه نمی 

وَ  »؛  هاست آنهمین زندگی دنیا ناشی از عدم توجه به اوامر الهی و جدی نگرفتن  
ر كثَي  عَنْ  يَعْفُُا  وَ  يْديكُمْ 

َ
أ كسََبَْْ  ما  بم

فَ مُصيبَةٍ   ْ صابَكُمْ منم
َ
أ   ×امیرالمؤمنین    1.« ما 

 چقدر زیبا و دقیق فرمودند:

ةم وَ » َََََََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ كْبَ َ ْ م وَ النه
ََََََْ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ تَّه الَ َََََََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ذَنٍْْ حَ ََََََم ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ  بَ

ه
ل زْقٍ إم  م رم

ْ ََََََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ  نَقَ
َ
ةٍ وَ ل ه َََم ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ْ بَلَِ ا منم

َ َََََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ نَُبَ فََ ا الَُّّ ُ تَََقَّه
يكُمْ  دم ََََََْ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ يَ

َ
بَْْ أ َََََََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ما كسََ بم

َََََََ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ يبَةٍ فَ ََََََم َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ْ مُصَ ََََََاََبَكُمْ منم َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ صَ
َ
ََََََاَ أ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ قَُلُ وَ مَ َََََََ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ يَ نه اللَّه إم

َََََََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ يبَةم فَ ََََََم ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ صَ ُ
ْ
فُُا  الْ ََََََْ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ وَ يَعَ

رٍ  ي   2«.عَنْ كثَم

گناه؛ حتی   یلاز گناه پرهیز کنید؛ زیرا هیچ بلا و کمبود رزقی نیست مگر به دل
کند و مصیبتی که شود و پایی که به مانعی برخورد می خراشی که بر بدن وارد می

 آید.پیش می
قبلاً عرض کردیم در عالم مادی، قوانین ملکوت حاکم است و دستورات دین مبتنی  

توجهی به دستورات دین برای خودمان  است. ما با بی  ریناپذتخلف بر این قوانین  
 مان یگرفتارکنیم. به هر اندازه که این قوانین را جدی نگیریم گرفتاری ایجاد می

 شود.بیشتر می 

 
گاه صد و هفتاد سال  فرستاد که آنان را از شر فرعون نجات خواهد داد، پس آن وحى    ×تعالى به موسى و هارون  

سپس فرمود: شما نیز چنین خواهید بود اگر دعا بکنید و ضجه و    ×گوید امام  شکنجه را از آنان برداشت. راوى مى

،  10رسد. ترجمه المیزان، جمى  اشرساند و اما اگر نکنید بلا به منتها درجهگریه داشته باشید خداى تعالى فرج ما را مى

 .49ص 

 . 30شورى،  .1

 . 362، ص 70بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 2



 53  ▪  ریبگ یرا جد نیجلسه دوم: حس

 امسالهفرزند دو  کند: »وم شیخ رجبعلی خیاط تعریف مییکی از دوستداران مرح 
ساعت   کی. خانم پس از  ایشان را شدید زده بودمادرش    و  در منزل ادرار کرده بود

آن روز    یاقتصاد  طیدر شرا  و  میکه به پزشک مراجعه کرد  یدیتب کرد، تب شد
به   شد. مجدد  دتریتب قطع نشد بلکه شد  ی. ول شد   رودا  شصت تومان پول نسخه و

  نیسنگ  میدرمان شد که در آن روزگار برا  نهیپزشک مراجعه کرده و چهل تومان هز
  ز یهمسرم ن میسوار کردم تا به جلسه برو نیرا در ماش خیشب هنگام جناب ش بود.

تب    هاستبچهکه سوار شد، اشاره به خانم کردم و گفتم: مادر    خیش  بود.   ن یدر ماش
برد دکتر هم  نمی  یول  م یکرده،  او قطع  به    کرد و  ینگاه  خیشود. شتب  خطاب 

 ی زیچ  کن و  ییاستغفار کن، از بچه دلجو  زنند،نمی  طورآن همسرم فرمود: بچه را  
 1« تب او قطع شد. میکرد نیچن شود.بخر، خوب می  شیبرا

انسان را    هاسالدر قبال تربیت فرزند    توجهیگاهی یک فریاد بر سر کودک و بی
بزرگوار مرحوم  استاد    آورد.ی میق یتوفیب  هاسالاندازد؛  عقب می اخلاق و عارف 

  یی هر چند غذا  ید تشکر کن  زحمات همسرتان  الله سعادت پرور فرموده بودند: ازآیت
پخته شور  که  وقت  یااند  است.  رضا  یبد شده  ابراز  غذا  همسرتان   یدکنمی  یتاز 

در   بارک بنده ی  شود.شما می   یمعنو  یشرفتباعث رشد و پ  ین شود و اخوشحال می
سال   یستکردم در عالم معنا به من گفتند: ب  ی در خانه با خانواده بداخلاق   یجوان
 شد.  اثریتو ب یهاناله

دنبال یک سری   هاخانمکار خیلی جدی است. حساب و کتاب دارد. گاهی برخی  
به فلان مقام معنوی برسند یا فلان مشکل مادی    مثلاًکه  هستند   هاختمذکرها و  

ی  ها یسختکه همین صبر بر تربیت فرزند، صبر بر  حل شود غافل از این  شانیزندگ
تواند حلال ها میداری و فرزندآوری و زندگی، همین حوصله به خرج دادن خانه

به یکی &مادی و معنوی باشد. زمانی حضرت امام    هایمشکلات و کلید گشایش

کرد، فرموده بودند:  ی فرزندش گلایه میهاطنتیشکه از اذیت و    شانیهانوه از  
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با ثواب تمام عبادات    ی،برمی   ینحس  یطنت که تو از تحمل ش  ی»من حاضرم ثواب
  ها توجه کنید که راه ملکوتی شدن شما چگونه است.خانم 1«.خود عوض کنم

اکرم   رسول  م  »فرمودند:    |حضرت  ائِم
َ القْ  م  ائِم
الصه لََم  م ر 

ْ ي  َ بِم کَانََْ  ةُ 
َ
رْأ َ
ْ
الْ حَمَلَتم  ذَا  إم

م  يلم اللَّه م فِم سَبم فْسِهم وَ مَالهم
َ
م بْم جََهِم ُ

ْ
  دار زندهشبدار و  شود مقام روزه  باردارچون زنى   «؛الْ

َ »  ،و مالش را در راه خدا دارد  جانبا    و مجاهد  ذَا وَض  إم
 فَ

َ
جْرم مَا ل

َ ْ
َ الْ ا منم عَتْ کَانَ لَََ

م  ظَ م م ي مَا هُوَ لَم عظمت آن را    یاجرى دارد که کس  وضع حمل کندو چون    «؛تَدْرم

دْلم   »،  نداند ةٍ كعَم
كُلِّ مَصه ا بم عَتْ کَانَ لَََ

َ رْض 
َ
ذَا أ إم
لَ   فَ اعَم سْمَ ْ وُلْدم إم رٍ منم ره تْقم مُحَ و چون   «؛عم

ثواب آزاد کردن یک بنده از اولاد    بار مکیدن فرزند،رای هر  طفل را شیر دهد ب

قََلَ »   ،  داردرا  اسماعیل   وَ  ا[  بَیْهَ ]جََْ ا  َ بِم
جََْ عَلىَ  مَلٌَْ  بَ  ضَََ هم  رَضَاعم  ْ منم فرََغَتْ  ذَا  إم

فَ
فم  نم
ْ
أ َ لََم اسْأنف ]اسَْْ دْ غُفْم

مَلَ فَقَ اى و چون از شیر دادن فارغ شود فرشته  ؛2« [ الََْ

 ( 4)ند و گوید کار خود را از سر گیر که آمرزیده شدى.بر پهلویش ز
ما اگر به اثر اعمالمان خوب فکر کنیم؛ اگر به حساسیت کار و ملکوت عالم توجه  

که   کنیم  توجه  اگر  و    نیترکوچککنیم؛  دنیا  در  هم  ما  افکار  حتی  ما  کارهای 
 کنیم. تر عمل می تر و جدیآخرتمان اثر دارد، دقیق

ی یک بسیجی مخلص و عارف است که به عالم ملکوت وصل شهید احمدعلی نیر
ها و خاطراتی بس عجیب از خود به شود جلوهسالگی که شهید می   19شده و تا  

 : کندیم فیتعر ایشاناز دوستان  یکی 3گذارد. جا می

 
 . 107، ص 1ستوده، پا به پای آفتاب، ج  .1

 .411الأمالی، ص  . شیخ صدوق،2

چه خبر؟ به من  :پرسیدم .دیدم ایشناس بعد از شهادت ایشان فرمودند: »این شهید را دیشب در عالم رؤحق اللهتیآ  .3

گویند حق اسـت از شـب اول قبر و ... اما من را بی حسـاب و کتاب بردند.« سـپس مکثی تمام مطالبی که می :فرمود

تند اما من نم :کردند و فرمودند اب و کتاب داشـ این جوان چه کرد به اینجا    دانمی»رفقا، آیه الله العظمی بروجردی حسـ
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دو  شانیا  یروز  گفت: شما  من  کرد   به  خدا طلب  از  حاجت  ا  یکی.  یتا   نیاز 
عاشورا روا خواهد کرد به شرط مراقبه. من آن سال حال    ن یا  یرا خدا برا  هاحاجت
گناه  یل یخ  داشتم.  یخوب تا  از   یمراقبت کردم  بعد  روز  دو، سه  نزند.  من سر  از 

که داشت دستم   یو طبق آن اخلاق  دید  الدولهنیاما مرا در مسجد  آق  عاشورا احمد
از  یکیخداوند  .یرا خوب انجام داد اتفهیوظ اللهبارکرا فشار داد و به من گفت: 

  ام یچند روز بعد حاجت اول من روا شد. گذشت تا ا  دهد.را به تو می  تیهاحاجت
 خواهد حاجت دوم را به شما بدهدمجدداً به من گفت: خداوند می  شانیا  .نیاربع
 شانیاز ا  .دمی قا رسآ  به خدمت احمد  نیبعد اربع  به شرط مراقبه. و    نیدر اربع  یمنته
خدا آن حاجت را   .ستیخوب ن  تیمتأسفانه وضع  گفت:  .خودم سؤال کردم  ربارهد

 ی اآن مراقبه   یگفت: نتوانست  بتیبعد با اشاره به مجلس غ  دهد.به شما نمی  فعلاً
آن هم و    اشتباه از من سر زد  کی  نیآمد در روز اربع  ادمیمن    .یداشته باش  دیکه با

  ن یا  یداشتم جلو  فهیکردن و من آنجا وظ  بتیشروع کرد به غ  یبود که شخص  نیا
و   ستادم ینگفتم و اچیزی که داشتم  یاملاحظه  لیاما به دل رمیحرکت زشت را بگ

 1به خودم آمدم و متوجه اشتباهم شدم.   عیسر  یل یخ  .دم یهم خند  یمقدار   کی  یحت
توجه    یحت  یگاهکند!  ببینید گاهی یک گناه برای انسان چقدر گرفتاری ایجاد می

که    میاگمان کرده  یحت  م،یابه گردن ما حق دارد، فراموش کرده   یکه کس  میندار
و  یمشکلات ماد  یهما امر  نینشده، هم یحقیقتاً راض یاست ول یاز دست ما راض

 است.  یمعنو
صادر    یحکم اعدام چند نفر از جمله جوان  اطیخ  یرجبعل   خی کنند در زمان شنقل می
: دیگومی  خی ش.  ندیجوای میروند و با التماس چارهمی  خیاو نزد ش  ان بستگ  .شده بود

  جه ینتیبکنم  »گرفتار مادرش است.« نزد مادر وی رفتند، مادر گفت: هر چه دعا می
گفت: درست است    «.دیهست  ریفرموده: »شما از او دلگ  خیاست. گفتند: جناب ش

 ها ظرفرا جمع کردم و    فرهتازه ازدواج کرده بود، روزی پس از صرف غذا س  پسرم
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را از دست   ینیپسرم س .به عروسم دادم تا به آشپزخانه ببرد و  گذاشتم ینیرا در س
 ام!اوردهین زیاو گرفت و به من گفت: برای شما کن

کردند:  روز بعد اعلام    فرزندش دعا کرد.  ییداد و برای رها  تیسرانجام مادر رضا
 1اشتباه شده و آن جوان آزاد شد. 

  یکه دعا دیدعا کن شانیپدرها حقیقتاً برا د،یفرزندانتان دعا کن یحقیقتاً برا مادرها
شما   ،ها. جواندیدعا کن  ژهیو  تانیآنان است. بعد از نمازها  یشما باعث خوشبخت 

بدان مادرتانیخوشبخت   دیکل  دیهم  و  پدر  دستان  در  پا  تان  بهشت کف    ی است. 
 2هاست. آن

 جدی گرفتن ملکوت، راه خلاصی از مشکلات 

یقین داشته باشیم هر چه بدبختی و مشکل داریم از این است که ملکوت عالم را 
های الهی است. ایم. رمز سعادت انسان جدی گرفتن وعیدها و وعدهجدی نگرفته

هایمان طور دیگری بود.  کردیم زندگیاگر روی حرف خدا و اولیائش حساب باز می
ها را  اند، این خود ما هستیم که آنها قواعد زندگی در این عالم را به ما یاد دادهآن

اند و  ایم. در این هزار توی دنیا، اولیای الهی از بالا به عالم نگاه کردهجدی نگرفته
ا را هاند. کیست که نصایح آنها را نشان دادهرفت از مشکلات و سختیراه برون

  تعبیر   کنیم. بهاند، ما خودمان کوتاهی می ها راه علاج را بیان کردهجدی بگیرد؟ آن
گاهی   3.« است  آسان  علاج  وگرنه  دانیمنمی  مریض  را  خود»  بهجت  اللهآیت  حضرت

کنیم که باید بکنیم ولی غافل نشویم که قوانین  همه اسباب مادی را بررسی می
 4. دیگری استاصلی حاکم بر معادلات عالم چیز  

 
 .126ص  ،کیمیای محبت .1

ة  ت أقَامها: أ م رجلها ÷»عن فاطمة  .2 عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار   «-يعنَ الْالدة -فإنه الْنه

 . 910، ص ÷ فاطمۀ، 2 قسم، 11و الأقوال مستدرک سیدة النساء إلى الإمام الجواد، ج

 .333، ص 1. در محضر بهجت، ج 3

لکوت و عالم معنایی هست. این عالم معنا، متعلق »ایمان به غیب معنایش این است که ماورای این عالم مُلک، م  .4

 ن  من و شماست و باید به آن معتقد بود. بدبختی بشر آن وقتی است که همهبه بعد از مرگ نیست؛ متعلق به همین الآ
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راه خلاصی ما از مشکلات منحصر است در جدی گرفتن خدا و اولیائش؛ در جدی 
. اگر کسی حسینی شد و به کاروان   دالشهدایسگرفتن ملکوت؛ در همراهی با  

می    دالشهدایس پیدا  نجات  شد  چقدر متصل  متعال  خدای  ببینید  شما  کند. 

سَ »فرماید:  می  نینشدل  لََْ
َ
دَهأ كافٍ عََْ ُ بم ها و زمین برای  آیا من  مالک آسمان  ؛1« اللَّه

کنم؟ اگر ما این بیان خدای حکیم را جدی بگیریم دیگر ناامید  ام کفایت نمیبنده
را انجام   مانزنیم؟ اگر ما بندگی کنیم؛ وظیفه شویم؟ دیگر درجا میو سردرگم می

کند. دهیم؛ دستمان را در دست او بگذاریم، او ما را در برابر همه عالم کفایت می

بنده هوای  »او  دارد.  را   اش 
َ
لَمْ   لََْ   أ نه   تََْ

َ
َ   أ ماواتم   مُلُْْ   لَهُ   اللَّه رْضم   وَ   السه

َ ْ
ْ   لَكُمْ   ما  وَ   الْ   منم

م  دُونم  ْ  اللَّه ي  منم ر  ل وَ  وَلَم َصي  ندارد. جدی   بستبنکه حسین دارد  آن  که خدا دارد؛؛ آن2« ت 

دهد؛ آرامش گرفتن این آیات و جدی گرفتن ملکوت به انسان قدرت حرکت می
کند. انسانی که قدرت الهی و یاری الهی گشایش در مشکلات ایجاد میدهد؛  می

 کند. ها هم آرام و امیدوار حرکت میگیرد در دل طوفانرا جدی می
 در استغفار و روضه  جدّیت

رفت از مشکلات را به ما نشان  با همین نگاه ملکوتی راه برون    تیباهل خود  

اکرم  داده رسول  »می  اند.  ُ فرماید: 
ُ
نَُبُ   دَاؤُكم ُ   وَ   الَُّّ

ُ
غْفَار  دَوَاؤُكم سْْم آن   3.« الم

فرماید: درمان دردهایتان ها و زمین به یمن وجود او خلق شده میآقایی که آسمان 
ریختی؟ خودت را دچار  برگشت به دامن خدای متعال است. قوانین عالم را به هم  

 
حقیقت را در مشاهدات و محسوسات خودش محدود و محصور کند؛ مثل مادّیین و بسیاری از غیرمادّیین  غافل. اگر ما  

کنیم، به معادلات  که محاسبات مادّی می  شودیتقد به غیب نباشیم، یا درک درستی از آن نداشته باشیم، نتیجه این ممع

انسان، صددرصد دل می  مخلوق  مبادلات  می و  اتکا  و  همبندیم  م  ییهانیکنیم؛  یا صدی   دینیبی که  صدی هشتاد 

 .29/6/1369دیدار فرماندهان سپاه .« مقام معظم رهبری بیانات در دیآیپنجاهش، غلط درم

 .36 . زمر،1

 .107بقره،   .2

 .333، ص 11 . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3



 هفتادوسومین یار   ▪  58

کند بر می  دی تأکمشکل کردی؟ خب جبران کن! استغفار کن! چقدر آیات و روایات  
را   هایماریبو    هایگرفتار کند؛  استغفار. فرمودند: استغفار رزق و روزی را زیاد می

در    مؤثرکند؛  ند؛ سبب نزول باران است؛ برای فرزندآوری معجزه میکبرطرف می
 برآورده شدن حوائجی مثل مشکل مسکن است.

صد مرتبه از خدا طلب بخشش کنند؛ بگویند خدایا   کمدستبرخی مقیدند هر روز  
غلط کردیم؛ خدایا ما نفهمیدیم تو ببخش؛ تو اثر سوء اعمال ما را برطرف کن؛ تو  

ایم تو جبران کن!  دانیم چه بلاهایی سر خودمان آوردهجبران کن! خودمان که نمی
د؛ آتش گناه  کن اگر این استغفارها را با اشک بر سیدالشهدا همراه کنیم معجزه می

و قضای   الناس حقکند. البته اگر جایی باید با ادای  و اثر آن را از زندگی پاک می
روضه   همراه  به  استغفار  بدانیم  ولی  کنیم  کوتاهی  نباید  کنیم  جبران  واجبات 

در خانه ذکر و روضه که  گاهی یک جلسه  برگزار می کیمیاست.  اثر  ای  به  شود، 
ها دهد. اینن و اجنه مزاحم در آن خانه خاتمه میبسیاری از گناهان و حضور شیاطی

را جدی بگیریم. استغفار را، روضه را جدی بگیریم و البته جداً استغفار کنیم که اثر 
 توجهی جدی است. که اثر گناه و بی گونههماناستغفار  جدی، جدی است؛ 

 جدیت اولیا 

بود که دین خدا را،    رمز سعادت اولیای الهی و رمز موفقیت بسیاری از شهدا همین
 گرفتند. دستورات دین خدا را، قرآن و روایات را جدی می

 کند: رفیق شهید ابراهیم هادی تعریف می
ابراهینتمر  یبرا  شدیمی . آماده میمبود  یباشگاه کشت  در هم وارد شد. چند    یم. 
 و یپمقدمه گفت: ابرام جون، تی از دوستان آمد. تا وارد شد ب یگر د یکیبعد  یقهدق
دو تا دختر پشت سرت بودند. مرتب   اومدییجالب شده! تو راه که م  یلیخ  یکلته

ساک    یدی،که پوش  یکش  یراهن: شلوار و پاد! بعد ادامه دزدندیداشتند از تو حرف م
نگاه کردم.    یم! به ابراهی. کاملاً مشخصه ورزشکاری هم که دست گرفت  یورزش

را نداشت. جلسه بعد رفتم  یحرف  ینفکر. ناراحت شد! انگار توقع چن یرفته بود تو
ابراه  یبرا تا  بود و شلوار   یدهبلند پوش  یراهنام گرفت! پخنده  یدمرا د  یمورزش. 
بود! از آن    یختهر  یکیپلاست  یسه ها را داخل کلباس   یساک ورزش   ی! به جادگشا
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  یچه جور آدم  یگه : بابا تو دفتندگیها م! بچه آمدیبه باشگاه م  گونه ن یاروز به بعد  
باشگاه می؟ هست ما  تنگ  یمکن  یداپ  یورزشکار  یکلتا ه  آییمی!  لباس  بعد هم   .
است که   ییهاچه لباس   ینفرم، آخه ا  یقشنگ و رو   یکله  یناما تو با ا  یمبپوش

اهمآن  یهابه حرف  یمابراه  پوشی؟ یم توصدادینم   یتها  دوستانش هم  به    یه. 
اما اگه به هر ن  شهیخدا باشد، م  یورزش برااگر  »:  کردیم  ای یگهد  یتعبادت 

 ( 5« ).کنینیباشه ضرر م
کارها و  سال از شهادتش حتی بین خلاف  40جهت نیست بعد گذشت حدود  بی

 1عاشق و خریدار دارد. قدرنیاها زندانی
 یحجج ــ یدشــه کنــد. پــدرخانمجهــت کســی را عزیــز نمــیخداونــد حکــیم بــی

 ند:کیم یفتعر
  ینزم  ینداخل ا  هاینبود که همه ماش  یخال  ینزم  یک  یبست است ول کوچه ما بن

منزل ما موقع   آمدیمحسن م  یوقت  شدندیزدند و از کوچه خارج میدور م  یخال 
  ی خال  ینزم ینداخل ا گفتیمیرفت... هر چه ممی عقبدنده ار یربرگشت تمام مس
راحت تا  بزن  نمی  یاز کوچه خارج شو  رتدور  رقبول  به زحمت   اکرد و خودش 

 .از او سر نزند یناککار شبهه نیترکوچکانداخت تا می
 کربلا حاصل جدی نگرفتن 

عزیزان، صحبت از حقیقت زنده کربلا و کاروان در حال حرکت به سمت کربلا بود 
که ندای هل من ناصرش هنوز بلند است. صحبت از این بود که باید خودمان را  

حسین   این صحنه    × به  در  و  برسانیم  کاروانش  عرض  نیآفرنقش و  کنیم.  ی 

مسئله کاملاً جدی است.  کردیم مبادا به این مسئله شعاری و شعری نگاه کنیم. نه،  
کاملاً جدی   #و حسین زمان    ×نقش من و شما در کربلا و نصرت حسین  

 است. 

 
مختلفی از اهل معاصی مثل    ی ها ها نمونهزندان   صهدوستان واحد فرصت دادسرای ارشاد و نیز مبلغین فعال در عر   .1

»سلام بر ابراهیم« خاطرات شهید ابراهیم هادی متحول شده و عاشق  کنند که با کتاب  خوارها را ذکر میمشروب

 اند.ایشان شده
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خیال این نکته  جدی نگاه کنیم، بی عبداللهیابی در لشکر نیآفرنقش باید به مسئله 
یاری عزیز زهرا را جدی   بارکنشویم. شد، شد؛ نشد، نشد نباشد. در طول تاریخ ی

شهید نشده بود کار را جدی    ×خی از کوفیان تا سیدالشهدا  نگرفتند بس است. بر

فاطمه سر حسین  دیدند  و  کردند  نگاه  موقع  یک  و    ×نگرفتند.  زن  همراه  به 

ی کوفه است. آن موقع بود که سلیمان بن  هاکوچه فرزندان به بند کشیده او در  
 شد! صردها به سر خود زدند که ای کاش کاری کرده بودیم! باورمان نمی

شد جدی باشد. باورشان نمی  قدرنیاشد کار  ی از قاتلین کربلا هم باورشان نمیبرخ
گیرند. شاید آن زنان  برسد. برخی دیر جدی می  ×کار به شهادت سیدالشهدا  

  ×کوفی که دست همسران و پسران خود را گرفتند و از اطراف حضرت مسلم  

منجر شود، آنان    ×  شد که کارشان به شهادت اباعبداللهدور کردند باورشان نمی

 نه نقششان را در یاری ولی خدا جدی گرفتند و نه نقششان را در یاری نائب او.
 حسین تو را جدی گرفته! 

حسین، اگر گفتیم باید یاری سیدالشهدا را جدی بگیریم، بدانیم حسین    کنانه یگر
   .هم من و شما را خیلی جدی گرفته است. تو برای حسین خیلی مهم هستی
ای؛ به ای یعنی به چشم او آمده اش نشسته خیال تو نشده. همین که در جلسهاو بی

گوید: خدایا این کند؛ میای؛ خودش دارد برای تو استغفار میچشم مادرش آمده
شیر  گریه  او  به  من  بر  اشک  با  مادرش  است.  من  از  کن  را  گناه  اثر  خدایا  داده، 
بردار. حسین خیلی شما را جدی گرفته؛ خیلی جدی به دنبالت فرستاده؛   اش یزندگ

او را   ×خیلی جدی منتظر رسیدن من و شماست؛ حسین   منتظر است که ما 

 جدی بگیریم. 

  یاری ما را  یب،حب  "من الْبیب الَ الغریب"برای حبیب نامه نوشت:   ×اباعبدالله 

وسجه را از کوفه برداشت عبن    مسلم  دهد.را می  یتجزا  ’  جدم رسول الله  !کن

 رساندند. ×ین و آمدند به کربلا و خودشان را به امام حس

من  ی آخر  هاشبباشند: آن    نقل است که فرموده   ÷ از خود خانم زینب کبری  

 ید آنمی  یشدن است اما کس  یادلشکر دشمن دائم در حال ز  یدمدکردم مینگاه می
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 یک آمد.  نمی  یرفتند اما کسمی  هایبعض   ؛میشدیم. ما کم هم  یونددبه برادر من بپ
م  . از برادراندحرکتدو نفر در حال  ید؛آدارد می  یاهیس یککه از دور  یدیموقت د

فرمود:  ین ا  یدم:پرس  ×اباعبدالله   امام  هستند؟  که  سپاه  هان یا ها  من    یانهم 

هم مسلم ابن    ینبن مظاهر است و ا  یبحب  یناها لشکر من هستند.  ینا  ؛هستند
 .وسجهع
عرضه داشت: سلام    خوشحال شد،  یلیب آمده خیحب  کهن یااز    ÷ی  کبر  ینبز

ها وارد ینا  یدو آمد. وقت   ینبه استقبال ا  ×ین  امام حس  !برسان  یبمرا به حب

: یندگوبه شما سلام رسانده است. می  ÷ینب  فرمود: خواهرم ز  یبشدند امام به حب

به حد  یبحب مظاهر  که خاک  یابن  را  منقلب شد  رو  داشتیبرمها  و    یو  سر 
به من سلام   ÷ینب  گفت: من که هستم که زمی  یخت ورصورت خودش می

 ؟! برساند
تا زینب را   رساندیم شد ما هم امشب خودمان را به لشکر حسین میای کاش می

می حسین  کاروان  به  کنیم!  سلام خوشحال  هم  ما  به  کبری  زینب  و  رسیدیم 
آید. عزیزان  حسین، حسین  رساند. اگر سمت حسین بروی، او به استقبالت میمی

منتظر شماست. شما را جدی گرفته است. دو پیرمرد هم برای لشکرش مایه   ×

 خوشحالی است؛ مایه دلگرمی خواهرش است. 
ام، هر چقدر کوتاهی ن را هم بگویم هر چقدر من روسیاه، کار را جدی نگرفتهاما ای
جداً هوای نوکران و عزادارانش را دارد.    ام، اباعبدالله اصلاً کوتاهی نکرده. اوکرده

او خیلی جدی دست من و شما را گرفته است؛ هر چقدر ما کوتاهی و سستی کردیم 
خورد نمک  چقدر  هر  است؛  نگذاشته  کم  حسین او  ولی  شکستیم  نمکدان  و  یم 

 رهایمان نکرده.
 گذاردیـنمواذارد او ـق واگـگـر خل      گذاردا را تنها نمیـن مـلطف حسی

 گذارد ینماو پا  شیهاحرفبر روی   زهرا به دوستانش قول بهشت داده        
خوبی نبودیم ولی او ارباب خوبی بوده است.   ما بدی کردیم و او عنایت. نوکرهای

معلوم می  قیامت  آنجا  تازه  را داشته است.  ما  شود که حسین چطور جدی هوای 



 هفتادوسومین یار   ▪  62

کند. قیامت  ی از وسط صحرای محشر دوستان حسینش را جدا میکییکمادرش ی
 هااشکشود که خداوند چطور حسین و محبینش را جدی گرفته و این  معلوم می 

 خریده است. را  هاروضهو 
امشب جداً از حسین بخواهیم که ما را هم به سپاهش ملحق کند؛ ما را هم مدافع 

 حریم زینبش کند؛ ما را هم به نوکری قبول کند.
    قبول کن تو مرا تا که مستجاب شوم

 کن  مادرت حساب شوم  یهدوباره گر                             
      نکن یرخراب  خودت کن، خراب  غ مرا

 محضرت بروم هر کجا، خراب شوم   ز                          

 
رسد. فردا پای  به کربلا می  ÷رسد. زینب  به کربلا می  × فردا کاروان حسین  

. خدا رحم کند. کدام زینب؟ آن زینبی که امر  شودبه کربلا باز می  ÷زینب کبری  

به   ×در عبادتش جدی است که اباعبدالله  قدرآن خدا را خیلی جدی گرفته بود. 

او فرمود: در نماز شبت دعایم کن. زینب در نماز شبش جدی بود حتی با قد خمیده 

دا را  او حرف ولی خ.  اسْغفْاللَّ رب و اتَب الَهگفت:  و نشسته. با آن حال هم می

گیرد. یک چنین فردایی وقتی وارد کربلا شدند، اسم کربلا که آمد خیلی جدی می
یی باشد که قرار است از تو جدا  جاهماندل زینب ریخت. حسین جان نکند اینجا  

گیرد از این رو جلوی زینب  داند زینب حرف او را خیلی جدی میشوم! اباعبدالله می
صبر   قدرآنترجاع را جلوی خواهرش نخواند.  صحبتی از کرب و بلا نکرد؛ آیه اس

تا شب عاشورا. شب عاشورا یک   ی کرد که من رفتنی هستم. زینب ااشارهکرد 
 هوش شد. طاقت نیاورد؛ بی

خواهد دانم صبح روز یازدهم زینب چه حالی دارد. بمیرم، از یک طرف میاما نمی
ساسی است. باید  از حسینش جدا شود، از یک طرف نقش زینب در این کاروان ا 
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خواستند اینجا چادر بزنند، آن روز عباس بود،  همه را سوار کند. آن روزی که می
اما  ؛  بودند، حسین بود. همه کمک کردند مخدرات پیاده شوند  هاشمیبناکبر بود،  

چه؟ زینب همه را سوار کرد. کسی نماند. نگاه کرد؛ خدا، ناموس حسین بین    الآن
 باس، برادرم بیا برای زینب رکاب بگیر!این نامحرمان چه کند؟ ع

 هستی          پرچم  صاحب علمدارترین تو
 هستی  محرم فاطمه دل  اسرار به تو

 نبود          خیمه دل به نگرانی بودی تو تا
 کبود رنگ شده خیمه همه رفتی تو تا                 

 بلا             دشت این در تو بی کنم چه زینب من 
 صحرا در زن  و کودک پر خیمه یک و من        

 بندند                  می مرا دست و  شد قطع تو دست
 خندند می  من  گریه بر و پاره تو چشم    

 افتاده                             تو سر فرق به که  شکافی از
 افتاده  تو خواهر سر روی از معجر  

 عمود                    نامرد ضربت  محکمی همان به
 کبود  گشته من رخساره و سیلیام خورده    

 اخا                    پرده بی محمل من و نیزه سر تو
 بلا  شام  من قسمت و علقمه تو سهم       

 رو ببین! اکبر بیا دست عمه را بگیر! عباس بیا حال خواهرت 
ها بــا تازیانــه بــه ســمت زینــب آمدنــد ... اما یک موقع یک عده از این وحشــی 

 هر چه ناله داری صدا بزن یا حسین!
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 « نوشت»پی

 کنند ات می. یاری کردی یاری 1

کنیم که این عبارت را تکرار می  شد. چقدر در زیارات  ×باید مهیای یاری سیدالشهدا  

مانند. اگر کسی  مدیون کسی نمی  ^  تیباهل .« مطمئن باشیم که  و ت صرتي لكم مْده»

الله بهجت  کنند. مرحوم حضرت آیتقدمی برای آنان بردارد فراتر از تصور ما جبران می
 فرمودند:می

  ن یدر ا  دیچه که با  ایداشته    ینذر  دانمیبوده در دهه عاشورا، نم  یپرستبت   کی:  گفتند
عزادار  مهمان  ×  دالشهدایس  یهادهه،  مثلاً  البته    یرا  را    یاطبقه   کیبکند.  خانه  از 

  دییشویو م  دی کنیمهر طور که خودتان اطعام    گفتیها و ممسلمان  یبرا  کردیمنحصر م
با   گرید  ؛هم پول  نیا  ،دیطبقه تماماً در دست شما. شما اطعام کن  نیا  دی کنیم  یکار  هرو  

در هر سال خرج   هیروپ  هزار  صد  ظاهراً  .میندار  ی. ما هم با شما کاردینداشته باش  یما کار
را مثلاً نصف بکن.   نیاست، ا ادیپول ز ن یگفتند: ا ش یسال رفقا کی. کردیمطلب م نیا
 هانیامطلب که    نیا  دیشخص در ترد  نیا  بوده است.  ادیدر آن زمان ز  هیروپ  هزار  صد  نیا
 کرده،یکه داشته تماشا م  نیهم  ی.اافتتاح کارخانه  ینصف کن بود که رفت برا  ندیگویم
به چرخ  ای  شیقبا برا   یلباسش  گ  یکه  بودند  آورده  آهن  کندی م  ر یکار  آن  داخل  ها و 
 .دبه حسب ظاهر کار از کار گذشته بو .رودیم

  دند یبه او رس  یوقت  . رونیانداخت. افتاد ب  رونیرا گرفت و ب  نیا  یکس  ایگو  نندیبی م  انیاطراف
! گفتند: چه شده؟! گفت: من  هیهزار روپ  ستیبود. بعد که به حال آمد گفت: دو  حالی ب

بودم داخل چرخ، کس انداخت ب  یرفته  از آنجا  تو کونریآمد مرا گرفت و  آقا    ی . گفتم: 
همان  ؟یهست »من  که    یگفت:  خرج    اشی عزادار  ی برا  ه یروپ  هزار  صدهستم  پول 
  ها آنخرج کنم.    دیبا  هیهزار روپ  ستی به شعور آمدم داد زدم که دو  یاز وقت  «ی.کنیم
 .هیهزار روپ ستی دو گفتی م نینصف بکن، ا گفتندیم

ماند.  کند و مدیون او نمیپرست عنایت میحتی نسبت به یک بت ببینید سیدالشهدا 
-حالا اگر کسی تلاش جدی کند که یار سیدالشهدا و امام عصر شود چگونه جبران می

 کنند؟ 
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 . حضرت یونس 2

به    کندیذهن بنده را مشغول م  یلیکه خ  یزهاییچ  »از جمله مقام معظم رهبری فرمود:  
ا  ×  یونس مسئول، خطاب به حضرت    یکعنوان   انجام    یحرکت  یک  یشاناست که 

جواب ندادند؛ آن وقت    یشانقومشان به ا  یعنی  ؛بود  ی و خستگ  یأس از    ی دادند که ناش
بود و   یدهزحمت کش  یتجمع  ین[ اینعمر هم در ]ب  یککه    یغمبرپ  ینمتعال به ا  یخدا

رَ عَََ وَذَا »: فرمایدی او معنا نداشت م یبرا یخستگ دم نه اَن لَن ن َق 
َ ط  َ بًا ق  ذ ذَهَََ مُُاضم ونم ام

  «؛ يهالنه
او سخت نخواه  یالخ به  او سخت م  یر،گرفت؛ نخ  یمکرد ما  و سخت هم   گیریم؛ی بر 

که احساس   یغالباً وقت  هبه وجود آمد. بند یونسجناب    یبرا یگرفت و آن مجازات کذائ
[ یه]آ  ینا  یادبه    -  یندر مسئولچه    یگران،چه در خودم، چه در د  -  کنمیم  عملیی ب

عَََ که    افتمیم رَ  دم ن َق  لَن  اَن  نه 
َ ط  َ ا  کنیمی م  یالخ  ؛«يه»ق   اهتمامی، ی ب  توجهی، ی ب  ینکه 

خواهد    ا،نخواهد شد؛ چر)جل جلاله(    تعالییموجب واکنش تند از طرف حضرت بار  عملیی ب
 1.« دهدیو خودش را نشان م  شودیم  ینیما، ع  یبرا  شودیم  یاتیمعنا عمل  ینا  یعنیشد؛  

 . علت ابتلای یعقوب نبی 3

 ×یوسف به فراق    × یعقوب  یعلت ابتلاهمچنین این مطلب هم مناسب بحث است:  

  × نماز صبح را با امام سجاد  . بودم  « ینه: روز جمعه در »مدکندی ابوحمزه ثمالى نقل م

من   .سوى منزل حرکت کردبه    یافت،فراغت    یح،هنگامى که امام از نماز و تسب  .خواندم
از در خانه    یازمندىزد، گفت: مواظب باش، هر سائل و ن  دا زن خدمتکار را ص  .با او بودم

گفتم: هر کسى که تقاضاى کمک   امروز روز جمعه است.  یراز  ید، بگذرد غذا به او بده
  یان ترسم که در ممى  ینفرمود: درست است، ولى من از ا  امام  !یستکند، مستحق نمى
به آنهآن باشند و ما  افراد مستحقى  ندها  بران  یمها غذا  از در خانه خود  بر سر    یمو  و 

ها غذا  فرمود: به همه آن  گاهآن  آمد!  یعقوبو آل    یعقوب که بر سر    یدخانواده ما همان آ
قسمتى را به مستحقان    ؛کردهر روز گوسفندى ذبح مى   یعقوب (  یدایده)مگر نشن  ید.بده
دار  کننده مؤمنى که روزهروز سؤال  یک  .خوردندد و فرزندانش مىداد و قسمتى را خومى

به هنگام افطار بر   .شب جمعه بود .بود و نزد خدا منزلتى داشت، عبورش از آن شهر افتاد
گرسنه از غذاى اضافى خود کمک   یبمستمند غر  یهمانم  به   گفت:  و   آمد  یعقوب  هدر خان
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هنگامى    .و سخن او را باور نکردند  یدند ها شنسخن را تکرار کرد، آن   ینچند بار ا  ید.کن
 یان برگشت در حالى که چشمش گر ، شب همه جا را فرا گرفت  یکىشد و تار  یوسکه مأ

و صبح همچنان روزه داشت    ماند آن شب گرسنه    .کرد  یتبود و از گرسنگى به خدا شکا
کاملاً   یعقوب،و خانواده    ×یعقوب  گفت اما  بود و خدا را سپاس مى  یبادر حالى که شک

 ها اضافه مانده بود!شدند و هنگام صبح مقدارى از غذاى آن یرس
در همان صبح وحى فرستاد که تو اى    یعقوبسپس اضافه فرمود: خداوند به    ×امام

و نزول مجازات بر   یبو مستوجب تأد یبنده مرا خوار کردى و خشم مرا برافروخت  یعقوب
توب  یعقوب،  . اىىخود و فرزندانت شد از دشمنانم  را زودتر  و مجازات   یخمن دوستانم 

 . ها علاقه دارمبه خاطر آن است که به آن ینو ا کنمیم
 یم: خوانمى یثحد ینا هدنبال در

ید؟  چه موقع آن خواب را د  ×یوسف:  یدمپرس  ×: از امام سجادیدگو»ابوحمزه« مى 

 1« .فرمود: »در همان شب امام
 کودک . تحمل اذیت 4

 محمّد بن مسلم گوید:
کند. دیدم که ناله مى   . نشسته بودم که یونس بن یعقوب وارد شد  ×خدمت امام صادق  

کنى؟ گفت: کودکى دارم که همه بینم ناله مى به او فرمود: چرا مى  ×حضرت صادق  

به او فرمود: اى یونس! پدرم امام باقر   ×شب را براى او در اذیّت بودم. امام صادق  

برایم روایت کرد که جبرئیل بر رسول خدا    ’از جدّم رسول خدا    ^پدرانش از    ×

کردند. جبرئیل گفت: اى حبیب  ناله مى   ‘نازل گشت در حالى که رسول خدا و على    ’

فرمود: دو کودک داریم که از گریه    ’خدا    رسولکنى؟  بینم که ناله مى خدا! چرا مى

جبرئیل اذیّت هستیم.  در  محمّد  آنان  اى  نگو  گروه    ، فرمود:  این  براى  شیعیانى  خداوند 

 اللَّه اش که اگر یکى از آنان گریه کند، گریه  زدیانگیبرم
ه
هفت سال    کهآن است تا    ل اله ال

اش استغفار براى پدر و مادرش محسوب  بر او بگذرد و چون هفت سالگى گذشت گریه 
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گذشت هر نیکى که انجام دهد    (حدّ )بلوغچون از  و  برسد    (به حدّ )بلوغ  کهآن شود تا  مى
 1.براى پدر و مادرش خواهد بود و هر بدى که کند بر آن دو نیست

 . جدی گرفتن اولیای الهی و شهدا 5

آیت   یزمان*    بروجرد که حضرت  را   یالله  اگر خشم خود  نذر کرد که  بود،  بروجرد  در 
هنگام مباحثه   یروز  .ردیسال پشت سر هم روزه بگ  کیشود،    یکنترل نکند و عصبان

تاب    گفت، یم  ستیناشا  یشاگردش سخنان  کهنیاز شاگردان خود بر اثر ا  ی کیبا    یعلم
روزه  پشت سر هم    سال  کیاز آن    پس   کرد و نذرش شکسته شد.  یو به او تند  اوردین

 گرفت تا نذرش را ادا کند. 
. یستادهدر کنار سکو ا  یمابراه  یدمد  دفعهکیمشغول فوتبال.    ؛چمن بودم  ینزم  * توی

!  ی؟ ها اومدطرف  ینگفتم: چه عجب، ا  یرفتم سراغش. سلام کردم و با خوشحال  یعسر
داشتم بال    یرو چاپ کردن! از خوشحال  دستش بود. آورد بالا و گفت: عکست  یامجله
بگآوردمیدرم از دستش  را  رفتم و خواستم مجله  را کشیرم. جلوتر  و    ید. دستش  عقب 

 کنی؟ یبگم قبول م  ی باشه قبول. دوباره گفت: هر چ  یشرط داره! گفتم: هر چ  یهگفت:  
ز من  ا  یو بزرگ  یگفتم: آره بابا قول. مجله را به من داد. داخل صفحه وسط، عکس قد

  یف از من تعر  یکل  وفوتبال جوانان«    یدجد  یدهچاپ شده بود. در کنار آن نوشته بود »پد
مجله را ورق زدم. بعد   ی کرده بود. کنار سکو نشستم. دوباره متن صفحه را خواندم. حساب

شرطت    یراست  ی،خوشحالم کرد  یلیسرم را بلند کردم و گفتم: دمت گرم ابرام جون، خ
مکث کرد و   یگفتم: آره بابا بگو، کم  یگه؟باشه قبول د  ی: هر چبود؟! آهسته گفت  یچ

  یگه گرد شده و با تعجب گفتم: د  یه دنبال فوتبال نرو؟! خشکم زد. با چشمانیگگفت: د
  ی،نکن  یباز  کهین! گفت: نه اشمیمن تازه دارم مطرح م  ی،چ  یعنینکنم؟!    یفوتبال باز

. گفتم: چرا؟! جلو آمد و مجله را از دستم گرفت. نرو  یادنبال فوتبال حرفه  یطورنیااما  
عکس تو با لباس    ینجاا  ین،رو بب  یعکس رنگ   ینگفت: ا   وعکسم را به خودم نشان داد  

از    یلی. دست همه مردم هست. خیستمجله فقط دست من تو ن  ین . ایه و شورت ورزش
دارم  یهست یسجد. بعد ادامه داد: چون بچه میننبب  یاباشن  یدهرو د ینها ممکنه ادختر

کن، بعد دنبال   یاعتقادت رو قو  روباهات نداشتم. تو ب  یکار  وگرنه  زنم؛یم  وها رحرف  ینا
کرد و رفت.    ی. بعد گفت: کار دارم، خداحافظ یادن  یشپ  ی برو تا برات مشکل  یاورزش حرفه 
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  یشهکه هم  یفکر کردم. از آدم  یمابراه  یهابه حرف   یجا خوردم. نشستم و کل  یلیمن خ
به سخن    هابود. هر چند بعد  یدها بعحرف   ینا  زدیعوامانه م   یهاو حرف  کردی م  یشوخ
رس زمانیدماو  م  ی .  بچه   یبعض  دیدمی که  اعتقادات    یمسجد   یهااز  که  نمازخوان  و 
 یو ... حت  یرفتند و به مرور به خاطر جوزدگ  یانداشتند به دنبال ورزش حرفه  یمحکم

 مازشان را هم ترک کردند! ن
 کند:* فرزند حاج قاسم تعریف می

با   وروزها اگر تهران بود، من یبود که بعض یادز قدرآن به بابا  امیکه بودم وابستگ ککوچ
و سجاده و    یجارخت  یکبود با    کاتاق کوچ  یکاون دفتر    ی! توبرد دفترشی خودش م

  یبرو توگفت:  ی به من م  شد یم  یبابا که طولان   های. جلسه..ککوچ  یلیخ  یخچال  یک
که   هایییبود! از همون تاف  یو آب و تاف  یوهآبم  یخچال هم  یتو  .اون اتاق استراحت کن

 تا   نشستمین اتاق ماهم  یها توبود و وسطشون شکلات. ساعت   یرنگ   یپوستشون رنگ
تموم    یهاجلسه پببابام  برم   یوهآبم  خوردم؛یم   یتاف  تا  چند  یخچال  یتو  از  !یشششه 

 . وقتی..کردمی و گرم مر  سر خودم  یجورکو ی  خوردمی که بود م  یآب معدن  خوردم؛یم
  رام  .بغلش  پریدمی اتاق، م  یتو  یومدبا کاغذ و خودکار م  یعسر  شدیبابا تموم م  یهاجلسه

 !یسمبنو خوامی بگو م  یخورد ی هرچ ی؟خورد یابابا چ گفت: ی مو ش یپاها یرو نشاندیم
رفتن دستمو که   موقع  دونه شکلات!  یکو    یتا آب معدن  یحت  گفتمی دونه بهش م  دونه

  ی. دختربده حسابدار  گفت:ی مو    دادی نفر م  یکو به  رسر راه اون کاغذ    یم،بر  گرفتیم
 از حقوقم کم کنن!  یابگو پولشو حساب کنن  .رو استفاده کرده یزهاچ ینمن ا

 : یهربه صاحب منزل در سو  یمانیسل یدشه  * نامه
 یکم و محترم! سلام عل یزعز خانواده

به اهل سنت در همه    ما  .شناسیدیمرا م  حتماًهستم.    یمانیبرادر کوچک شما قاسم سل  من
  یاما من هم به نوع  یدهست  یهستم و شما سن  یعه. من شیماانجام داده  یادیجا خدمات ز

 کنم یشاءالله در راه او حرکت ماعتقاد دارم و ان   ’به سنت رسول خدا    یرا هستم، ز  یسن

به نوع از قرآن کریددار  وست را د  ^  تیباهل   یراز  ید،هست  یعه ش  ی و شما هم  و   یم. 

 یمانیباا یهاکتب موجود در خانه شما متوجه شدم که شما انسان  یگرو د یبخار یحصح
که خانه شما را بدون اجازه    یریدعذر مرا بپذ  یدوارمو ام  خواهمیاز شما عذر م  اولاً،  .یدهست

که به منزل شما وارد شده باشد، ما آماده پرداخت آن   یهر خسارت  ،اًیثان.  یماستفاده کرد
سوره مبارکه   یات ام و در جواب آاستخاره کرده  یمخودم و شما با قرآن کر  یسو  از  .یمهست
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و به حال خود و   یدا را بخوانهکه آن   یدوارمظاهر شد. ام  362و    361فرقان در صفحات  
شما خواندم و از    یتدر خانه شما نماز خواندم و دو رکعت نماز هم به ن  من.  یندیشیدما ب

فرزند   یا  برادر  .شما هستم  یدعا  محتاج  .یدخیر شوبه خداوند متعال خواستارم که عاقبت
 .سلیمانی شما
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 سوم: به چشم خدا بیا جلسه
 ردیف ملائکه ولی گمنام هم

ةم رَجٌَُ يَسْعِ  َ ديت  َ
ْ
صَا الْ ق ْ

َ
ْ أ عُوا  »وَ جَءَ منم مم ات هت م رْسَلِنقَلَ يا قََّْ ُ

ْ
 1« الْ

را   از مؤمنین گمنام  از زندگی یکی  برشی  یاسین  مبارکه  خداوند متعال در سوره 
کند که بسیار قابل توجه است. این مؤمن واقعی که از او به »حبیب ترسیم می

پیامبران    برخیمردم بر    ، شهر  مرکز  در  شودمی  باخبره  هنگامى کیاد شده    2نجار« 
با اخلاص تمام وارد کارزار  ها را دارند،  صد شهید کردن آن اند و شاید قالهى شوریده

تا رساند و  میو با سرعت و شتاب خود را به مرکز شهر  حمایت از ولی خدا شده  
شاید بتوان گفت همه هنر او   .کندمیدر دفاع از حق فروگذار ن ردتوان دا جایی که

با زبان و جان دفاع می با تمام وجود  از ولیّ خدا صادقانه و  بوده که  کند و این 
کند. همین عمل او باعث  آفرینی میدلسوزانه نسبت به جامعه و جبهه حق نقش

شود به جایی برسد که علاوه بر بهشتی شدن و غفران الهی، خدای متعال از او  می

نن یاد کند: »به وصف مکرمی كْرَمِم ُ
ْ
َ الْ عَلََنم منم

ا غَفََْ لَم رَبِّ وَ ج َ ؛ وصفی که به 3« بِم

 
 . 20. یس، 1

شده است.   با این لقب خوانده تراش بوده استاند و چون پیش از ایمان آوردن بت. در بیشتر منابع او را نجاّر گفته2

 بافی یا کفاشی بوده است.اند کار او ریسمان برخی نیز گفته

ج    ل،الکشاف عن حقائق غوامض التنزی ،؛ زمخشری 130، ص  3رک: مقدسی، البدء و التاریخ، مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ، ج   

 .10، ص 4

، ص  5ج    ،؛ سیوطی، الدر المنثور13، ص  5ج    ،؛ ماوردى، النکت و العیون 419، ص  19رک: طبری، جامع البیان، ج  

261. 

 .27. یس،3
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تعبیر علامه طباطبایی در قرآن کریم فقط در مورد ملائکه مقرب الهی به کار برده  
 1شده است. 

عمل و بیان او مهم و برجسته است که باید در آخرین کتاب الهی که تا    قدرآن
ت نقل شود و همه بشریت ملزم به خواندن داستان او و تفکر در قیامت جاودانه اس

نام او را جزء یکی   ^بیت  شوند. در برخی روایات، اهل  اش مخلصانه مورد عمل  

برده ابوذر  و  کنار سلمان  در  خلصّ خود  ُ  »  اند:از چند شیعه  لُه
ْ
ا الْ عَتُنَ لُ    شيم زْقيم حم

ُ آلم   ، مُؤْمنم ُ ؤْمنم ُ
ْ
ةم  الْ َ يت  دم َ

ْ
صَا الْ ق ْ

َ
أ  ْ الََ: وَ جَءَ منم ُ تَََ ي قََلَ اللَّه م

بُ يس الَّه نَ وَ صَاحم رْعَوْ فم
ار رَجٌَُ يَسْعِ  قْدَادُ وَ عَْه م

ْ
بُُ ذَري وَ الْ

َ
انُ وَ أ در برخی دیگر از روایات یکی از سه    2«.وَ سَلَِْ

 3نفر صدیق عالم ذکر شده است.
ملائکه    فیردهمخالص، این صدیق، این    این مؤمن مجاهد مخلص، این شیعه

مقرب، که بوده؟ چه جایگاه اجتماعی و سیاسی داشته؟ هیچ! یک شخصیت کاملاً  
نکره و  به صورت    «ل»رج  به   قرآن از او   تعبیراند شاید  گمنام. برخی مفسرین گفته 

بود  او یک فرد عادى  نکته است که  این  به  اشاره  قدرت و شوکتى   و  ناشناخته، 
فرماید از که قرآن میاند این . برخی گفتهدر مسیر خود تک و تنها بودنداشت و  

و   نینشهیحاشنقطه دوری از شهر با سرعت به دفاع از پیامبران آمد یعنی او یک  
 4از طبقه محروم جامعه بوده است.

و از یار   ایمنشسته  ×این جریان برای من و شما که سر سفره عزای سیدالشهدا  

ای دارد. کسی کنیم درس ویژهآفرینی در کاروان او صحبت میحسین شدن و نقش

 
 . 110، ص 17. ترجمه تفسیر المیزان، ج1

 .315، ص ×التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری  .2

م    .3 مُ   ’»... قََلَ رَسُولُ اللَّه لُ  زْقيم نَ وَ حم رْسَلِم ُ
ْ
عُوا الْ ت م

ات ه مم  ي قَلَ يا قََّْ م
ُ آلم يس الَّه رُ مُؤْمنم جَه

یٌب النه يقَُنَ ثَلَاثَةٌ حَبم
دِّ نَ  الصِّ رْعَوْ فم ُ آلم  ؤْمنم

 ٍ بم طَالم
َ
ُّ بْنُ أ ُ وَ عَلىم

َ اللَّه نْ يَقَُلَ رَبِّ
َ
تُلُُنَ رَجُلًا أ  تََْ

َ
ي قََلَ أ م

ُ وَ ×الَّه الِم .«الثه لُهُُْ َ ص  ْ ق 
َ
 .354تفسیر فرات الکوفی، ص   هُوَ أ

 .349و  348 ص، ص18. تفسیر نمونه، ج4
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شود، باید به یک نکته ظریف توجه  ×که بخواهد هفتاد و سومین یار اباعبدالله 

آفرینی در جبهه حق اصلاً که برای حمایت از ولی خدا، برای نقشنماید و آن این
ثل آن مطرح نیست. مهم آن است که انسان  اسم و رسم و شغل و سن و شهر و م

حساب کند و بهترین عمل را    ×گیرد آنجا را لشکرگاه حسین  هر کجا قرار می

کند جا اقدامی میانجام دهد. گاهی یک انسان معمولی  مستضعف، مخلصانه و به 
 گیرد.تحویل می گونهنیاکه خدای متعال 

 بنّایی که تحویلش گرفتند 

فرماید: »یک روز ز شهید برونسی هست که خود ایشان میدر خاطرات شهید عزی
و مهمات را درون   میمهمات سخت مشغول بود  یهااز زاغه  یکینار  در جبهه ک

  دفعه کی  .می کار بود  گرم.  م یبستیو درشان را م  میگذاشتهای مخصوص میجعبه
به   افتاد  مشک  ک یچشمم  چادر  با  محجبه  پا  ی.خانم  به  پا  مهمات    ی داشت  ما 

تومی گفتم:  .هاجعبه  یگذاشت  ا  حتماً  با خود  م  ییهاخانم  نیاز   آیند یاست که 
ها به بچه   .وارد منطقه شود  یزن   چیگذارند هنبود که نمی  ن یاصلاً حواسم به ا  .جبهه

خانم  نیانگار ا .مدندآیرفتند و م یم تفاوتیمشغول کارشان بودند و ب .نگاه کردم
.  د یرسینم  یموضوع به نظرم عاد   .سؤال شده بود  میبرا  بیعج  هیقض.  دندیدیرا نم

بف  کنجکاو جرهشدم  نزد  .ستیچ  انیمم  رعا  ترکیرفتم  باشد  تیتا  شده  .  ادب 
شما   میکه ما مردها هست  ییخانم جا  :گفتم  اطیبااحت  یلیصاف کردم و خ  ایسینه
مگر شما  و فرمود:    ستادیبه تمام قد ا  .به طرف من نبود  شیرو  .دیزحمت بکش  دینبا

 ی افتادم و اشک تو   نیامام حس  ادیآن    کی  د؟ یکشدر راه برادر من زحمت نمی
 ان یجر  دمیموضوع را گرفتم و فهم  ع یلطف کرد که سر  ن م  خدا به   .حلقه زد  نمچشما

  شان یطور که روخانم همان  .میچه بگو  دانستمی شده بودم و نم  ار یاختیب   .ستیچ
 « .میکن یم ش ایاریهم  ما باشد البته ما اوریهرکس فرمودند:  طرف بودآن

.« چه  میکنیم   اش یار یهم    ما باشد البته ما  اوریهرکس  چه وعده شیرینی: » واقعاً

ها ده قدم برایش برنداشتند؟! این قدمی برداشت و آن^    بیتکسی برای اهل

هایمان جاری است. بدانیم یار سیدالشهدا  وعده برای همه ما و در سرتاسر زندگی
 خواهد. شدن اسم و رسم نمی
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یک بنای ساده  1گیرد قرار می ^بیت این شهید عزیز که بارها مورد عنایت اهل

گرفت تلاش کرد کم  با حدود پنج کلاس سواد بیشتر نبوده است ولی هر کجا قرار  
کرده بعد در نگذارد. ایشان ابتدا در یکی از روستاهای اطراف مشهد کشاورزی می 

رسد که حق و ناحق مخلوط شده و زمینی جریان اصلاحات ارضی شاه به نتیجه می
کنند که همه از این اند حلال نیست. هر چه دیگران به او اصرار میکه به او داده

کند و به جهت کسب لقمه حلال با زن و بچه به  قبول نمی  اند اوگرفته   هانیزم
مغازه شاگردی  مشهد مهاجرت می  در چند  دنبال کسب حلال  به  آنجا هم  کند. 

کنند؛ لبنیاتی در شیر  بیند هیچ کدام حلال و حرام را رعایت نمیکند ولی باز میمی
.. ایشان هم شود.  ترنیسنگزند تا  ها آب میبه سبزی  فروش ی سبزریزد و  آب می

ها را ترک کرده و در نهایت کارگر ساختمان ، آن کار صاحببعد از ناامیدی از اصلاح  
برد تن به هر شغل و هر  که در شرایط سخت معیشتی به سر میشود. با اینمی

نمی نمونهدرآمدی  است؛  نمونه  یک  این  به دهد.  عمل  برای  که  از شخصی  ای 
اند به درستی . نقشی که به گردنش گذاشته گذاردتکلیفش آنجا که باید کم نمی

 .^بیت شود یار و ناصر اهلکند و میایفا می

 ی نیستم اکاره نگو 

هر کسی که هستی خطاب به ایشان    اندکرده به ما امر    ×در زیارت سیدالشهدا  

تيم »بگو:  صْرَ
ُ ةٌ  لَكُمْ  ت  ده  ( 1این تعبیر خیلی قابل توجه است. ) «مَُْ

سیدالشهدا   موقعیت   ×نصرت  و  سال  و  است. سن  یک طور  هر کسی  برای 

نمی خاص  سیدالشهدا اجتماعی  یار  سومین  و  هفتاد  از  وقتی صحبت  ما  شناسد. 
! یک آدم ساده گرفتار  هاحرفکنیم کسی نگوید: »ای حاج آقا، ما را چه به این  می

شود چه تأثیری دارد؟ ما نه سر پیازیم نه ته پیاز!« نخیر!  که جزء جایی حساب نمی
شوند. ! همین افراد ساده و عادی جامعه هستند که یار حسین یا قاتل او میابداً

 
ت میدان مین گرفتار حینمثلاً در  . 1 ل به اهل  ندعملیات زمانی که خودش و نیروهایش پشـ ط   ^  تیببا توسـ از وسـ

 .نندیبیهیچ کدام آسیبی نم ^  تیبولی به عنایت اهل شودیکج م  هانیم ی ها، شاخککنندیمیدان مین عبور م
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روند. هر کسی هم  ی میکییکآید وسط معرکه، اما مردم یمی  ×حضرت مسلم  

شوم؟ من چه تأثیری ؟ من جزء کجا حساب میامکارهچهگوید: من یک نفر  می
 م یکنکنندگان را لعن میتیو هم تبع  نیعاشورا هم قاتل  ارتیما در ز  کهنیادارم؟  
همین مردم عادی    قطعاً. پس  نکردند  یجهت است که عموم مردم همراه  نیاز هم

 . کنیمها سه نکته را عرض در جواب این سؤال نظیری دارند. خوب است  نقش بی

 ؛ معمولی ولی در اوج ، یاران مهدی اصحاب حسین  (1

 نکته اول 

شدن نباید اسم و رسم خاصی داشت. برای یاری کردن امام    ×برای یار حسین  

ها های خاصی بودند؟ این نباید آدم خاصی بود. مگر اکثر شهدای کربلا آدم  ×

و حبیب و برخی دیگر، افراد معروفی    ، زهیرهاشمیبنغیر از چند نفر برجسته مثل 
ها و همه طبقات اجتماعی هستند. وهب نصرانی یک جوان  نیستند. از همه سن

 حدوداًیک پیرمرد    ×  عبداللهی ابتازه ازدواج کرده چوپان است. جون غلام سیاه  

ساله است که عمری برده و نوکر بوده است. برخی افراد همان روز عاشورا از   90
ها که آمدند مگر چه  ملحق شدند. تازه اکثر این  عبداللهیابعد جدا و به  سپاه عمر س

ساله در برابر یک لشکر چند ده هزار نفره    90توانایی خاص نظامی داشتند؟! پیرمرد  
که به  تواند بکند؟ برخی اصحاب وقتی وارد میدان شدند قبل از این چه کاری می
ها همان صبح عاشورا بق برخی نقلی وارد کنند شهید شدند. طاضربه سپاه دشمن  

نفر   50در یک حمله همگانی توسط لشکر عمر سعد و تیرباران سراسری حدود  
در    1شهید شدند. که  والامقامی  بهشت،    رأس این شهدای  اوج  در  عالم  شهدای 
 ×هستند و تا قیامت هر کسی به سیدالشهدا    ×حسین    نینشهمرستگار و  

هیچ برجستگی خاص مادی  2کند هم سلام می کند در کنارش به ایشانسلام می
 و ظاهری ندارند. 
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 عصر یول که کربلا را عدم حضور عموم مردم رقم زد، ظهور حضرت    گونههمان
چه کسانی هستند؟    ×سازد. مگر یاران حضرت حجت  را حضور مردم می  #

زمان   امام  وقتی  مگر  عزیز،  می   ×جوانان  را  تشریف  غیر شما کسی  از  آورند 

کنند؟ قرار نیست که ملائکه به زمین بیایند، نخیر. کارگزاران حضرت انتخاب می
نگیرید. آماده    کمدستهستید. خودتان را    هاین یحسامامها و  خود شما بچه هیئتی

 باشید. آفرینی در سپاه حضرت نقش
 به چشم امام آمدند 

خدا رحمت کند »شهید جلال افشار« را؛ یک طلبه ساده اصفهانی که شاید خیلی  

 اللهتیآ. بعد از شهادت ایشان، عکسشان را به د یاده ینشناز شما اسم ایشان را هم  

از من    #  عصریول فرمودند: حضرت    باراشکبهاءالدینی دادند. ایشان با چشمانی  

به چشم یک سرباز خواس که  از کسانی  بسیاری  معرفی کردم.  را  ایشان  من  تند 

 های خاص و معروفی نیستند.شوند شخصیتآیند و یار او میامامشان می

ذکر و توسل در    هاسال اید که پس از  الله سیستانی را شنیدههمه جریان پدر آیت

مشرف شد و   #  عصریول منزل زنی که تازه از دنیا رفته بود به محضر حضرت  

می  تو  دنبال  به  ما خودمان  باش؛  زن  این  »مانند  فرمودند:  او  به  آییم.« حضرت 

رضاخانی   کشف حجاب  دوران  در  که  نمی  7خانمی  بیرون  منزل  از  تا  سال  آید 

 1مجبور نشود چادر و حجاب از سر بردارد.

یک  دانیم، یک طلبه ساده،  دار که هیچ کدام اسمش را نمیببینید یک خانم خانه

تواند به بنّا، یک کاسب، یک کارمند، یک مهندس ... هر کسی در هر موقعیتی می

شان  چیزی از چشمکنند و  ها به کیفیت عمل نگاه میبیاید. آن  بیت  چشم اهل

 ماند. مخفی نمی

 
 

 .158، ص 3، ج #. شیفتگان حضرت مهدی 1
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 اربعینی باش (2
 نکته دوم 

بلکه  برای قرار گرفتن در کنار حسین، نه تنها موقعیت و جایگاه خاصی نیاز نیست 
حتی کار عجیب و سنگینی هم نیاز نیست. کافی است انسان تلاش کند هر کجا 
قرار گرفت آن تکلیفی را که بر گردن دارد، به بهترین نحو و با نیت خالص انجام 

 عمل کند. دیآیبرمتواند و از دستش ای که میدهد. به هر اندازه
را   اربعین  دستش  دیادهیدشما  از  کاری  هر  کسی  هر  انجام   دیآیمبر.  مخلصانه 

دهد. زن و مرد، کودک و بزرگ، یکی در حد یک لیوان آب و یک بسته دستمال  می
دهد و دیگری گذارد و یکی غذا میاش را در اختیار میتواند، یکی خانهکاغذی می

بانی درست می امام عصر  سایه  زمان ظهور  در  این    × کند.  است،  هم همین 

، کار کاملاً  اندنیآفرنقش ا را پیش ببرد، نخیر. همه  نیست که حضرت با معجزه کاره
 شود. آباد و اصلاح می گونهن یامردمی است. دنیا 

 تو در مرکز عالم هستی 

بیاییم کافی است     تیباهل که به چشم  شدن، برای این  × برای یار حسین  

تکلیفمان تمام    به  اخلاص  با  هستیم  کجا  هر  است  کافی  کنیم.  عمل  درست 
را مرکز عالم ببینیم. بهترین را انجام   جاهمانآنجایی که هستیم  مجاهدت کنیم.  

آمدن عمل   امام زمان  به چشم  نیت  به  نگذاریم. صابرانه و مخلصانه  دهیم. کم 
 فرمایند.حضرت هم عنایت می قطعاًکنیم. 

  سؤالالله خوشوقت  مانی از عالم وارسته مرحوم آیتشهید مصطفی احمدی روشن ز
نظنز چه    ی»تا شما تو دهند:  ایشان پاسخ می  که؟«ی»حاج آقا، ظهور نزدکند:  می

داره که ما    نیظهور ربط به ا  یعن ی»کنند:  ایشان با تعجب سؤال می  «!دیکار کن
»بله بالاخره ارتباط داره.    فرمایند:این عارف اهل دل می  م؟«یکنیاونجا چه کار م

. با چراغ خدا دیرو هم از دست ند  هیثان  یک.  دییایکوتاه ن  د،ینطنز کار کن  دیشما بر
  کنند: در جلسه دیگری به ایشان عرض می  .«دی سرکار، با چراغ خدا هم برگرد  دیبر

»شما اول کارتون رو    فرمایند:میآقا    حاج  .«میش  دیذکر بده شه  یک»حاج آقا،  
 « .دیش دیکه شه دیکن کاریچ گمیبهتون م دییایب د،یتموم کن
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خواب و    یمصطف   ،های بسیار برای رها کردن کاربهانهبا وجود فشارهای زیاد و  
 1های آقا کم بشه.«از دغدغه   میکن  یکار  دیخوراک نداشت. ورد زبانش شده بود »با

را در خواب دیده بود و حضرت به ایشان فرموده بود:      عصریولشبی حضرت  
 2ام.« »من از شما راضی

 تک تکاگر    بلاشکباید کاری کنیم که مثل این شهدا به چشم حضرت بیاییم.  
و به نیت سربازی   ×افراد جامعه به نیت یاری سیدالشهدا    تکتکمن و شما،  

شود.  هر جایی هستیم بهترین را عمل کنیم، جامعه گلستان می  #امام زمان  

ی که دارد را درست انجام دهد و هر کارهمین الآن در نظام اسلامی اگر هرکسی  
آبادانی جامعه و   باعث سعادت و  نظام اسلامی درست عمل کند  نیت تقویت  به 

ت  است. وقتی نانوا به نی  #عصر  و عنایت حضرت ولی  × تقویت لشکر حسین  

دهد، وقتی مکانیک و بنا و تعمیرکار تقویت نظام اسلامی نان خوب دست مردم می
دهد،  جنس باکیفیت و باتخفیف به مشتری می  دار مغازهگذارند،  در کارشان کم نمی
برای یک    ×کنند. نصرت و یاری سیدالشهدا  را شاد می  # قلب امام عصر  

تواند ی یک مادر چه می کاسب چیست؟ غیر از کسب حلال و رعایت انصاف؟ برا
 ( 2باشد؟ غیر از تربیت صحیح فرزندش؟ ) 

ببیند امتحان و تکلیف اصلی اش  هر کسی در زندگی خودش خوب دقت کند و 
لنگد و باید اصلاح کند. اگر درست عمل کردی، نقشت چیست؛ کجای کارش می
مسر شوی یار حسین و مورد عنایت خداوند. یکی گرفتار هرا درست ایفا کردی، می

بداخلاق است و آنجا باید درست عمل کند، یکی گرفتار پدر و مادر پرتوقعی است 
صبری و اش مشکل است و باید بیو باید احترام نگه دارد. یکی شرایط اقتصادی

 ناشکری نکند. یکی باید زبانش را بیشتر کنترل کند و دیگری چشم و گوشش را.
 

 .24و  23خاطره   ،انتشارات روایت فتح  ،یادگاران  .1

 . وصال، گروه فرهنگی شهید هادی.2

هید تعریف م هید م  :کردییکی از رفقای این شـ طفی به من گفت من شـ ومییک وقتی مصـ و در زمان ظهور رجعت  شـ

 . گویا این مطلب را در خواب به او گفته بودند.کنمیم



 هفتادوسومین یار   ▪  80

 اثرش با اوست (3
 نکته سوم  

خدای متعال با حساب و کتاب ما متفاوت است. ما کوچکی و بزرگی حساب و کتاب  
بینیم ولی در ملکوت عالم، حساب و  ها میکارها را به کمیت و وزن و اندازه آن

کتاب به کیفیت و میزان جهاد مخلصانه و به میزان اتصالش به منبع اصلی قدرت 
دهد  او برکت می  و حیات است. قاعده ملکوتی این است که تو برای خدا کار کن

کند. عمل من و شما، مثل  بخشد و کارت را بزرگ میو من حیث لایحتسب اثر می
میقطره دریا وصل شود، طوفان  به  اگر  که  است  و کشتیای  جابهکند  را  جا  ها 
اثر و برکت عمل دست کس  می کند. وقتی حساب و کتاب مادی نیست، وقتی 

. تو اگر مخلصانه  دیآیبرنمن که کاری  نباید گفت از دست م  گاهچیهدیگری است،  
هر کاری از دستت برآمد انجام دادی، خداوند متعال اگر حکمتش اقتضا کرد چنان 

کند که تو حتی فکرش را هم نکنی. او با تار آن کار را بزرگ و مؤثر در عالم می
سازد. اگر  کند و با پشه، نمرود را نابود میعنکبوت اشرف مخلوقاتش را حفظ می

ها به نفع او تمام کند که همه دشمنیرار است یوسف عزیز مصر شود کاری میق
ی مصر، برای این  سالخشکشود. چه بسا بعید نباشد که بگوییم حتی هفت سال  

اش بوده که مدیریت او را ببینند؛ تا بنده عزیزش را نزد مردم عزیز کند. او برای بنده
 ( 3گذارد. )سنگ تمام می

به  روزش همین سرود و همخوانی »سلام فرمانده« است. اصلاً    مثال عینی و 
می باورش  رسانهکسی  این هجمه سهمگین  با  که  و سالشد  دشمن  کار ای  ها 

این سرود  این  نو،  نسل  روی  مخرب  و  فرهنگی  کودکان  زمزمه  و  فراگیر  گونه 
خداوند  قدرتمند  از دست  غیر  چه کسی  شود؟  از کشور  خارج  و  داخل  نوجوانان 

نست کودکان و نوجوانان معصوم را به خروش درآورد؟ گاهی برای یک کار توامی
هزار   5شود ولی اثری ندارد، اما گاهی اثری مثل همین سرود با  میلیاردها هزینه می

 طورن یاشود و تومان و ده هزار تومان پول با اخلاص نذر و هدیه مردم ساخته می
 شود.گیر میعالم
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برای همه ما که اگر مخلصانه و مجاهدانه کار کنید به راستی این بشارتی است  
می برکت  کارتان  به  خودتان  تصور  معضلات مافوق  از  بسیاری  بسا  چه  دهم. 

فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی جامعه با جهاد مخلصانه چند جوان گمنام حل شود.  
اصلاح   شبهاگر تکیه به خداست، اگر کار دست خداست، امر فرج ولیّ خوش را یک

 ی زندگی فردی و اجتماعی ما که جای خود دارد.جزئکند، امور می
دهد. گاهی پیرزنی چند هزار کار اگر مخلصانه باشد، برکت و اثرش را خداوند می

که این پول به ثمر  دهد، خدای متعال برای این تومان مخلصانه برای کار خیری می
او به بار بنشیند. وقتی کار در عالم  آورد تا نیت  بنشیند، میلیاردها پول کنارش می

ها مادی نیست، وقتی میزان الهی  دست کس دیگری است، وقتی حساب و کتاب
را   اندکی  انسان هیچ عمل  ما متفاوت است،  میزان  گیرد و هیچ  نمی   کمدستبا 

امکاناتی و تنهایی و  از محرومیت و بی  گاهچیهشمارد.  عمل زیادی را بزرگ نمی
گاه از تعداد زیاد نفرات و گونه که هیچشود هماننمی  وس یمأو  مشکلات ناامید  
 شود. ها مغرور و مست نمیامکانات و داشته

آییم هر چند  به چشم خدا و اولیائش می قطعاًاگر درست و مخلصانه عمل کردیم، 
به حسب ظاهر، کارمان کوچک باشد. حساب و کتاب ملکوتی با حساب و کتاب ما  

 متفاوت است. 
 نه عمل کنمخلصا

مینیامام خمحضرت  خوان  روضه)  ی کوثر  اکبریعل  دیس  یآقامرحوم   نقل  -ی( 
 فرمایند:

رفتم.  از مساجد قم   یکیبه    یخوانروضه  یعاشورا براروز  در ظهر  یک سال محرم  
تقل  یهابچه به جهت  محله  بزرگ  د یآن  چادرهااز  با  مادرانشان   یمشک   یترها، 
برا  یادر گوشه  ،یکودکانه و کوچک  هیو تک  هینیحس خودشان درست   یاز محله 

  ی ها از دختربچه  یکی  که بیرون آمدمکرده بودند. بعد از اتمام جلسه از درب مسجد  
 ؟یناخویهم روضه م ما یبرا یکوثر یقاآو گفت: یم جلو آمدمحله 
وعده کردم و چون   یو من تا شب مجالس مختلف  : دخترم روز عاشوراستگفتم

اصرار    دختربچهاین  در حضورم نداشته باشم.    یریعجله کنم که تأخ  د یقول دادم با
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را    من   یعباکه  این تا    جواب رد دادم  کرد که حتماً برایشان روضه بخوانم ولی من
مجلس ما و    نیب  یفرق  چه  !م؟ یما دل ندار  هگفت: مگ  انیگرفت و با چشمان گر

پبزرگ ا  فکر کردمخودم    شی ترهاست؟  قبول کردم و   .نشکنم  اکودک ر  نیدل 
بود که به اندازه سه    یکوچک و محقر  هینی. حسمیدیباعجله به دنبالش رفتم تا رس

  ی کوچک رو  هینیخم کردم و وارد حس  سر  .شدیداخلش جا نم   شتریچهار نفر بچه ب
خاک دور و اطرافم نشستند.   یقد رو   میقد و ن  ی ها محله نشستم و بچه  یهاخاک
 :عرضه کردم  دالشهدایمحضر ارباب عالم حضرت س یسلام

از آب هم  »  شعر    تیب  کیندم و  اجمله روضه خو  دو  اباعَداللَّ...  یا کيعَ السلام

از   یکیم که و عجله بر با  شوم ومدم بلند آکردم و  ییدعا«. انیکردند کوف قهیمضا
  ی ک ی  یو تو  رفتوید.  بر  م یارگذب  دامکان ندار  یدنخور  اروضه ر  یگفت: تا چا   هابچه

استکان برااشهگانبچه  یکی پلاست  یهااز  چاین  رنگ    ییچا  .ختیر  یم  که  سرد 
ها بچه  کهنی ا  یآوردم بالا و برا  او اکراه استکان ر  یل یمیب  با.  هم نداشت  یخوب

 و بلند شدم و رفتم.  نیزم یرو  ختمیسر و صدا از پشت سر ر یب وندناراحت نش
مدم منزل و از شدت  آ( خسته و کوفته  نیامام حس  بانیعاشورا )شب شام غر  شام

  ا یدر عالم رؤ  یکبر  قهیحضرت زهرا، صد  نینازن  وجود  فوراً به خواب رفتم.  یخستگ
 اکبر یعل  دیآس  : من فرمود  به .  شدم  شانیکه متوجه حضور ا  یسرم آمدند طور  یبالا 

 یخالص برا  تتین: فرمود ؟ چرا خانم جان :. گفتمستیامروز قبول ن مجالس روضه
 ک یفقط    یروضه خواند   یگرید  اتیاحترام به صاحبان مجالس و ن  یما نبود. برا

  ی ان روضهآ و    مینجا حضور داشتآن در  امجلس بود که از تو قبول شد و ما خودم
  د ی آس  .یمحله خواند  و خالص گوشه  ایدور از ر  ،کوچک  چند بچهن  آ  یبود که برا

 سر زده؟  من  از ییچه خطا  دییجانم خانم، بفرما  :گفتم !میما از تو گله دار اکبریعل
بودم چرا    ختهیمن با دست خودم ر  یی ران چاآحضرت زهرا با اشاره فرمودند:    خانم
 ! یخت یر نیزم یرو

 فرماید:ایشان می
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ب هر مج  از آن پس اندک صله و  بود قبول می  یبضاعتیلس کوچک و  کردم و 
از    یپاکت عانآکه  م  دیها  حاصلم  برا  یبرکت  شدیو  و  داشت    همه  یفراوان 

 بود. یو مخارجم کاف  هایگرفتار
بیند و آن  مان را انجام بدهیم، آن کسی که باید ببیند میما اگر مخلصانه وظیفه

 دهد.کسی که باید اثر بدهد می

 گره بزن هایت را به امام حسین زندگی و بچه

مان متفاوت خواهد شد. آن موقع انسان  اگر حساب و کتابمان ملکوتی شد، زندگی

وصل کند. هر چقدر    اش را به سیدالشهدا  کند که زندگیتمام تلاشش را می 

شود. اگر به  گره بخورد برکت و اثرش بیشتر می  بیتشهایمان به خدا و اهلزندگی
گیرد. این در همه زندگی ما مصداق دارد. همه خدا وصل شدیم او خوب تحویل می

ی و فرزندت را به او گره  دار خانهات را به او گره بزن، کار و درس و  امور زندگی
 کند. بزن او قبول می

روز که در  شده یکد دار نمی»حنّه« مادر حضرت مریم که گویا سالیان سال فرزن
پرنده   یدرخت  یرز بود  میانشسته  را  به ی  که  می  هبچ  بیند  غذا  دلش    د.هدخود 

اگر خدا   کند کهمینذر    خواهد و در عوضی میفرزند   ی متعالاز خدا   شکند ومی
 فرماید:ید. قرآن کریم مینما المقدس تیدهد آن فرزند را خادم ب یفرزند یبه و

رانَ  »:  کنمیماین فرزند در شکمم را نذر خودت    عرض کرد: خدایا  ْ تُ عْم
َ
أ ذْ قَلََم امَُْ إم

لَََ ما فِ نَذَرْتُ  نِّ  إم َطْنَ  رَبِّ  لیم   ت  الََْ ميعُ  نََْ السه
َ
أ كَ  نه إم نَِّ  مم لْ  ه قَت 

فَتَ راً  ره هم   1« .مُحَ خدا 

قبول؛   ولٍ حَسَنٍ وَ  »گفت:  ُ ت  َ ق  ا ن م لَها رَبُِّّ ه قَت  افَتَ يه لَها زَكرَم
اتًا حَسَناً وَ كفَه ت تَ  تَِا  َ ت تْ 

َ
بعد   2.« أ

که به دنیا آمد وقتی مادرش دید فرزندش دختر است با ناراحتی گفت: خدایا من  
کردم پسر است تا در معبد خدمت کند. حالا چه کنیم؟ خدا فرمود: ما قبول  فکر می

 
 .35 ،عمران آل .1

 .37 ،عمران آل .2
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کند؛  ناه خویش بزرگ میرا در پ  عذراکردیم تو دیگر کار نداشته باش! خودش مریم  
دهد که از پیامبران اولوالعزم کند و پسری به او میپیامبرش زکریا را کفیل او می 

میمی یاد  ما  به  مصداقی  و  زیبا  چقدر  کریم  قرآن  ببینید  جزئیات  شود.  که  دهد 
بی  مانی هایزندگ اثر  و  کنیم  وصل  او  به  کنیم.  را  دریافت  را    ها خانمنظیرش 

 کنند. زود قبول می  تیباهلکنید که خدا و    تی باهلر خدمت به  فرزندانتان را نذ
 ( 4دهند. )ی با یک اتصال نسل انسان را پاک قرار میگاه

گاهی اوقات دعای یک ولی خدا، زندگی و نسل و دنیا و آخرت انسان را عوض  
گفتند: فلانی که موفق است، همه موفقیتش به یک  کند. صاحب کرامتی میمی

است. عزیزان، کاری کنیم   دعای حضرت نرجس خاتون مادر گرامی امام زمان  
 (5که امام زمان برای ما دعا کند. )

استادی  است.  آخرت  و  دنیا  سعادتمند  باشد  کسی  سر  پشت  امام  دعای  اگر 
برسان هم   ×رضا    فرمودند: اگر مشهد رفتی، هم سلام مرا محضر حضرتمی

برای هر کسی چه بخواهد. به کسی   داندیمبگو حضرت برای من دعا کنند! او  
ها از اباعبدالله بخواهیم او بگویید. این شب  گونه ن یاخواهید التماس دعا بگویید  می

روضه وسط  کند.  دعا  زمان  برایمان  امام  از  دارید  صورت  به  اشک  که    # ها 

 انتان دعا کند.بخواهید برایتان، برای فرزند
 از چشم امام نیفتی 

حالا که حساب و کتاب ملکوتی است، انسان نباید هیچ کاری را کوچک بشمارد.  
گاهی عدم دقت به اعمال  ولو به حسب ظاهر کوچک، برخی توفیقات را از انسان  

می اهل سلب  و  ما  بین  است  ممکن  ناکرده  خدای  حتی  و  فاصله    بیت  کند 
بیندازد. در همین بحث تربیت فرزند گاهی با یک داد زدن سر کودک چند سال 

که علت آن را همه عجیب این  دهیم.را از دست می  ×توفیق زیارت امام رضا  

ی و تندی کردن توفیقاتی را از  توجهیبدانیم الا عمل خودمان. گاهی یک  چیز می
 کند. انسان سلب می

 : کشمیری فرموده بودندالله عارف بزرگوار آیت
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رفتم. یک شب رفتم بعد از  چهارشنبه به مسجد سهله مى  یهامن هر هفته شب
اى از صحن مسجد. جمع دیگرى هم نشسته بودند و  فراغت اعمال نشستم گوشه 

اند، شما  مزاحم اهل مسجد شده هانیگفتند. بعضى از رفقا گفتند: آقا ابلند ذکر مى
ها شناسند، آنتید و به عنوان عالم همه شما را مىمرد محترمى هستید، سید هس

 احترام شما را دارند، لطفاً تذکرى بدهید. 
آن  به  و  رفتم جلو  که مىمن  کاریست  این چه  گفتم:  خواهید  ذکر مى  ؟ کنید ها 

ها گفت: آقاى کشمیرى مزاحم ما نشو، ما  بگویید، آرام بگویید. یکى از آن جوان
به ما  امام زمان   توى حال خوشى هستیم،  یاد  هستیم. من قبول    #یاد خدا و 

 ها هم جمع کردند و رفتند. و آن  1نکردم، دعوا کردم 
 ی به همین علامت که مدتى طولانى دیگر نشد که مسجد سهله بروم، هر کار

 دانستم. شد. علتش را هم نمىخواستم بکنم نمىمى
آن شب جواب داده بود، دیدم، باز شروع  بعد از مدتى در بغداد همان جوانى را که 

باز دوباره به من گفت: آقاى کشمیرى زیاد سر به سر ما    .کردم با او بحث کردن
گفتم:   روز مزاحم ما شدى، نتوانستى این مدت مسجد سهله بروى.  نگذار، دیدى آن

حال متوجه شدم، مرا حلال کنید. آن جوان گفت: حلال کردیم ولى بدان آن شب 
 2گفتیم براى خدا گفتیم.ىهرچه م

اند و ایشان هم سریع جبران نموده  به این عارف بزرگوار، اثر عملش را نشان داده
است. ما گاهی با کوچک شمردن نقش و عمل خود، چقدر گرفتاری برای خودمان  

اندازیم و از ایشان فاصله  می  ^بیت  کنیم؛ چقدر خود را از چشم اهلایجاد می

 ریتأثیبدهیم ولی کوچک و  که بسیاری از اعمال را انجام میا این گیریم! گاهی بمی
 العاده سنگینی برای انسان دارد.شمردن برخی کارها خسارات فوق

آقا   گلپاسید  مرحوم  به ملکوت و   از مراجع صاحب رساله و  ،ی گانیجمال  متصل 

 ، دفن به تخت فولاد آوردند  یجوان را برا  کیکه    یزمان  .بودند  دارای چشم برزخی

 
 ظاهراً اشکال اصلی کار در نحوه تذکر بوده است نه اصل تذکر. .1

 .125و  124 صص ،میناگرد دل .2



 هفتادوسومین یار   ▪  86

 ردم شروع ک  یوقت  فرمایند:ایشان می  .کند  نیخواستند که به آن جوان تلق  شان یاز ا

 یی زهایچ  نیبرزخ جوان را، به جوان گفتم: بشنو! بفهم! ا   دمیدگفتن، می   نیبه تلق

هایی در طانکیش  کی  دمی! بعد دیگ یم  یفهمم چنمی  :گفت  .میگورا که به تو می

خواهند او را  دم آخر می   نیخوشحال هستند که ا  و  خندندیرقصند و میاطرافش م

زبانش بسته است؛ خ  یتو و    ی زیکس چ  چ ی به ه  ناراحت شدم.  یلیقبر بگذارند 

کنار   بعد.  نگفتم د  یبه  گر  یخانم  دمیآمدم  مادرش   دم یفهم  .کندمی  هیدارد  که 

درباره پدر و مادر    .کردمی   ه یکه او هم گر  بود  ییآقا  کیهست و کنار آن خانم  

 دم یجوان هستند. پدرش را کنار کش  نیها پدر و مادر اگفتند: آن   .جوان سؤال کردم

 یو مشکل  ری خود گ  یزندگ  یگفتم: پسرتون تو  .کردم  فیتعر  شیرا برا  هیو قض

اهل    ؛نیخوب بود. اهل نماز بود و متد  یلیداشته با شما؟ پدر جوان گفت: پسر ما خ

گرفته بود مغرور بود.   ادیرا    زهایاز چ  یلیچون خ  یو مطالعه بود ولمحراب و منبر  

گفت: به من می در جمع  اظهارنظر کنم    ینیدر مورد مسائل د  خواستمیکه م  یزمان

  ها دو سه مرتبه دلم شکست حرف  نی! من با گفتن ایسواد ندار  چونتو حرف نزن!  

ها حرف  نی: الآن وقت افرمایدجوان میایشان به پدر  دلم مانده.    دراز او    یو ناراحت

. یمهست  یکه از او راض  دیکن  یجار  ز یو به زبان خود ن  دیباش  یاز او راض  .ستین

گذاشتند بود که داشتند جوان را داخل قبر می  یشد، وقت   یکه پدر جوان راض   یزمان

 آن را بپوشانند.  یتا رو

 نیشدند و شروع کردند به تلقن وارد قبر  او خودش  دیگفتند صبر کن  یگانیگلپا  یآقا

د   .آخر را  جوان  برزخ  می  کی که    دیباز  گفت:  جوان  و  زد  آن لبخند  و  فهمم 

 . دورش نبودند گریها دطانکیش
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می رو  یزمان  فرماید:ایشان  د  ی که  پوشاندند،  را    ×   نیرالمؤمنیامآقا    دمیقبر 

 1! با من ش به بعد ن یآوردند و فرمودند: از ا فیتشر

 ریزد اگر وصل شدی همه چیزش را به پایت می

  ×هایمان را به سیدالشهدا  امشب از شهدای عزیز یاد بگیریم و خود و زندگی

نا و اهلنا الضْ...« »گره بزنیم. امشب عرضه بداریم که   -ما درمانده  یا ایها الَزیز مسه

شما کسی خواهیم با اتصال به درگاه  کنیم ولی میایم. خود را کسی حساب نمی
 شویم.

  ! زیالَز ایهه امرا،   لیپر کن دوباره ک

 !زی الَز ایهه امن و نگاه شما،  دست  
   هاست از من شکسته مگردان! که سال  رو

 !زی الَز   ایهه اام به سمت شما، کرده رو
    ام به سر  دست و آمدمرا گرفته جان

 ! زیالَز  ایهه ابلا،  یهاراهکوره از
   ام، از درت مرانآمده یبه واد یواد

 !زی الَز ایهه اگدا،  یبه رو یکن در وا 
    شود یتو کم نم یکه از بزرگ یزیچ

وفم لنا، اکاسه را نیا
 !ز یالَز ایهه ...فَاَ

   باختگان را رها مکنجان و مال  ما،

 ! زیالَز ایهه ابگذرد شب ما،  بگذار 
   است  یچشم  خال  نیاز دو دست من ا تریخال 

 !زی الَز ایهه انگاه شما،  کی محتاج

 
 .. نقل از حجت الاسلام عالی1
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گذارند. ، اگر کسی به این دستگاه وصل شد برایش کم نمیعاشقان حسین
ات شوند تا تو به خواستهمی  مأمورریزد! همه عالم  خدا همه چیزش را به پایش می

 برسی. 
شود. اگر کسی دور اگر کسی خودش را وقف خدا و اولیای او کرد عالم وقف او می 

ریزد، طوری  ( همه عالم را به هم می6چرخد. )عالم دور سرش میولی خدا چرخید  
 (7) به مرادش برسد. اش بندهکند که اسباب را مهیا می 

 یدهد گرچه به ظاهر نشدندل تو را می هخدا هم خواست یاگر دل به خدا داده باش
 . باشد
 :گویدیم  یعراق ناز افسرا یکی اضیابو ر
مان  خواست. فرمانده  امن ر  یکه دژبان  یمبود  یرانجبهه جنوب مشغول نبرد با ا  یتو
ناراحت شدم. رفتم سردخانه، کارت   یلیخ  داد.ا  من خبر کشته شدن پسرم ر  یدن با د

. رفتم جسدش  است   درست  یدمد  ،چک کردم  اا ر هن آگرفتم.    یلتحو  او پلاکش ر
گفتم: اشتباه شده، اشتباه   یکنار زدم، با تعجب توأم با خوشحال  ا. کفن رینمبب  ار

چه   ینجسد بود گفت: ا  یلکه مأمور تحو  یافسر ارشد  یست!فرزند من ن  ینشده، ا
شده. هر   یها بررسنآو صحت    یمقبلاً چک کرد  اکارت و پلاک ر  ی؟ زنیم  یهحرف
  مرا   .یایدب یشم پیابر یکم نگران شدم با مقاومتم مشکل. کم ردندگفتم باور نک یچ

برداشتم    ابه ناچار جسد ر  م و دفنش کنم.همجبور کردند جسد را به بغداد انتقال بد
به   ین به خاک بسپارم اما وقتاقبرستان شهرم درو به سمت بغداد حرکت کردم تا  

  یتو ان ران جوآبه خودم ندهم و  اراه ر هگرفتم زحمت ادام یم، تصمیدم کربلا رس
دانستم کدام خانواده انتظار  یآن جوان که نم  یبایو ز  آرام  ههرکربلا دفن کنم. چ

بود. او  یدهو پر از زخم اما آرام و باشکوه آرم یندلم را آتش زد. خون یدکشی او را م
  گذشت.   یهها از آن قضخواندم و رفتم. سال  یشبرا   یارا در کربلا دفن کردم، فاتحه

با اسرا آزاد شد.   یشده بود و بعد از مدت  یرزنده است. اس  پسرم   یدمبعد از جنگ فهم
  ی؟ وقتی سپرد  یگریبه د  ا: چرا کارت و پلاکت ریدمپرس  او  به محض بازگشتش از

 پسرم   شد.  یخکرد، مو به تنم س  یفتعر  یمبرا  اداستان مربوط به کارت و پلاکش ر
است که کارت  خو  من  کرد. با اصرار از  یراس  مایس و خوش   یجیبس  یناجو  راگفت: م
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 او   بهکارتم را    ی. وقت دپول هم بده  من  حاضر شد به  یم. حت هبد  او  به  او پلاکم ر
ه چ  یبرا  وییکه بگ  امیراض  یدر صورت  :باشم. گفتم  یدادم، اصرار کرد که راض

است   قرار  ،شومی م  یدشه  یگر سه ساعت د  یاگفت: من دو    یجیبس  آن.  خواهی یم
و    در مولا  جوار  در  الحسکربلا  اباعبدالله  حضرت  بش  ×   یناربابم  م،  ودفن 

عشقم   نیتربزرگ  یمحر  در  یامتم که تا روز قوکار مطمئن بش  ینم با اهخوامی
تمام مدارکم   ینگرفتم ول   یاو را جد   یهامن حرف  :پسرم ادامه داد  ید.خواهم آرم

  دییپسرش را تأ  یهابا اشک حرف   اضیابو ر  .دانم چه شدنمی  یگرد   و  را به او دادم 
 یش و در جوار مولا   ینحس  یاکنون در کربلا  ید ایرانیشه  ین: ایدگویکند و م یم

 .است یدهآرم
ببینید وجود نازنین سیدالشهدا در کربلا چگونه عمل کرد. کربلا را مرکز عالم قرار 

شود تر میهر چه داشت به پای خدا ریخت. هر چه به عصر عاشورا نزدیک  داد.
و گویا اتصالش به خدای متعال بیشتر است. در آخرین   ترچهره مبارکش برافروخته

لحظاتی که همه کار خودش را انجام داده، اصحابش را داده، فرزندانش را داده،  
کند ذبح شده، خودش در گودی قتلگاه آماده شهادت است استغاثه می  اصغرش یعل

  »یا غَاث الْستغيثي.«که 

 م بیشتر.هر چه اتصال به حسین بیشتر؛ اثر در عال
  این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

 همه پروانه اوست هاجاناین چه شمعی است که   
شوی. آن وقت شوی صاحب اثر در تمام ملک و ملکوت میوقتی به او وصل می

 . کندیمگشایی اش هم از عالم گره سه ساله دختربچهدیگر 

 
م حاج  ش  محدث  یرزاعلیمرحوم  حاج  فرزند  قم  خیزاده   یاز خطبا   &  یعباس 

ا بودند.  ب  سال  کیفرمود:  می   شانی مشهور تهران    حنجره و   یناراحت   و  یماریبه 
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سخت شد. به پزشک   میکه سخن گفتن برا  یصدا مبتلا شدم به طور   یگرفتگ
و اگر    از کارافتاده  یصوت  یاز تارها  یضمعلوم شد بع  نهیپس از معا  .مراجعه کردم
منبر رفتن   چند ماه از  دیگفت که با  بیشود. طبدرمان می  یسخت  هدرمان شود ب

  د یشا  .سمیبخواهم آن را بنو  یزیاگر چو    حرف نزنم   یبا کس  یحت  کنم و  یخوددار
بعد از   یروز   .بود  یسخت  اریبس  طیاز دست رفته مجدداً به من برگردد. شرا  یسلامت

گفتم:   .ختمیاشک ر   یلیمتوسل شدم و خ  ×  ن یبه امام حس  ظهر و عصر   مازن

فرساست. من از اول عمر من طاقت  یبرا  یماریب  نایمقابل    جان، صبر در  نیحس
حالا چه شده   م،هست  بیتام و از نوکران شما اهلمنبر رفته  الدوامیتا به حال عل

توسل بعد از    باشم.  مشما محرو  یبرا  یخواناز روضه  یماریاثر ب  بر  بارهکی  دیکه با
را درخواست    مایسلامت  شان یو از ا  دمیرا د  ×  دالشهدای. در عالم خواب سدمیخواب

تهران که در آنجا حضور   یاز خطبا  یکیبه    یاکردم. در عالم خواب حضرت اشاره
 به او گفتند روضه دخترم را بخوان. داشت کردند و

کردم و می  هیشد و من هم گر ÷   هیحضرت رق  بتیمشغول به ذکر مص  شانیا

به همان    .ام برطرف شده بودشدم مشکل حنجره  داریاز خواب که ب  ختمیراشک می
 و   یاز ناراحت یاصلاً اثر :با تعجب گفت نهیپس از معا متخصص مراجعه نمودم. او

 .ستیحنجره در شما ن یماریب
د! تحمل کر  عبداللهینازدانه اب  نیا  ار  یمصائب  چه.  سالهسه  نیدر خانه ا  مویبر  امشب
از    ،مویگدر اسارت نمی  یو گرسنگ  یاز تشنگ  ، مویشدنش بگ  میتیم از  ه خوانمی
  هیم که تاب رقویبگ  یبتیم از مصهخوا؛ میمویم بگهخواهایی که خورده نمیانهیتاز
کرد با سر بابا حرف   شروع  وردندآدختر    نیا  یبرا  اکه سر بابا ر  یالحظه  ن. آبرد  ار

 .زدن
 :هیسر بابا و رق نیزبان حال ب

  از خرابه جا نبود ریبر گو مگر غ دخترم
 بلبل زهرا نبود  یجا رانهیگوشه و   

    یسر زد مانیتیبابا! خوب شد بر ما  جان
 ما نبود اد ی رانهیکس در گوشه و چیه
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    تو را دمیبوس  مهیکه من در خ ی! روز دخترم
 نبود  دایبر رخت پ یلیپنج انگشت س یجا

    بابا! هر کجا نام تو را بردم به لب  جان
 اعدا نبود  یلی، جز سیپاسخم جز کعب ن

   ؟چه گفت نبیکه دشمن زد تو را ز ی! وقتدخترم
 نبود  ا یدر کنارت بود بابا  ایعمّه آ

   زدندام را میبابا! هم مرا، هم عمّه  جان
 ها نبودرحم و مروّت در دل آن یاذرّه 

   زد تو را بر گو مگر میعدو  ی! وقتدخترم
 آنجا نبود؟  نیالعابدنیسجّاد ز دیّس 

   بسته بود  شیهابابا! بود امّا دست جان
 آن مولا نبود اری نیخون ریکس به جز زنج 

   از نفس ی! آن شب که تنها افتاددخترم
 مادرم زهرا مگر با تو در آن صحرا نبود؟  

   زد مرا خصم هم می دمیبابا! من دو جان
 و زهرا نبود  غمبریستمگر شرمش از پآن  

   نگاهم بر تو بود  ی! من از فراز ندخترم
 اعدا نبود؟  زهیتو چرا چشمت به نوک ن 

   را بسته بود امده ید یلیبابا! ابر س جان
 لحظه دل من غافل از بابا نبود  کیورنه  

بابا حرف م  نیهم با سر    یکسر    .ساکت شد  هیرق  ددنیوقت د  یکاما    زدی طور 
 ... طرف یک هیرقو طرف 
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 نوشت« »پی

 ( لبیک یا داعی الله 1)

فرمایند: وقتی رفتی را می  1برای زیارت جدشان آدابی  ×در کامل الزیارات، امام صادق  

که رو به قبر    طورهمان کربلا و خودت را به حائر حسینی رساندی آرام آرام داخل شو،  

م  » خطاب به عزیز فاطمه هفت مرتبه بگو:    کنیحرکت می  دالشهدایسمطهر   يْكَ دَاعِمَ اللَّه لَه
يْكَ   فرماید:به سوی خدا لبیک، حسین جان لبیک! بعد می کنندهدعوت ای  ؛«لَه

كَ »بگو:   صَارم
ن ْ دَ اسْْم ْ انم عنم َ كَ وَ لسم ت م

غَات َ دَ اسْْم
ْ بْكَ بَدَنم عنم نْ کَانَ لََْ يُجم آن    ؛«إم که  است  درست 

جََبَكَ قَلْبِم وَ  »ربلا نبودم و نتوانستم با بدن و زبانم تو را اجابت کنم ولی  زمان در ک
َ
دْ أ فَقَ

رْسَلم 
ُ ِّ الْْ بِم
لَََم النه یمم لْم سْلم

ايَ عَلىَ الته ى وَ هَوَ يم
ْ
ي وَ رَأ صَرم

َ عِم وَ ت 
با همه وجودم تو را    الآن؛  « سَمْ

و فهم و نظر و سلیقه و  کنم و تسلیم هستم. با قلب و گوش و چشم و فکر  اجابت می 
هرچه دارم تسلیم توام. این یعنی حسین جان من با همه وجودم در رکاب شما هستم. 

خواهم یار هفتاد و سومت باشم. چند جمله بعد در ادامه  خواهم یار و یاور تو باشم. میمی

يم »گوییم:  زیارت، به زیبایی خطاب به حضرت می
ْ
ٌ وَ رَأ لْبِم لَكُمْ مُسَلمِّ

تيم  فَقَ صْرَ
ُ عٌ وَ ت  بم
ى لَكُمْ مُته

ةٌ  ده آفرینی در لشکرت هستم و با آمادگی  نصرت من آماده شماست، مهیای نقش  «؛لَكُمْ مَُْ

 کشم تا ظهورتان حاصل شود. تمام انتظار می
به    ×؛ در اوج عشق و عاشقی با سیدالشهدا  اندنمودهی  گذارهدف دقیق    ^بیت  اهل

القا می توانید یار ما باشید. شما را جدی آماده باشید( شما هم می  گونهنی اکنند که )ما 
 نگیرد. نخیر. کمدست ایم شما هم کار را جدی بگیرید. کسی خودش را گرفته

 مؤثر قوی و  ( کودکان2)

است فقط باید    مؤثرمهم آن است که عمل و نقش خود را کوچک نشماریم. هر کسی  
-ن و مادران در تربیت فرزندان  مؤثر نقش بیپدرا  مخصوصاًخودش مصداقش را بیابد.  

توانند شخصیت فرزند را قوی و با اعتماد نظیری دارند. پدر و مادرها گاهی با یک رفتار می
به نفس بار آورده و یا با یک رفتار غلط کودک را ضعیف تربیت کرده و به او القای ناتوانی  

 کنند.
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 فرماید:الله حائری مثال زیبایی دارد، میمرحوم آیت
 دربر دارد:  یمعن نیبچه، چند یآب از جلو وانی. برداشتن لمیپرواز بده هطفل اجاز  به»
ی  که بتوان یتر از آن هست. هنوز کوچک4 میبفه  یتوان ی . نم3 یفهمی . نم2 یدانی . نم1
اگر طبق سخن رسول   اما  و...؛   یکار را ندار  نی. تو مهارت ا6ی  ستیکار ن  نیا  ق ی. تو لا5

 شود. می لیتبد اریعشکن تمامبت کیکودک به  م،یعمل کن ’خدا 
استعمارگر    کی کودک پاسخ دهند، او    امیپ  کیاستعمارگر، اگر به    رمسلمانیکشور غ  کی  در

 ی هم برا هایبعض ( 2.. ).میآوریاما ما فرزندانمان را به حالت مغلوب بار م ،شودکامل می
ل  کهنیا به  از دست زدن  م  وانیطفل  را در آغوش  او    ز یبه چ  ای  رندیگی منصرف شود، 
م  یگرید اکنندیمشغول  در  تحق  نی.  طفل  است.    ریحالت  نکرده  هم  رشد  اما  نشده، 
 گذاردیپر او م مهین وانیکنار ل یخال وانیل کیکه   کندی م یبرخورد را آن مرب نیتریعال

جهت کار    اش،یکند و بعد از ارضا شدن حس کنجکاو  یآب باز  وانیدو ل  نیتا طفل با ا

 «حرکت کند. یگرید
های کودکت صبر کنی. خوب دقت  گاهی یار حسین شدن همین است که شما بر شیطنت 

شود  کنیم گاهی یک فریاد پدر و مادر سر فرزندشان و بد عمل کردن در تربیت باعث می
انجام هیچ   جرئتیتی ضعیف پیدا کند که  او اعتماد به نفسش را از دست بدهد و شخص
توانند مؤثر باشند. یک انسان ضعیف برای کاری را ندارد. به کودکانتان القا کنید که می

 یاری لشکر حق هم ضعیف است. 
 ( از ته چاه تا ملک مصر من حیث لایحتسب 3) 

م  اللَّه دم  عََْ بم 
َ
أ يُوسُفَ    × عَنْ  خْوَةُ  إم طَرَحَ  ا  ه

َ
لْ بُِّ قََلَ 

ْ
الْ فِم  فِم   -يُوسُفَ  هُوَ  وَ  لُ  رَت مت 

ْ جَي  يْهم 
عَََ دَخَََ 

بُِّ 
ْ
بم   -الْ

َ
ْ أ لَتَّم منم م ر 

ي ْ َ خْوَتيم لْم الَ لَهُ يُوسُفُ إم
بُِّ فَقَ
ْ
ا الْ  فِم هَذَ

الَ يَا غُلَامُ مَنْ طَرَحَََ وَ حَسَدُونم    -فَقَ
رُ  نْ تََْ
َ
بُّ أ حم ، قََلَ فَتُ بُِّ طَرَحُونم

ْ
 فِم الْ
َ لَم
َ
سْحَاقَ وَ لَّم یَم وَ إم بْرَاهم لَهم إم لََ إم  إم

َ الَ لَهُ يُوسُفُ ذَلَم ا فَقَ َ ْ جَ مِنم
لََُ 
َ
سْأ
َ
نِّ أ هُُه إم

قُلم »الله  
سْحَاقَ وَ يَعْقَُبَ يَقَُلُ لَََ یَم وَ إم بْرَاهم لَهَ إم  إم

نه ُ    -يَعْقَُبَ، قََلَ فَإم مَْدَ كلُهه
ْ
نه لَََ الْ فَإم

نََْ 
َ
 أ
ه
ل لَهَ إم  إم

َ
دٍ وَ    - ل كرْامم ]وَ[ صَلِّ عَلىَ مُحَمه م

ْ
لَالم وَ الْ

ْ
رْضم ذُو الْ

َ ْ
ماواتم وَ الْ يعُ السه انُ بَدم نه َ

ْ
انُ الْ نَه

ْ
الْ

ي فرََجًَ وَ مَخْرَجًَ  مُْم
َ
ْ أ عَلْ منم دٍ وَ اج ْ سِبُ«    -آلم مُحَمه حَْْ

َ
 أ
َ
ثُ ل ْ حَيْ سِبُ وَ منم حَْْ

َ
ثُ أ ْ حَيْ وَ ارْزُقْنَم منم
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رَ  عَا  فرََجًَ فَدَ بُِّ 
ْ
الْ  َ منم لَهُ   ُ اللَّه عَلَ  َ ج 

َ ف  هُ  مَخْرَجًَ   -به ةم 
َ
الَْرْأ كيَْدم   ْ منم ل    -وَ  ثُ  حَيْ  ْ منم صْرَ  مم مُلَْْ  آتَاهُ  وَ 

 1. يَحْتَسِبُ 
                           
 ( شهید کریمی 4)

ــت.  گویـدمـادرش می ــال بیمـار بود، هر چـه دوا و دکتر کردیم فـایـده نـداشـ : چهـار سـ
فهان، معاینه کرد و گفت: کبدش  ص اطفال اصـ آخرین بار بردیمش پیش بهترین متخصـ
از کار افتاده. شــاید تا فردا صــبح زنده بماند. پدرش ســفره حضــرت ابوالفضــل نذر کرد. 

که  یکرد ی: کار خوبدیگویم  مقدمهیسـبزپوش به مغازه پدرش مراجعه کرده و ب یدیسـ
را پهن کن  ×امروز سـفره آقا اباالفضـل  نی. همیکرد  ×را نذر آقا اباالفضـل   رضـایعل

که من انجام  یاحضرت در حرمش نذر کرده  یمجلس روضه برا  سه  .و به مردم غذا بده
دهد. آن روز بچه به طرز به پدر می یکاسـب برکترا جهت   یدهم. سـپس اسـکناسـمی

 .ابدیشفا می ییآسامعجزه
راه کربلا که باز شد    م،یی: ما مسافر کربلادیگواش به مادر می با خانواده   دارید  نیدر آخر

 در کربلا.  دارید دیبه ام :که فرستاد نوشته بود یانامه نیآخر انی. در پامیگردیبرم
؟ گفت: هر وقت که راه کربلا باز  گردیآخرین باری که رفت جبهه گفتم: مادر کی برمی 

برگشت؛ درست شب تاسوعا. وقتی برگشت اولین کاروان   اشجنازهشد. شانزده سال بعد  
 زائران ایرانی رفت کربلا. راه کربلا باز شده بود. 

 برای مرد اصفهانی  ( دعای امام هادی 5)

از بزرگان رضوان اللّه  مرحوم قطب الدیّن راوندى، ابن حمزه طوسى، إربلى و برخى دیگر 
تعالى علیهم به نقل از جماعتى از اهالى اصفهان مانند ابوالعبّاس احمد بن نصر و ابوجعفر  

 اند: محمّد بن علویّه آورده
که یکى از شیعیان معروف به حساب   -در شهر اصفهان شخصى بود به نام عبدالرّحمان 

از علاقه   -  آمدیم اطهار    مندانو  ائمّه  به    یبود؛ مخصوصاً علاقه خاص^  به  نسبت 

روزى به او گفتند: علّت تشیّع و علاقه تو به حضرت ابوالحسن،    داشت.  ×حضرت هادى  

ام و که خود شاهد بوده  یلیدر پاسخ اظهار داشت: به دلا  چیست؟  ×امام علىّ هادى  

ب و  فقیر  من شخصى  افزود:  نم  بضاعتی سپس  که  طورى  به  تشکیل   توانستمی بودم، 
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که عازم عراق و شهر سامرا بود، حرکت    یاخانواده دهم، به همین جهت به همراه قافله
که شاید از طرف او برایم کمکى شود و  آن   د یبروم، به ام  ی کردم تا به دربار خلیفه عباس
برطرف گردد. و   مشکل من  رفته  دربار متوکل  وارد شدیم، جلوى  به شهر سامرا  چون 

 .ملاقات ماندیممنتظر وقت 
از حاضران  یکیبه  من. را داده × یکه متوکل دستور احضار امام هاد دمیناگهان شن 

است   یکس  نیجواب گفت: ا  در  که فرمان به احضار او داده شده است؟  ستیک  نیا:  گفتم
 نمیگرفتم در آنجا بمانم تا بب  میمن تصم  .دانند( او را امام خود میهاعهیها )شیکه رافض

مردم تا او را    . سوار بر اسب آمدند  یامام هاد  دمید  ی از ساعت  بعد  کشد.کار به کجا می 
خورد  یکه چشمم به امام هاد نیهم .در طرف راست و چپ اسب او به راه افتادند دندید

حفظ    را از شر متوکل  نشیکردم که خداوند وجود نازن  دعا.  گرفت  یمحبتش بر دلم جا
  دیبه من رس  تیجمع  انیکردم که امام در مهمچنان ناراحت و نگران بودم و دعا می  .کند

و فرمود: خداوند متعال دعایت را مستجاب نمود و عمرت را طولانى گرداند و نسبت به  
در همین    .ابندیی همچنین فرزندانت نیز افزایش م  ؛ ثروت و اموال برایت برکت قرار داد

و   یالحظهحال،   بودند  حالم  جویاى  هر یک  دوستانم  و  فراگرفت  رعشه  را  بدنم  تمام 
است؟گفتندیم داد؟  : چه شده  تو دست  به  ایشان   چرا چنین حالتى  به  پاسخ  و من در 
نیّت خود و مشکلاتى که   درباره شاءالله که خیر است.: نترسید، چیزى نیست، ان گفتمیم

که به اصفهان بازگشتیم، خداوند متعال پس از آن  سخنى نگفته بودم.  کس چ یداشتم با ه
و   قرار گرفتم  آسایش  و  رفاه  از هر جهت در  و  برایم گشود  را  برکت  و  درهاى رحمت 

در حال حاضر داراى ده فرزند   ام گشتم.علاقه  خوب و مورد  یاصاحب ثروتى بسیار و عائله
است.  گشته  سپرى  عمرم  از  سال  هفتاد  از  متجاوز  و  همی  هستم  دلابه  از    لین  یکى 

، مخصوصاً حضرت ابوالحسن،  ^عصمت و طهارت    تیبمندان و مخلصین اهلعلاقه

 ام.گشته ×هادى  یامام عل

 در عملیات  ریتأخ (  6)

 کرد: یکی از رزمندگان و راویان دفاع مقدس تعریف می 
که امشب عملیات است و همه آماده   کنددر یکی از مناطق عملیاتی فرمانده اعلام می 

. او  شودنمی  اتیامشب عملگوید  رود پیش ایشان و به او می می   ی نوجوانباشند اما رزمنده  
همه چیز مهیا بود و این نوجوان از جایی خبر نداشت؛    چراکهاین حرف را جدی نگرفت؛  

  همین  بعد از چند هفتههم    گریبار د  شود.و عملیات نمی  زدیری مها به هم  اما از قضا برنامه 
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به فرمانده    ایشان  شودمی  اتیگفت عملوقتی فرمانده  بار سوم    یبرا  یافتد ولاتفاق می 
مطلب   رّس  شود.می  هم طورنیو هم «شوممی دیمن هم شه  .شودمی اتیعمل» وید:گمی
ن آپشت جلد قر  بینند.در دست او بود می  شهیهم  شهید را که  قرآن  کهفهمند  زمانی میرا  

ن، آخواهم بعد از ختم قرن را ختم کنم و از خدا میآ قر  بارکیام  نذر کرده  اینوشته بود خدا
عمل  اتیعمل آن  در  و من  برسم  اتیشود  شهادت  داشت    .به  اعتماد  خدا  خدا هم    وبه 

 . اش برسداش به خواسته تا بنده زدیری ها را به هم مبرنامه 
 رضا ( آرزوی شهید؛ زیارت امام 7)

در حال وضو گرفتن    بود.لرستان    یطلبه و دانشجو  یپور از شهدا   ن یحس  عباس  یعل  دیشه 
  ان یگو  ÷زهرا    ایقرار گرفت و    ییایمیگلو مورد اصابت ترکش بمباران ش  هیبود که از ناح

، متوجه  ×به مشهد و طواف حرم امام رضا  دی. بعد از انتقال جنازه شه دیبه شهادت رس

از مشهد به   شانیا  .رندیگیآباد تماس مو با خرم  ستین  مشهداهل    دیکه شه   شوندیم
بعد از شهادت به مشهد منتقل شده    کرشیاشتباه پبه    لیدل  نیجبهه اعزام شد و به هم

دست   یکی  .بود دق  دیشه   یهانوشته از  شهادتش  و  جبهه  به  اعزام  از   :بود  نیا  اًقیقبل 
 1.« کنم ارتیز گر یرا بار د ×امام رضا  کاشی»ا

 
تهران، عضو واحد اطلاعات نظامی قرارگاه سلمان، معاونت    #عصر  وی فرمانده گروهان شناسایی لشکر ولی  .1

شکن اطلاعات عملیات  (، عضو واحد اطلاعات سپاه لرستان و غواص خط2اطلاعات عملیات قرارگاه نجف )محور  

 .نصر بود 5لشکر 
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 چهارم: نبرد برای آرامش جلسه
 

راً مَنْ کانَ  » ي  صم
َ يعاً ت  ُ سَمم رَةم وَ کانَ اللَّه ا وَ الْْخم ت تْ 

ابُ الدُّ
َ
م ثو نْدَ اللَّه عم

ا ف َ ت تْ  ابَ الدُّ
َ
يدُ ثو  «يُرم

 سعادت دنیا فقط در دستان خدا

های ما بسیار مؤثر است و اگر شخص و  یکی از معارف بلندی که در زندگی
ا آخرت بلکه دنیای  ای آن را بفهمند، باور کنند و طبقش عمل کنند نه تنهجامعه

آباد و سعادتمند می آیات دیگر مطرح شده  آنان نیز  شود، در آیه فوق و بسیاری 
تا نگاه ما را تغییر   انداین معارف را فریاد زده  ^بیت  است. قرآن کریم و اهل

دهند ولی به طرز عجیبی کمتر مورد توجه واقع شده و کمتر کسی آن را باور کرده 
هایمان  و جدی گرفته است. خیلی واضح است، خیلی بدیهی است، در همه زندگی

توانیم این قاعده را ببینیم ولی متأسفانه به علتی که خواهم گفت در دیدنش  می
 خطای دید داریم. 

آفرینی کوفیان در کربلا و همراهی ایشان با  نداشتن این مطلب مانع نقشباور 
شد. اگر کوفیان آن را فهمیده و جدی گرفته بودند، قطعاً همه یا    ×دالشهدایس

 بسیاری در کربلا نبودند و این همه بدبختی برای خود و بشریت نخریده بودند. 
در دست سیدال  عتاًیطب بخواهیم دست  اگر  و   ×شهدا  من و شما هم  یار  و 

بخواهیم   همراه کاروانش باشیم لازم است به آن نکته توجه ویژه داشته باشیم. اگر
هفتاد و سومین یارش باشیم، اگر بخواهیم از اصحاب خاص ظهور باشیم باید این 

 مطلب را باور داشته باشیم. 
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که   است  آن  والا  معرفت  نْدَ » این  عم
ف َ ا  ت تْ  ابَ الدُّ

َ
يدُ ثو يُرم  کانَ 

وَ    مَنْ ا  ت تْ  ابُ الدُّ
َ
م ثو اللَّه

رَةم  خواهید دنیا دست خدای متعال است؛ سعادت و خوشی دنیای اگر دنیا می   «؛الْْخم

 منحصراً دست خدای متعال است؛ بیدک الخیر؛ بیدک لا بید غیرک.  ما
. شود روشن می   #عصر  حقیقت کامل این مطلب زمان ظهور حضرت ولی

می را  زمانی  حسرت  مردم  دین،  به  عمل  اثر  در  که  انسان زمانی  که  خورند 
های مادی  یابند. بشر به اوج پیشرفتدیگر فقیری نمی  چراکهتوانست انفاق کند؛  می

-شود و همه زمین آباد و سرسبز میرسد، امنیت کامل برقرار میو علمی خود می 
هد بود. برکات از زمین و آسمان گردد. عمرها طولانی و سلامتی بشر در اوج خوا

 1در سایه عمل به دین است قطعاً.  ها نیاشود و همه بر بشر جاری می
الله میرجهانی که صاحب کرامات و مشاهدات زیادی هستند نقل  مرحوم آیت

 فرمایند:می

 
اره به آخرین خطبه امام حس ـ ×امام محمد باقر   1 حضـرت، با    در روز عاشـورا و به نقل از آن  × نیدر روایتی با اشـ

)در آن دوران( در روى زمین شـخص  :  فرمایدهای آسـمان و زمین در عصـر ظهور میاشـاره به برخی مصـادیق برکت

کند و به قدرى بیت بلا را از او برطرف مىما اهل هکه خداوند به وسیلگیر و مبتلایى نخواهد بود مگر ایننابینا و زمین

وی زمین نازل مى مان به سـ اخه درخت از زیادى میوه مىبرکت از آسـ ود که شـ تان و  شـ تانى در تابسـ کند! میوه زمسـ شـ

ا »؛  شــودمیوه تابســتانى در زمســتان خورده مى َ هُ بَلَاءَهُ بْم
ُ عَنْ فَ اللَّه شََََََ

َ
 ک
ه
ل تَلًِ إم  مُُْ

َ
عَدٌ وَ ل ْ  مُق 

َ
عْمََ وَ ل

َ
رْضم أ
َ ْ
قََ عَلىَ وَجْْم الْ  یََْ

َ
وَ ل

لَ   َََْ ََ هَََ
َ
ُ أ َََََدُ اللَّه یَََ زم

یََََََ ا  َ َََم ََ فُ بَََِ ََََََ ََ ََ َََ ََ صَََ
ْ ق  ُ َََ ةَ لَتََ جَََ نه الَشََََه إم تَّه  رْضم حََََََ

َ ْ
لََ الْ مَاءم إم َ الَسََََه ةَ منم

َ
َََََ رَکَََ َ ََْ نه الَََ لََََََ م ر 

ْ  ََ يَََ ُ َََ تم وَ لََََ يََََََََْ َ
ََْ اءم فِم الَََ

ََََََ تَََ ََِّ رَةَ الَشََ َ َََ نه َ ََ لَََََُ
ُ
ََ کَََ
ْ
أ َ ََََ ََ رَةم وَ لَتََ َََ مَََ ََه َ الَثََ ا منم ََََََ یَهََ ََم  فَََ

تَاءم 
يْفم فِم الشِّ

رَةَ الصه يْفم وَ َ َ  .848ص  ،  لخرائج و الجرائحقطب راوندی، ا «.الصه

کند. خداوند به  در دیگر روایت اشـاره دارند: در میان واپسـین امّتم، مهدى ظهور مى ’ همچنین پیامبر گرامی اسـلام

ها و چارپایان زیاد  شـود، داموکاسـت عطا مىرویاند؛ مال به یکسـان و بى کمکند و زمین گیاهش را مىاو باران عطا مى

اتََا، ویُُطََ الْالُ »شود؛  بلند و بزرگ مىشـوند و امت، سر مى جُ الْرضُ ت َت   ُ الَغيْثَ، وتَُرم
هم اللَّه ، ب سَْقت  تَّ الَْهدیُّ یََرُجُ فِ آخرم اُمه

ةُ  ظُمُ الُمه ةُ و تََْ َ رُ الْاشيم
ُ حاحا، وتَکْي   .38700 ،کنز العمّالمتقی هندی،  «.صم
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های ایشان  به جهت بردن برخی کتاب  ×روزی چند نفر از کارگزاران حضرت 

نمایند. در این ملاقات ایشان به درب منزل ایشان مراجعه میها  خانهبه برخی کتاب
که ایشان به جهت کهولت سن و  شوند؛ از جمله این مواجه می  بیعجابا برخی  

زنند و حالت دهند نفس نفس میای که در گشودن درب منزل به خرج میعجله
-70حدود  خستگی دارند. آن بزرگواران با اظهار تعجب از این حالت ایشان در عمر  

سال عمر دارد در حالی که   300کنند هر یک از ایشان حدود سالگی اظهار می  80
این سلامتی و طول عمر در اثر عمل به    ؛ وسال بیشتر نداشتند  40در سیما حدود  

دارند دیگرانی سپس اظهار می؛  حاصل شده است#  عصر  دستورات حضرت ولی

می  ترموفقکه   دستورات  این  به  عمل  در  ایشان  و از  بیشتر  خیلی  سنین  باشند 
 1ی دارند. تر جوانسیمای 

 :اندبرشمرده شما ببینید چقدر برای برخی از اعمال دینی، برکات مادی 
را افزایش می دهد، مایه آبرو و عزت  به عنوان مثال نماز شب رزق و روزی 

نورانی می را  و  است. صورت  را قوی  دور میکند. جسم  را  کند و خیلی بیماری 
فرماید: در اولین ملاقاتم با علامه قاضی ایشان  علامه طباطبایی می  2برکات دیگر.
  ی خواه ینماز شب بخوان، اگر آخرت هم م  یخواهیم  ا یفرزندم! اگر دنفرمودند:  

 نماز شب بخوان. 
و   هایی از این قاعده کلی هستند که از جمیع جهات ملکیفقط نمونه  هانیا

 شود.ملکوتی عمل به دین مایه سعادت بشر حتی در دنیا می 
 کنیم؟چرا باور نمی 

به    ×دالشهدایسکه  گیرند؟ چرا با اینها این حرف را جدی نمیاما چرا خیلی

فرمود اگر مرا شهید کنی به دنیا هم نخواهی رسید؛ خوشبختی    عمر سعد ملعون
نیامد؟ این  خواهی من تضمین میدنیا هم می بسیار مهم و    سؤالکنم، او کوتاه 

 
 به ظرفیت و پذیرش مخاطبین توجه شود.  . به نقل از کتاب »در کوچه عشق«. در بیان این داستان 1

ا2 کل  هانی.  است:    یهادواژه یبرخی  شب  نماز  باب  در  هم يدره الرزقروایات  زُّ بم ؛ تجلب الرزق؛ صلُة الليل تبيض الْجوه؛ یَُُ

. سَادكمم
اءم عن أح َ ةٌ فِ الْوارح؛ مُطْرَدةُ الده لَلُ؛ بِّاءُ الَْجْْ؛ قَُّه  الَّه
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اساسی است. ما باید بدانیم که چرا این حرف برای برخی قابل پذیرش نیست. چرا  
دنیا؟ گمان های  ی یعنی خط کشیدن دور همه لذتدار نیدکنند  برخی گمان می

خواهی باید دور دین را خط بکشی. چه  کنند که اگر خوشی و لذت و راحتی می می
نشویم؟ چه نکته معرفتی و  گونهنیاکنیم که خدای ناکرده خودمان یا فرزندانمان  

زنیم ولی در که به زبان این حرف را میچرا گاهی با وجود این   تربیتی وجود دارد؟ 
 ؟نیم کعمل طور دیگری رفتار می
 لذت طلب و رنج گریزیم 

خواه  در وجود همه ما میل و گرایش و کششی است به سمت لذت. همه ما لذت
بدون هر رنجی به بیشترین لذت   خواهیمو از رنج گریزان هستیم؛ بدون شک. می

برایمان    مانیشخصبرسیم و راحت باشیم. به آزادی علاقه وافر داریم و منفعت  
 مهم است.

کنیم که آن کار چقدر  هر وقت بخواهیم هر کاری انجام بدهیم به این فکر می
اگر منفعت و لذتی در آن کار برای ما نباشد آن   اساساًبرای ما منفعت و لذت دارد، 

اگر غذایی برای ما منفعت نداشته باشد یا از آن لذت    مثلاًدهیم؛  ار را انجام نمیک
خوریم. حتی در روابط اجتماعی اگر یک طرف احساس کند که  نبریم آن را نمی

یا   زده  به هم  را  ارتباط  آن  ندارد  او  برای  نفعی  دیگری  با  دوستی  و  ارتباط  این 
 کند. کمرنگ می

ار از سختی و رنج است؛ یعنی بسیاری از کارها  طلبی فرروی دیگر سکه لذت 
کنیم. چرا ما دست را به انگیزه فرار از یک رنج و سختی انجام داده یا ترک می

 1گیریم؟ به خاطر رنجی که به دنبال دارد.خودمان را روی شعله آتش نمی
 گریزی طلبی و رنجاستفاده شیطان از لذت 

شناسد و با را می شیهاش یگراو  هاشیطان خیلی خوب انسان و تمام این میل
کند. وسوسه او در دو  ها انسان را با »وسوسه« بدبخت میاز این میل  سوءاستفاده

 
ــلط کـامـل بر  1 ــتنـادات قرآن و روایی آن مراجعـه کنیـد بـه کتـاب  . برای تسـ این بحـث )بحـث لـذت و رنج( و دیـدن اسـ

 .&»اخلاق در قرآن جلد اول« اثر مرحوم علامه مصباح



 هفتادوسومین یار   ▪  102

، متاع قلابی خودش را با دروغ و گریم و تزیین، جنس مرغوب  اولاً جنبه است؛  
خواهی  لذت و خوشی و قدرت و ثروت و هر چه می   گویددهد؛ یعنی مینشان می

می تو  به  َ عَلى »دهم.  من  دُلَُّ
َ
لِ  هَلْ أ ْ لُْدم وَ مُلٍْْ ل يَت 

ْ
ةم الْ جاودانگی   ؛1« شَجَََ و  قدرت 

انسانخواهید؟ میمی از همین  ذاتاًها  داند  و  قدرت و جاودانگی هستند  ها دنبال 
خدا را کالایی بنجل   رینظیبرغوب و  ، جنس ماًیثانکند؛  برای فریب استفاده می

گوید: ترساند. میها را از رفتن به سمت این طرف بازار میکند و انسانتصویر می
تلخ و سخت و پر از فقر و رنج خواهد شد.   اتیزندگ اگر حرف خدا را گوش کردی،  

« ُ اءم وَ اللَّه حْس  َ لقْ  ْ بام
ُ
كم مُُُ
ْ
قَُْ وَ يَأ َ ُ القْ 

ُ
دُكم طانُ يَعم ن ْ

لا الشه ْ ص  هُ وَ ق َ ْ ةً مِم َ فْم ْ مَُْ
ُ
دُكم  2.« يَعم

خواهی؟ گوید: بهشت می شیطان استاد گریم و تزیین است. با دروغ و تزیین می
بیا من نشانت میلذت بدون رنج می انسان را به بهانه بهشت، از  خواهی؟  دهم. 
تبلیغات گیرد. با  کند. به بهانه آنچه نداری، آنچه داری را از تو می بهشت بیرون می

 ارزشکمهایی که در زندگی داری را  کند حال خوش و نعمتو فریب، تلاش می
و ناچیز نشان دهد و به تو القا کند که بدبخت و ندار هستی. اگر خوشی و رفاه 

ایمانت بردار. این کاری است که شیطان استاد آن  می خواهی دست از هویت و 
مشغول است. در این مسیر از هر  است. از اول این کار را کرده و همچنان هم  

دهد و چنان  کند. چنان خودش را دوست و ناصح جلوه می ابزاری هم استفاده می
خورد گوید و پایش قسم میگوید و چنان دروغش را محکم میهنرمندانه دروغ می

های مختلف در قالب   روزشبانه  خورند. در فضای مجازیکه اکثر مردم فریب می
کنند که طنز و داستان و مطلب علمی و ... مردم ما را بمباران میخبر و تحلیل و  

اید.  تر از شما در دنیا وجود دارد؟ زندگی بقیه بهشت است و شما بیچارهمگر بدبخت
های شما  ها و نعمتها و مشکلات دیگران و یک ذره از خوبییک ذره از سختی

مان نند و سرمایه ما را از دستکه ما را ناامید کگویند. برای چه؟ برای این را نمی
 برگردانند. بیت که ما را از راه خدا و اهلبیرون بیاورند. برای این

 
 . 120. طه، 1

 . 268. بقره، 2
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 کلاهی که سر کوفیان رفت؛ سمّ شیرین 

کلاهی که سر کوفیان رفت همین بود. مردم کوفه هم دنبال منفعت و لذت 
داشتند که    ی بزرگ و کوچکیهامنفعتخودشان بودند. هر کدام به مقدار خودشان  

شوند! یکی  رسند و خوشبخت میبه آن می  ×کردند با کشتن اباعبدالله گمان می

-های طلا، یکی هم به امید غارت گوشوارهبا وعده ملک ری، یکی به انگیزه کیسه
البته   انگیزه فرار از رنجاعده ای.  های احتمالی این جنایت را کردند. از  ی هم به 

زندان، از ترس شکنجه، از ترس از دست دادن   ترس لشکر موهوم شام، از ترس 
و سهم   مواجب  قطع  ترس  از  مال،  و  و  المالت یبمقام  فرزند  دادن  از دست  یا   ،

 خانواده و مثل آن. 
در صفین بود، روز عاشورا در   ×نیرالمؤمنیامهرثمۀ بن سلیم که از یاران  

یاد   و  افتاد  درختی  به  هرثمه  چشم  ناگاه  به  نبرد،  وسط  در  بود.  سعد  پسر  کنار 
ی افتاد. این یادآوری باعث جدا شدن او از سپاه کوفه شد. سوار بر اسب، اخاطره

رساند. او خاطره را این چنین تعریف کرد: هنگامی    × خودش را به امام حسین

، ایشان در همین مکان، پس از نماز صبح گشتمی برماز صفین    ×که همراه علی  

مشتی خاک گرفتند و فرمودند: »خوشا به حال تو ای خاک! گروهی از تو برانگیخته  
 گردند.«شوند که بدون حساب وارد بهشت میمی

پرسیدند: الآن چه قصدی داری؟ از حامیان پسر سعد هستی   ×امام حسین  

 یا از یاران ما؟ 
 ! الآن در فکر اهل و عیال خود هستم! کیچیهت: از هرثمه گف

امام فرمودند: پس با سرعت از این سرزمین بیرون برو زیرا کسی که در اینجا  
 1باشد و صدای ما را بشنود و ما را یاری نکند، در دوزخ خواهد بود.

 
؛ سفینۀ  169، ص  3؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج  419و    33، ص  32و ج    255، ص  45بحار الانوار، ج    .1

 ماده هرثم. البحار،
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که کنار ی به جای اینطلب تی عافببینید عزیزان، به خاطر فرار از مشکلات و  
شدند. این مسئله    گر نظارهی  اگوشه بایستند یا کنار یزید ایستادند یا    × حسینامام  

جلوی    مؤدبانهی انسان را خیلی  طلبتیعافی و  طلب راحتخیلی مهم است. گاهی  
بود. دلش با امام است،    گونهدهد. عبدالله بن حرّ جعفی هم همینامامش قرار می

کشد. لازمه یار  حتی حاضر است اسب و شمشیر دهد ولی خیلی مؤدبانه کنار می
 غلبه بر این مسئله است. ×دالشهدایسحسین شدن، لازمه همراهی با کاروان 

 خب نتیجه چه شد؟ آیا خوشبخت شدند؟ به امنیت رسیدند؟
های متعدد کردند. کوفه ار جنگشیاطین به بهانه فرار از ناامنی، کوفیان را گرفت 

امنیت به خود دید؟ اول که قیام توابین، بعد که قیام مختار، بعد    ×بعد حسین

 نبرد با مصعب، بعد حجاج و ... 
خواستی؟ به دنیا رسیدی؟ به طمع دنیا آمدی وضعیتت آقای عمر سعد، دنیا می 

 بهتر شد؟ 
 اشنمونها کردی؟ یک  آقای کوفی، تو را از سایه جنگ ترساندند. امنیت پید

نویسد: حجاج مشهور مى  ، مورخ«عودىحجاج بود که بر سرشان مسلط شد. »مس
کرد فرمانروایى  سال  عراق(  بیست  با    )در کل  مدت  این  در  که  تعداد کسانى  و 

شمشیر دژخیمان وى یا زیر شکنجه جان سپردند، صد و بیست هزار نفر بود! و تازه  
ضمن جنگ با حجاج به دست نیروهاى او کشته  این عده غیر از کسانى بودند که

بر   .شدند لرزه  آن  نام  شنیدن  از  )که  مشهور وى  زندان  در  مرگ حجاج،  هنگام 
افتاد( پنجاه هزار مرد و سى هزار زن زندانى بودند که شانزده هزار نفر  ها مىاندام
بآن زندانى مىد!  بودن  لباس یها عریان و  را یک جا  و   کردحجاج زنان و مردان 

رو زندانیان از گرمای تابستان و سرما و باران   وى بدون سقف بود از این  یهازندان
 1زمستان در امان نبودند. 

 
بیروت، دارالاندلس، ج    .1 پیشوایی، سیره  167و    166، ص  3مروج الذهب و معادن الجواهر،  از: مهدی  . گردآوری 

 .249هـ.ش، ص 1390، قم، ×پیشوایان، موسسه امام صادق
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البته عرض کردیم شیطان چون استاد فریب و تزویر است ابتدا یک خوشی را 
ی یک خوشحالی و سرمستی دارند ولی خیلی الحظهدهد. چند روز و چند  نشان می

شود. سمّ است ولی شیرین؛ سمّ شیرین  معلوم می   اش یسختو    زود حقیقت پررنج
 است. 

 لذت کم ممنوع! 

متعال می مقابل، خدای  در  من، کسی  اما  بنده  تو    دلسوزترفرماید:  به  من  از 
  آید . دلم نمیترممهربانخواهم. از مادرت به تو  نیست. من که سختی تو را نمی

خواهم تو بیشترین  سختی تو را ببینم. دنیا و آخرت هم دست من است. پس من می 
گوید تو ؛ می1گوید تو لذت نبر مثل کلیسا نمی  گاه چیهلذت را ببری. اسلام عزیز  

خواهی باید گوید تو اگر لذت میگوید تو به کم قانع نباش. میلذت کم نبر. می 
 لذت زیاد ببری. 

پایین های کم و میللذتاز    یبرخ وقت  ماش کنترل  لازمهخب،     های سطح 
تحمل کن. هر آدم بزرگی برای رسیدن به لذت بالاتر   دارد؟   یرنج و سخت  .است

دارد؟  رنج  مگر چقدر  بکشد.  است کمی سختی  است خب    ممکن  رنج  درجه  ده 
صد درجه لذت   شیبه جا  یده درجه رنج را ببر ول   نیمندانه اندارد عزت  یاشکال 
تر و بیشتر  های عمیقهای سطح پایین شدی لذتاگر اسیر برخی لذت  تو  (1)  ببر.

 دهی. را از دست می
خب رنج درس خواندن را بکش تا لذت    ی؛کنیم  شرفتیپ  یاگر درس بخوان  تو
تا   کشدها زحمت مییک قهرمان المپیک سال. یرا ببر   شرفتیو رفاه و پ  تیموفق

است که برای    تیباشخصهای موفق و  این ویژگی آدم  اصلاًبتواند مدال بگیرد.  
کنند. برای رسیدن به قله  های راه را تحمل میرسیدن به موفقیت و لذت بالا، رنج

 باید رنج گذشتن از دامنه را کشید؛ »هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.« 

 
ها شده است. اسقف اعظم عضو ناظر هزاران تجاوز و مشکل اخلاقی در بین خود کشیش  اشجهیتفکری که نت  .1

کشیش مجرم به آزار جنسی کودکان را مجازات   3000سال گذشته بیش از    10ر سازمان ملل گفت: در  واتیکان در دفات

 کردیم.
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چون زمان   میکه ما ازدواج کرد  یزمانگوید: »می  روشن  یاحمدهمسر شهید  
  12آن زمان،    ی...نفر اصل  4بودند و جزو    فتیش  شانیبود، ا  نطنز  تیسا  یاندازراه

روز   12تا    رفتی م  ارهمنزل بود و دوب  یروز و نصف  کیبود و سر کار،    فتیروز ش
 فرزندمانبعد از تولد  این مسئله ادامه داشت تا آرام آرام مقداری کمتر شد و !گرید
 رفتند یهفته هم تهران سر کار م  یروزها  هیو بق  ندبود  تیروز کامل سا  4  یال   3

و   ماندیشنبه م  5عصر    کیشب بود.    9منزل، ساعت    آمدندیزود م  یلیکه اگر خ
که جمعه هم جلسه   شدیجمعه. البته اگر جمعه هم جلسه نداشتند چون بارها م  کی

که در  ی»من حساب کردم در هشت سال  گوید:شهید می  از دوستان  یکی  1«بودند!
 «کرده بود. یرا ط لومتریهزار ک 500از  شیتهران و نطنز در رفت آمد بود ب ریمس

ها را تحمل کرد. »نابرده  خب ببینید برای رسیدن به هر موفقیتی باید برخی رنج
و کافر هم ندارد.    ؤمن مشود« این قانون عالم است، کاری به  رنج، گنج میسر نمی

ها هایی دست پیدا کند، ریاضت خواهد به یک قدرت آن مرتاض هندی هم که می 
کند  روز کار میها شبانهکشد. آن تاجر و کارآفرین موفق هم سالهایی می و سختی 

 تا به نتیجه برسد.
خواهد من و شما لذت بیشتر و رنج کمتری ببریم. اگر جایی  خدای متعال می 

است که  نیدعوا سر ا ههمبینیم برای رسیدن به لذت بیشتر است. محدودیتی می
گوید: لذت تو هم دست من است، خدای متعال می.  میما چگونه و چقدر لذت ببر

بری و  سعادت تو هم دست من است. اگر حرفم را گوش کردی لذت بیشتری می
. متأسفانه تصور غلطی  بردنقطعاً اسلام نه با امکانات مخالف است و نه با لذت  الا  

 از اسلام داریم. 
فرماید شما هنگام غذا اسلام می مثلاًدستورات اسلام را با همین زاویه ببینید؛ 

خوردن آدابی را رعایت کن. سیر و پر نخور؛ قبل از گرسنگی غذا نخور؛ آرام بخور 
تا جا   ها مقداری رنج دارد، انسان دوست دارد همیشه بخورد وو مثل آن. خب این

کشی. را نمی  مدتیطولان دارد بخورد ولی اگر رعایت کردی در عوض رنج بیماری  

 
 . مصاحبه با همسر شهید احمدی روشن.1
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چشمت را مراقبت   در عوض لذت غذا خوردن را مدت زمان بیشتری داری. اگر
ازردیک لذتت  امنمی  شتریب  همسرت  ،  ب  یاجتماع  تیشود.   ، شودمی   شتریجامعه 

 شوید.ا متحمل نمیشود و هزار مشکل و رنج دیگر رخانمت افسرده نمی
خواهیم به لذت مشکل کار اینجاست که ما خیلی عجول هستیم. خیلی زود می

کشیم برسیم. به خاطر رنج کوتاه  نزدیک از لذت طولانی و زیاد  بافاصله دست می
دارد را انتخاب    تأخیرولی با    مدتیطولانو در مقابل لذت  کوتاهی که رنج زیاد و  

 کنیم. می
قبول دارند که داشتن فرزندان بیشتر باعث خیر دنیا و آخرتشان  بسیاری افراد  

  الصالحات اتیباقشاءالله است، عصای دست پیری و مایه لذت و نشاط جوانی و ان
شوند به های زودگذر آن حاضر نمیاما به خاطر فرار از برخی زحمت؛  آخرت است

 آن لذات و منافع بلندمدتش برسند. 
 اصل تربیتی مهم 

که به فرزندانمان یاد دهیم یکی از اصول مهم تربیتی همین مسئله است؛ این
 تر بزرگهای  را تحمل کنند تا به لذت و موفقیت  مدتکوتاههای  ها و سختیرنج

دست پیدا کنند؛ مثلاً نباید مزد و تشویق کودکان همیشه خیلی سریع به ایشان  
داشش را بدهیم و هر کار خطایی داده شود. هر کار خوبی کرد همان لحظه به آن پا

کرد سریع جریمه شود. نخیر، گاهی باید به او گفت اگر امسال نمازهایت را سر 
گیرم. به خاطر این کار خوبت  وقت خواندی آخر سال برایت یک جایزه خوب می

شوی. یا چون در ماه اخیر منظم بودی این هدیه تو است.  آخر هفته تشویق می
آورد. باید فرزندانمان ظرفیت و استقامت کودک را پایین می  پاداش و تنبیه سریع،

 یاد بگیرند که به عاقبت کارشان فکر کنند.
می مثلاً  اوقات  مورد  گاهی  خوراکی  او  به  او    اش علاقهخواهید  به  بدهید.  را 

دقیقه صبر کردی دو تا    10دهم، اگر مثلاً  خوردی یک دانه می  الآنبگویید: اگر  
که   دیادهیشن  حتماًی است.  شیاندعاقبتنوعی تمرین صبر و  دهم. این خودش  می

ات را دیرتر  نویسند شیرینیدر برخی کشورها، پشت لباس و کیف کودکانشان می
 آوری. بخور! یعنی تمرین صبر. اگر صبر کنی بیشتر به دست می
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به او    فوراًخواهد،  کودکانمان باید قوی تربیت شوند. گاهی کودک چیزی می 
گویید چشم عزیزم، کمی صبر کن. حالا طبیعی است که هر چه کودک ندهید. ب
تر، تحملش کمتر؛ ولی لازم است در رفتارهای مختلف قوی شدن را تمرین کوچک

کند که اگر شخصیتی قوی پیدا کرد در برابر مشکلات آینده اهل استقامت و صبر  
 1خواهد بود.

این روش تربیتی روشی است که خدای متعال برای تربیت بسیاری از ما استفاده  
آید! کند. هر کس کار خطایی کرد همان لحظه از آسمان سنگی بر سرش نمیمی

که گاهی بین زمان استجابت ممکن است گرفتاری و وبالش با تأخیر باشد. چه این
ه چهل سال فاصله باشد. و پذیرش یک دعا از طرف خداوند با عطا کردن خواست

شویم و اصل پاداش و عقاب مربوط به قیامت است. اکثر ما با یاد معاد تربیت می
 رود. ظرفیتمان بالا می

 دنیا دار سختی است 

کنند اگر رنج  ی گمان میطلبراحتالبته این را عرض کنم برخی از سر همین  
نجی ندارند و در لذت  و سختی کنترل امیال را تحمل نکنند حداقل در دنیا دیگر ر

این به سر می  از  از رنج خلاصی  برند غافل  دنیا، عالم رنج است و هرگز  این  که 
شود. به های معمول برای همه هست. زندگی بدون رنج نمیندارد. یک سری رنج

دْ »تعبیر قرآن   َ ا  لقَ  َ ب سْانَ   خََقَْت  م
ْ
، نفرمود کافر؛ فرمود انسان  مؤمننفرمود    2كبََدٍ.«  فِ الْ

کنم هیچ کس در می  تأکید ا در رنج آفریدیم. دنیا جای خوشی نیست. هیچ کس،  ر
اش مطلق نیست. هر کسی رنجی دارد. رنج پیری و از دست دادن این دنیا خوشی

 
دلا  .1 به  خواسته  لیدر گذشته  به  کودکان سریع  فرزندان،  زیاد  تعداد  مثل  نمیمختلف  امر هایشان  این،  و  رسیدند 

که اگر فلان کار را کردی در تابستان مثلاً برایت دوچرخه   دادندی مادرها به فرزندانشان وعده ممرسومی بود که پدر و 

قهری این امر، قوی و صبور تربیت شدن فرزندان بود که در برابر مشکلات مختلف ضعیف نبوده و  ه  . نتیجخرمی م

به خاطر مسائلی بسیار ساده و ابتدایی مثل  شود دختر و پسر  تازه ازدواج کرده  زودرنج نباشند. الآن گاهی مشاهده می

 نوع غذا قصد جدایی از هم را دارند.

 . 4 ،بلد .2
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های روحی و استرس و فشار، جوانی، رنج بیماری، رنج از دست دادن دوستان، رنج
ها  ک سری رنج و سختیها برای همه هست، یرنج فقر و ... . یک سری سختی

 هم مخصوص هر فرد است که آن هم در زندگی همه هست. 
 جهتدین مانع سختی کشیدن بی

شوند در دنیا رنج مانع می  بیت  اما مسئله قابل توجه آن است که دین و اهل 
کند از این گردنه  و زیادی ببریم. بله، دنیا دار رنج است ولی دین کمک می  جهتیب

جهت برای خودت ایجاد نکنی. قواعد عبور  تر عبور کنی. زحمت بیپر رنج راحت
دهد باعث دهند. قواعدی که دین یاد میهای دنیا را آموزش میتر از سختیآسان

 شود.های انسان در دنیا میکمتر شدن رنج
 ، طول عمر و رفع مشکلاترحمصله 

؛ اندو مراعات حقوق ارحام بسیار تأکید کرده  رحمصله  مسئلهروی    بیت  مثلاً اهل
 خوریم. کنیم و چوبش را میتوجهی میاما متأسفانه گاهی بی

 کند: نقل می  اط یخ یرجبعل  خیاز فرزندان ش یکی
  ل یبه دل  یساخته بود، ول   آپارتماندستگاه    صدکیبود بساز و بفروش،    یمهندس

اقتصادی بدی داشت، حکم جلبش را گرفته بودند. به منزل    طیشرا  اد،یبدهکاری ز
.  ندیبمرا ن  یکنم تا کس ام بروم، خود را پنهان می توانم به خانهپدرم آمد و گفت نمی

را راض  کیبا    خیش « مهندس گفت: خواهرم !کن  یتوجه فرمود: »برو خواهرت 
 ا یپدرم از دن  ی کرد و گفت: بله وقت   یتأمل ی« مهندس.فرمود: »نه  خی است. ش  یراض

ام. آمد که نداده   ادمیشد،  هزار و پانصد تومان سهم او می  د،یبه ما رس  ایهیرفت ارث
آقا و    یآن  خواهرم  به  دادم  تومان  هزار  پنج  گفت:  و  برگشت  و  رفت  مهندس 
نشده    یفرمود: »هنوز راض  یهرا گرفتم. پدرم سکوت کرد و پس از توج  تشیرضا

از    یکی»برو    :است. فرمود  نینشاجاره... خواهرت خانه دارد؟« مهندس گفت: نه،  
کار ه چ نمیبب  ایای را به نامش کن و به او بده بعد بهایی را که ساختهخانه  نیبهتر
توانم؟ چگونه می  میهست  کیما دو شر  خی« مهندس گفت: جناب ش.شود کردمی
نشده   یبنده خدا هنوز راض  نیرسد، چون اعقلم نمی  نیاز ا  شیبفرمود: »  خیش

ها را به نام خواهرش کرد و از آن خانه  یکیاست.« بالاخره آن شخص رفت و  
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را در آن خانه گذاشت و برگشت. ش  هیاثاث فرمود: حالا درست شد. فردای   خیاو 
 1. کرد داینجات پ ها را فروخت و از گرفتاریهمان روز سه تا از آن خانه

ایم؟ حالا این یک نمونه است که یک جهت خودمان را به رنج انداختهچقدر بی
گرفتاری چقدر  رسیده.  ما  به  و  کرده  بیان  نفر  یک  برای  را  آن  خدا  و  ولی  ها 

های دنیوی هست که در اثر دوری از دستورات ملکوتی دین، بر خود  محرومیت
 دانیم. ایم و نمیهایی که از دست دادهشیایم و چقدر برکات و خوتحمیل کرده

رضا   هم ثَلَاثُ  »فرمایند:  می  امام  رم
ْ عُُْ َ منم  بَقَم

كُونُ قََْ هُ فَََ َ لُ رَحمم جَُُ يَصم يَكُونُ الره
اءُ. يَس  ما   ُ يَفْعَلُ اللَّه وَ  ةً  سَنَ يَ  ثَلَاثم  ُ اللَّه رُهَا 

ِّ صَي  فََُ يَ  م سه رحم صلهگاهی    2« سنم عمر   ،

 کند.ساله یک انسان را سی سال می
به    کند روزی امام  نقل می شعیب  به اسم    یکی از اصحاب امام کاظم  

نام یعقوب تندفرمودمن   از  را ملاقات میو  : فردا مردى از اهل مغرب به  کند و 
من او را در طواف یافتم و حال    کن.  ییام راهنمااو را به خانه  .پرسدی احوال من م

 . شناسدیحوال کردم، دیدم مرا ماو 
گفتم: از کجا مرا شناختى؟ گفت: در خواب کسى مرا گفت که شعیب را ملاقات  

را به من نشان  و  را پرسیدم تو  کن و آنچه خواهى از او بپرس. چون بیدار شدم نام ت
به درخواستش  دادند. یافتم و  را مردى عاقل  اجازه   او  بردم و  امام  به خانه  را  او 

به  چون نگاه امام به او افتاد فرمود: اى یعقوب دیروز    طلبیدم و امام اجازه دادند.
ى یتو و برادرت فلان جا نزاعى واقع شد و کار به جا  ن یاینجا )مکه( وارد شدى، ماب

سى را  این طریقه ما و دین پدران ما نیست، ما ک  .رسید که همدیگر را دشنام دادید
نم امر  کارها  این  بمیکنیبه  و  یگانه  از خداى  به زودى مرگ   بپرهیز.  کیشری، 

تو و برادرت جدائى خواهد افکند و این به خاطر آن شد که شما قطع رحم    نیماب
کردید. او پرسید: فدایت شوم، مرگ من کى خواهد رسید؟ فرمود: همانا اجل تو نیز  
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ات صله کردى و رحم خود را وصل با عمه   نزدیک بوده لکن چون تو در فلان منزل
 کردى بیست سال به عمرت افزوده شد.

گفت:    .سال یعقوب را در حج دیدم و احوال او را پرسیدم  کیشعیب گوید: بعد از  
 برادرم در آن سفر به وطن نرسیده وفات یافت و در بین راه به خاک سپرده شد.

 مشکل سبک زندگی غیردینی 

با سبک زندگی ما  از ملکوت جدا   مشکل  را  ما  این است که  غیراسلامی در 
بیند. بیند. ملکوت را نمیکند. خدا را نمیکند. همه چیز را منحصر در مادیات میمی

 تر مهربان بیند. چه کسی  بیند. مهربانی خدا را نمیترین واقعیات عالم را نمیبزرگ
نمی را  ما  و سختی  رنج  که  او  متعال.  برعکس،از خدای  و    خواهد.  رنج  شیطان 

طلبد. آنچه خدا گفته به نفع ماست و باعث بیشتر شدن لذت ما بدبختی ما را می
 شود.شود؛ باعث پیشرفت مادی ما می در همین دنیا می

 لذتِ پست 

ی بردارد و به لذات طلبراحتحالا اگر کسی به هر دلیلی حاضر نشد دست از  
های سطح بالا  شود؟ آیا فقط لذتمیاش چه  شد نتیجه  مأنوس کم و سطح پایین  

های گوناگون خواهد اش گرفتاری شدید در رنجدهد؟ نخیر! نتیجهرا از دست می
را بدبخت و بیچاره کند. او تا  آدمیبنبود. شیطان از اول دشمن ما بود. قسم خورد 

  لذت و راحتی، او را   تأمیندارد. به بهانه  آبرو و هستی انسان را نبرد دست برنمی
 کند. وضعیتی که بشر کنونی گرفتارش است. بیچاره می

ی که پول کافی برای خرید مواد ندارند  اچارهیببرخی از این معتادین  میادهیشن
التماس و دادن پول   با  کنار معتاد دیگری که در حال مصرف مواد است رفته و 

هانش خارج  از د  کهآن خواهند که بعد از کشیدن دود مواد، بازدم  کمتر، از او می
شود! شود را در دهان او بدمد! و گاهی این کار برای نفر سومی هم تکرار میمی

رسد! ابتدا مصرف مواد،  ببینید انسان وقتی گرفتار یک لذت پست شد، به کجا می
گیرد. زن و فرزند، را از او می  اش یهستاست ولی بعد همه    بخشلذتشیرین و  

اقوام، آبرو، شغل،   گیرد؛ سلامتی، عزت و همه دنیایش را از او میپدر و مادر و 
 آخرت که جای خود دارد.
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دارد. در راه حرکت به سمت   تی باشخصکودکی را تصور کنید که پدری پولدار و  
کند و کودک به هوس  ی پدر ماشین را متوقف میالحظهویلا و استخر خصوصی  

کثافت کنار جاده شده  شود و وارد استخر پر از لجن و  ی از ماشین پیاده میبازآب
کند؟! حال برخی  شود. پدر با دیدن این صحنه چه حالی پیدا میو مشغول بازی می 

 های پست حال همین کودک است. های گرفتار لذتانسان
آن انسانی که باید مرغ باغ ملکوت باشد و فردوس برین جایش، خودش را به 

 ( 2رساند! )کجا می
 به اسم زنان به کام دیگران 

بینید. شیطان و شیاطین ها برای عموم بشریت زیاد میین دست گرفتاری از ا
 اند.ور کردهبه بهانه راحتی و خوشی انسان، آنان را در منجلاب بدبختی غوطه

ببرند، از   تری که بتوانند از زنان بهره بیشتر و راحتبه عنوان نمونه برای این
می برابری جنسیتی  و  زنان  میآزادی  چه  آن  صیانت گویند. خب خروجی  شود؟ 

بهره  یا  زنان  از  رقابت  بیشتر  وارد  زنان  زنان؟  بیشتر  ذلت  و  آنان  از  بیشتر  وری 
 کنند به ناز کردن.که زنان ناز کنند مردان شروع میشوند و به جای اینمی

یی بسازد و چندین سراحرم ر قدرت و مکنت  بود که با تکیه ب باید شاهی می  قبلاً
چه؟ چون زنان از پوشش   الآنکند و بتواند از آنان متمتع شود ولی    تأمینزن را  
، چون این تفکر برهنگی ترویج شد، زنان خود را راحت فروختند و در رقابت درآمدند

رین  کند؛ با کمتافتادند. هر بی کس و کاری مثل شاهان با صدها زن رفت و آمد می 
کند و  هزینه و بدون کمترین مسئولیتی در قبال آنان! به راحتی به همه خیانت می

گفته: من با  که راننده کامیونی    کردیمکند. استاد مشاوری تعریف  تازه ناز هم می
 دیگر خسته شدم! الآنزن در ارتباط بودم و  400

 ان هوسران؟آزادی پوشش زنان به نفع چه کسانی شد؟ به نفع زنان یا مرد  پس
در غرب   انقلاب جنسی  اصطلاح  به  پرده  است، پشت  این یک طرف قضیه 

به دنبال تأمین  خانواده    دنیاز هم پاش  ها بابودند. آن  دارانهیسرماسیاستمداران و  
از روز    یمقدار  دخانواده باش  یدارا  فرداگر  ،  اولًاتر بودند:  نیروی کار بیشتر و ارزان

فرد خانواده    ی اما وقت  دهدیبه خانواده اختصاص م  راخود  وقت    یکند و باق را کار می



 113  ▪  آرامش ینبرد برا : چهارمجلسه 

باشد م ب  تواندینداشته  ثان  یشتریساعات  را مشغول کار شود.  ن،  اًیاز روز    زیزنان 
هزینه تأمین  و  درآمد  کسب  به  خود  مجبور  زندگی  ن  شوندیمهای  کار   یرویو 

کشند و می  یشتر یاز جاها از زنان کار ب  یاریشود. در بسدو برابر میداران  سرمایه
 (3) 1. دهندیم یمزد کمتر

 عدالتیبی

می کی  بشر،  که  ای  کنی  باور  ابُ »خواهی 
َ
م ثو نْدَ اللَّه عم

ا ف َ ت تْ  ابَ الدُّ
َ
يدُ ثو  کانَ يُرم

مَنْ
رَةم  ا وَ الْْخم ت تْ  می  «؟الدُّ کی  بشر،  ای  خداست.  دست  آخرتت  و  جدی  دنیا  خواهی 

نابود می  خواهی بفهمی هر چه کند؟ کی میبگیری که شیطان دنیای تو را هم 
 است؟ ^بیت کشی به خاطر دوری از قرآن و اهل بدبختی می

درصد ثروت   82عدالتی و فقری که در عالم هست را ببینید.  وضعیت سیاه بی
چند دقیقه    در برخی کشورها هر   2درصد از مردم جهان است.  1جهان در اختیار  

می گرسنگی  اثر  در  کودک  پولدار، یک  ظاهر  به  کشورهای  همین  در  میرد. 
خواب هستند و بسیاری هم در خواب و ماشینخانمان و کارتننفر بی   3ها میلیون 

هایشان هستند. دانشجو خود را به عمد به ویروس کرونا حال از دست دادن خانه
می بفروشد   کندمبتلا  را  خونش  پلاسمای  این   4که  کند.  معاش  امرار  بتواند  که 

 
1. https://www.mehrnews.com/news 
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غوغا می بی لذت عدالتی  و  منفعت  است که فقط  غیرالهی  تفکر  نتیجه  این  کند. 
 کندخواهد. هر کس به هر اندازه توانست از دیگری چپاول میزودگذر خودش را می 

 که به لذت و منفعت خودش برسد. 
 تمدن مبتنی بر خون 

ها میلیون  ر حاضر است برای لذت و منفعت خودش، خون میلیونهمین تفک
میلیون   صد  چند  است.  این  او  زندگی  سبک  بریزد.  را  برده    پوستاهیسانسان 

شوند. یک شوند. در تابوت در کشتی گذاشته میجدا می  شانبچهشوند. از زن و  می
شوند استفاده می  میرند و به عنوان الوار برای پر کردن سوراخ کشتیسوم در راه می 

را کنند و   هانیا، نوکری  هانیاکه چه شود؟ که بیایند این طرف دنیا، در شهرهای  
 شان یهاوحشها را بشویند و در مزارعشان کار کنند و در باغهای ایندستشویی

تفریح   مایه  و  گیرند  قرار  قفس  کردند   هانیاپشت  تخلف  هم  اگر  باشند. 
دور از پدر و مادر    هانیاکودک باید در مدارس  قطع شود. هزاران    شانیهادست

شکل بگیرد.   هانیاجان دهند و در گورهای جمعی دفن شوند که تمدن و اقتصاد  
سرزمینشان را تصرف کنند و به    هان یاشوند که    عامقتلباید    پوستسرخها  میلیون 

 رفاه برسند.
می  تصویر  به  بشر  برای  شیطان  که  بهشتی  است.  ماهیت  این  ی گاریبکشد 

مردم   اول  قلیل.  نفع یک عده  به  مردم عالم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  از  کشیدن 
کشند تا سرزمینشان را تصاحب کنند؛ بعد هم عموم  کشورهای دیگر و بومیان را می

که این جامعه از همه اینکشند. بدتر  مردم جامعه خود را به بیگاری و استثمار می
 ( 4دهند.)عدالتی را برای دیگران بهشت جلوه میو تمدن سرتاسر ظلم و بی

 عدالت و رفاه با علی

در نقطه مقابل، انبیاء و اولیا هر کجا آمدند به فکر عموم مردم و برقراری عدل  
کنید؟  میو مبارزه با ظلم بودند. اول از همه یقه ظالمان را گرفتند که شما چرا ظلم  
بری؟ بلکه  هیچ پیامبری نیامد بگوید شما چرا امکانات و ثروت داری؟ چرا لذت می

خوری؟ چرا برای لذت خودت، همه کنی؟ چرا حق دیگران را میگفت: چرا ظلم می 
خودشان نخوردند و به مردم    اندازی؟ همه مردم باید در رفاه باشند.را در رنج می
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اگرچه    ان لب به چیزی نزدند. ایثار کردند به نفع مردمدادند. تا بقیه نخوردند، خودش
 شود.خودشان نیاز داشتند. در پرتوی حکومت ولایی دنیای ما هم آباد می

اش با همه کند ولی خروجیسال حکومت می  5کمتر از    ×امیرالمؤمنین علی

صْبَحَ شود:  ها و همراهی نکردن عموم مردم میکارشکنی
َ
اً    »مَا أ  نَاعْم

ه
ل  إم
حٌََ
َ
لْكُوفةَم أ بام
ات«  الْفَُْ مَاءم   ْ بُ منم يَشَْْ وَ  لِّ  ِّ سُ فِم الط  يَجْلم وَ  ره  الُْ كُُُ 

ْ
أ لَََ لًََ  زم
دْنَاهُُْ مَِْ

َ
أ نه  کوفه  1إم مردم  ؛ 

ی رسیده که نان گندم  ادرجهبه    هاآن ترین  اند، حتی پایینزندگی متنعمی پیدا کرده 
 نوشد. ی دارد و از آب گوارا می اخانه  خورد و برای نشستنمی

 هم برای همه مردم کوفه. آن بهداشت و مسکن و خوراک تأمین است،
 رنج خودت را انتخاب کن 

این انتخاب کنند.  باید خودشان  که  مردم هستند  و  این  لذت  تأمین  برای  که 
 و فرار از رنج به دامن اولیای خدا بروند یا به دامن شیطان.   راحتی

ها صحبت از همراهی با کاروان ملکوتی سیدالشهدا من و شما اگر در این شب
خواستیم زیر بیرق و پرچم او باشیم و هفتاد و سومین یار و کردیم، اگر می  ×

این مسیر است والا ما در گروی  بدانیم راحتی و لذت  باید  بیهوده    یاورش،  رنج 
 خواهیم برد و دنیا و آخرتمان بر باد است. 

دنیا برای همه سختی خودش را دارد، لقد خلقنا الانسان فی کبد؛ ولی میزان  

 لََْ يَمْشم فِم   »  × رنج و کیفیت آن در دستان خودمان است. به تعبیر امام صادق
مَنْ

َ فِم حَا  نْ يَمْشم
َ
أ َ بم لِم
م ات ْت ُ ِّ اللَّه م عَزه وَ جََ حَاجَةم وَلَم وِّ اللَّه  (5) 2.« جَةم عَُِ
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م    .2 دم اللَّه بَا عََْ
َ
عْتُ أ زَةَ قََلَ سَمم بم حَمْ

َ
سَُيْم بْنم أ

ْ
قَ فِم    يَقَُلُ   ×»...الْ نْ يُنْفم

َ
أ َ بم لِم
م ات ْت ُ قْ فِم طَاعَةم اللَّه  لََْ يُنْفم

هُ مَنْ نه
َ
مْ أ لَََم وَ اعََْ

ْ
لْ نْ بام يْقم

َ
قْ وَ أ م ن ْق 

َ
أ

م عَزه وَ جََه وَ مَنْ  يَةم اللَّه صم َ فِم حَاجَةم عَُِ   فِم   يَمْشم   لََْ   مَْْ نْ يَمْشم
َ
أ َ بم لِم
م ات ْت ُ ِّ اللَّه م عَزه وَ جََ حَاجَةم وَلَم الفقیه، ج  .«وِّ اللَّه ، ص  4من لا یحضره 

412. 
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 سرمایه  نیتربزرگ

ما   که  کنیم  محبت    نیتربزرگتوجه  سرمایه  ما  داریم.  عالم  این  در  را  سرمایه 
 های اباعبدالله الحسین  ها را در روضهرا داریم. والاترین لذت  سیدالشهدا  

کجا نداریم. خدایا شکرت که به ما حسین    بریم. آرامشی که اینجا داریم هیچمی
دادی! دنیای ما را هم آباد کردی. دنیای ما هم به آرامش رسید. نجات پیدا کردیم 

 از این همه بدبختی و از این همه فسادی که در جهان وجود دارد.
های نزدیک ظهور، در لحظات آخر حیات خود، همه  شیطان در این آخرین قدم

که این سرمایه را از ما بگیرد. از در و دیوار فشار و فساد  جنودش را جمع کرده  
ما  ترویج می بین    اندستادهیاکنند ولی جوانان  از  تربیت    هاآن و  محسن حججی 

. خدایا تو  دیآی درم، از این نسل سلام فرمانده  شودیم، علی لندی تربیت  شودیم
 شکر.  را بر ثروت عظیم محبت حسین  

  نیفقط دو چشم تر دارم حس ایگرچه از دن
 نیدارم حس شتریب ز  ثروتمندها هم من 

   مرا  نجایبودم! فاطمه آورد تا ا خانه
 نیگذر دارم حس  دیکجا مادر بفرما هر 

   ی مرا جارو زد  را جارو زدم قلب روضه
 نیداشتم حال دگر دارم حس گرید حال 

  یی ! هر چه که دارم تویریچه را دارم نگ هر
 نیمگر دارم حس یزیبه جز عشق  شما چ من 

  خواهد ز تو دورم کند هر کس که می بشنود
 نیدست از تو بردارم حس یابر من لحظه مرگ 

   نی من شدم بالانش یگودال رفت ته تو
 نی اگر دارم حس هم ییتو دارم آبرو از 

  کردم زود گفت هیگر تیبرا میبابا ش یپ
 نیحس  اکبرت هر چه پسر دارم ی مو نذر 
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  ی سوزم خودت خاکم کنتو می ی قدر پاآن
 نیهنر دارم حس یلیخ یچارگیب نیهم با 

  ست؟ یو در روضه ن ئتیتو مگر در ه ی کربلا
 نیمن فکر سفر دارم حس قدرن یچرا ا پس 

 کشمخواهم خجالت میاز دستت نمی یزیچ
 نیاز انگشت و انگشتر خبر دارم حس آخر  

 
را    اش یهستزینب کبری این حقیقت را به خوبی دریافته بود. او عاشقانه همه  

 ... باادبفدای ولی خدا کرد و چقدر زیبا و 

 « »سلام علی قلب زینب الصبور
عاشق   است و . مادرددو پسر رشیدش را به میدان بفرست خواستیمطبق نقل 

بیفتر  ضحا  .شیهابچه معرفت و عشق اما    دنیست یک خراش روی پوست بچه 
 . هاستنیازینب به حسین خیلی بالاتر از 

ها روحیه کند و به آن را برای رفتن به میدان جنگ آماده می   هایشبچهخودش  
این بچه  داندیم  .دهدیم به  داراباعبدالله  میدان   است  و ممکند  ها علاقه  اجازه 

امام حسین قبول نکرد اصرار کنید و   ربه پسرها گفت: اگ  د.ها ندهرفتن را به آن 
 ید تا اجازه بدهند. هایشان را به مادرش حضرت زهرا قسم بد

  اتزه یمده سر به ن  هیتک ،هیگر درد  از

 دارالشفا که هست  هشان نمرده، نبیز  
 خواهر خود را قبول کن انیقربان

 اکبر تو، طفل ما که هست ستیکه ن رمیگ
  گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست 

 باشد؛ محل نده قسم مرتضی که هست  
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   قبول نیست بوقتی قسم به معجر زین

 چادر نماز حضرت خیر النسا که هست  
یاد    شیها به بچه   را  ست و اینافاطمه    ،اسم رمز فتح دل حسین  داندیزینب م

حسین جان، ما هم    جانشان را فدای امامشان کنند.تا بروند در راه خدا    دهدیم
ما را هم جزء اصحاب و فدائیان خودت حساب   می دهی مامشب تو را به مادرت قسم  

 کن.
اصرارشان کارساز شد، به میدان رفتند، خودشان را فدای سیدالشهدا کردند و  

به   اکبر خودش راعلیبعد از شهادت  از دست جدشان سیراب شدند اما زینبی که  
پیکر علی رساند و خودش را روی بدن علی انداخت و حسینش را یاری کرد، اینجا  

به    ×سیدالشهدا نگاه  خواستیم آید. گویاها بیرون نمیکند و از خیمهادب می

 د.خجالت نکش رو از خواه دنیفت شنگاه

 :×بعد از شهادت دو پسرش با امام حسین  ÷حال حضرت زینب زبان

 کنم ز حس  خجالت گرفتنت د ق می

 من خواستم که نذر  دل  مضطرت شوند   
   ام که نبینی غم مرا )حسین جان(خیمه مانده در

 آقای خوب من تو خجالت نکش فقط
    مویم سفید شد به تماشای عشق تو

 من مادر شهید شدم پای عشق تو...
های غرق به خون  ها خارج نشد، خودش نیامد بالای سر جنازهاینجا زینب از خیمه

ها خارج شد، به سمت فرزندانش، اما ساعاتی بعد، همین زینب سراسیمه از خیمه
 قتلگاه رفت، رسید بالای تلّ زینبیه ...

 ن سوی قاتلاو سوی مقتل، م                                    دویدم دوید و من میاو می
 چه دید زینب کبری؟ یا صاحب الزمان...

 او روی سینه، من در مقابل ...                                   نشستم نشست و من میاو می
 هر چه ناله داری صدا بزن »یا حسین!«
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 نوشت« پی»

 ( پینوکیو نباش 1)

کنم بزرگ  خواهم اما خواهش می را برای تو می   هاگوید من همه لذت خدا به انسان می 
نباش. من تو را فرستادم مدرسه دنیا که درس   نگریسطحقدر  این  نباش!  وینوکیمثل پشو!  

ندارم. می بزرگ شوی. نگو من حال درس خواندن  آدم بشوی.  و  بروم  بخوانی  خواهم 
لش حیوان بارکش دهند اولش خوشی است دنبای که به تو نشان می شهربازی. این  شهرباز

می پیدا  چیز  همه  خواندن  درس  وقت  چند  بعد  باشی  اینجا  اگر  اما  است.  کنی. شدن 
 شخصیت، احترام، پول، رفاه، خوشی و ...  

 ( لذت پست 2)

به سمت    یابعد از غذا خوردن عده  یغرب  یاز کشورها  یکیدر    :فرمودمی  یاستاد
پرها  ییدستشو و  درون    ییرفتند  را  بود  آنجا  خود    زدندی م  یعیما  کیکه  حلق  در  و 

. این  که بتوانند دوباره غذا بخورند  اورندیخورده شده را بالا ب  یتا با استفراغ غذا  کردندیم
 شود غایت زندگی پر لذتشان. می

 ( با زبان خیرخواهی 3)

قطعاً    طورهمان داد  فریب  را  آدم  دلسوزی  قالب  در  شیطان  زبان   هانیاکه  با  هم 
شوند و کرامت و عزت و  ی فریبنده وارد میهاحرفخیرخواهی و آزادی زن و امثال این  

 . گذارندی نمکنند و چیزی از جایگاه خانواده باقی شخصیت زنان را له می 
 جا همانشترین تجاوز به زن در  دانید روابط جنسی در سوئد آزاد است اما بیشما می
اند برعکس   کاملاًدر خانه گرفتار تجاوز هستند.    هاآن افتد و متأسفانه خیلی از  اتفاق می 

دانند! مردها به فکر خودشان بودند یا به  ازدواج را قبیح و رابطه با همه مردان را خوب می 
 فکر زنان؟ 

 ، به ضرر عموم مردم ثروتمندان( به نفع 4)

شود؟  گویند تو فقط به فکر منافع خودت باش به نفع چه کسانی تمام میکه میاین
نسبت به    ثروتمندانجامعه که تو از او نخواهی به فقرا کمک کند؛ از    ثروتمندان به نفع  

القا فقرا سلب مسئولیت کنی. رقابت آزاد به نفع ثروتمندان تمام می  شود. به مردم هم 
 این خوب است! کنند که ببینید چقدرمی

کنند که نشینند طوری به ما القا میها رسانه دارند، پول دارند، اتاق فکر دارند، می آن
. چند نفر به  هاستآنها از  خوشبختی شما در تبعیت از ماست در حالی که همه بدبختی 
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؟ اندازه چند میلیارد انسان فقیر دارایی داشته باشند و هیچ کس هم نباید اعتراض کند! چرا
ریزد، گندم اضافه را در دریا میچون منفعت شخصی اوست و به دیگران ربطی ندارد.  

کند که قیمت در بازار شکسته نشود. به کسی هم را خرد می   نخوردهدست اجناس نو و  
 ربط ندارد. 

فقرا مسئولی و اگر موجب این   مخصوصاًدر حالی که در نظام الهی تو در قبال جامعه،  
ازات هم بشوی. ثروت داشته باش، تولیدگر ثروت باش ولی بیش از  فقر باشی باید مج

اندازه نیازت را باید به منافع مردم جامعه خودت اختصاص بدهی. احتکار برای سود، حرام  

فِ اموالَم حق مْلُم للسائل  »فرماید:  است، نفقه به خویشاوند نزدیک بر گردن توست؛ می
حق است، وظیفه داری، تکلیف داری. جریان شیخ رجبعلی خیاط    فرماید؛ می1«و الْحَوم

 کرد را عرض کردیم. و آن مهندس بساز و بفروشی که به خواهرش رسیدگی نمی 

میاندوزمالاگر   نرسیدی  فقرا  به  و  کردی  ه ول شوی  ی  ص  ون الَّهَ و الق  ر  »الَّین یکي 
هُ بعذاب الیم«  کنند ی میآورجمع طلا و نقره  کسانی که    به  ؛2ینفقَنَا فِ سيبيل اللَّ فبشْه

 کنند، عذابی دردناک بشارت بده. و از آن طلا و نقره در راه خدا انفاق نمی
جامعه و در  بوده  خود  فردی  لذت  دنبال  کس  هر  و  باشد  حاکم  تفکر  این  که  ای 

نمی قبول  دیگران  قبال  در  انسان  مسئولیتی  چه  هر  باشد،    ترپناهیب و    ترفیضعکند 

های فقیر  بینند. زنان و کودکان؛ انساناست. افراد ضعیف آسیب بیشتری می  رتریپذبیآس

کند، بینند؛ و مهم این است که قانون هم از آنان حمایت نمیآسیب بیشتری می  پناه ی بو  

باید نفع بیشتری ببرد، کسی نباید می گوید این فرد، قدرت و ثروت بیشتری دارد خب 

 جلوی لذت او را بگیرد.

ی هاهوسدهند؟ چون در اثر پرداختن افراطی به د جامعه تن به این ذلت میچرا افرا

خود حاضرند عزت خود را زیر پا بگذارند تا به لذت برسند؛ او اسیر این لذت سطح پائین 

 است گرچه نصیبش نشود.
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 ها( انتخاب بین رنج 5)

را انتخاب می  تعب  یرنج  ؛کندمؤمن رنج خود   رادیپاداش پا  ×امام کاظم  ریکه به 

رَ إلََ  ».  دارد َ ط  َ لَ ت  ت   إنه الَاقم رَ إلََ  وإلَ ات  الدُّ َ ط  َ ، و ت  ةم لَْشَقه  بام
ا ل تُنالُ إله َ أنَه عَلمم

ها ف َ َ    أهلم عَلمم
رَةم ف َ الْخم

طَ  َ ، ق  ةم لَْشَقه  بام
ا ل تُنالُ إله اهُُا لَبَ أنَه ق  ةم أن  لَْشَقه  دیرد و فهمو اهلش نگاه ک  ایعاقل به دن  «؛بام

به آن هم جز با    دیآخرت نگاه کرد و فهم  هرسد، بو رنج به آن نمی   ی جز با سخت  که به 
 یطور کسرفت. همان  نیو رنج به دنبال بهتر  یرسد. پس با قبول سختو رنج نمی   یسخت

 تحمل کند و دیبا گذارندی را که به دوش او م یتیلندهد، مسئو تیبار مسئول  ریکه شانه ز
 لو نخواهد. 

کنیم. اگر هایمان را انتخاب می همچنین توجه کنیم این خود ما هستیم که نوع رنج
رنج دیگری را باید تحمل کنم. اگر   وگرنه رنج راه خدا را انتخاب کردم که خوشا به حالم

من رنج رسیدن به فضایل را تحمل نکنم رنج داشتن رذایل را باید تحمل کنم. اگر من  
ی طلبتنوعرنج رسیدن به قناعت را تحمل نکنم باید رنج حرص و طمع و تجمل خواهی و  

رنج    را تحمل کنم. اگر من رنج رسیدن به خیرخواهی برای دیگران را تحمل نکنم باید
شوم و غصه بخورم.داشتن حسادت را تحمل کنم که با دارا شدن مردم ناراحت  
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 ی برای امام قراریبپنجم:  جلسه

 

نْ 
َ
هُوا أ م وَ كرَم

لافَ رَسُولم اللَّه ْ خم هُم قْعَدم َ فُُنَ بِم
خَله ُ
ْ
حَ الْ ْ »فرَم سِهُم ُ ق 

ن ْ
َ
مْ وَ أ م مْوالَم

َ
أ وا بم
ُ يُجَهِم

ضْ  ا لَْْ کانَُا يَفْقَهُُنَ * فَلَِْ شَدُّ حَرًّ
َ
َ أ نَّه رَِّ قُلْ نارُ جَََ

ْ
وا فِم الْ ُ فْم

م وَ قَلُْا ل تَنْ يلم اللَّه حَكُوا  فِم سَبم
ا کانَُا يَكْسِبُونَ  راً جَزاءً بِم ي  بْكُوا كثَم لًا وَ لََْ  1«قَلِم

این حقیقت صحبت کردیم که در ملکوت عالم، کربلا و عاشورا    ها ازدر این شب

رسید. بهره ما    توان به کاروان سیدالشهدا  هنوز جاری است و هنوز هم می

شدن باشد. خواستیم »هفتاد   باید از این ایام باعظمت حداکثری و یار اباعبدالله  

 آفرین باشیم.  و در کاروان او نقش و سومین« یار حضرت 

ین مسیر ابتدا گفتیم این بحث، یک بحث جدی است و نه یک شعر و شعار!  در ا
گفتیم باید جدی بگیریم وگرنه خداوند در پذیرش مسئولیت با کسی شوخی ندارد.  

مبادا    کهرمز سعادت اولیا جدی گرفتن معارف دین بود. سپس اشاره کردیم به این 

شدن باید جایگاه خاصی   آفرینی و یار حسین  کسی گمان کند برای این نقش

باید انجام داد. هر کسی هر کجا هست، اگر وظیفه اش را  داشت یا کار عجیبی 
امامش می به چشم  انجام دهد  این مخلصانه و مجاهدانه  به  بعدی  آید. در شب 

گریزی ترک مسئولیت و رنجطلبی  مطلب پرداختیم که مبادا کسی از روی منفعت 

شانه خالی کند. این تزیین    آفرینی در کاروان سیدالشهدا  کند و از زیر بار نقش

و فریب شیطان است وگرنه بیشترین لذت و آرامش در این دنیا در گروی اطاعت 
بی بیشتر  چه  هر  بشر،  و  است  دین  میاز  بیهوده  دینی  رنج  بلا،  دار  این  در  کند 
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مان بیشتر  شویم رنج و گرفتاریر چه از اولیای الهی دورتر میبرد. هبیشتری می
 شود. مراقب باشیم شیطان، با دروغ و گریم فریبمان ندهد. می

امشب به فضل الهی با استفاده از آیات فوق، درباره یکی از موانع مهم در مسیر  
 کنیم.قدمی با ولایت صحبت میهم

 جنگ تبوک 

ه به برخی جریانات غزوه تبوک اشاره کرده و ذیل  خدای متعال در سوره مبارکه توب
های  این دو دسته با ویژگی  کند.های دو دسته از مسلمانان را بیان میآن، ویژگی

از ابتدای خلقت انسان وجود داشتند و حضورشان   قاًیدقخاص خود، در طول تاریخ و  
در کربلا برجسته است. رهایی از ویژگی گروه اول شرط نجات از عذاب الهی و  

آفرینی صحیح زیر  متصف شدن به ویژگی گروه دوم، شرط کربلایی شدن و نقش 
 پرچم ولی خداست. جریان جنگ تبوک از این قرار بود که:

 ی ل، فرمانرواقْکه ه رَز تجار به مسلمانان مدینه رسید  خبرهایی از شام توسط برخی ا
نیز  فراهم آورده،    بزرگ  یروم، سپاه  با خود همراه کرده  برخی از قبائل عرب را 

در شمال    2ای هیسپاه در ناح  هیطلا  و مهیای حمله به حکومت اسلامی است.  1است 
آمده  می  نزدیکی مرزهای اسلا  ،به حمص  خود  روم  یو فرمانروا  اردو زدهتبوک  
نیز برای مقابله با این توطئه فراخوان عمومی جهاد داده،   ’رسول اکرم    است.

اصحابشان را امر به مهیا شدن برای رفتن به تبوک نمودند. به قبائل اطراف مکه 
قبائل دیگری که مسلمان شده بودند پیک  به    هاییو  را ترغیب  فرستاده و همه 

جهاد نمودند. به اغنیا فرمان دادند که مقدمات سفر و جهاد مجاهدین فقیر را مهیا  
می  گونه  هر  هر کس  و  نماید.نمایند  مجهز  را  اسلام  لشکر  ترتیب   3تواند  بدین 

 
 . اعراب قبایل لَخم و جُذام و غَسّان و عامله .1

 . بَلقاء .2

 .290، ص 1تفسیر قمی، ج .3
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لشکری سی هزار نفره با دوازده هزار شتر و ده هزار اسب مهیا نمودند و در روز 
 1هجری عازم منطقه تبوک شدند.  9ال اول رجب س

مهیا شدن این لشکر عظیم و حرکت به سمت دشمن با مشکلات فراوانی روبرو  
بایست برای رسیدن به تبوک و نبرد با رومیان مسافتی چند صد  بود. مسلمانان می 

کردند؛ مسافتی که در بیش کیلومتری را در گرمای تابستان جزیره العرب طی می
های سفر و مقدمات آن بر عهده خود  شد. بسیاری از هزینهطی می  ماه سفر  1از  

ها و مقدمات آن را  هزینه  نیتأمرزمندگان بود و حکومت اسلامی چندان توانایی  
برخی  برداشت  هنگام  به  و  سال  گرم  ایام  در  غزوه  این  حال  عین  در  نداشت. 

انجام می افراد میمحصولات کشاورزی  به بایست سایه خنک درخگرفت و  تان 
همراه محصولات آماده برداشت خود را رها کرده راهی یک سفر سخت و طولانی  

 العُسر«   شیسپاه را »جَ  نیاها باعث شد  شدند. مجموع این سختیو پرخطر می
 بنامند.

های مختلف قصد  اما مشکل اساسی در این بین، منافقین داخلی بودند. آنان با حربه
اختلال در   را داشتند. در گوشه  تضعیف لشکر اسلام و  آن  انسجام و مهیا شدن 
خواندند که این جنگ عاقبت ندارد و سپاه روم گوشه شهر در گوش مسلمانان می

کشد. محصولات خود را رها نکنید و در این گرما به جهاد نروید و مثل شما را می

 
بیش از احساس خطر از جانب رومیان، به سبب مسائلی برخی تأکید پیامبر اسلام برای رفتن به این سفر جنگی را، . 1

ها را آشکار کرد. تبلیغات وسیع منافقان مدینه برای پراکنده  اند که در مدینه وجود داشت و این سفر برخی از آن دانسته

نه و بنا بر  آرایی نیروهای عبدالله بن اُبَی در برابر سپاه پیامبر و سپس بازگشت منافقان به مدیکردن مسلمانان و صف

 روایتی، سوءقصد به جان رسول اکرم به هنگام بازگشت از تبوک مؤیدهایی بر این نظر است.

جا آشکار  سپاه اسلام پس از طی منازلی به تبوک رسید و حدود بیست شب در آنجا ماند. بنا بر روایت واقدی، در همان 

ات دیگر، فرمانروای روم نمایندگانی نزد پیامبر فرستاد  شد که خبر لشکرکشی رومیان درست نبوده؛ ولی بنا بر برخی روای

که مورد توجه و لطف آن حضرت قرار گرفتند. در همین فرصت پیامبر با اُکید ر بن عبدالملک کندی، حاکم دومۀ الجنَدَل 

 و نیز با اهالی اذَرُح و جَرباء و اَیله به شرط پرداخت جزیه صلح کرد. 
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نیز تلاش داشت با تدابیر مختلف بساط آنان را به هم بزند   ’رسول خدا    1آن.

و    مثلاً شده  یهودی جمع  سویلم  خانه  در  آنان  از  جمعی  شدند  مطلع  که  زمانی 
مشغول دسیسه هستند طلحه را به همراه چند نفر دیگر از اصحاب به سمت آنان  

نیز اطاعت کرد که    د، طلحهیسویلم را بر سر آنان آتش بزن  فرستاد و فرمود: خانه
 2گریختند.در این حین برخی از منافقین مجروح شدند و بقیه 

 ها دسته اول؛ جدّ بن قیس 

به یکی از منافقین مدینه به اسم    ’ی سپاه، رسول اکرم  ساز آماده در همین ایام  

س جََه بْن »   اما او این چنین جواب داد:؛  نمایندرسند و او را دعوت به جهاد میمی  «قَيْ

مِم  » قََّْ  
نه إم م  اللَّه وَ  م  اللَّه رَسُولَ  ونَ يَا  عْلَُِ نَِّ   - لَََ مم سَاءم  لنِّ بام باً 

َ ج 
َ
ع شَدُّ 
َ
أ حٌََ 
َ
أ مْ  یهم فم سَ  لََْ هُ 

نه
َ
وَ   -أ
رَ  صْي م
َ
 أ
َ
نْ ل
َ
أ كَ  نْ خَرَجْتُ مََْ خََفُ إم

َ
صْفَْم   - أ

َ ْ
اتم الْ يْت ُ بََْ

َ
ذَا رَأ نْ    - إم

َ
أ وَ ائْذَنْ لَم  نَِّ  تم

فَلَا تََْ
یَم«  قم
ُ
و   میایاگر به روم ب ترسمیم و نیست نمند به زناهعلاقهیچ کس مثل من ؛ 3أ

  . به من اجازه دهید که در شهر بمانم.به فتنه دچار شوم  نم،یرا بب  ی رومیبایزنان ز

رَ»
ْ
الْ فِم  رُجُوا 

تََْ  
َ
ل هم  مم قََّْ  ْ مََاعَةٍ منم قََلَ لْم و    «؛وَ  اقوام  از  برخی  به  هم  آن  از  بعد 

 4خواهید بروید؟ از مدینه تکان نخورید!دوستانش گفت: در این گرما کجا می

 
را به عنوان جانشین و نائب خود در مدینه باقی گذاشتند تا مرکز   × نیرالمؤمنیم، ا’در این غزوه رسول اکرم    .1

ُّ   :شود یحکومت اسلامی را از شر منافقین محفوظ بدارند. حدیث منزلت اینجا در مورد حضرت صادر م  مَا تَرْضََ يَا عَلىم
َ
»أ

ه   نَبِم
َ
هُ ل نه
َ
 أ
ه
ل ْ مُوسَى إم لََم هَارُونَ منم م ر 

ْ ي  َ نَِّ بِم نْ تَكُونَ مم
َ
ي أ دم  .171الأمالی، ص شیخ طوسی،  «.بَعْ

 .160، ص 4سیره ابن هشام، ج  .2

 .292، ص 1. تفسیر قمی، ج3

رد    گونهنیگویی؟ حرف رسول خدا را امی که  بعد از این کلام، پسرش او را عتاب کرد که این چه سخنانی است    .4

قیامت مردم آن را بخوانند و عبرت همگان شوی! البته  ای نازل خواهد شد که تا  کنی؟ بدان که با این حرفت آیهمی 

مْ مَنْ يَقَُلُ ائْذَنْ لَسوره توبه در مورد او نازل شد که:    49او درست بود و آیه    ینیبشیکه پ  ُ ْ نَةم  »وَ مِنم ْ ت  ل فِم القْ م
َ
نَِّ أ تم
وَ ل تََْ
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یک نمونه روشن از گروه اولی است که ابتدای بحث به آن اشاره   جدّ بن قیس
اند. امثال  کردیم. افرادی که همیشه از عمل به وظیفه و یاری حق کوتاهی کرده

های  این آقا به دلیل قانع بودن به لذت کم و سطح پایین و اسیر شدن در دست لذت
حمل کنند و به خوشی جهاد را ت  مدتکوتاههای  پست و زودگذر حاضر نیستند رنج

ی جز ذلت و  اجه ینتی که  ارعاقلانهیغگریزی  و سعادت دنیا و آخرت برسند. رنج 
و اندازه الهی برایشان    حدی  ببدبختی در دنیا و محرومیت از سعادت ابدی و عذاب  

می خوشحالی  سرمستانه  خدا،  ولی  یاری  ترک  از  پس  اینان  حَ  کنند:  ندارد.  »فرَم
 ». م لافَ رَسُولم اللَّه ْ خم هُم قْعَدم َ فُُنَ بِم

خَله ُ
ْ
 الْ
طلبانه آنان، گفتاری است که پس از این خطای از رفتار غلط و راحت  ترمهم اما  

بیان می برای کم کرخود  آنان  بار خود  کنند.  از سنگینی  کنند  ، سعی میاولًادن 

رَ»دیگران را هم با خود همراه کنند  
ْ
رُجُوا فِم الْ

 تََْ
َ
هم ل مم ْ قََّْ مََاعَةٍ منم ، هیثان؛  «وَ قََلَ لْم

زنند.  تراشی« میگری« یا همان »بهانهدست به یک کار عاجزانه به اسم »توجیه
خورد و گرفتار  مم به زنان رومی میاو اول بهانه آورد که اگر به جهاد بیایم، چش

شوم. بعد هم تلاش کرد با این بهانه که هوا گرم است دیگران را هم با خود می
ها همه بهانه بود وگرنه دلیل اصلی همان  همراه کند. خب مشخص است که این 

ترک این رنج اندک، رنج و    فهمیدگریزی منحرف شده بود؛ نمیطلبی و رنجلذت
 گرفتاری بسیار شدیدی را در دنیا و آخرت برایش به دنبال دارد.

 شود بازی کرد با امر خدا نمی 

فرماید؟ بدون تعارف  ها چه میاما خدای متعال هم خیلی جدی است. در مقابل آن

جمله:   ا»یک  شَدُّ حَرًّ
َ
َ أ نَّه نمی  «؛نارُ جَََ و  است  گرم  برایتان  هوا  این  اگر  خواهید 

جهاد را تحمل کنید آماده عذاب و گرمای دوزخ  مدتکوتاهگرمای اندک و سختی  
 باشید. 

 
رين لْكافم طَةٌ بام حن  ُ

َ
َ لْ نَّه نه جَََ طُوا وَ إم

 اینان به فتنه درافتادند و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد.   آگاه باش که« سَق َ
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ی از آن برای ما قابل تصور نیست. در روایت است اذرهکدام عذاب؟ عذابی که  
  زنند می  جهنمی  یجفت نعل از آتش بر پا  کیاست که    ن یعذاب جهنم ا  نیترآسان

 گ ید  ریاست که ز  یجوشد؛ مانند آتش ها، مغز سرش میکه از شدت حرارت آن نعل
از عذاب همه   ش کند که عذابمی  الی. او خدیبه جوش آ  گیروشن کنند و آب در د 

 ترفیتر و خفها سبکعذاب  همهکه عذاب او از  یاست در حال دتریاهل جهنم شد
 1. است

وا   »فرماید: بیان می  گونهنیاهای جهنمیان را قرآن کریم یکی از عذاب ينَ كفََُْ فَالَّه
مَیم
ْ
الْ مُ  م رُؤُسِم قم  فََْ  

ْ منم يُصَبُّ  نارٍ   ْ منم ابٌ  ت مت  مْ  لََُ عَتْ 
طِّ ُ لباس   ؛2« ق  هایی  جهنمیان 

شود. شما آتشین بر تن دارند و از بالا بر روی سرهایشان آب جوشان ریخته می
تصور کنید دست و پاهای انسان را ببندند، سرش را بالا بگیرند و بر روی سر و  

»اجرنا من النار یا رب!  باید گفت:  قتاًیحقصورتش مواد مذاب و آب جوشان بریزند.  
های فقط شنیدن برخی از روایاتی که عذاب  الغوث، الغوث خَصنا من النار یا رب!«

آیاتی که این عذاب  یا  اندکردهجهنم را توصیف   ها را توصیف  اندکی تفکر روی 
ی کافی است. دیگر کسی سمت توجیه و فرار از مسئولیت  آدمبرای تنبّه    اندنموده

 ( 1) 3رود. و تکلیفش نمی 
عزیزان من، خدای متعال نشان داده است با کسانی که بخواهند به اصطلاح او را 

 تعارف ندارد. اصلاًدور بزنند، با امر او بازی کنند و کار غلط خود را توجیه کنند 

 
 . ؛ مبحث نارالانواربحار .1

 .19. حج، 2

اسـتراحت،    هزندگی پس از زندگی، جوانی در عالم برزخ، هزاران سـال در بیابانی سـرد، بدون پوشـش و اجاز  هدر برنام .3

ها بار در آب غرق شـده بود و در نهایت هزاران سـال در تاریکی و وحشـت مجبور به حرکت شـده بود. سـپس میلیون 

آهنین   هو قضــا شــدن برخی نمازها، میلدر خواندن نماز   ی انگارمطلق به ســر برده بود. شــخص دیگری در اثر ســهل

خیمی را از پهلوی او داخل کرده و از پهلوی دیگر خارج کرده بودند به نحوی که کل حرارت این  ضـ ـگداخته بســیار 

 کرد.این محیط را خراب می هزدم همزدم که اگر در این دنیا میگفت فریادی میآهن وارد بدن او شده بود. وی می
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داوود ودند که در عصر  ب  لیاسرائ یبناز  اصحاب سبت، گروهی   پیامبری حضرت 

در کنار دریایی  آنان    ×م سجادند. بر اساس روایتی از اماکردمیزندگی    ×

آنجا    . ازهی کرده بودوز شنبه نها را از شکار ماهی در ر خداوند آنند و  ساکن بود
نزدیک می که در روز شنبه، ماهی به ساحل  بسیار زیادی  برای  های  آنان  شدند، 

هایی کندند که ها و جدولشکار ماهی در این روز، دست به حیله زدند و حوض
گرچه    . آنانتوانستند از آن خارج شوندانستند وارد آن شوند، اما نمیتوها میماهی

نمی ماهی  شکار  به  شنبه،  روز  ماهیدر  یکشنبه،  روز  صید پرداختند،  را  هایی 
بودندها و حوضکردند که شنبه، در جدولمی آنان گرفتار شده  به همین   .های 

بر اساس روایت . وردندهای بسیاری به دست آشیوه مال فراوانی اندوختند و نعمت
هزار نفرشان به نهی خداوند از صید ماهی   70هزار نفر بودند که  80ها مذکور، آن

ه به دمسخ ش  ر نهایت به عذاب الهی دچار شده و. دتوجهی کردنددر روز شنبه، بی
بنابر   درآمدند.  بوزینه  از  صورت  پس  شده  مسخ  گروه  این  روایات،  روز   3برخی 

 . هلاک شدند
شود کلاه گذاشت. حقیقت این است که در راه یاری ولی خدا، متعال نمی  سر خدای

ی گرفتار اجامعهگری است. اگر شخص یا  ها و موانع همین توجیهیکی از راهزن
شد، ممکن است دست به هر جنایتی بزند و در آخر خود را توجیه    گریبلای توجیه

و   ندارد و همه چیز در آن جا تراشبهانهکند. چون توجیه  ته  ی، چاهی است که 
 توان توجیه کرد.را هم می ’شود. حتی شهادت نوه پیغمبر می

 کند عمر سعد هم توجیه می

گمانم   به  بنده  نداشت؟  بهانه  سعد  عمر  مگر  کربلا  مصاحبه  در  او  با  کسی  اگر 
در خطرند، مجبورم!    امبچه گفت: خب زن و  کنی میگرفت که چرا این چنین میمی

 امبچهبرند! خدا که راضی نیست من ضرر کنم و زن و  مال و اموالم را از بین می 
کند؛ حالا  گرفتار شوند. قبول کنید تقصیر خود حسین هم هست! آخر چرا بیعت نمی

  اصلاً ای؟  کشی راه انداختهدفعه مسلمانکند که یک ه فرقی مییزید با معاویه چ
مگر قرار است همیشه بدبخت زندگی کنم، من لیاقت حکومت ری را دارم. تازه 
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باشد   شده  هم  ظلمی  می  بعداًاگر  میجبران  کمک  فقرا  به  هم  کنم.  خدا  کنم. 
 بخشد! خود حسین هم می اصلاًبخشد. می

 یر را گردن عبیدالله انداخت و بهانه آورد.بله؛ خود یزید ملعون هم تقص
در رأس همه مجرمین عالم، شیطان ملعون و رجیم از ابتدا تقصیر را گردن خدای 

نَ »متعال انداخت و گفت:  يْت َ غَْْ
َ
ما أ بم
سْتََیم فَ ُ

ْ
اطَكَ الْ مْ صرم  لََُ

عُدَنه ف ْ
َ َ
 1«.لْ

تفاوت شیطان و آدم نبی چیست؟ شیطان تقصیرش را نپذیرفت ولی آدم   دانیدمی

»خَیفة    یکی هم شد  »عِواللَّ«سریع توبه کرد و خطایش را پذیرفت. یکی شد    ×
 ( 2) اللَّ«.

را پیدا نکنید که نتواند برای گناهش توجیه   کاریو خلاف  کارگنهشاید شما در دنیا  
بهانه  پیدا کند. طرف دزدی کرده می و  اگر جامعه شرایط  ای   اشیاقتصادگوید: 

ی عفتیبکردم! دیگری  رساند من دزدی نمیمی  میهاخواسته درست بود و مرا به  
س یی که میلیاردی اختلا هاآن بروید سراغ    امنکردهگوید: من که کاری  کند میمی

گوید: تقصیر خودش است. اگر نزنم پر  زند میمی  اش بچه . پدر در گوش  اندکرده
  2گوید: خدا به نمازم نیازی ندارد و هزار مثال دیگر.خواند و میشود! نماز نمیرو می

کرد با چند تبهکار که اقدام به ی را پخش میا مصاحبهچند سال پیش تلویزیون  
دزدی چند نفر   انیدر جری کرده بودند و  طلافروشیک سرقت مسلحانه از یک  

گناه را کشته بودند و سپس دستگیر شده بودند. آنجا یکی از این قاتلین به راحتی  بی
 

 . 16 ،عرافا .1

کند. البته که جرم شیطان چیزی از جرم  ن حتی در قیامت هم مسئولیتی برای خودش قائل نیست و توجیه میشیطا

كُمْ وَ مکندپیروانش کم نمی خََْفْت ُ
َ
تُكُمْ فأَ قَِّ وَ وَعَِْ

ْ
ْ وَعَِْ الْ

ُ
كم َ وَعََِ نه اللَّه مُُْ إم

َ ْ
َ الْ ضِم

ا ق ُ ه
َ
طانُ لْ ن ْ

يْكُمْ . »وَ قَلَ الشه َ عَََ له  ا کانَ لَم ْ سُلْطانٍ إم  منم

لَ جَبْتُمْ  فَاسَْْ تُكُمْ  دَعَوْ نْ 
َ
تَلُُمُون   أ لُ   فلَا  قََْ  ْ منم كتُْمُونم  شََْ

َ
أ ا  بِم تُ  كفََْْ  

نِّ إم ه  خِم صْرم
ُ بِم نْتُمْ 
َ
أ ما  وَ  كُمْ  خم صْرم

ُ بِم نَا 
َ
أ ما  سَكُمْ  ُ ن ْق 

َ
أ لُْمُوا  نه   وَ  إم

لیم
َ
مْ عَُابٌ أ يَ لََُ الْم

ه  .  22 ،إبراهیم «.الط 

گوید تقصیر ترامپ و کرونا  زند، مییکی هشت سال فرصت سوزی کرده، به اقتصاد و عزت و امنیت کشور ضربه می  .2

 بود! 
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طور جامعه فلان و فلان نبود این   اگرگفت: خب درسته که ما مقصریم ولی  می
با    خواهد جرم و جنایت خود را بپذیرد؛ را کشته ولی نمی  گناهی بشد! چند نفر  نمی

 ( 3کند. )یک اما و ولی کارش را توجیه می 
ها را نقل است که فرمودند: عصر عاشورا زمانی که خیمه ×از دختر سیدالشهدا 

لشکر عمر سعد دو خلخالی که در پایم بود    هایکردند یکی از این حرامیغارت می
اما در عین حال گریه می کنی؟ گفت: کرد. گفتم: دیگر چرا گریه میغارت کرد 

غارت می را  دختر رسول خدا  گریه نکنم که  غارت کنمچگونه  گفتم: خب چرا   .
ترسم کسی دیگر بیاید و آن را میکنی؟ این کار را نکن. گفت: اگر من نکنم  می

 1!بردارد
 وعده ما جهنم! 

َ  »ها چیست؟ همان یک کلمه که خدای متعال گفت:  خب جواب این حرف نَّه نارُ جَََ
ا حَرًّ شَدُّ 

َ
»أ يَكْسِبُون «؛  کانَُا  ا  بِم جَزاءً  راً  كثَي  بْكُوا  لََْ وَ  قَلِلًا  ضْحَكُوا  لَِْ

که    2.«فَ آقایی 

کشی در آتش گیری. آقایی که آدم میغارت کردی، در آتش دوزخ جوابت را می
می توجیه  نمیدوزخ  نماز  که  آقایی  که  شوی.  البته  دوزخ.  آتش  ما  وعده  خوانی 

 گرفتاری هر کسی به اندازه خودش است. 
ابن شهر آشوب و د  یدس بن زباح قاضى روا  گرانیابن طاووس و    ت یاز عبدالله 

گفت: من    .او سؤال کردم  از سبب کورىو    دمی را د  نائىیاند که گفت: مرد نابکرده

بودم    قیرفته بودم و با نه نفر رف  ×نیها بودم که به جنگ حضرت امام حساز آن

  دیچون آن حضرت را شه  .نداختمین  رىینزدم و ت  ریشمش  وبه کار نبردم    زهیاما ن
که مردى   دمی، در خواب ددمیکردند و به خانه خود برگشتم و نماز عشا کردم و خواب

طلبد، گفتم: مرا به او  تو را می   ’که حضرت رسول    ایو گفت: ببه نزد من آمد  

و به خدمت آن حضرت برد، ناگاه    دیکشمرا    بانی گر   د،یکار است؟ جواب مرا نشنه  چ
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صحرا  دمید در  حضرت  غمگیکه  و  محزون  است  نشسته  از    ؛نیى  را  جامه  و 
  1به دست مبارک خود گرفته است و نطعى   یاهای خود بالا زده است و حربهدست
 رىیاست و شمش  ستادهیا  و ملکى بر بالاى سرش    اندآن حضرت افکنده  شیدر پ

نه نفر که رف آن  دارد و  به قتل می  قیاز آتش در دست  را  بودند  آن   .رساند من 
سوزد و باز زنده افتد و مىزند آتش در او میکه می شانیاز ا کیرا به هر  ریشمش
من چون آن حالت را مشاهده کردم،    رساند.را به قتل مى  شان یا  گر یشود و بار دمی

جواب نگفت و    راسلام م  .رسول الله  ای  کیبه دو زانو درآمدم و گفتم: السلام عل
عترت   افکند و گفت: اى دشمن خدا، هتک حرمت من کردى و ریسر در ز یتساع

به    زهینزدم و ن  رىیشمش  ،للهارسول    ای  گفتم:  .حق من نکردى  تیمرا کشتى و رعا
ها لشکر آن  انیدر م  کنیحضرت فرمود: راست گفتى ول  .نداختمین  ریکار نبردم و ت
  دمیرفتم د  کی چون نزد  !ا یمن ب  کیکردى، نزد  اد یرا ز  شانیا  لشکریاهیبودى و س

خون فرزند   ن یآن حضرت گذاشته است، پس فرمود: ا  شیشتى پر از خون در پت
  نایشدم ناب  داری چون ب  د،یهاى من کشده یدر د   لی از آن خون دو م  .است  ن یمن حس
 .بودم

نْ اگر کسی به این حقیقت توجه کند که  قتاًیحق قالَ  يَعْمَلْ  »فَََ ْ ةٍ   مَم راً   ذَره
ْ   مَنْ  يَرَهُ وَ  خَي 

قالَ  يَعْمَلْ  ْ ةٍ  مَم ا ذَره دست به دامن توجیه و  گاه در انجام تکلیفشهیچ 2يَرَهُ«  شًََّ

کشد که  شود. اگر شده بار دیگران را هم به دوش میبهانه و این و آن نمی

وهُُْ  »وَ مطمئن باشد گرفتار نیست.  ُ مْ  قِم ُ نَه فردا یقه ما را خواهند  3مَسْئولُْن«   إم

دهی برو سراغ آن  شود گفت که آقا چرا به من گیر میگرفت. آنجا دیگر نمی

 
 . بساط و فرش چرمین .1

 .8و  7 ،. زلزله2

 .24 ،. صافات3
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دهی برو سراغ آن یکی که بدتر از یکی، او مرا فریب داد. آقا چرا به من گیر می
 1ها.من است و از این دست حرف

ش به گناه اییخیز زنى را که به سبب زیباا: در روز رستفرمودند  ×امام صادق  

ن سبب به من  گوید: خدایا! تو مرا زیبا آفریدى و به همیافتاده بیاورند. آن زن مى

را در برابرش حاضر کنند و بدو گویند: آیا تو    ÷ آن رسید که رسید. پس مریم  

زیباترى یا او؟ ما او را زیبا آفریدیم اما او به فتنه گرفتار نیامد. نیز مرد زیبایى را که  

و   ش به گناه افتاده بیاورند و او گوید: بار خدایا! تو مرا زیبا آفریدىا به سبب زیبایی

از این رو گرفتار زنان گشتم و از زنان به من آن رسید که رسید. پس یوسف را 

نزدش حاضر کنند و بگویند: آیا تو زیباترى یا او؟ ما او را زیبا آفریدیم ولى با این  

اى را بیاورند که به سبب ابتلایش به  حال به گناه دامن نیالود. نیز مرد بلا دیده

ید: بار خدایا! بلا را بر من سخت گرداندى تا جایى  گوگناه افتاده. آن شخص مى

تر پس ایوب را بیاورند و بدان شخص گویند: آیا بلاى تو سخت که به گناه افتادم.

 2.بود یا بلاى او؟ او هم گرفتار بلا شد ولى به گناه دامن نیالود

 

 
دادی تکلیفی بر  که احتمال میچرا یاد نگرفتی؟ با این  ؛هلا علّمت  :؛ خواهند گفتدانستمیشود گفت نمحتی نمی  .1

 . گردنت باشد

بَانم بْنم   .2
َ
ِّ عَنْ أ يثَمَم م

ْ
سََنم الْ

ْ
دَ بْنم الْ
حْمَ
َ
يِّ عَنْ أ نْدم دٍ الْكم سََنم بْنم مُحَمه

ْ
يَادٍ عَنم الْ  زم

يْدُ بْنُ بَا    حُمَ
َ
عْتُ أ  مَوْلََ آلم سَامٍ قََلَ سَمم

عْلىَ
َ ْ
دم الْ عُثْمَانَ عَنْ عََْ

قَُلُ  فَتَ ا  َ نَتْ فِم حُسْ م تم
افْتُ قََم  تَّم 

اله امَةم  َ ت  القْ م يَوْمَ  سَْنَاءم 
ْ
الْ ةم 
َ
رْأ َ
ْ
لْ بام تُؤْتَي  يَقَُلُ  م  اللَّه دم  فََُ عََْ تُ  ت  لقَ م مَا  تُ  ت  لقَ م خََقَْم حَتَّه  نْتَ 

يَا رَبِّ حَسَّ جََءُ   

رْيَمَ  َ ي قََم افْتُ   ÷بِم م
سََنم الَّه
ْ
جَُم الْ لره  وَ يُجََءُ بام

تَتََْ اهَا فلََمْ تَُْ نه هم قََْ حَسَّ وْ هَذم
َ
حْسَنُ أ

َ
نَْم أ
َ
قَالُ أ نْتَ خََقَْم  فََُ

قَُلُ يَا رَبِّ حَسَّ هم فَََ  فِم حُسْنم
َ تَم

وسُفَ  ُ ت مت  جََءُ  فََُ تُ  ت  لقَ م مَا  سَاءم  النِّ  َ تُ منم ت  لقَ م قَالُ    × حَتَّه  قََْ فََُ ي  م
الَّه لَاءم  الَْ بم  صَاحم م ت  يُجََءُ  وَ   

تََْ يُفْت َ فلََمْ  اهُ  نه حَسَّ قََْ  ا  هَذَ وْ 
َ
أ حْسَنُ 

َ
أ نََْ 
َ
أ

 َ دْتَ عَلىَ قَُلُ يَا رَبِّ شَده هم فَََ نَةُ فِم بَلَائم
ْ ت  هُ القْ م ْ صَات َت 

َ
وبَ  أ يُّ

َ
أ ؤْتَي بم نْتُ فََُ تم

لَاءَ حَتَّه افْتُ تُ  ×الَْ ه  بَلِم
َ
قَالُ أ .فََُ تََْ َ فلََمْ يُفْت َ لِم

دم ات ْت ُ
ا فَقَ ةُ هَذَ ه وْ بَلِم

َ
شَدُّ أ
َ
  كَ أ

 .229، ص 8الإسلامیۀ(، ج  -الکافی )ط کلینی، 
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 گذارندمن و تو را توی یک قبر نمی

این  المثلضرب به جای  که  داریم  کنیم  خوبی  برداشت  آن  از  درستی  معنای  که 
گذارند و شما رو شود. »من رو توی یک قبر میاشتباه و غلط استفاده می  کاملاً

درست است نه به این معنا که نسبت به جامعه    کاملاًهم توی یک قبر« خب این 
بلکه به   دیآیدرنم تفاوت باش؛ چراکه با هیچ کجای دین بلکه عقل سالم جور  بی

کنند چرا این کار را کردی می  سؤالکه در قبر و برزخ و قیامت وقتی    این معنا
توان به گردن دیگری  توان خطای خود را با خطای دیگران توجیه کرد. نمینمی

بگو چرا خودت انداخت. گفته می  تو  شود: فلانی سر جای خودش گرفتار است، 
-ه رسیدگی میهمسرت بداخلاقی کرد، باشد؛ حساب او جداگان  1کوتاهی کردی. 

ی کردی و فلان حرف را زدی؟ به همین  احترامیبشود؛ شما چرا وسط جر و بحث  
 اندازه باید جواب پس بدهی.

شود که چرا با فلانی قطع ارتباط کردی؟ بگویم چون او قهر کرده  می  سؤال از من  
باید می او داری؟ تو خودت  به  بگویند: تو چه کار  کردی!  رفتی و آشتی میبود، 

در کتاب شریف کافی نقل شده است که    ×ی از امام صادقا دهندهتکانت  روای

از  حضرت فرمودند:   نفر  ها سزاوار  از آن  یکیبا قهر جدا شوند    گریکدی چون دو 
قربانت کند:  می سؤالراوی    . برائت و لعنت است و چه بسا هر دو سزاوار آن باشند

 ست؟یمظلوم چ ریاست، امّا تقص نیهم شیکه ستمگر باشد سزاگردم آن 
او را   یهادعوت نکرده و حرف  ی: چون او هم برادرش را به آشتدایفرمحضرت می

کنند و   زیفرمود: چون دو نفر با هم ستیکه م  دم ینگرفته است. از پدرم شن  دهیناد
:  دیظالم خود رود و به او بگو  قیمظلوم به نزد رف  دیبا  د،یغالب آ  یگریبر د  یکی
و جدا«  من ستمگر هستم  ،دربرا  یا» قهر  مآن  نیب  ییتا  از  همانا   .برود  انیها 

 
آنان را دو برابر عذاب ،  کنند که خدایا این پیشوایان بودند که ما را گمراه کردنددر قیامت وقتی پیروان شکایت می  .1

اند و هر دو دسته عذابی چراکه خود آنان نیز در تقویت طواغیت مؤثر بودهکن، این عذر تقصیرشان پذیرفته نیست  

دارند ادْخَُُوا فِ »  :مضاعف  خْتَِا حَتَّه    قَلَ 
ُ
نَتْ أ ةٌ لَََ مه

ُ
ا دَخَََتْ أ ارم كلُِه

نْسم فِم النه م
ْ
وَ الْ منِّ 

ْ
َ الْ كُمْ منم لم قََْ  ْ تْ منم

مَمٍ قََْ خَََ
ُ
ارَكوُا فیها  أ اده ذَا  إم

نْ  جََيعاً  عْفٌ وَ لكم كُلي ض م ارم قَلَ لم
َ النه عْفاً منم مْ عَُابًا ض م م نا فآَتَم

ضَلُُّ
َ
ا هؤُلءم أ ولهُُْ رَبْه

ُ
خْراهُُْ لْم

ُ
ون قَلََْ أ لَُِ  . 38، اعراف «.ل تََْ
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این از آن قواعد    1ستاند. یو عادل است و داد مظلوم را از ظالم م  میخداوند حک
را در آشتی با برادرت انجام بده، خداوند خودش داد   اتملکوتی است که تو وظیفه

 گیرد. تو را از او می
سعد بن معاذ از مجاهدین   2نسبت به برزخ و قبر.   خصوصاًباید خیلی مراقب بود.  

راه خدا و جانبازان جنگ احد بود. در اثر جراحات از دنیا رفت و به تعبیری شهید 
اش شرکت کرد و فرمود:  ییع جنازهبا پای برهنه در تش  ’شد. خود رسول اکرم  

. خود حضرت او را در قبر گذاشتند. حالاتی که یک صدم  اندآمده جبرائیل و ملائکه  
ماست که   آرزوی  مثل    مثلاًآن  الهی  اولیای  از  بر سر    & بهجت    اللهت یآیکی 

به مادرش فرمود:   ’حاضر شود. ولی با همه این اوصاف رسول اکرم  مانجنازه

ةٌ » هُ ضَمه ْ صَات تَ 
َ
چون    او  ؛«قََْ أ چرا؟  شد!  قبر  فشار  م  »گرفتار  هْلهم

َ
هم مَََ أ هُ کَانَ فِم خَُقُم

نه إم
 اش بداخلاق بود.در خانه با خانواده ؛ 3« سُوءاً 
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م  دم اللَّه بَا عََْ
َ
عْتُ أ ا اسَْْ  ×... سَمم َ نَةَ وَ رُبِه ْ رَاءَةَ وَ اللَّه ا الَْ هَُُ حََُ

َ
وْجَبَ أ  اسَْْ

ه
ل انم إم جََْ  الَْم

قُ رَجُلَانم عَلىَ رم
 يَفْت َ
َ
الَ لَهُ  يَقَُلُ ل ا فَقَ لَاهَُُ َ كم حَقه ذَلَم

فَََ   ُ الَم
ه الط  ا  اكَ هَذَ َ ُ فدم َ اللَّه عَلََنم

بٌ ج َ تِّ  مَُْ
َ
أ عْتُ  سَمم هم  عَنْ كلََامم لَهُ  غَامَسُ  يَت َ  

َ
وَ ل هم  لََم لََ صم إم خََهُ 

َ
أ يَدْعُو   

َ
هُ ل نه
َ
قََلَ لْم ظْلُُمم  َ

ْ
الْ بَالُ  ذَا  ا  إم يَقَُلُ  بم 

صَاحم  لم يَقَُلَ  هم حَتَّه  بم لََ صَاحم إم ظْلُُمُ 
َ الْْ عم  رْجم

فَلَِْ الْْخَرَ  ا  هَُُ حََُ
َ
أ عَازه  ف َ انم  ات ْت َ ازَعَ 

بَيَْ  تَنَ وَ  هُ  بَيْنَ انَ  جََْ الَْم طَعَ 
ْ يَق  ُ حَتَّه  الَم

ه الط  نَا 
َ
أ خِم 
َ
أ يْ 
َ
أ هم  بم

 . م الَم
ه َ الط  ظْلُُمم منم َ

ْ
خُذُ لِلم
ْ
لٌ يَأ الََ حَكَمٌ عَِْ ارَكَ وَ تَََ َ َ ت َت  نه اللَّه هم فإَم بم  صَاحم

برنام  .2 )  هدر  گذشته  سال  رمضان  ماه  زندگی  از  پس  باطن 1400زندگی  برزخ  عالم  در  که  بود  آمده  شخصی   ،)

که با عنایت الهی العاده وحشتناک، چیزی بین خرس و گرگ دیده بود. با اینرا به شکل حیوانی فوق  اشی بداخلاق

ت نداشت سرش  ئ سال هنوز جر   5ز  برگشته بود و هیچ آسیبی به او نرسیده بود ولی از شدت ترس و وحشت شدید بعد ا

 را بالا بگیرد و به آسمان نگاه کند.

م   .3 اللَّه رَسُولُ   َ تيم
ُ
أ قََلَ:  دٍ  مُحَمه بْنم  عْفَْم 

ج َ قم  ادم
الصه م  اللَّه دم  عََْ بم 

َ
أ م عَنْ  اللَّه رَسُولُ  امَ  فَقَ مَاتَ  قََْ  اذٍ  مَُْ بْنَ  شَعْدَ  نه  إم لَهُ  يلَ  قََمَ    فَقم وَ 

وَ حُمم  نَ 
وَ كُفِّ طَ  ِّ نْ حُن 

َ
ا أ فَلَِه ابم  الَْ ادَةم 

َ ص  ٌ عَلىَ عم وَ هُوَ قََئِم سْلم شَعْدٍ 
ُ
مََُ بُم
َ
فأَ هُ  صْحَابُهُ مََْ

َ
م أ عَهُ رَسُولُ اللَّه ت م

ت َ هم  يرم  سَرم
   لَ عَلىَ

َ
ذَاءٍ وَ ل لَا حم بم
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و از    دیبود که شوهرش س  یکند: زننقل می  رجبعلی خیاط  خیاز شاگردان ش  یکی

. پس از چندی آن زن فوت  کردیم  تیشوهر را اذ  یلیبود، او خ  خی دوستان جناب ش

زن جدل   نیروح ا  فرمودند:یحضور داشت. بعد م  خی هنگام دفنش جناب ش  کرد،

که خواستند او را دفن کنند   یکند که: خوب! مردم که مردم چطور شده! موقعیم

 دیسگ با  نی که ا  دیکه خانم فهم  نیشد، هم  یاهیاعمالش به شکل سگ درنده س

بر سر خود آورده، شروع    یزندگ  ریدر مس  ییبا او دفن شود، متوجه شد که چه بلا

  د یس  یناز ا  .ناراحت است  یلیخ  زن  که  دم یکرد به التماس و التجاء و نعره زدن! د

خواهش کردم که حلالش کند، او هم به خاطر من حلالش کرد، سگ رفت و او 

 .را دفن کردند

 منداندسته دوم: دلباختگان؛ دغدغه

مختصری در مورد دسته اول اشاره کردیم و اما دسته دوم. قرآن کریم در حدود 

وَ ل »فرماید:  ی که ابتدای بحث خواندیم به دسته دوم اشاره میاه ی آآیه بعد از    10

 
ةً  يرم مَُه م

ةَ السَّه خُذُ يَمَْْ
ْ
ثُُه کَانَ يَأ دَاءٍ  م رم زَلَ رَسُولُ اللَّه فَنَ رم 

ْ ت  َ القْ  لََ  إم هم  بم ى  انْتََِ  
ةً حَتَّه يرم مَُه م

ةَ السَّه وَ يَسََّْ وَ     يْهم 
نَ عَََ م
ى الَله وَ سَوه هُ  لَحَََ حَتَّه 

نْ  
َ
أ ا  فَلَِه نم  م

الَله بَيَْ  مَا  هم  بم  
يَسُدُّ رَطْباً  تُرَابًا  لُْنم  نَاوم لُْنم حَجََاً  نَاوم يَقَُلُ  عَلَ 

م ج َ اللَّه رَسُولُ  قََلَ  رَهُ  قََْ ى  وَ سَوه يْهم 
عَََ رَابَ  التُّ حَثَا  وَ  رَغَ  نِّ   فَ إم

حْكََ ُ فَ 
َ
لًا أ لَ عََْ ذَا عَْم داً إم بُّ عََْ َ يُحم نه اللَّه هم وَ لَكم لََْ لَِ إم لُ الْم بْلَِ وَ يَصم هُ سَيَ

نه
َ
مُ أ عََْ
َ َ
يْهم قََلََْ لْ

رْبَةَ عَََ ى التُّ نْ سَوه
َ
ا أ ئاً لَََ لَِه مُّ شَعْدٍ يَا شَعْدُ هَنِم

ُ
 أ

م  الَ رَسُولُ اللَّه ةُ فَقَ نَه
ْ
م   الْ ةٌ قََلَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه هُ ضَمه ْ صَات َت 

َ
نه شَعْداً قََْ أ كم فإَم  رَبِّ

مِم عَلىَ زم
 تَجْ
َ
مه شَعْدٍ مَهْ ل

ُ
الُْا   يَا أ اسُ فَقَ وَ رَجَعَ النه

 َ م ل ذَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه  حم
َ
دَاءٍ وَ ل لَا رم ازَتَهُ بم

عْتَ جَََ ت م
كَ ت َ نه حٍََ إم

َ
صْنَعْهُ عَلىَ أ َ اكَ صَنَعْتَ عَلىَ شَعْدٍ مَا لََْ ت  يْت َ

َ
دْ رَأ َ الَ ق  كَةَ کَانََْ  اءٍ فَقَ لَائم َ

ْ
نه الْ إم

م 
ةَ السَّه خُذُ يَمَْْ

ْ
ا قََلُْا وَ كنُْتَ تَأ َ تُ بِّم ْ سيه

َ
أ ذَاءٍ فَتَ  حم

َ
دَاءٍ وَ ل لَا رم خُذُ بم

ْ
ثُ يَأ لَ آخُذُ حَيْ رَت مت 

ْ ي فِم يَدم جَي   يَدم
ةً قََلَ کَانََْ يرم مَُه م

ةَ السَّه ةً وَ يَسََّْ يرم مَُه

 َ صَات 
َ
أ قََْ  شَعْداً  نه  إم قلُْتَ  ثُُه  هم  رم قََْ تَهُ فِم 

لَحََْ وَ  هم  ازَتم َ  جَم
عَلىَ تَ  ْ صَلِه وَ  م  سْلهم

ُ
بُم تَ  مَُْ
َ
أ فَقَ قََلُْا  قََلَ  ةٌ  ضَمه هُ  ْ م ت  هْلهم

َ
أ مَََ  هم  قم
خَُُ کَانَ فِم  هُ 

نه إم مْ  نَََ الَ 

 . 385و  384 صصی، الأمالشیخ صدوق،  سُوءاً.
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 َ ُ منم مْ تََن    ُ ُ عَُْ
َ
أ وَ  ا  ْ تَََلْه يْهم 

عَََ لُكُمْ  حْمم
َ
أ ُ ما  جَم

َ
قُلْتَ ل أ لَهُُْ  حْمم َ لتم تََْكَ 

َ
أ ذا ما  إم ينَ 

 عَلىَ الَّه
قَُن وا ما يُنْفم

ُ
 يَجَم
له
َ
مَْم حَزَنًا أ

 1.« الده

 همراهی با ولی خدا و دفاع از او هستند. ای شیفته، دلباخته و عاشق عده
توانستند مقدمات جهاد و حرکت به سمت  برخی مسلمانان به خاطر شدت فقر نمی

تبوک را فراهم کنند. بهانه برای فرار از جهاد مهیاست و تکلیف برداشته شد. تمام. 
ل  مند است. فراتر از وظیفه اداری عمدغدغه   مؤمن؟ نه؛  مانیهاخانهدیگر برویم  

( فقط دنبال رفع تکلیف نیست. در راه نقشی که برای خودش زیر پرچم  4کند )می
زند تا او را ولی خدا تعریف کرده آرام و قرار ندارد. خودش را به آب و آتش می 

 یاری کند و کارش را به بهترین نحو انجام دهد.
که از ایشان    ’ آیند محضر رسول اکرم  فقیر می  ن یمؤمنفرماید این  قرآن می

فرمایند:  کمک بگیرند و اسباب سفر و جهاد را در اختیارشان قرار دهد اما ایشان می
چیزی ندارم که به شما کمک کنم. در این هنگام که باز تکلیف برداشته شده و  

نبرد می این  از  قلبی محزون گریه  معاف  با  از اشک شده و  پر  شوند چشمانشان 

مْ تََن  »  کنند:می ُ ُ عَُْ
َ
مَْم حَزَنًا أ

َ الده ُ منم و دلباخته همراهی با ولی خدا   قراریبآنان    .«  

 2و جهاد زیر پرچم او هستند.
با این  که تخلف کردند و معاف ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! دسته اول 
که به هر دری توانستند نبودند، خوشحالی کردند و کارشان را توجیه. اینان با این

 شود. می باراشکها برداشته شد چشمانشان کلیف از آنزدند و باز ت
 قراری برای امامبی

سیدالشهداست  از یاران    یکی»بشر بن عمر«    ایبن عمر«    ری»بشکربلا را ببینیم.  
آوردند که پسرش در مرز رى اسیر شده است. او با  خبر    که شب عاشورا برایش

دوست ندارم که فرزندم اسیر باشد  گوید: »می شده و    متأثر بسیار  شنیدن این خبر  

 
 .92 ه،توب .1

 در جهاد شرکت کنند. توانندیالبته در نهایت با کمک برخی اغنیا م .2
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  .د: »من بیعت خود را از تو برداشتمایفرممیاو    به  ×  اباعبدالله  «.و من زنده باشم

بکوش  فرزندت  رهایى  براى  و  گفت:  .برو  بشیر  انْ   »«  اً  حَيَه باعُ  السمه اذَنْ  نَم 
اكلَََْ

كَ  مرا بخورند اگر از تو جدا گردم و در این بى کسى   درندگان، زنده زنده؛  «فارَقْتُ

 1! زنه، هرگ ،تنهایت بگذارم و سپس سراغت را از کاروانیان بگیرم؛ نه
های نوجوانی که التماس  مندی و دلسوزی. مثل رزمندهاین یعنی اشتیاق، دغدغه

که   بردند. مثل محسن حججیکردند، دست در شناسنامه میکردند، گریه میمی

توسل   × کند. شب و روز در حرم امام رضابرای رسیدن به توفیق جهاد نذر می

رود جمکران  پیاده می  ÷کند. چهل شب چهارشنبه از حرم حضرت معصومه  می

کند اگر توفیق جهاد با رضایت مادرش پیدا کرد پای پدر و و در آخر هم نذر می 
 مادرش را ببوسد. 

 ند.قرار یاری امام بودگونه بیاین
 ما عدم ماست یکه آسودگ میموج                    میکه آرام نباش میما زنده بر آن

دهد مند امام و ولیّ خدا بشود خدا به او عزت میگونه دغدغه خب البته کسی که این
 2کند. و به نحوی برایش جبران می

 
ها را به فرزندت بده تا براى آزادى برادرش هزینه کند. آنگاه پنج جامه، به ارزش  حضرت فرمود: پس بیا و این جامه 1

 هزار دینار به او داد.

ه »  در زیارت ناحیه مقدسه از وى چنین یاد شده است: مِ، شَكم ضََْْ
ْ
ر الْ م بْنم عَُْ

ْ
لامُ عَلى بِشم

ُ السه حُسَ  رَالَلَّه ْ لَََ للم يْم عَيه السلام  لَََ قََّْ

كبَانَ وَاخْذُلََُ مَََ  وَ  كَ الره لُ عَنْ
َ
كَ وَاسْأ اً انْ فارَقْتُ باعُ حَيَه نَم اذَنْ السمه

: اكلَََْ ْصرافم  فِم الت 
نَ لَََ عْوانم ليَكُونُ هذا ابَداً.قََْ اذم

َ
م ال
لََه  « قم

گاه  ، آن ×نسبت به امام حسین    اتی اعلام وفادارسلام بر بشر بن عمر حضرمى؛ خدا به تو پاداش خیر دهد به جهت  

کسى تنهایت  که به تو اجازه انصراف داد و در پاسخ گفتى: درندگان زنده زنده مرا بخورند اگر از تو جدا شوم و در این بى

، ص  1هرگز چنین نخواهد شد. جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ج  ،نه، گذارم و سپس سراغت را از کاروانیان بگیرم، نه

154. 

امام رضا  م مح  دیشه  .2 تولد  روز  مردانی  موقع    × د  آقا داشت. هر  به  از بچگی علاقه شدیدی  بود.  آمده  دنیا  به 
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که خاطرات    یدر یح  یعل  دیدر بهشت زهرا دفن است به نام شه  یدینوجوان شه

 از او نقل شده است.  یبیعج
. زیهنرمند بود در همه چ  .دادیرا انجام م  یخطاط  یکارها  یپادگان ابوذر، عل  در
و او   میدار  یفور   یسینوپارچه  کیمسئولش گفته    دمیروز تب کرد. بعدها فهم  کی

   تب کرد! نیبه خاطر هم نتوانسته بود به نماز جماعت برسد، 
نو خودش را درآورد، گفت: نکند   یهاشهادت برود، لباس   یبرا  خواستیم   یوقت

 1خراب شود! المالت یمال ب

 
و ما    دادی قسم م   ×کردیم، ما را به امام رضا  و منعش می  دکه ما دوست نداشتیم انجام بده  دخواست کاری بکنمی 

واست مدرسه برود، همراهش مهری بود که پشتش عکس امام خکردیم. هر روز که میهم مات و مبهوت نگاهش می

 گره خورده بود. ×ش با امام رضا اکامل به امام رضا وصل کرده بود. زندگی ادرج شده بود. خودش ر ×رضا 

: یک روز که محمد آمده بود برای مرخصی، گفت: بابا خیلی دلم می خواد برم مشهد، پابوسی آقا  دیگویپدر شهید م

جبهه دلشون    ی ها تو . گفتم: خُب، بابا چند روز دیرتر برو جبهه، برو مشهد زیارت آقا. گفت: همه بچه×امام رضا  

تره. آقا هم  رف دیگه دفاع از کشور واجبها. از طتونن برن. من هم مثل اون و نمی ×خواد برن زیارت امام رضا می 

بیشتر راضی است. مشهد نرفت. رفت سنندج و حدود یک ماه بعد شهید شد. به ما گفتند: بیاین توی معراج شهدا و  

جنازه شهیدتان را تحویل بگیرین. وقتی رفتیم، دیدیم جنازه اون نیست. تحقیق کردند، گفتند جنازه شهدا را اشتباهی 

ندیم، نوشته بود: پدرم و مادرم، اگر برایتان ممکن است مرا کنار امحمد را که خو  نامهتیرای تشییع. وصبردند مشهد ب

به خاک    ×دفن کنید. ما هم حسب علاقه و وصیت محمد، گفتیم همان مشهد کنار مرادش امام رضا    ×امام رضا  

 بسپاریمش. از آن موقع هم ما از کرمانشاه آمدیم مشهد، کنار محمد. 

آمد و به یکی کند هرروز میکرد. رفیق او تعریف میگرفت عمل می دانست و یاد میعلی حیدری به آنچه می  دیشه  .1

رفت. مدتی مراقبش خواند و بعد از کمی تأمل می داشت و یک صفحه از آن را میداد. کتابی را برمیها تکیه میاز ستون 

دار بود. کنجکاو شدم و از او خواند. کارش برایم خنده فحه را میبودم و متوجه شدم او هر روز همان کتاب و همان ص

خوانی؟! گفت: »تا زمانی که نتوانم دستورات  کنی، چرا کتاب را تا آخر نمیپرسیدم: پسر خوب این چه کاری است که می

 کنم.« و مطالب همان یک صفحه را انجام دهم، صفحه بعد را مطالعه نمی
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نوشته که پشت قبرش   بییک جمله عج  اش نامهتیبود که در وص  دهیرس  ییجا  به
 هم حک شده است: 

 گفتمیاز ته دل م  خواستمیعطر م  یهر وقت بو  رایز  امدهیکمتر عطر خر  یلیخ  من
 ... شدیعطر م جان، آن وقت فضا پر نیحس

 رود، هستی؟ وقتی تکلیف می 

شود؟ شود؟ تفاوت اصلی این دو دسته کجا معلوم میدانید کار کجا سخت میمی

فرماید بروید.  می  ×  دارد. آنجا که حسینبیعت را برمی  ×  آنجا که اباعبدالله

این   هااین نباشید  یا  باشید  شما  دارند.  کار  من  می با  شهید  مرا  اینجا ها  کنند. 

گری  ی توجیهاذره شود. اگر معلوم می  × مندی در همراهی با سیدالشهدادغدغه

برخی از مدینه تا کربلا همراه   ماندند.بود در کربلا نمی  ×در اصحاب سیدالشهدا  

برگشتند.   جاهمانمندانه نبود  غهبودند اما چون همراهی آنان دغد  ×  سیدالشهدا

 ممکن است کسی با امامش تا کربلا همراه باشد ولی در روز واقعه جدا شود.
بود.   ×  عبداللهیابضحاک بن عبدالله مشرقی تا ظهر عاشورا در کربلا و کنار  

ظهر عاشورا به حضرت عرض کرد: آقا جان، تا الآن که ایستاده بودم ممکن بود  

ی ندارد. ادهیفا بینم اگر من هم کشته شوم  مانع شهادت شما شوم ولی الآن می

توانم با آن فرار کنم! حضرت هم که می  امکردهدهید؟ اسبی مخفی  اجازه رفتن می

ز زندگی پست دنیا از سعادت ابدی کنار حسین  به او اذن داد. او رفت و برای چند رو

رساند که تا ظهر مند نبودن، کار را به جایی میبودن محروم شد. به راستی دغدغه

بیند که شمشیرها تا ساعتی دیگر بدن او را تکه عاشورا هم همراه حسین است، می

توان پیدا یکند. راه فرار، راه بهانه و توجیه را همیشه مکنند ولی فرار میتکه می

رود و امامش رود، اما به هر صورت میو با اذن خود حضرت می  مؤدبانهکرد. خیلی  

که انسانی که دردمند ولیِّ خدا نیست از قبل به فکر  تر اینگذارد. عجیبرا تنها می 

 این لحظه بوده و مقدمات فرار را مهیا کرده است.
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     عده دست و پا زدند که کربلا نرن هی

 عده دست و پا دادند تو راه کربلا  هی                       

 )یا بهتر بگوییم: تا کربلایی شوند( 
     مینش ریگکه تو روز واقعه بهونه شالا یا

 از سپاه کربلا می جا نمون شالا یا                        
 مندیاصلاح جامعه فقط با دغدغه

دغدغه  روحیه  این  اگر  آن جامعه    مندیبزرگواران،  بگیرند  از شخص و جامعه  را 
فرماید: استفاده  شود. توجیه الی ماشاءالله هست. حضرت آقا میاصلاح نمی  گاهچیه

شود که کیفیت  از کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی. هزار جور بهانه آورده می
 اشیزندگ  لیوساآید  می  1بینید شهید لبنانی ندارد و فلان. در صورتی که شما می

 مرکز ولایت و محبین حسین-خرد که اقتصاد جمهوری اسلامی  را از ایران می
که خیلی اوقات کیفیت کالای داخلی بهتر است  تقویت شود. بگذریم از این   -×

نمی توجه  برخی  فرزندآوری؛  و  در بحث  است.  دیگر هم همین  مسائل  در  کنند. 
را چه کنیم؟ تربیتش را چه؟   شیهانه یهزگویند سخت است و مشکلات دارد،  می

کنند؛ زمانه عوض شده؛ گویند: امّلی است، ما را مسخره میدر بحث حجاب می
خورد. در بحث جهاد تبیین افرادی در برابر شبهات  یک تار مو که به جایی برنمی

 
ها، خود نیز در سال  بنانی است که چند سال پس از شهادت دو برادرش در نبرد با صهیونیستربیع قصیر نام جوان ل  .1

شرکت کرد؛ عملیاتی که در آن مسئولیت    "حاج علی"روزه در عملیات    33شربت شهادت نوشید. قصیر در جنگ    1385

ت با موشک هواپیمای رژیم تانک شد و در نهای  10موفق به شکار    باًییک تیم ضد زرهی را بر عهده داشت. او تقر 

صهیونیستی به شهادت رسید. مهارت ربیع قصیر در شکار تانک به حدی بود که لقب شکارچی مرکاوا )تانک اصلی 

 میدان نبرد اسرائیلی( را از آن خود کرده بود. 

 از این شهید مجاهد به تازگی تصویری در فضای مجازی منتشر شده که زیر آن نوشته شده است: 

الله لبنان ربیع قصیر، در لبنان ازدواج کرد اما همه جهیزیه همسرش را از ایران خرید و هزینه بار هواپیما  شهید حزب

 برای انتقال به لبنان را نیز پرداخت تا پول شیعه در اقتصاد شیعه به چرخش درآید.
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کنند، بهانه هم این است که نشینند و هیچ دفاعی از دین و نظام نمی ساکت می
 شود و ... برایم بد می حرفم اثر ندارد یا

دغدغه در عرصهاگر  آن  برکت  بودیم،  نشان مند  را  زندگی خودش  های مختلف 
کند. مؤمن به راحتی عذرخواهی  دهد. در عرصه خانوادگی زندگی را شیرین میمی
گذارد و از  کند. اهل توجیه و بهانه نیست. تکبر و منیت خودش را زیر پا میمی

گردد.  می  حلراهگوید او مقصر است. نه، دنبال  نمیکند.  همسرش عذرخواهی می
تلاش  نمی بلکه  کند  عذرخواهی  باید  او  پس  کنم  تندی  من  شد  باعث  او  گوید 
به بهترین وجه و خیلی زود برطرف شود. رعایت همین   آمدهشیپکند تا کدورت  می

 تواند روابط بین همسران و خویشاوندان را اصلاح کند؟یک نکته چقدر می
ها چیست؟ اگر با همسرم نسازم اگر قرار است این زندگی مرا حسینی کند این کینه

شود. وقتی شکاف و اختلافی در زندگی به و کنار نیایم که زندگی خودم تلخ می
تر شود و عفونت کند؟ چون دیگری وجود آمده، چرا بگذارم این زخم و شکاف عمیق
مانش به از بین بردن شکاف و زخم این زخم را وارد کرده من درمانش نکنم؟ در

مندی، این دلسوزی در سرتاسر تر کردن آن. این دغدغه است نه بیشتر و عمیق

 کند. می #مندی برای یاری امام عصر  زندگی است که انسان را مهیای دغدغه

 از تو حرکت، از خدا برکت  

دلسوزی  کند. کارش را محکم و با  مندانه عمل میدغدغه  اش یزندگدر کل    مؤمن
مندی برای ولی ( دغدغه 6( )5مالی کردن نیست. )دهد. اهل ماستتمام انجام می

نشیند، در  دود، نمیمندانه میشود. مؤمن دغدغهخدا منجر به حرکت و جوشش می 
بیابان خشک و بیعوض خدا هم راه را باز می آب دوید، خدا هم کند. هاجر در 

ه دوید خدا در را برایش باز کرد. قاعده برایش آب جوشاند. یوسف به سمت در بست
دهد، خدا گشایش  ملکوت این است اگر تو دویدی، حرکت کردی، خدا برکت می

این سنت و وعده  بست ندارد.  کند. مؤمن بندهد و راه باز میدهد، خدا اثر میمی

ه.« الهی است که  صُرُ ُ مَنْ يَن ْ نه اللَّه صُرَ ن ْ  1»وَ لَََ

 
 .40. حج، 1
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 ی ها یکی از سیستم  دیخر  یبراکند: به همراه هیئتی  نقل میشهید تهرانی مقدم  
  ،کیلومتر و ضریب اطمینان بالا بود 300ای با برد موشکی دقیق روسی که سامانه
بودیم. کرده  سفر  کشور  این  می   به  موشک  و  این  اختلاف  کمترین  با  توانست 

تنها در انحصار روسیه قرا ر داشت.  انحرافی به هدف برخورد کند و این فناوری 
سامانه را جزو    نها ایمذاکرات برای خرید این موشک به سرانجام نرسید چراکه آن

ای که ویژه   تیو به دلیل حساس  دانستندی خود م  ییو مبنا  کیاستراتژ  یها سلاح
من   فرماید:می  نقل  زیعز  دیشه  نیا  ها داشتند، از دادن موشک سر باز زدند.روس 

به این فناوری دست پیدا    میتوانگفتم که ما می  نانیبا اطم  یهای روس به ژنرال 
که در جواب ژنرال روسی با حالت انکار و    میموشک را بساز   نیکنیم و همانند ا

 زد. پوزخند استهزا
موشک   نی شد که نمونه ا نیتمام هم و غم من ا هیبرگشت از سفر روس بعد از

 آمد. های موشک اخلال به وجود میانجام تست ریروسی را بسازم اما دائماً در مس
متوسل شدم؛ به     برای حل این مشکل به خدا توکل کردم و به ائمه اطهار

به ایشان توسل کردم    و سه روز در حرم حضرت امام رضا    مشهد مقدس رفتم
بعد از سه روز در حرم حضرت    به تفکر مشغول شدم.  آمدهشیو راجع به اختلال پ

مشکل    نیحل اراه  کردمکه احساس    دیرس  مبه ذهن  یموضوع  دفعهکی  رضا
کردم و    لیخودم را تکم  ارتیز  .بود   بایجرقه زد که ساده و ز  مدر ذهن  یاست. طرح 

دخترم را گرفتم و آنچه را که در ذهنم بود    ینقاش  ترچهبرگشتم منزل، دف  عیسر
و به لطف خدا   میکرد  یساز طرح را مدل   نیکردم. بعد از بازگشت از مشهد ا  میترس

 .و مشکل حل شد میجواب هم گرفت
است که آیا این سنت الهی فقط در مسائل نظامی است؟ آیا فقط اگر در    این   سؤال

نفر بودید ولی مخلصانه جهاد کردید خداوند ملائکه  313جبهه جنگ و جهاد شما 
کاری  فرستد؟ ولی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و علم و ...  را کمک شما می

کند؟  مان خدا یاری نمیهای شخصیدر زندگیکند؟  ندارد؟ آنجا شما را یاری نمی
-نخیر؛ هر کسی هر جایی قدمی به سمت خدا برداشت، خداوند برایش جبران می

بستی نیست؛ چه در مسائل فردی مثل ازدواج، کسب و کار، تربیت فرزند، کند. بن
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ی مخلصانه وارد شدیم اعرصه هر    ما درشغل و مسکن و چه در مسائل اجتماعی.  
برابر متوسط دنیا    11و جهاد کردیم کار حل شد. در مسائل علمی رشد کشور ما  

در   امنیت  در  برکت   نیترناامن شد.  به  داریم.  را  امنیت  بیشترین  دنیا  نقطه 
های امثال حاج قاسم در خیلی مسائل، این دست ملکوتی، نظام و کشور  مجاهدت

جایی هم عقب افتادیم و ضربه خوردیم به این علت بود که  را حفظ کرد. در هر  
طلبی به میان آمد وگرنه خدای بدر، خدای احد پای منافع شخصی و تنبلی و راحت

هم هست. خدای نهروان و جمل، خدای صفین هم هست. خدای دفاع مقدس، 
 اش نکند؟خدای زمان تحریم هم هست. کیست که او را یاری کند و او یاری

 ترین است منددغدغه  حسین،

دغدغه  ^  تیباهلببینید   ما چقدر  با  اگر برخوردشان  است.  دلسوزانه  و  مندانه 

اینجا می الآن  یک  کدام  کنند  توجیه  ما  از  دستگیری  و  هدایت  راه  در  خواستند 
 بودیم؟ 

هُُه »  که   کندمی  تضرّع  کند،می  التماس   متعال  خداى  پیش  اکرم  »پیغمبر   اهِم   اَلله
 تهدید   را  او  کردند ومی  طرد  را  او  زدند،می   را  او  که  بودند  هایىهمان  قومش  ؛«قََّمِ

 متعال   خداى  پیش  او  آوردند،مى  وارد  زحمت  او  بر  همه  این  کردند.می   قتل  به
 هدایت   را  هااین   بده!  شفا  را  هااین   بده!  نجات  را  هااین  خدایا،  که  کندمی  التماس 

 1«!کن
گونه است. اصلاً خون قلبش را داد تا بشریت هدایت  هم همین  ×  سیدالشهدا

مندانه تا لحظه آخر حتی برای قاتلین خویش دلسوزی دغدغه  ×  شود. حسین

میمی و  قتلگاه  کند  گودی  در  هم  آخر  لحظات  آن  دهد.  نجات  را  آنان  خواهد 
 کند. نصیحت می

 
 . 6/9/1393مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین  اناتیب .1
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ند تربیت مپذیر و دغدغهی کودکانی مسئولیتا سفرهقطعاً بزرگ شدن سر چنین  

 قرار امامش باشد؛ فدایی امامش باشد.یاد گرفته بی  ×  کند. یتیم امام مجتبیمی

مندی را باید از  . ببینید دغدغه را. دغدغه ×  به این شیربچه امام مجتبی  اکبرالله

یاد گرفت. هیچ کسی از او نخواسته بیاید بلکه همه گفتند    ‘ عبدالله بن حسن  

می عمه  مینرو؛  مگر  ولی  نرو  می  تفاوتیبتواند  گوید  مگر   الیخیبتواند  باشد، 

اگر شده به اندازه یک ضربه مانع بشوم این کار را    واللَّ لافارق عمَ ...،  باشد، نه

تا یک ضربه شمشیر کمتر به امامم بخورد. بزرگ   دهمیمکنم. من دستم را  می
 توانم سپر مولایم بشوم. جانم به فدات حسین ...توانم بجنگم ولی مینیستم؛ نمی

و  دیکش  رونیب  نبیدستش را از دست حضرت ز  دیعمویش را د  ییتا غربت و تنها
 . دیدو دانیبه سمت م

بُن  » بحرُ  فأهوى  عَمَ  قُ  فارم
ُ
أ ل  اللَّ  و  ل  الغلامُ  قَل  له  فقال  يف  بالسه الْسي  ألَ  كعبٍ 

ا إلَ الْملدم  
ه فَأطَ ه دم َ ت مت  اهَا الغلامُ 

َ يفم فَاتَه بَه بالسه ضََْ
وَيلََْ يا ابن الْبيثة أتََتُلُ عَمَه ق َ

الْسيُ   فَاَخَذَهُ  اه  اُمه یا  الغلامُ  فنادى  قَةٌ  مْله أخِ   × فإذا هي  ابن  يا  وقَل  إلَه   ُ ضَ ه و 
ر على ما   كَ الصالْي. فرََماهُ  إصي م أبائم قُك بم  الَلَّ يُلحم

ر فإنه نَزَلَ بك و احَْسِب فِ ذلَ الْي 
هم الْسي هُ وهو فِ حَجَم عَِّْ

بَحَ سَهٍُ فَََ ل ب م  1.« ×حرملَُ بُن کاهم

که  یجدا نشوم و به سمت امام رفت در حال میگفت: سوگند به خدا از عمو  عبدالله

و به   دیفرود آورد، عبدالله رس  ×   نیطرف امام حسبهرا    رش یبحر بن کعب شمش

را   ری! بحر شمش؟ ی کشیرا م  میعمو  ایفرزند زن ناپاک! آ  یبر تو ا  یاو گفت: وا 

 
 .110 ص ،2الارشاد ج . شیخ مفید،  1
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 زان یو به پوست آو  دهیدستش بر  داد،قرار    ریفرود آورد، عبدالله دستش را سپر شمش

و فرمود:    دیچسبان  اش نه یعبدالله را به س  ×  ن یمادرم! امام حس  یشد، صدا زد: ا

حساب کن که خداوند تو   ریصبر کن و آن را خ بتیمص نیدر برابر ا ،برادرزاده یا
  ر یاو را هدف ت  یهنگام حرمله گلو  نی. در اکندیملحق م  اتستهیرا به پدران شا

به    ×  نیحس   ش یسر او را از بدن جدا کرد و او در آغوش عمو  ر،یآن ت  داد،قرار  

 . دیشهادت رس

عبدالله بن حسن    یکیذبح شدند،    ×کودک در کربلا در آغوش اباعبدالله    دو

  ی ارخوارهیش  یبرا  رمیات بلند شود. من بمناله  ی... بگویم صدا یبود و دوم  ×

َ »: دینگاه کرد د عبداللهیکه تا اب حَ منم بم
لََ فََُ ذُنم ام

ذُنم ... الُ
 « الُ

 ...نیحس ای : صدا بزن .نوا بشودگرفتار است با من هم هرکس
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 نوشت« »پی

 های قیامت رخی عذابب( 1)
 تش جهنم آشدت 

ت   ي ان ناركم هذه جزء من سبع»:  ندیفرمامی  ×  امام صادق ت  جزءا من نار جَنَّ و قَ اطق 
 1.«های طت  ان  و لْ ذلک مااسْطاع آدمِ  مُة بالْاء ثُ التِبْ يسبع

بار با آب خاموش شده   70جزء آتش جهنم است، آتش جهنم    70جزء از    کی  ایآتش دن
طاقت تحمل آتش   یانسان  چینبود ه  نیو اگر چن  ایتا شده آتش دن   دهیور گردسپس شعله 
 (. ردیتوانست در کنار آتش قرار گنمی  یحت) را نداشت

 از کوه در جهنم  پرتاب

هُ » ُ ق  رْهم
ُ
 2« ضعُوداً   سأ

تش در  آاست از    ی کوه  صعَود  ند.و کنند با عجله از صعَود بالا رجهنم را مجبور می   اهل
و شداد، اهل جهنم را مجبور   ظدشوار است؛ ملائکه غلا  یلیجهنم که بالا رفتن از آن خ

از آنجا به    دندی به قله کوه رس یکه از آن کوه بالا روند تا به قله کوه برسند، وقت  کنندمی

هم فرموده که: صعود    ×  صادق  امام  کنند.کوه پرتابشان می  نییپا  قیهای عمطرف دره

 3.تش در وسط جهنمآاست زرد رنگ از  یکوه
 فلق در جهنم  چاه

لَقم  قُلْ 
َ رَب القْ  عُوذُ بم

َ
 أ

به    یچاه  فلق از شدت حرارت و خوف و ترس آن چاه  است در جهنم که اهل جهنم 
چاه از خداوند اذن خواست که نفس بکشد خداوند هم به آن اذن    نیبرند؛ اخداوند پناه می

 جهنم پر از آتش شد.  دینفس کش یداد، وقت
پ از آتش است که اهل    یواد  کیشده که فرمود: در جهنم    تیروا  ’اکرم    امبریاز 

از آتش   ی، اتاقیدر آن واد  برند وهزار بار به خدا پناه می  70  یز حرارت آن روز جهنم ا
از آتش است و در داخل آن    ی تش است و در آن چاه، تابوتآاز    یاست و در آن اتاق چاه

 
 مبحث جهنم. 8 ج ،بحار الانوارعلامه مجلسی،  .1

 . 17مدثر،  .2

 .الموحدین، مبحث نار ۀیکفا .3
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خداوند    .متر است  500آن    شیر نهدارد و طول    شی ن  1000که    تاز آتش اس  یتابوت، مار
 .فلق دگاریبرم به آفر: بگو پناه می دیفرمامی امبریبه پ
صدع،   یعنیباشند. فلق  خواران میچاه هستند، شراب   نیکه اهل ا  یاز کسان  فهیطا  کی

است که در جهنم،   نیسفت و محکم است و مراد ا  زیچ  کیسوراخ در    یصدع به معنا
اتاق   هرهزار اتاق است و در  70هزار خانه است و در آن خانه  70است که در آن  یچاه
  د ی هزار ظرف سم است که همه اهل جهنم با  70  ی اهیاست و در آن س  یاهیهزار س  70
 1عبور کنند. نجایاز ا

 دن یدر حال جوش  تشآ

بود،    دهیکه رنگش پر  یبر من نازل شد در حال  لیجبرئ  یفرمود: روز  ’اکرم    امبریپ

در جهنم است که   یواد  کی  دمیگفت: به جهنم نگاه کردم د  ده؟یچرا رنگت پر  دمیپرس
 است؟  یچه کسان یبرا یواد نیکه ا دمیجوشد، از خازن جهنم پرستش آن می آ

  -3  ؛دو نفر هستند  نیقوادها که واسطه حرام ب  -2  ؛متکبران   - 1  :فه یسه طا  ی : براگفت
 2خواران. شراب 

 از آتش در جهنم  یغار

از   یده که فرمود: در جهنم، غارش  تیروا  ×  از امام صادق  میبن ابراه  یعل  ریتفس  در

غار مخصوص متکبران    نیبرند و اآتش است که اهل جهنم از آن غار به خدا پناه می
 است. 

 در جهنم )پناه بر خداوند رحمان(   دم خردکنآ ابیآس

اندازند؛ مثل آرد خرد  از اهل جهنم را به داخل آن می   ی که بعض  ت سا  یابیجهنم آس  در
و شداد    ظباز ملائکه غلا  .گردندی و دوباره آنان به حالت اول برم  زدیرمی   رونیکند و بمی

از افراد مخصوص   یحالت همچنان ادامه دارد. بعض  نیو ا  زندیرمی   ابیآنان را به داخل آس
 یوزرا و وکلا و افراد  گرید  یهستند و بعض  انیو ستمگران و زورگو  انظالم  اب،یآس  نیا

  ف ی را ح  المالتیب کنند ومی انتی رسد و در حق مردم خمی ییهستند که دستشان به جا
 3.ندینمامی لیو م

 
 .الموحدین، مبحث نارۀ ، مبحث جهنم؛ کفای8 ، جالانواربحارعلامه مجلسی،  .1

 .الموحدین، مبحث نار ۀیکفا .2

 .164نهج البلاغه، خطبه  ؛142، ص 2ج  ،خصالصدوق،  خیش .3
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 در کوه سکران  یچاه

)هر کس    ندیگواست که به آن کوه سکران می   یفرمود: در جهنم کوه   |اکرم   امبریپ

آن کوه،   ریدر ز  .شود(می خودی و از خود ب عقلیاز شدت عذابش مست لا ندیآن کوه را بب
از شدت غ  یواد  کی نام دارد )خداوند  را   ظیاست که غضبان  و غضب و خشمش آن 

به اند  ی چاه  ی( و در آن واددهیآفر صد سال راه، عمق دارد و در آن چاه    ازه است که 
ها، تش و در داخل آن صندوقآاز    ییهاها صندوقاز آتش است و در آن تابوت  ییهاتابوت 
 . پناه بر خدا  نجاست،یاز اهل جهنم ا  ییهاهگرو  یجا  . از آتش  ییرهایها و غل و زنجلباس

 گری کفر ( توجیه 2)

کنی، توجیه  نباشی، فرّار هستی، از زیر بار مسئولیت فرار می  قراری بنباشی،    منداگر دغدغه 
 کنی که فلان شد و بهمان شد ... می

خواست  کنند که اگر خدا می کافران بخل خودشان و رسیدگی نکردن به فقرا را توجیه می 
 کرد:می ازینی بفقرا را  

ا رَزَقَكُمُ » ه قَُا مِم ن ْق م
َ
أ مْ  لََُ ذا قيلَ  طْعََ ُ  وَ إم

َ
ُ أ اءُ اللَّه لَْْ يَس  مُ مَنْ  طْعم

ُ ت   
َ
أ وا  ذينَ آمَُِ ه وا للم ينَ كفََُْ

ُ قَلَ الَّه  اللَّه
له فِ نْتُمْ إم

َ
نْ أ  1.«ضَلالٍ مُُي إم

 اندازند. حتی اصل شرک خودشان را هم به گردن خدا می 

ُ ما  » كوُا لَْْ شاءَ اللَّه شََْ
َ
ينَ أ ْ شَْ وَ قَلَ الَّه هم منم ْ دُونم دْنا منم ْ  عَََ هم منم ْ دُونم مِْا منم نُ وَ ل آباؤُنا وَ ل حَره ءٍ نَحْ

بيشَْ  ُ
ْ
لاغُ الْ له الَْ سُلم إم  الرُّ

لْ عَلىَ ْ فَََ هُم لم ْ قََْ ينَ منم
عَلَ الَّه َ ف َ  2.« ءٍ كذَلَم

« َ ذلَم مْ بم دْناهُُْ ما لََُ حْمنُ ما عَََ صَُنوَ قَلُْا لَْْ شاءَ الره له يَخُْْ نْ هُُْ إم مٍ إم
ْ
ْ عَم  3.« منم

 ( انواع توجیه3)

 توجیه کردن انواعی دارد: 
دهد یا خطای دیگران را بدتر  گاهی برای پوشش خطای خود، خطای دیگران را نشان می 

 کند.نمایی میدهد و بزرگ نشان می

 
 . 47 ،یس .1

 . 35 ،نحل .2

 .20 ،زخرف .3



 151  ▪  امام یبرا  یقراریب: پنجمجلسه 

له عَبه  فرماید:  : به بهتر از خودت نگاه کن؛ یا میفرمایدروایات متعدد می ع  »طوب لْن ش 
 «عن عَوب الناس.

گوید چه اشکالی دارد؟ چه کسی گفته بد  دهد و میگاهی کار باطل را خوب نشان می
 است. 

می  دیگران  گردن  به  او  می  مثلاًاندازد  گاهی  کرد؛  شروع  او  او  سازنهیزمگوید  کرد؛  ی 
 کوتاهی کرد.
و دیگر تکلیفی نداریم    میادادهرا انجام    مانفه یوظ،  می اکردهوید ما کارمان را  گگاهی می

بعد از هجوم    ÷ی دادیم، راهپیمایی رفتیم و دیگر تمام. ولی زهرای مرضیه  رأما    مثلاً

هم که خطبه    قبلاًنشیند که کارم را کردم،  به بیت با آن شرایط وخیم جسمی و روحی نمی 

 است. گونهنیهم ÷ . در کربلا هم زینب × بال علیرود دنخواندم. نه. می 

به چندین جنگ رفتیم؛ بس است دیگر، خسته شدیم   ×  ها گفتند ما در رکاب علیخیلی

 ... 
 ( مؤمن، کارمند کارتی نیست! 4)

که    2ساعت    رأس کنند.  کار می  روحیببرخی از کارمندها مثل یک ربات، خیلی خشک و  
تعطیل، آقا بروید فردا بیایید. خب خوش انصاف کار این بنده خدا را راه    زیچهمهشود  می

شود فردا دوباره از شود و مجبور نمیدقیقه وقت بگذاری او کارش حل می  5بینداز. اگر  
نیست. کارمند نیست    گونهنیابزند، مرخصی بگیرد و معطل شود. مؤمن    اشیزندگ  وکار  

کند تا موانع را  مندانه همه تلاشش را می. نه. دغدغه که به راحتی دست از تکلیف بردارد
 برطرف کند.

 مالی کردن ممنوع ( ماست5)

مقابل دغدغه  ادبیات عمومی می انگارسهلمندی،  در  دارد. در  ی  مالماست گویند  ی قرار 
 کردن.

دربارهمی  ×  نیرالمؤمنیام ه   مَا»  خدا  دین  فرمایند:  ْ   ...  عَلىَ دْهَانٍ   منم    وَ   إم
َ
يهَان   ل   اهل  نه   ؛«إم

 .امسستی  و وهن اهل  نه بگیرم،  سبک را کارها ام کهمالیروغن

است.   منافق برعکس  نٌ   النهاسم   عَلىَ   »فهََُُ )مِافق(البته که  فْسِهم   وَ   طَاعم َ ن«؛  لنم بر مردم   مُدَاهم

 گیر است.گیر ولی بر خودش آسان سخت 
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اگر خودمان را تقویت نکنیم ممکن است دچار سستی شویم حتی در امور مهم؛ در امر  
که به کار خودمان برسیم گوشی  شویم و برای این ی میانگارسهلمهم تربیت فرزند دچار  

فراوانی که گوشی برای ذهن و فکر    دهیم و به ضررهایرا در اختیار فرزند خود قرار می
دهیم کنند اهمیتی نمی. حتی وقتی به ما گوشزد میمیکنی نمو استعداد بچه دارد توجهی  

 گذریم.ی از کنار آن میالیخی بو با 
 مندی ابراهیم هادی ( دغدغه 6)

 کند:رفیق شهید ابراهیم هادی تعریف می 
که با    دمیرا د م یراهد تهران؛ یک بار ابدر ایامی که ایشان مجروح شده بود و برگشته بو 

 ن ییبه آسمان نگاه کرد و سرش را پا  یاچند دفعه   رفت، یبغل در کوچه راه م  ریز  یعصا
؛ اما با اصرار من گفت:  دادی شده؟ اول جواب نم  ی: آقا ابرام چدمیجلو و پرس  رفتم  انداخت.

ا تا  روز  م  یکیموقع حداقل    نیهر  مراجعه  ما  به  بندگان خدا  و هر طور شده    کردی از 
  ترسمیبه من مراجعه نکرده! م یاما امروز از صبح تا حالا کس میکردی مشکلش را حل م

 ق خدمت را از من گرفته باشد! یکرده باشم که خدا توف یکار
 کند:همین شهید عزیز تعریف می رزمهم

راننده به محض خروج   گشتیم تهران. سوار اتوبوس شدیم.داشتیم با هم از کرمانشاه برمی
  ی چند بار ذکر صلوات داد و مسافران با صدا  میکرد! ابراه  ادینوار ترانه را ز  یاز شهر صدا

بعد هم ساکت شد.  ابراه  کی  من  بلند صلوات فرستادند.   دمینگاه کردم. د  میلحظه به 
: دستانش را به هم  گفتیو ذکر م خوردیکه خودش را م طورنیاست هم یعصبان اریبس

... ترس  بستی چشمانش را م  داد،یفشار م   ناراحت  قدرنی ا  چرا با خود فکر کردم    .دمیو 
شده؟ فکر کنم به  یزیچ میترانه است. گفتم: آقا ابراه یزدم به خاطر صدا حدس ؟است

و    ودحرف من تمام بش  ذاشتگن به راننده بگم ...  یخوای نوار ترانه است. م  یخاطر صدا
امکان    هخواهش کن خاموشش کنه. رفتم و به راننده گفتم: اگ  گفت: قربونت، برو ازش

کن خاموشش  نمدیداره  گفت:  راننده  م  شه،ی.  نم  بره،ی خوابم  و  کردم  عادت    تونمی من 
زن   یبود که صدا  یدنبال روش  .مطلب را گفتم  نیهم  میو به ابراه  برگشتم  خاموش کنم.

قرآن کوچک    کیخودش    بیج  ی . از تودیبه ذهنش رس  ی فکر  خواننده به گوشش نرسد. 
 یو ملکوت  نینش دل  یصدا  که داشت شروع به قرائت قرآن کرد.  ییبایز   یدرآورد و با صدا

بعد نوار را خاموش   قهیبود که همه محو صوت او شدند. راننده هم چند دق  یاگونه او به 
با نگاهشان از او تشکر کردند. موقع   نیمسافر   تمام  شد.  یاله   اتیآ  دنیکرد و مشغول شن

او    نینشمن با صوت دل  یهرچند صدا  م،یاذان مغرب هم از من خواست که اذان بگو
م. نبود اما قبول کردم و از جا بلند شدم و اذان گفت سهیمقاقابل
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 ششم: قوی باش  جلسه

 

صَلَ  َ ا ق  نَِّ وَ مَنْ لََْ »فَلَِه سَ مم هُ فَلَِْ ْ بَ مِم نْ شََم
رٍ فَََ َ َ كُمْ بم تَلِم َ مُُْ  اللَّه

نه نُُودم قَلَ إم
ْ
لْ طالُْتُ بام

ا جَوَزَ  مْ فَلَِه ُ ْ لًا مِنم  قَلِم
له هُ إم
ْ بُُا مِم شَْم

هم فَ دم َ ةً ت مت 
رَفَ غُرْفَ َ  مَنم اغْي 

له نَِّ إم هُ مم
نه إم
هُ هُوَ وَ يَطْعَْ ُ فَ
م 
مْ مُلاقَُّا  الَّه ُ نَه

َ
ونَ أ ينَ يَظُنُّ م

هم قَلَ الَّه ودم الُْتَ وَ جَُُ وْمَ بِم ا الََْ هُ قَلُْا ل طاقَةَ لَنَ وا مََْ ينَ آمَُِ
ينَ.«  رم ابم

ُ مَََ الصه م وَ اللَّه ذْنم اللَّه إم رَةً بم ي  ئَةً كثَم  فم
بَْْ لٍََ غَََ ئَةٍ قَلِم ْ فم ْ منم

َ
م كم  1اللَّه

 شرط همراهی با طالوت 

اسرائیل گذشت و برای امت رسول  از جمله جریانات قابل توجهی که بر قوم بنی
است جریان پیامبری طالوت و نبرد او    آموزعبرتنیز بسیار قابل تأمل و    ’اکرم  

  اشاره شده است.  هاآن با جالوت است که در آیه فوق و برخی آیات قبل و بعدش به  
واهد گرد ولی خدا باشد و زیر پرچم  خاین جریان برای هر کسی که تا قیامت می

 او و دست در دستش حرکت کند بسیار قابل استفاده است.
اسرائیل بعد از نجات از سلطه فرعون و برخی ابتلائات دیگر بالاخره به برکت  بنی

های  جهادی که انجام دادند به آقایی و قدرت و مکنت رسیدند. خداوند متعال نعمت
جمله تابوت مقدس که در هنگام نبرد همانند پرچم در    فراوانی به ایشان داد؛ از
 کردند و مایه دلگرمی آنان بود. جلوی لشکر حمل می

طلبی، در امر خدا کوتاهی کردند و در نتیجه چنان اما آرام آرام در اثر غرور و راحت
کوچک برابر  در  که  شدند  اختلاف  و  پراکندگى  دفاع  دچار  قدرت  دشمنان  ترین 

را از سرزمین خود بیرون راندند   ها آنى که دشمنان گروه کثیرى از نداشتند تا جای
 را به اسارت گرفتند. هاآنو حتى فرزندان 

 
 . 249. بقره، 1



 155  ▪   باش یقو : ششمجلسه 

را براى    "اشموئیل"نام  که خداوند پیامبرى به  ادامه داشت تا آن   هاسالاین وضع  
از ظلم دشمنان به تنگ آمده بودند گرد او اجتماع    که  هاآن برانگیخت.    هاآننجات  

انتخاب کند تا همگى تحت فرمان   هاآنکردند و از او خواستند رهبر و امیرى براى  
. آنان متعهد گشتند  ابندیبازو هدایت او با دشمن نبرد کنند و عزت از دست رفته را  

نکنند. جناب راه حق کوتاهی  بوده و در  پیمان خود  بر عهد و  اشموئیل هم   که 

را به   "طالوت"خواسته قومش را به پیشگاه خداوند عرضه داشت. به او وحى شد:  
پادشاهى ایشان برگزیدم. اشموئیل عرض کرد: خداوندا من هنوز طالوت را ندیده 

شناسم. وحى آمد ما او را به جانب تو خواهیم فرستاد، هنگامى که او نزد تو  و نمى
 واگذار و پرچم جهاد را به دست وى بسپار. آمد فرماندهى سپاه را به او

 ریباتدبو تنومند بود. از نظر قواى روحى نیز بسیار زیرک و    بلندقامتطالوت مردى  
دهکده از  یکى  در  پدرش  با  و  رودخانهبود  در ساحل  و کشاورزی  ها  چوپانی  اى 

بیابان گم شدند و طالوت به اتفاق یکى از   انیچارپاکرد. روزى بعضى از  می  در 
که  در اطراف رودخانه پرداخت تا این  هاآندوستان خود تا چند روز به جستجوى  

نزدیک شهر نزد    "صوف  "به  و  وارد شده  به شهر  پیشنهاد دوستش  به  رسیدند. 
پیامبر خدا اشموئیل رفتند. هنگامى که طالوت سرگذشت خود را براى اشموئیل 

 هاآنوانه هستند از ناحیه  هم اکنون در راه دهکده ر  انیچارپاشرح داد او گفت:  
کنم. خداوند از آن دعوت مى   تربزرگنگران مباش ولى من تو را براى کارى بسیار  

 ساخته است. لیاسرائیبننجات  مأمورتو را 
اسرائیل ابتدا از پذیرش جوانی چوپان و گمنام برای فرماندهی سرباز زدند ولی  بنی

عهد( که   تابوت مقدس )صندوق  الهی  امر  توسط   هاآن از    هال سابه  بود  مخفی 
 ملائکه الهی به عنوان نشانه پیروزی برایشان آورده شد.

اسرائیل را به  بالاخره طالوت به عنوان فرمانده سپاه فراخوان جهاد داد اما چون بنی
کرد تنها کسانى با من حرکت کنند که تمام فکرشان در   دیتأکشناخت  خوبی می

و امثال آن دارند در    تماممهیناى  کاره یا معامله یمهکه بنایى ن  هاآنجهاد باشد و  
این پیکار شرکت نکنند. به زودى جمعیتى به ظاهر زیاد و نیرومند جمع شدند و به 

 جانب دشمن حرکت کردند. 
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که به فرمان  بر اثر راهپیمایى در برابر آفتاب همگى تشنه شدند، طالوت براى این
اى کند گفت: به زودى در مسیر خود به رودخانهرا آزمایش و تصفیه    هاآنخدا  
کند؛ کسانى که از آن بنوشند رسید که خداوند به وسیله آن شما را آزمایش مىمى

نیستند و   از من  از من هستند!    هاآنو سیراب شوند  ننوشند  که جز مقدار کمى 
به نهر آب افتاد خوشحال شدند و به سرعت خود را به آن   هاآنهمین که چشم  

 رساندند و سیراب گشتند. تنها عده معدودى بر سر پیمان باقى ماندند.
که قدرت کنترل   النفسفیضعو    ارادهیبطالوت متوجه شد که لشکر او از اکثریتى  

افراد   اقلیتى  البته  و  ندارند  را  رو   مانیبااخود  این  از  است.  تشکیل شده  قوی  و 
از شهر بیرون آمد و به    مانیباااکثریت نافرمان را رها کرد و با همان جمع قلیل  

 سوى میدان جهاد پیش رفت.
شده و گفتند: ما توانایى مقابله    زدهوحشتاز کمى نفرات    "طالوت  "سپاه کوچک

که ایمان راسخ به رستاخیز داشتند و    هاآن در برابر این سپاه قدرتمند را نداریم اما 
شجاعت به طالوت گفتند:   از محبت خدا لبریز بود نهراسیدند و با کمال  شانیهادل

را صلاح مى  آنچه  به  تو  و  بود  تو خواهیم  نیز همه جا همراه  ما  ده  فرمان  دانى 
ی کم هاتی جمعجهاد خواهیم کرد، چه بسا  هاآنعدد کم با  خواست خدا با همین

اراده پروردگار بر   با استقامتها تیجمعکه به  کنندگان ی زیاد پیروز شدند و خدا 
 است. 

از درگاه خداوند   هاآنو   آن عده کم اما مؤمن و مجاهد آماده کارزار شدطالوت با  

 "جالوت   "ور شد،شکیبایى و پیروزى کردند. همین که آتش جنگ شعله  درخواست
آور وى  از لشکر خویش بیرون آمد و در بین دو لشکر مبارز طلبید، صداى رعب

 "رفتن نبود. در این میان نوجوانى به نام  میدان  جرئتلرزاند و کسى را  را مى  هادل

)که شاید بر اثر کمى سن براى جنگ هم به میدان نیامده بود بلکه براى    "داوود
برادران   به  پدرش    تربزرگکمک  طرف  از  بودند  جنگجویان  صف  در  که  خود 

با فلاخنى که در دست  داشت، ولى با این حال بسیار چابک و ورزیده بود(  تیمأمور
ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانى و سر    چنانآن ى دو سنگ را  داشت یک

کوبیده شدند و او در میان وحشت و تعجب سپاهیانش به زمین سقوط    "جالوت"
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کرد و کشته شد. با کشته شدن جالوت ترس و هراس عجیبى به سپاهیانش دست 

لشکر برابر صفوف  از  سرانجام  و  بنی  "طالوت  "داد  و  کردند  پیروز اسرافرار  ئیل 

 1شدند. 
 شرط همراهی با ولی خدا

کند؟ خدای متعال چرا برای من و شما بعد از چند هزار سال این جریان را تعریف می
خواهی بگویی که این داستان را با این همه جزئیات بیان  خدای حکیم به ما چه می 

 کنی؟می
خواهی از دست ظلم و  ترین نکات این داستان این است: ای انسان، اگر می از مهم

خواهی ولیّ فقر و بدبختی نجات پیدا کنی و دنیا و آخرتت درست شود؛ اگر می

خودم را بفرستم که زیر پرچم او حرکت کنید و خوشبخت شوید باید بر تشنگی 

-رائیل، تشنه و خستهاسهای سطحی خود غلبه کنید؛ باید قوی شوید. آی بنیلذت

اید؟ باشد؛ چند ساعتی تحمل کنید و نشان دهید چقدر قوی و بزرگ هستید. کسی 

 گذرد؟گذرد از جان میکه چند ساعت از آب نمی

خواهد. شرط دست در دست ولی خدا حرکت کردن »مبارزه با هوای نفس« می

ها و خی لذتهمراهی با ولی خدا و حرکت در زیر پرچم او، گذشتن به موقع از بر

هم رسیدن به لذت بیشتر و نجات از رنج    اش جهینتهاست که  تحمل برخی رنج

اسرائیل، عزت و  ی از بنیاعدهکه با استقامت  بیشتر در دنیا و آخرت است. چه این

 شان به دست آمد.مکنت برای همه

هستند  ×رکاب و همراه سیدالشهدا همین است. کسانی هم  قاًیدقدر کربلا هم 

انسان  دارند.  را  نفس«  هوای  با  »مبارزه  قدرت  میکه  امام  با  قوی  مانند.  های 

توانند  هایی که نمیهای ناامید، انسان های ضعیف، انسانهای ترسو، انسانانسان

 مانند. بگذرند با حسین نمی شانیهاخواستهاز 

 
 .234 – 228 ص، ص2. برای مطالعه این جریان با جزئیات بیشتر مراجعه شود به تفسیر نمونه، ج1
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 های بد؛ بدهای خوب خوب

درست    اش ین ید. اگر کسی تربیت  اساس تربیت دینی، کار روی همین مطلب است
نسازد، یک  از خودش  . یک عمری در  لغزدیمدفعه  نباشد و یک شخصیت قوی 

. شما یک جانباز را  شودمنحرف می   بارهکبوده ولی ی  ‘ کاروان حسین و علی  

شود شمر! می  بارهکتصور کنید. بعد از جبهه هم دائم زیارت، سفر حج و... ولی ی
را  کجای تربیت دینی شمر می به هر صورت خودش  دانست.  می  دارن یدلنگید؟ 

می حج  به  پیاده  صورت  به  باورش  چقدر  کسی  نایستاده  حسین  مقابل  تا  رود! 
 کنند که در راه حق است.مان میشود؛ همه و حتی شاید خودش گنمی

که یکی در لشکر علی بود و دیگری  و شمر در چیست؟ با این  ×تفاوت زهیر  

 ؟×مقابل علی ولی چرا یکی شد فدایی حسین و یکی قاتل حسین 

گیری دل است. زهیر از ابتدا  های درونی است؛ در جهتتفاوت اساسی در انگیزه 
لشکر یزید، فقط ظاهر نشده بود. چرا؟ چون   در لشکر علی بوده و شمر از ابتدا در

رود، به خونخواهی خلیفه مسلمین  کرد که در راه حق میفکر می  گونهاینزهیر  
؛ ی و از روی هوا و هوس نرفته بوداطلب یدنرود. مقابل حق نایستاده بود؛ از روی  می

 1خودش بود.طلبی رفته بود با علی. از ابتدا دنبال لذت  اما شمر از اول از روی قدرت
ها در جبهه حق بوده، شود. ممکن است کسی سالاینجا مسئله خیلی سخت می

شود. شود، بد هم منحرف میدفعه منحرف میاهل نماز و هزار برنامه بوده ولی یک
های نفس ترین مقدمه برای همراهی تا آخر خط با امام، گذشتن از خواستهمهم

 (1خفی شده در دل مهم است. )های ماست. انگیزه، مهم است. انگیزه 

که نگاهت به یک ماشین  که حسرت گناه در دل بماند. از این باید ترسید از این 
، حسرت آزادی دیگران 2بیفتد و آه بکشی، حسرت مال و اموال دیگران را بخوری

 
 و تلخیص.   تصرفحائری شیرازی با  اللهتی. برگرفته از بیانات مرحوم آ1

كُم ل  .  2  بُْورم إيمانم
م يَذهََُ م يقَ أموالَم  بَرم

ا؛ فإنه ت ت  دارا  ؛تَنظُروا إلَ أموالم أهلم الدُّ درخشش   اپرستان ی دن  ی هاییبه  زیرا  منگرید؛ 

 .328، ص 7، ج. المحجۀّ البیضاءبردیاموال آنان نور ایمان شما را م
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گیرد.  دهد. روز عاشورا جلوی انسان را میرا بخوری. این مسئله کار دست انسان می
 ( 3( )2کند. ) تا لحظه جان دادن انسان را رها نمی

 اساس رشد انسان 

است.   مبارزه  همین  در  انسان  سعادت  کررمز  این  چیه  میقرآن  قسم  کجا  گونه 
آسمان و   و  و زمان قسم خورده  نیبه زم  ،دهمرتبه قسم خور  ازدهینخورده است؛  

و    یراه رستگار   ،من  هبند  یا  :دیآورد که بفرمامی  انیت را به مق خل  هو هم  نیزم
است. سعادت   تی هاها و لذترنج  هعاقلان  تیریمد  ؛سعادت تو مبارزه با نفست است

گام را برداشت    نی ا  یکساگر  نکته است.    نیمطلق، در هم  یمعنا  ه و آخرت ب  ایدن
 1.اصل راه را رفته است

های ارزش یک کار این است که در مقابله با هوای نفس ترین ملاکاز اساسی
با هوای نفس همان جهاد اکبری است که معیار دیگر فضایل   باشد. این مبارزه 

 است. 
که   را  همان  دهم؟  انجام  را  کدام  است  من  روی  پیش  کار  دو  یعنی  اکبر  جهاد 

ت. اگر شخصی با خانواده خودش بحث کرده، حالا که پشیمان شده تر اسسخت
تواند دو کار انجام دهد: از طرفی از خدا عذرخواهی کند یا خود را جریمه کند می

صدقه مادرش مثلاً  و  پدر  یا  خود  همسر  از  و  برود  دیگر  طرف  از  و  بدهد  ای 
د تو در همین ی کند، کدام کار دشوار است؟ عذرخواهی از خانواده؟ رشعذرخواه 

 است. 
زند همان اهمیت بیشتری دارد. شما  کدام عمل بیشتر هوای نفس تو را زمین می

ای برای تو کنی اما از زیادی مالی که هیچ فشار و سختیاز مال خود انفاق می
کنی نیاز داری دهد. در مقابل، آن زمانی که احساس میندارد، این خیلی رشد نمی

حُن »یلی رشد دارد:  کنی برایت خو انفاق می فْلم ُ
ْ
كَ هُُُ الْ ولئم

ُ
سِهم فَأ ْ ق   2« .وَ مَنْ يُوقَ شُحه ن َ

رهایی از این بخل درونی و تمایلات و شهوات برای انسان رشد دارد. از این رو،  

 
 . 10-1. شمس، 1

 .16؛ تغابن، 9. حشر، 2
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های طلا  های پر از سکهپذیرند ولی کیسهگاهی کلاف نخ ناچیز یک پیرزن را می
 کنند. را رد می

فردی که با تلاش به مهربانی رسیده در مقابل کسی که به صورت خانوادگی و  
کند. اگر در خانواده اهل رعایتی به دنیا آمده و  می   ارثی مهربان بوده، بیشتر رشد

ای که اصلاً ادب در کند پاداش دارد ولی اگر در خانواده ادب در گفتار را رعایت می
کنند به دنیا آمده و ادب را رعایت کند به مراتب بیشتر رشد گفتار را رعایت نمی

سزای اولی نگذرند چون کند. شاید از ده تا ناسزای دومی گذشتند ولی از یک نامی
کند و خیلی از موارد  او در این خانواده زمینه دارد صدبار ناسزا بگوید ولی تلاش می

نمی نباید  را  ناسزا هم  خانواده مؤدب حتی یک  آن  با  در حالی که دیگری  گوید 
 بگوید.

شود. هر دو  قدری روشن می  جان یهمسعد ملعون    و عمر  ×تفاوت جناب حر  

هس سپاه  میفرمانده  هم  را  امام  ری تند،  حکومت  حسرت  سعد  عمر  شناسند. 
بگذرد. برای   اش ییایدنتواند از لذت پست  در دلش مانده است و نمی  هاستسال

جناب حر هم خیلی سخت است فرمانده مورد احترام و شجاعی مثل او متهم به  
گذرد و با تواضع تمام  از جایگاه و لذات پست می  ترس شود و جانش را بدهد اما

 کند. توبه می

 مبارزه با نفس، راه گشایش در امور مادی و معنوی

از خواسته مبارزه و گذشتن  های معنوی و و گشایش   های نفس اساس رشداین 
در همین جریان نبرد طالوت و جالوت، وقتی عده قلیلی   مادی برای انسان است.

برای خدا مجاهدانه حرکت کردند خداوند من حیث لایحتسب گشایش ایجاد کرد؛  
ها؛ یک نوجوان به اسم داوود با یک آن هم برای همه امت، آن هم در دنیای آن

ریخت،  لشکری را به هم می  اش نعره ر دشمن را که  سنگ فرمانده قدرتمند و تناو 
دهد  زند. نشان می کند. همه محاسبات را به هم می نمایی میزمین زد. خداوند قدرت
را انجام دادی، اهل مبارزه بودی، نترسیدی، ناامید   اتفهیوظکه تو اگر در صحنه  

قدرت من را  توانستی کار کردی و دست  ی که می ااندازه نشدی، کم نیاوردی، به  
همه   بارهکدیدی، دیدی که من حواسم هست، همه کاره من هستم، من هم به ی 
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کنم. من گره همه مشکلات را با یک موریانه  ابهت کفر را با یک سنگ نابود می
خداوند   1ریزم.کنم. همه لشکر دشمن را با یک طوفان و سرما به هم میباز می

کند که ودی مشرکان و منافقان را بیان میدائم داستان انبیای مختلف و نحوه ناب

که   برسیم  نقطه  این  به  مَخْرَجَ»ما  لَهُ  يَجْعَلْ   َ اللَّه قم 
يَت ه مَنْ  *  وَ  ل    ثُ  حَيْ  ْ منم يَرْزُقْهُ  وَ 

آیه شریفه   2« .يَحْتَسِب قلب  3این  در  ما حک شود.  باید  رعایت های  را  تقوا  اگر 

اسباب عالم   بستبن دهد؛ یعنی شاید تو در کردی خدا راه خروج را به تو نشان می
دهم! ندارم، اثر یک سبب را تغییر می  بستبنملک گیر افتاده باشی ولی من  خدا که  

برد و آب  که قارون را با گنجش در خود فرو می کنمیمزمین  سفت را چنان روان 
از آن عبور کنند. تو از    لیاسرائیبنتا موسی و    دارمیبازمی شدن  روان را از جار

کنم. اگر ها را برایت باز میروی تقوا به سمت درهای بسته شده فرار کن، من قفل
کند. ها را برایت باز میدر کسب و کار و ازدواجت تقوا را رعایت کردی، خداوند گره

روزی و  نمی رزق  گمان  که  جایی  از  را  بن رساند.  میکنی  ات  ندارد. مؤمن  بست 
کند؛ چه در امور مادی و چه در امور  باره گشایش ایجاد می خداوند برایش به یک

 معنوی. 
ای در یکی از روستاهای  ی اژهمحسن لیحاج اسماعپیرمرد روشن ضمیری به اسم 

کرده که دارای حالاتی خوش و ارتباط با عالم معنا بوده زندگی می   اطراف اصفهان
 الله تیمرحوم آ  4از شاگردان  یکو جلواتی از عالم ملکوت برایش نمایان شده بود. ی

 ی ایجویه استاد خود  به توصشوند و  در سفری تبلیغی با ایشان مواجه میپرور  سعادت
با    یکنند که وقتمینقل  ایشان  شوند.  این کشاورز اهل معنا میاحوالات خوش  

 
 احزاب.. اشاره به داستان جنگ 1

 . 3و  2طلاق،  .2

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْ   .3 قم اللَّه
مْ وَ مَنْ يَت ه هم الْْيَةم لَكَفَتُِْ ذم َ خَذُوا بِّم

َ
هُُْ أ اسَ كلُه نه النه

َ
بَا ذَري لَْْ أ

َ
م  يَا أ ْ عَلىَ اللَّه

وَكُه ثُ ل يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَت َ ْ حَيْ  وَ يَرْزُقهُْ منم
رَجًَ

هفَهَُُ  مُْم
َ
غُ أ َ بالم نه اللَّه  .حَسْبُهُ إم

 الاسلام و المسلمین مجاهدی از اساتید اخلاق حوزه علمیه قم.  ت. حج4
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  شانیا  کردمسؤال    ش در مورد سرّ حال  خوش و سوز و گداز  لیاصرار از حاج اسماع
دادند پسال: »که  جواب  دوران جوان  ش،یها  ماه    کی  ،یدر  در  تابستان  گرم  روز 

  میگاو بودم؛ آن روز روزه برا  لهیوسه  آب از چاه ب  دنیمبارک رمضان، مشغول کش
در آن    یسخت شده بود و طاقت تحمل گرما را نداشتم و از شدت تشنگ  یلیخ

ام را افطار کنم. بود که هلاک شوم اما حاضر نشدم روزه  کیفرسا نزدطاقت  یگرما
قدر تشنه بودم که  بود کار را تمام کرده و غروب به خانه آمدم. آن   یزحمتبا هر  

  م یتصم  یحالی. از شدت بنتوانستم بخورم  گرید  زیچ  چیه  گریفقط آب خوردم و د
که داشتم در خانه نماز  یگرفتم که آن شب به مسجد نروم و به خاطر شدت ضعف

نفس باشد...؛ با هر   یهوا و  طانیش ن یبخوانم اما ناگهان به خودم گفتم که نکند ا
داشتم    میبود خودم را به مسجد رساندم و نماز را به جماعت خواندم. تصم  یزحمت 

و در   دمیاو ترس  لهیو ح  طان یمنبر نمانم اما دوباره از ش  یکه حداقل آن شب برا
رفع شود و هم   امیتا هم خستگ  دمیدر آنجا نبود دراز کش  یمسجد که کس  وانیا

صحبت ساز  همان  خنرانهای  کنم.  میاستفاده  استراحت  که  وقت طور   ی کردم 
شد ناگهان متوجه    اصغریعل  مشغول روضه حضرتو    سخنران روضه را شروع کرد

متوجه    .شنومی م  واریاز اطراف خود و در و د  یبیعج  ونیناله و ش  یشدم که صدا
کنند.  های مسجد ناله می و سنگ  زنندهای مسجد دارند ضجه میشدم که ستون

های حوضی که وسط مسجد بود را کاملاً مشخص صدای ناله هر قطعه از سنگ
های سنگ، یک قطعه کردم. از بین قطعهم و درک میشنیدو متمایز از یکدیگر می

ها عالم را پر از سوز و ناله های آنکرد. من هم از نالهزد و ناله میبیشتر ضجه می
ه  که مشاهده کرده بودم ب  ییزهایها و چاز شور و ناله  دیدم وو شور و غوغا می

نقلب شده بودم، حال  م  یلیخ  .کردمی م  هیشدت به اشک و ناله افتادم و بلند بلند گر
که چرا   ندیگودهند و میمتوجه شدم که دو نفر مرا تکان می  دفعهکیبود؛    یبیعج
من در حال خودم بودم. از آن وقت به بعد آن شور    یکنی ولمی  اد یداد و فر  قدرنیا

هر وقت   هاتا مدت  .ها از مقابل چشمانم کنار رفتشد و پرده  دایدر من پ  الو ح
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می مسجد  گروارد  به  روضهمی  هیشدم  در  بعد  به  زمان  آن  از  بافتادم.    تاب یها 
 1.« ببرند رونیشدند من را از جلسه بشدم و مجبور میمی

اگر کسی اهل تقوا و مبارزه با هوای نفس باشد خدای متعال در امور مختلف برایش  

 . کندکند. آن هم از جایی که گمانش را نمیگشایش ایجاد می
 طلبی عاقلانه لذت 

البته منظور از مبارزه با هوای نفس این نیست که انسان فقط گرسنگی و تشنگی  
را رها   اش بکشد. کارهای خاص و شاقی انجام دهد، روی میخ بخوابد یا زن و بچه

با هوای نفس یعنی لذت بردنت تحت  کند و برود جانش را فدا کند. نه؛ مبارزه 
گوید این کار برایت ضرر دارد ولی فرمان عقل باشد. یک جاهایی عقلت به تو می

یعنی  می نفس؛  هوای  یعنی  این  دارد.  کیف  خیلی  کن،  ولش  و عقلیبگویی  ی 
گوید:  کشی! میرنج بیماری می  بعداًسفاهت! آقا این غذا برایت ضرر دارد، نخور!  

کنیم. آقا، خانم این حرف یک کاری می  بعداً، حالا بخوریم کیفش را بکنیم  الیخیب
دعوا درست می نزن  توجیهرا  درباره  دلم خنک شود.  بگویم  بگذار  نه  گری  شود، 

مفصل صحبت کردیم و گفتیم نفس برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهش شروع به 
با همه این اوصاف »بَل کنتوجیه می انسان  2بَصیرَةٌ«  نَفْس ه   عَلى   الْإ نْسانُ  د ولی  ؛ 

فهمد این حرفی که زد، این نگاهی که کرد، این خودش اگر کمی تأمل کند می
چیزی که خورد واقعاً مورد رضایت خدا و به نفعش بود یا از سر هوسرانی صرف  

گوید لذت نبر، نمی ابداًصلاً و بود که به ضررش است. بارها عرض کردیم اسلام ا
گوید کاری نکن که با یک لذت کوچک زودگذر لذت  گوید عاقلانه لذت ببر. میمی

بیشتر را از دست بدهی و رنج بیشتری بکشی؛ چه در دنیا و چه در    مدتیطولان
آخرت. حتی گاهی ممکن است مبارزه با هوای نفس خوردن یک غذا و لذت بردن  

گاهی شخصی ممکن است برای خدا لذت ببرد و دیگری برای از یک نعمت باشد.  

 
نجف1 مجاهدی  محمدعلی  راز شنی آباد .  روشن  دهی،  مرد  دلدادگی  و  معنوی  حالات  از  حاج ر ی ضم)شرحی  مرحوم   ،

 .11-19(، صص ی ااسماعیل محسنی اژه 

 .14. قیامت، 2
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باعث رشدش شود و   او  از هوای نفسش سختی بکشد! لذت    نیا  یسختتبعیت 
 ! اش یافتادگعقبباعث 

که   فرمایندمینقل    حاج شیخ مرتضی زاهد  از    پرورالله سعادتحضرت آیت
 د:کراش چنین نقل میآقا شیخ مرتضی از ایام جوانی

وقتی همسرم را به خانه آوردم، در خود علاقه فراوانی به خواندن    عروسیدر شب  

ای رفتم و مشغول  به گوشه  ه،دعا احساس کردم. به همین خاطر کتاب دعا را برداشت

ظیفه الهی من  خواندن دعا شدم. پس از چند لحظه به فکر فرو رفتم که اکنون و

تأمل و فکر از  بروم خدمت همسرم؟ پس  باید دعا بخوانم یا  آیا  دیدم    ،چیست؟ 

خواهد. وقتی همسرم را به خانه  خداوند از من وظیفه دیگری غیر از دعا خواندن می

ام، صحیح نیست که بیایم اینجا و دعا بخوانم. همان وقت کتاب دعا را بستم  آورده

چون بازگشتم،   ؛غسل کردمو شب وقتی به حمام رفتم و نزد همسرم رفتم. در آن 

به وی گفتم  .  کنداحساس کردم همسرم با تکریم و احترام خاصی با من برخورد می 

چه خبر شده است؟ گفت: چون شما به حمام رفتید، خوابم برد، در عالم رؤیا دیدم  

  :ؤال کردمشوند. سآیند و به خانه ما وارد میملائکه الهی از آسمان به زمین می

آقا شیخ   غسل   ایم قطرات آب اید؟ گفتند: ما آمدهشما برای چه کاری به اینجا آمده

 مرتضی را به آسمان ببریم!

ام نیز رو به  آقا شیخ مرتضی فرمود: کار من از همان روز اصلاح شد و وضع روحی
 1.بهبود و لطافت نهاد

نمی  ظاهر  دیگران  با  چندانی  تفاوت  الهی،  اولیای  معیشت  و  به  زندگی  ولی  کند 

گیری همه این اعمال به سمت خداوند و در مقابله  نمای قلبشان، جهتحسب قبله

های مادی و معنوی با هوای نفس است؛ و این، اساس رشد و سعادت و گشایش

 ماست. 
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 دائمی مبارزه  بسترهای

انسان مؤثر است که خدای متعال یک  این مسئله در رشد و    قدرآن قوی شدن 
های ما قرار داده است؛ مثلاً سری بسترهای دائمی مبارزه با هوای نفس در زندگی

شود ولی خداوند برای آن آداب قرار  غذا خوردن معمولًا هر روز سه بار تکرار می
بخور. تا داده است: تا گرسنه نشدی غذا نخور. هنگام غذا بسم الله بگو. آرام آرام  

کامل سیر نشدی دست از غذا بکش. با حمد تمام کن و آداب دیگر. خب خدایا اگر 
خواهم هوای نفست قوی نشود و اسیر  شود؟ نه. میزیاد بخورم از خزائن تو کم می

آورد. کافی است انسان از نفست نشوی. رعایت همین آداب، انسان را قوی بار می
انسان چشم   نجایال و پری شکم چشم بپوشد.  آن چند لقمه آخر قبل از سیری کام 

شود. رنج بیهوده بسیاری  پوشد ولی در عوض چشمش به خیلی چیزها باز می می
 (5( )4کند. )ها را هم تحمل نمیاز بیماری 

مثال دیگر نماز است. نماز یک عمل تکراری و گاهاً تلخ است؛ باید از اوج لذت  
یا در اوج کار باید رها کنی و به نماز بایستی؛ خواب بزنی و بلند شوی و نماز بخوانی  

اما همین نماز تکراری، مایه سعادت انسان است. ترک عمدی همین چند دقیقه 
الله بهجت از استادشان علامه آیت  نماز طبق روایت مرز بین ایمان و کفر است.

فرمودند: »کسی که مقید به نماز اول وقت باشد به مقامات عالی قاضی نقل می
آورد. اگر نرسید مرا لعن کند خواهد به دست میواهد رسید و آنچه از کمالات میخ

البته تأثیر نماز در دنیا هم  و به صورت من آب ی خودش  سر جادهان بیندازد!« 
بود.  افزایش رزق و روزی خواهد  مایه  اول وقت  نماز  به  تقید  چقدر ساده   است؛ 

اندازد. داشته باشد ولی خودش را به زحمت میتواند خیر دنیا و آخرت را  انسان می
 شما که الحمدلله اهل نمازی، خب اول وقت بخوان و خوشبخت شو!

مثال سوم عرصه برخورد با دیگران و روابط اجتماعی و خانوادگی است؛ در رانندگی، 

در برخورد با کودک، در برخورد با همسر، در برخورد با پدر و مادر، در برخورد با  

های دیگر  شاءالله شبو ... ان  رجوعاربابو همسایه و    باجناغو جاری و    وهرمادر ش

 بیشتر درباره این عرصه صحبت خواهیم کرد.



 هفتادوسومین یار   ▪  166

 سالگی  7-14

مبارزه با )  هیروحیک نکته را مخصوص پدر و مادرها عرض کنیم. سن ایجاد این  
سال است. بهترین سن مبارزه همین هفت سال   14تا    7هوای نفس( در کودک  

انسان را طوری خلق کرده که در این سن دستور پذیر  دوم است. خدای متعال 
ی که باید آداب را یاد بگیرد،  ابنده است. اگر پدر و مادر برای او مثل یک سرباز یا  
و هر زمانی که خواست    گونه  هربرنامه داشته باشند و او یاد بگیرد که به هر میلی  

کند چراکه یاد حدود زیادی نجات پیدا می  پاسخ ندهد؛ این کودک هم از تنبلی تا
طلبی خود غلبه کند و هم منظم خواهد شد و باری به هر جهت گرفته بر راحت

این نخواهد کرد.  او   هاعمل  برای  موفق و شخصیت قوی  زندگی  مقدمات یک 
شود و برای کند، خسته نمیخواهد بود که برای رسیدن به اهداف والا تلاش می

 شود.دهد. این فرد، عزیز میای تن به هر ذلتی نمیرسیدن به هر خواسته
ه  خب، یعنی چه؟ به او غذا ندهیم؟! نه. اولین نکته این است که برای او برنامه داشت

باشیم؛ مثلاً تماشای تلویزیون یا بازی با گوشی و مثل آن باید زمان خاص داشته 
تواند هر طوری دلش خواست عمل کند. در  . نمیطورنیهمباشد. در خوراک هم  

باید مقید به رعایت آداب شود. کودکی که  باید منظم عمل کند.  تکلیف نوشتن 
یاد  کند، برنامنظم ندارد و هر طور بخواهد عمل می  اسیر    ردیگیمه ندارد؛ یعنی 

که هر ساعتی خواست تلویزیون ببیند، هر مقداری هایش باشد. این دست خواسته
خواست با گوشی بازی کند، هر چه خواست و هر ساعتی خواست بخورد، تکالیفش 

 ها. را نامرتب و نامنظم بنویسد یعنی تبعیت از لذت
و نماز   وضو گرفتناز این دوران باید بر    نکته مهم دیگر، امر کردن او به نماز است.

  طور نیا؛ یعنی  ردیگیفرامها را  خواندن ممارست و تمرین کند. کودک به راحتی این
شود، نه. اگر درست و با نیست که کسی فکر کند این باعث فشار بر کودک می

شود بلکه انس پیدا  مهربانی و جدیت و به موقع عمل شود کودک نه تنها زده نمی
 1کند. در پوشش هم همین است.یم

 
بهجت  اللهتیام با چادری که جلویش دگمه یا زیپ داشت همراهم بود که به آدختربچه  :فرمودندییکی از اساتید م  .1
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 انگیزه مبارزه 

ترین این  های مختلفی برای مبارزه با هوای نفس وجود دارد ولی مهم( انگیزه6)
توجه به معاد و قیامت است. اگر توجه کند که هر کاری کند ثبت و ضبط    هاانگیزه

عبادت کرده و سختی   ترراحتخیلی    گرددیبرمشده، اثرش در دنیا و آخرت به او  
کند. انسان باید باور کند که همه کارهایش حساب و کتاب دارد و مو  را تحمل می

می ماست  از  میرا  بیچاره  نگاه حرام  یک  یک    کندکشند.  قیامت؛    الناسحقدر 
می میبیچاره  بیچاره  نماز  ترک  لقمه حرام، یک  زندگی کند؛ یک  به  توجه  کند. 

ا مَنْ طَغ  »آخرت برای ما موتور محرک است:   مه
َ
ا*  فَأ ت تْ  يَاةَ الدُّ

ْ
َ *   وَ آثَرَ الْ حَیَم هيم

ْ
نه الْ إم
فَ

وى 
ْ
أ َ
ْ
هم وَ * الْ امَ رَبِّ ا مَنْ خَفَ مَق  مه

َ
وىوَ أ

ْ
أ َ
ْ
َ الْ ةَ هيم نَه

ْ
نه الْ إم
وى * فَ فْسَ عَنم الََْ

ى النه  1« .نَََ

اگر انسان توجه کند که لذت و رنج واقعی در جای دیگری است خیلی راحت از  
ماه دیگر بیشتر زنده    6پوشد. اگر دکتر به کسی بگوید تو  برخی مسائل چشم می

ریزد؟ یا به دنیا به هم می  شود؟ دیگر سر هیچ و پوچاش چگونه مینیستی، زندگی
شود؟  ارزش و فانی دنیا خوشحال و فرحناک میکالای بی  دست آوردنخاطر به  

مادیات برایش دوامی ندارد، اینجا ماندنی نیست و به زودی داند این  انسانی که می

نه   همه را باید بگذارد و برود و باور کرده ا  »إم َ ت تْ  اءٍ   دَارُ   الدُّ رَةُ   وَ   فَنَ اء«   دَارُ   الْْخم َ ق  لذت    2ن َ

 شود.هایش در دنیا عاقلانه میبردن
شویم مؤاخذه می  های غیرعاقلانهها و لذتاگر توجه کنیم که بابت همه خوشی

 کشیم. خط می هاآندور 
  ناصرالدین شاهروح  کند که »می نقل    شان یاز ا  رجبعلی خیاط  خیاز شاگردان ش  یکی

او    بردند،یخود م  گاه یبه جا  زوربودند و شب شنبه او را با  آزاد کرده    یا را روز جمعه

 
 رد. برای چادرش دگمه نگذارید تا او خودش عادت کند چادرش را نگه دا :ایشان ضمن تفقد، فرمودند .رسیدیم

 .41 – 37نازعات،  .1

 .110ص  ،مالی. شیخ صدوق، الا2
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به من    دیکه مرا د  ی. هنگام دی: نبرگفتیو م  کرد یبه مأموران التماس م   هیبا گر
 «کردم!یهم نم یخوش الیخ ایجاست در دننیا میجا دانستمی گفت: اگر م

که با مرگ انس داشته باشید. سیره بزرگان،    اندفرموده  دیتأکدر روایات به ما فراوان  
 ها و برکات زیادی دارد. انس با قبرستان بوده است. این انس برای انسان عبرت

مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منازل الآخره با واسطه از جناب شیخ بهایی نقل  
اصفهان    براز مقا  یابعضی ارباب حال که در مقبره   ارتیبه ز  مروزی رفت»  فرماید:می
روز   نیقبرستان قبل از ا  نیگفت: من در ا  منبود. آن شخص عارف به    دهیگُز  امَأو

را آوردند    یا جنازه  یجماعت  دمیاست که د  نیو آن امر ا  کردم  مشاهدهی  بیامر غر
گذشت بوی    یچون ساعت  پسقبرستان دفن کردند در فلان موضع و رفتند.    نیدر ا
ماندم. به راست و چپ  خود نظر   ریّه نبود. مُتحئنَش  نیاکه از بوهای    دمی شن  یخوش

در   یصورت جوان خوش   دم یبوی خوش از کجا آمد که ناگاه د  ن یکردم تا بدانم که ا
  ار یتعجب بس  من  به آن قبر.  دیرود نزد آن قبر، پس رفت تا رسلباس ملوک می

  ایمفقود شد، گو  دمیپس چون نشست نزد آن قبر، د.  کردم از آمدن او نزد آن قبر
که   دمیشن یثینگذشت که ناگاه بوی خب یواقعه زمان نیاز ا پس داخل در قبر شد.
بر اثر آن جوان، تا    رودیم  یسگ  دم یبود، پس نگاه کردم د  دتر یاز هر بوی بدی پل

من در تعجبّ شدم و در حال تعجب بودم که    پس   به آن قبر و پنهان شد.  دیرس
که   یراه  با بدن مجروح و از همان  ئت،یحال و بدهآمد بد  رونیناگاه آن جوان ب
حال را برای    قتیاز او خواهش کردم که حق عقب او رفتم و  من  آمده بود برگشت.

در قبر با او باشم    که  بودم و مأمور بودم  تیّم  نی. گفت: من عمل صالح ادیمن بگو
صالح او بود. من خواستم او را از   ریآمد و او عمل غ  دییکه د  یسگ  نیکه ناگاه ا

به حقِّ صُحبت او، آن سگ مرا دندان گرفت و گوشت   کنم  کنم تا وفا  رونیقبر ب
با  ینیبمرا کند و مرا مجروح کرد چنانچه می   گریباشم، د  او  و مرا نگذاشت که 

توجه به حساب و کتاب و  1«آمدم و او را گذاشتم. رونینتوانستم در قبر او بمانم، ب

 
ت گفتی،  .1 یخ فرمود: راسـ یخ نقل کرد شـ ف، این حکایت را برای شـ عَْْالم و چون عارف  مُکاش ـ

ْ
دم ال سَََُّ ح َ لُُنَ ت مت  حْنُ قَئم »فَنَ

حَْوال«
ْ
بم ال

سََََ َ هم بحم ناسَبَ ُ
ْ
ورهم الْ لصَََُّ ها بام رم وُّ

صََََ َ م اعمال و صـورت یافتن آن به صـورت مناسـب با حالات معتقد   ؛ت  ما به تجسّـ
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کند. تفکر  وال انسان بعد از مرگ، ما را اهل مراقبه و مبارزه با هوای نفس میاح
 ( 7)   کند.پیرامون آینده محتوم و قطعی که در انتظار همه ماست، انسان را بیدار می

چقدر خوب است انسان مقید باشد مثلاً هر هفته دقایقی در طول روز در قبرستان 
ن هم به زودی به این جمعیت ملحق برای خودش خلوت کند و تفکر کند که م

انسان تأمل کند به احوال کسانی که روزی برای خودشان سر و صدا و    1شوم. می
اند و دیگر اثری از آنان نیست. همه اسم و رسمی داشتند اما همه خاموش شده

ثروتلذت همه  و  شد  تمام  بردند  که  زیباییهایی  همه  شد.  تقسیم  ها،  هایشان 
هایشان نابود شد. بعد از چند ده سال حتی ها و همه خوشیها، مقامها، داراییقدرت

تا کمتر از صدسال دیگر    احتمالًادیگر صورت قبری هم از برخی باقی نمانده است.  
نفرمان می بین ما، چند  از  نیز همین خواهیم بود.  پدرمان ما  پدربزرگ   دانیم قبر 

فته و یادی از او کرده چه موقع  ر  آنجاداند، آخرین باری که  کجاست؟ اگر کسی می
بوده است؟ برای ما نیز همین است. شاید در کمتر از صدسال دیگر، کسی ما را  
نشناسد و جای قبرمان را نداند، حتی یادی هم از ما نکند. میلیاردها انسان آمدند و  

شود و های دنیا به چشم بر هم زدنی تمام میرویم. همه خوشی رفتند. ما نیز می
 ایم.همه را باید بگذاریم و برویم و ببینیم برای ابدیت خود چه فرستاده

 است  ن ـیا یـزل هستـمن  نـیآخر         ی و هر جا برس یکه باش هر
 2است  نینقطه رسد مسک نیبد چو        ر باشد ـه توانگـهر چ یـآدم

نگرانش بودیم و    قدرنیاوقتی از دنیا رفتیم در عرض چند ساعت، این بدنی که  
-کند. حتی نزدیکگیرد و تعفنش حال همه را خراب میبرای لذتش دویدیم، بو می
-ای میتوانند جنازه ما را تحمل کنند. ما را در درون چالهترین افرادمان هم نمی

 
 و قائلیم.

اً خانم .1 وصـ ند خصـ ته باشـ رایطش را نداشـ انی شـ ت کسـ توانند در محیط زندگی، دقایقی برای  میها  اینها،  ممکن اسـ

 خودشان خلوت کنند و در باب مرگ و برزخ و قیامت خود فکر کنند.

 سنگ بر سینه بسی سنگین است  فرساست خاک در دیده بسی جان  .2

 )پروین اعتصامی(است  نیبقتیهر که را چشم حق   رت گیردـر و عبـن بستـد ایـنـبی       
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کنیم  موقع درک میمانیم و اعمالمان. آن ریزند. ما میمان خاک میگذارند و روی
فهمیم چقدر به خودمان  ا سراب و خیالی بیش نبود. آنجا میهای دنیکه همه لذت

ها را از دست دادیم. چقدر به خاطر لذت  ظلم کردیم. چقدر خسارت زدیم و فرصت
ناکرده   دادیم و خدای  از دست  را  ابدیت خود  دنیا،  و میلیونپوچ  ها سال عذاب 

؛ چقدر محتاج فهمیم که چقدر تنها هستیمگرفتاری برای خودمان خریدیم. آنجا می
 مونی برام.« رن تو میهستیم: »همه می لطف و عنایت سیدالشهدا 

 راه میانبر 

مرتبه جان    70که مؤمن روزی    اندنفرموده   جهتیبالبته حقیقتاً کار سخت است.  
نفس باشد. هر    سرهفتشود. چون باید دائم مراقب این اژدهای  دهد و زنده میمی

آید. اینجا ما  . شیطان هم به کمک می آوردیدرمی سر دیگری  زنی مسری را که  

کند.  کند. عنایت میاست. حضرت دستگیری می  ×امیدمان به وجود سیدالشهدا  

 کند. ها را اصلاح میکند. انگیزهراه را نزدیک می
هم با اشک بر سیدالشهدا   ^کند. انبیا اشک بر سیدالشهدا انبیا را هم کمک می

می  × هم  هاآنشدند.  سالک  اولی  ترک  که  رشد اندنکردهیی  اشک  این  با   ،

نبی  می ابراهیم  سیدالشهدا    ×کنند.  بر  اشک  می  ×با  کربلا سالک  شود. 

 برند.ی است که عرشیان از آن بهره می اسفره
کند.  پاک می  گریه بر سیدالشهدا رمز مبارزه با هوای نفس و شیطان است؛ اوهام را

فرمودالله حقآیت بود شناس  میه  خیابان  در  میند:  چه  رفتیم  دارد  شیطان  دیدم 
گذشت. این تا او را دید، چشم خودش کسی از جلوی او می  کهجوانی بود    .کندمی

زند که  کسی در خیابان داد نمی؛ یا حسین. در دلش گفت گفت:و  را انداخت پائین
خورد   106آمده بود ایشان را ببرد مثل یک توپ    یا حسین. من دیدم شیطانی که

رو. مثل برق کوبیده شد. هجوان کوبیده شد به دیوار روب  این  دیوار. شیطان ه  به سین
 1نابود شد.

 
 .&جاودان  اللهتیبه نقل از آ .1
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امام حسین    ×کار سخت است ولی سیدالشهدا   میانبر است.  هوای    راه 

 کند. محبانش را دارد. حواسش به ما هست. برایمان دعا می 
 گذاردیـگذارد، او وا نمق واـخل رـگ      ذاردـگیا نمـا را تنهـم  نـیحسف ـلط

 1گذاردیرا نم به کام غرقاب ما مولا       مییما شکستهینجات و کشت یکشت او

 باید راه افتاد 

میانبر  این  بگوییم که  را  این  مسیر حرکت   البته  در  است که  مفید  برای کسانی 

نیفتاده و در مسیر نیست. او که اصلاً در جاده و  می کنند نه کسی که اصلاً راه 

به کارش نمی راه میانبر  برای   آید. حسین  مسیر نیست  چراغ هدایت است 

نه »  کسی که در حرکت است. فرمودند: ا  إم اعَتَنَ َ ق     ش َ
َ
الُ   ل اً   تَنَ فه لصه   مُسْتَخم ( 8)  2« .لَاةم بام

اگر حسین   نباشد حتی  مبارزه  باشد خدای   کسی که اهل  را دوست داشته 

 کند. تواند بگذرد. بله. بعدش گریه میرود. نمیناکرده شب عاشورا می

خواهد کودکش رشد کند و قوی شود و راه بیفتد، کمکش مادر دلسوزی که می 
ید: تو راه بیفت من هوایت را دارم، گوکند، میکند که راه برود اما او را بغل نمیمی
گیرم ولی بغلت  گیرم، دستت را میکنم، زیر بغلت را میها را از تو دور میخطر
خواهم راه بیفتی. تو اهل باشی؛ می  ریگنیزمخواهم تو فلج بمانی و  ؛ نمیکنمینم

می دستگیری  او  باش  میمبارزه  عنایت  میکند،  خطا  جبران  جبران  کندکند،   ،
 کند. کوتاهی می

 
 گذاردیـا نمـود را تنهـه امام خـشیع   ن معین او را باید جواب دادن ـهل م .1

 گذاردبر روی گفته خویش او پا نمی   استزهرا به دوستانش قول بهشت داده 

 گذاردمسکین و دست خالی مولا نمی   ددـپسنیـولا نمـالی مـرده حـا و فسـم

 گذاردرا زهرا نمی باید که سوخت ما   ق ناریمـا مستحـاریم مـس گناهکـاز ب

 .206، ص 1. من لا یحضره الفقیه، ج2
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  1و پاکی   باصفایک روضه بخوانید. انسان    دیاخستههر وقت دیدید در بسته است و  
  اصغر یعلبینم حال ندارم، روضه  شوم میفرموده بود: شب برای نماز شب بیدار می

 مأنوس کشتی نجات است. کسی که با حسین    ×خوانم. سیدالشهدا  می  ×

 سش هم طور دیگری است. باشد عبادت و مبارزه با نف

    
کند و مأنوس با یاد مرگ و معاد و اهل عمل کسی که در مسیر حرکت می

ها نیست بلکه  است، دیگر مرگ برایش نه تنها دردآور و هنگامه جدا شدن از لذت
 است »احلی من العسل« است.  انی پایبهای چون راه رسیدن به لذت

ها مصداق آن. شهدای عزیز ما نیز به این مرحله رسیدند.  اندگونهشهدای کربلا این
هستند. آنان تربیت شده مکتب حسین     دالشهدایسی  آخرالزمانواقعی اصحاب  

   هستند. به خوبی یاد گرفتند که با خدا وارد معامله شوند و لذت زودگذر را با
 لذت بالاتر و بیشتر معاوضه کنند. 

ساله است که وقتی فرمانده سپاه اردبیل با    13شهید مرحمت بالازاده یک نوجوان  
کند و خود را به  کند، تک و تنها از اردبیل حرکت میاعزام او به جبهه مخالفت می

موقع سوار   جمهورسیرئرساند.  ای میالله خامنهوقت یعنی آیت  جمهورسیرئتر  دف
شود شدن به خودرو، در کنار ساختمان ریاست جمهوری متوجه سر و صدای او می

می محافظین  به  جمله و  یک  در  او  بزند.  را  حرفش  و  بیاید  دهند  اجازه  گوید 
و  یروحان انی به آقا کنمی مآقا! خواهش گوید: »می جمهورسیرئدرخواستش را به 
حضرت    ،آقا جان  نخوانند!    روضه حضرت قاسم  گریکه د  دیمداحان دستور بده

و بجنگد،   دانیبه او اجازه داد برود در م    ن یساله بود که امام حس  13قاسم  
  13به جبهه بروم. اگر رفتن    دندهیاجازه نم  ی به منسالم است ول  13من هم  

اساله پس  است،  بد  جنگ  به  قاسم   نیها  حضرت  روضه  چرا  همه  را 
 

 میرباقری.  اللهتیعلامه امینی؛ به نقل از آه رانند .1
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گیرد و یک سال بعد  گونه با اصرار، مجوز حضور در جبهه را میو این خوانند؟«می
 شود.در عملیات بدر ملکوتی می

 قدر ن یااین خاصیت مکتب سیدالشهداست که نوجوانان تربیت شده درگاهش هم  
 شوند. زرگ و قوی میب

کردند و به یارانشان فرمودند:    حجتاتمام    دالشهدایسوقتی شب عاشورا شد  
-13یک نوجوان    قاسم بن الحسن  شود.  هر کسی با من بماند فردا شهید می

ساله است. نوجوانی که باید در اوج درگیری با لذات دنیا باشد و اول سرمستی   14
چطور بزرگ شده    که در دامن اباعبدالله    اوست اما این یتیم امام مجتبی  

چقدر  شده؟  خدا  ولیّ  رکاب  در  شهادت  غمش  و  همّ  و  دغدغه  که  شده  تربیت 
اینجا ایستاده است! آخر    الآن فس داشته که  معرفتش بالا بوده و چقدر مبارزه با ن

کشد ببیند آیا عمو او را هم جمعیت ایستاده؛ ادب کرده جلو نیامده؛ هی سرک می
آیاعمو جان  :ال کردؤسپذیرد یا نه.  می   حضرت سؤال  ؟ موشیم  دیمن هم شه  ، 

چگونه    کردند: تو  نزد  کامرگ  عندک  فیست؟  داد ؟  الموت  احلِ من  »  :جواب 
های دنیا عزیز است که از همه لذت  قدرآنقوی است،    قدرآنشخصیتش    !« الَسل

براش   عسل  از  اولیائش  و  خداوند  لقای  و  حس  است...   ترنیریشگذشته   نیامام 

یم« ی  شویم  دیتو هم فردا شه  ،بله فرزند برادرم  :فرمودند لاء عط  لُ ت ت   ؛ 1»بعد ان ت ت 

 . دیش دیسخت و شد یکه مبتلا به بلااما بعد از آن 
اول   .دیرس  هاشمینوبت به بن  .شدند  دیشه  اصحاب همه رفتند و  .د یعاشورا رس  روز

  .نیش حسیقاسم آمد نزد عمو  کهنیگذشت تا ا  .شد  دیرفت و شه  اکبریاز همه عل
  .کردند  هیهر دو گر  .در آغوش گرفت  اچشمش به فرزند برادر افتاد او ر  نیتا حس

 اکبریبلافاصله به عل  نیحس  .ان نداددیاجازه م  نی حس  یقاسم اجازه نبرد خواست ول 
 . دهدیبه قاسم اجازه نمولی داده بود  دانیاجازه م

کردن.    ه یشروع کرد گر  و   آمد  اش مهیبه خ  دهدینم  دان یعمویش اجازه م  دید  یوقت
  . افتاد  یبابایش امام مجتب  تیوص  ادی  دفعهیک  کردیم  هیکه داشت گر  طورنیهم
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در کربلا از    کنم یم   تیوص  ،پسرم قاسم جانرا باز کرد. نوشته بود:    نامه وصیت
نداد اصرار    دانی. اگر اذن میو با دشمنانش بجنگ  یخوب دفاع کن  نیعمویت حس

 کن تا اجازه بدهد. 

کَ الْس  یَ أنک إذا رأ کيقَسم اوص یا یولد »یا کربلا و قََ أحاطَت به  فِ  ×  يَ عْه
تََرُکم   فلا  َ الْعِاء،  لَم دهُ  الَرازَ عاوم عن  نََاکَ  ا 

کُُلّه و  عِاءاللَّ...  الْهادَ لْم و   أذَنَ الَرازَ 
 1« الَراز. لک فِ

  تا نامه را خواند شروع کرد به   دالشهدایس  .×  نیبه امام حس  وصیت را آورد داد

گر نگاه  هیشدت  پا   یکردن.  انداخت روی  را  قاسم خودش  انداخت.  قاسم    ی به 
:  ردیبگ  دانیتا از عمویش اذن م  دنیآقا را بوس  یو شروع کرد دست و پا   عبداللهیاب

لُ یَُ الُغلامُ  زَلم یَ  فَلَم » جلَ  هیدَ یَ  بِّ  2«. هم يو رم
 قاسم را در آغوش گرفتند. عمو و برادرزاده در بغل هم شروع کردند به   اباعبدالله 

گر رَ الْس »کردن.    هیشدت  َ ط  َ ا ت  عَلا    هالَ   يُ فلََِه ه و ج َ َ   حتَّ  انم يکیََ قََ بَرَزَ إعتَنََْ   غُشم
 3« .مایهعَ
  ی را ندارند. هر وقت حاجت مهم   شاناشک بچه  دنیبله. پدر و مادرها طاقت د 

پدر و مادرت. پاهایشان را ببوس دستشان را ببوس   یپا  یخودت را بینداز رو   یداشت
 کند. خدا چطور درها را برایت باز می نیبعد بب
م  دیحم مسلم  سو  یجوان  وید:گیبن  چهرهآما    یبه  که  ماه  مد  پاره  مثل  اش 
رفت   زرهبا    اکبریعل  د.ندار  زرهقاسم    .به تن  راهنیبه دست و پ  ریشمش  .دیدرخشیم

به خدا سوگند بر او   :به من گفت  یازد  لیابن نف  د.ش رحم کنداربا اربا شد خدا خو
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همه لشکر که دور او را  نیا ؟ است یچه کار نی ا ،اللهسبحان :گفتم .کنمیحمله م
 . است یاو کاف یاند براگرفته
  ن یقاسم با صورت به زم .شکافت ریرا با شمشسر قاسم و او حمله کرد  به بینانج
مثل باز    نیحس  !برس   ادم یعمو جان به فر  !اعماهی  :زد  اد ریف  .ش بلند شدیصدا  .افتاد
غبار جنگ  گرد و یوقت وید:گیم یراو .در گرفت یجنگ .رساند اخودش ر یشکار

حالی  در  «؛ هيبرجل ح ی و هو »نوجوان    آنسر    یمد بالا آ  نیحس  دمیفرو نشست د

 !« بعدا لقَم قتلُک»  :صدا زد  نیحس  .دیکشیم  ن یبه زم  اش رینوجوان پاها  که آن
 د.کمکت کن دنانتوو   هیتو کمک بخوا است سخت نیحس یچقدر برا

 .عمل شد میآرزوها ن یریچه ش            جان مرگ در کامم عسل شد   عمو
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 نوشت« »پی

 ( پنهان بودن کفر شیطان1)

از    طان یش  ؛1«الکْاف رینَ  م نَ  کانَ  وَ  اسْتَکْبَرَ   وَ  أَبى »  :د یفرمامی   طانیدر مورد ش  میقرآن کر

آنان بود    همورد غبطو    رفتملائکه منبر می   یبود که برا  یکس  کهنیاول کافر بود. با ا

کس قبل   چیکرد که ه  یکه باطنش را نشان داد کار  ینکرد. آن وقت  یاز اول بندگ  یول

اگر    باید مراقب بود.جان دادن    هبود. تا لحظ  طورنی بود. بلعم باعورا هم هم  کردهن  اواز  

 .میخورمی نیزم مینفس نباش یاهل مبارزه با هوا و مینباش مانهایدل مراقب

 های به پا ( وزنه 2)

را جدا کرده باشی در صحنه کربلا که    اگر تا قبل از کربلا مبارزه کرده باشی و تعلقاتت 
لرزد، سنگین  توانی بین حسین و یزید، حسین را انتخاب کنی و الا پایت میقرار گرفتی می 

 افتی.شوی و گیر می می

ی بزنی تمامی تعلقاتت به تو آویزان  جیآرپایستی که  به تعبیر شهید صدرزاده وقتی می

 توانی بایستی.ا از خودت کنده بودی می ها ر نشانند اگر این شوند و تو را می می

 ( حسرت آخر عمر 3)

ها ترسم خانم برخی از طلبه کردند: میاز ایشان نقل می   2الله بهجت یکی از شاگردان آیت

آباد باشد! گفتم: برای   های دیگر دنیا و آخرتشانخسر الدنیا و الآخره باشند و برخی خانم

که ممکن است این خانم طلبه بعد عمری زندگی زاهدانه، حسرت  چه؟ فرمودند: برای این 

سختی کشیدیم، اگر  جهتیبزندگی دیگران را بخورد که چه اشتباهی کردیم، یک عمر 

کشیدم و خوش بودم. با این حرف  با فلان بازاری ازدواج کرده بودم این همه سختی نمی 

کند اما دیگری دهد و اجرش را ضایع میرت و نگاهش آخرتش را هم بر باد میو حس

گوید: این دنیا که تمام شد، من هستم و آخرت. ای کاش با فلان طلبه  آخر عمرش می 

 کند! ازدواج کرده بودم و آخرت را داشتم. با این افسوس و نیّتش، آخرتش را آباد می
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 ( اسیر غذا شدن 4) 

ی، بعد از اجلسهفرمود: یکی از دوستان در خارج از کشور رفته بودند  ری میالله میرباقآیت
ی بلند شدند و رفتند به سمت دستشویی و پَر و مایعی که آنجا آماده بود در  اعدهناهار  

حلقشان فرو بردند و غذایی را که خورده بودند بالا آوردند تا بتوانند دوباره غذا بخورند و  
 لذت ببرند. 

 ت غذا ( اهمی5)

و حشر و    یهای شرعاضت یدر نجف اشرف به خاطر رالله کشمیری فرموده بودند:  آیت
اشخاص    یمن باز شده بود و صورت برزخ  یخدا داشتم، چشم برزخ  یایکه با اول  ینشر

می بسدمیدرا  برا  یاری.  که  سرشناس  افراد  فوقآن  یاز  احترام  بودم،    یا العادهها  قائل 
برزخصورت  ان یدر م  یول  دادآزارم می  اریها بسآن  دنیداشتند و د  یندیناخوشا  یهای 
ن  ایکه در حوزه نجف مطرح نبودند و    یاشخاص  ی تیمعروف  زیدر حوزه اخلاق و عرفان 

امر باعث    نیهم  .بود  ییو تماشا  بایز  اریشان بسیبودند که چهره برزخ   ینداشتند افراد
مراوده نداشته    یکردم با کسمی   ی سعشده بود که کمتر در مجامع حاضر شوم و غالباً

در    یرفتن از خانه هراس  رون یگرفت، به هنگام بمی ی حالت فزون  نیکه ا  جیتدر  به  باشم.
 یاو مقام و منزلت  ی که برا  فتد یب  یآمد که مبادا نگاهم ناخودآگاه به شخصمی   دیمن پد
که    دمیکوشمی  المقدوری جهت حت  نیداشته باشد! به هم  ینامناسب  ی چهره برزخ  یقائلم ول
پا تلاق  نییسرم  اشخاص  با  نگاهم  و  به    کینکند!    دا یپ  یباشد  روز که در خلوت خود 

داشتم با خود گفتم: اگرچه در اثر باز شدن    یا”محاسبه نفس” مشغول بودم و حالت مراقبه
برزخ ب  یچشم  به    یول  امدهیرس  یقلب  نیقی از    یشتریبه مراحل  در عوض نظرم نسبت 

شود و  به سوءظن مبدل می  داردو حسن ظن من درباره آنان    افتهی  رییاشخاص تغ  یبرخ
 ا یدر اثر استغفار و    ندهیامکان دارد که در آ   رای! زستین  یکار درست  یاز نظر اخلاق  نیا

من درباره آنان بر   یآنان عوض شود ول  یو زشت برزخ  هیصورت کر  ستهیانجام اعمال شا
و   سازم یاب” را درباره آنان جارحستصا ده ”عکنم و قا یداور یصورت فعل نیاساس هم

گرفتم با مراجعه به اهل    میبرآمدم و تصم  ییجودر فکر چاره  مرتکب خطا و اشتباه شوم!
روز  رتیبص چند  کنم.  برطرف  را  خود  و    ی مشکل  و    ی کیگذشت  وارسته  عارفان  از 

ز  یاز شهرها  یکیدر  که    یاهیبلندپا قصد  به  داشت  بوس  ارتیهند سکونت  عتبه    یو 

از سال به نجف    یوصبه خص  امیها بود که او در ابه نجف آمد. سال   ×   ریحضرت ام
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و  می ر  ن یاربع  کیآمد  شرعاضتیبه  دمی   ی های  و  شهر  به  بعد  و  خود    اریپرداخت 
کرده بودم و از محضر   دایبا او را پ  ییآشنا  قیبود که توف  یو من چند سال  گشتیبرم
من آمد، در همان نگاه اول به حالت   داریکه او به د  یکردم. روزاستفاده می  اشی نوران
دشوار است و از دست دادن    یلیخ  یو به من گفت: به دست آوردن چشم برزخ  دبر  یمن پ
محل    یوز به قصابوضع را ندارم! گفت: امر  نی: طاقت ادامه دادن به اگفتم  آسان!  اریآن بس

آتش    یباز آن را بر رو  ی خانه در فضا  اطیبخر و بگو در ح  یامراجعه کن و گوشت گوساله
که داده   یگردد! طبق دستورکباب کنند و بعد نوش جان کن! مشکل تو فوراً برطرف می 

من بسته شد و حالت   یلقمه کباب بود که چشم برزخ  نیبود عمل کردم و با فروبردن اول
 !دمیکش یبه راحت یها نفسکردم و بعد از مدت  دایخود را پ یعاد

 ( راه مبارزه6)

است که می مبارزه چیست؟ جالب  نکن چون  راه  را سرکوب  پایین  امیال سطح  گویند: 
از این است که به آن پاسخ دهی ولی نگذاری از    ترراحتسرکوب کردن یک میل، خیلی  

  70میرند ولی مؤمن در هر روز  می   بارک در روایت فرمودند دیگران ی  کهحد بگذرد. این 

می  و  بار  طغیان  کشتن  جهت  از  است.  خواهادهیزمیرد  نفس    ×  نیرالمؤمنیامی 

بینیم مطلب خلاف  است از توبه کردن! در حالی که ما می  ترراحتفرمایند: گناه نکردن  می
گناهی را ترک کنیم بسیار سخت است ولی پشیمانی و تصمیم   خواهیماین است؛ وقتی می

است، سرّش در همان مطلبی است که عرض شد؛ انسان غرق در گناه   ترآسان به ترک  
تواند جلوی خود را بگیرد در نظر نگیریم؛ انسانی که در ابتدای مسیر تربیت را که نمی

تواند آن  می  ترراحت نکرده    خود است اگر به یک میل پاسخ ندهد چون آن میل را تقویت
میل را کنار بگذارد در حالی که اگر به آن میل پاسخ بدهد و تقویتش کند و بعد بخواهد  

 رهایش کند، بسیار سخت خواهد بود. 
ویژگی امیال درونی انسان این است که اگر طبق میلی عمل کنی آن میل در وجود تو  

شود و خلاف آن عمل کردن می   تریقوشود. هرچه بیشتر به آن پاسخ دهی  تقویت می 
دشوارتر است. ای کاش بد بودن فضای مجازی و دیدن عکس و تصویرهای مستهجن 

می تمام  چیز  همه  آن،  گذاشتن  کنار  با  و  بود  دیدن  همین  فقط  مشکل  گناهش  شد. 
ی طور به شود شهوت انسان تقویت می هاپیکلگونه تصاویر و اینجاست که با دیدن این

آن رفتار را هم ترک کند و گوشی ساده دست بگیرد، آن میل و شهوت به    که حتی اگر
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تلاش بسیار بیشتری لازم    شدهفعالکند و برای کنترل میلی که  این راحتی رهایش نمی 
 است. 
فرمودهاین بسیار  که  جوانی  در  نفس  اصلاح  در    ترآساناند  است؛  از همین جهت  است 

را که   ه ندوانده. خداوند رحمت کند مرحوم امامجوانی هنوز این امیال در وجود ما ریش
توانی با مشت کردن دست  در جوان مانند یک نهالی است که می   ل یرذافرمودند: وجود  می

دور نهال و با یک فشار کم آن نهال را از زمین درآوری ولی اگر این نهال ریشه زد و 
 ز جا دربیاوری. توانی به این آسانی ارا نمی دارشه یرتنومند شد دیگر درخت 

تعبیر زیبایی در این رابطه دارند و در خطبه معروف همام در وصف    ×  نیرالمؤمنیام

می انکته متقین   بیان  انسان  شدن شخصیت  قوی  برای  را  کلیدی  : ندیفرمایمکنند.  ی 
را در انجام کارهای سخت یاری نکرد   هاآناند که وقتی نفسشان  گونه پرهیزگاران این

 کنند.هم نفس را در انجام کاری که دوست دارد همراهی نمی  هاآن
مثلاً اگر امروز خواستی نماز اول وقت بخوانی ولی تنبلی کردی برای تنبیه نفست بگو   

امروز نان    خورمینمناهار    من  مقدار  یک  را   خورمیمیا  دارم  دوست  که  غذایی  ولی 
 کند. این عین مبارزه با نفس است که انسان را قوی و مهیای کارهای دشوار می   خورم.نمی

 ( یاد مرگ و قیامت 7)

مرحوم محدث نوری    دارالسّلاممرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منازل الاخره از کتاب  
 رزا یاز والد ماجدش جناب حاج م  یأجلِّ أورع، آقای حاج ملا عل  خیشکنند که  نقل می

 : فرموده رحمه الله نقل یتهران لیخل
که مادرم نزد من آمد   دمیدر خواب د ی شب بودم و مادرم در تهران.   یمن در کربلای مُعلَّ 

ترسان   من مرا شکستند. پس ینیمن مُردم و مرا آوردند به سوی تو و ب ،ای پسر : و گفت
ن که نوشته  ا خوا  یخواب چندی گذشت که کاغذی آمد از بعض  نیاز خواب برخاستم و از ا

ها آمدند  کشجنازه  چون  «:میاش را به نزد شما فرستادات وفات کرد، جنازه»والده  :بود
 م یچون گمان کرد  میذ ی الک فل گذاشت  کیگفتند: جنازه والده شما را در کاروانسرای نزد

ماندم در    ریّو لکن مُتَح  دمی. پس من ص دق  خواب را فهمدینجف اشرف هست  در  که شما
  اش را آوردند.جنازه  کهنیرا شکستند! تا ا  امی نیمعنای کلام آن مرحومه که گفته بود ب

  دم،یآن پرس  نیسبب آن را از حامل  .او شکسته  ین یب  دمیدو  را از روی او گشودم    کفن
از کاروانسراها تابوت آن مرحومه را روی    ی کیجز آنکه در    .میدانگفتند: ما سببش را نمی 

ها با هم لگدکاری کردند، لگد زدند و جنازه را افکندند  مال  م،یگذاشته بود  گرید  یهاتابوت 
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  یما سبب  نیاز ا  ریغ  گرید  ده،یبه آن مرحومه رس  بی آس  نیآن وقت ا  در  دیشا  ن،یبه زم
 . میدانیبرای آن نم

ابوالفضل    پس و مقابل آن جناب گذاشتم و    ×من جنازه مادرم را آوردم حرم جناب 

تو   لیلحال دخا اورده،یجا نبه  کو یاش را نمادر من نماز و روزه ،ای ابوالفضل :عرض کردم
من،    دیّو عذاب را و بر من است به ضمانت تو ای س  تیّپس برطرف کن از او اذ  .است

او را دفن کردم و در دادن نماز و روزه برای    پس  او روزه و نماز بدهم.  ی که پنجاه سال برا
بر در خانه من   ییکه شور و غوغا  دمیدر خواب د  یگذشت که شب   ی او مسامحه شد. مدت

بر او    انهیتاز  و  اندبسته  یمادرم را بر درخت  دمید  .ستیچ  نمیشدم بب  رونیاست. از خانه ب
می می را  او  چه  برای  گفتم:  گناه  د،یزنزنند.  حضرت    یچه  جانب  از  ما  گفتند:  کرده؟ 

 که او  میابوالفضل مأمور
کردند آوردم، که طلب می   یتا فلان مبلغ پول بدهد. من داخل خانه شدم و آن پول  میبزن  را

 دادم و مادرم را از  شانیبه ا
شدم حساب   داریچون ب  پس  باز کردم و به منزل بردم و مشغول به خدمت او شدم.  درخت

را که در خواب از من گرفتند موافق بود با پول پنجاه سال عبادت،    یکردم آن مقدار پول
صاحب کتاب   ،&ی عل  دیس  رزایأجَلّ آم  د یّپس من آن مبلغ را برداشتم و بردم خدمت س

لطف فرموده برای مادرم   میَستَدع پنجاه سال عبادت است، مُ  پول   نی« و گفتم: ااضی»ر
 .دیبده

لامم   بُ دارم السه ، صاحم
جََه
َ
لامم  -قَلَ شَيخُنَا ال ُ دارَ السه ؤْیا -اَحََههُ اللَّه هم الرُّ مُْم وَ    - : وَ فِ هذم

َ مم الْ
َ ط  ْ عم منم

عاهََِ   ا  بِم اوُنم 
التِه جَوازم  مم 

عََِ وَ  ةم  َ الَْاقَم طَرم 
تینَ  خ َ خْبم

ْ
الْ هم  ائم اَوْلَم امم  مَق  وِّ 

عَُُ وَ  سِهم  ْ ن َق  عَلى   َ ل    -اللَّه ما 
بار.  عْتم م

ْ
رم ال
َ ط  َ رَهم وَ ت  صي  يْم الَْ َ لَها بعم مه

 یََْف عَلى مَنْ تَاَ
 ( ما رئیس دزدها نیستیم! 8)

خواند:  شعر را می نیلب ا ریکرد و زخدمت می  × دالشهدایدر مجالس س یشخص

 دارم چه غم دارم؟!« نی»حس
شخص تفضل   نیبه ا × دالشهدایشخص در دل گفت: س نیا دنیبا د یرجبعل خیش

 نجات خواهد داد.  امتیهای قها و غمخواهد کرد و او را از هم
  نیکه محشر به پا شده و امام حس دیدر خواب د ی شب یرجبعل خیجناب ش یاز مدت پس

 کیصف، نزد  یو آن شخص هم در ابتدا کند می  ی دگیبه حساب مردم رس ×
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باد!  تیگفت: با خود گفتم: امروز روز توست؛ گوارامی  یرجبعل خیحضرت قرار دارد. ش

صف   یکند که آن مرد را به انتهاامر می یابه فرشته  ×نیکه امام حس دمیناگهان د

 فرمود: ی به من کرد و با ناراحت  یدر آن هنگام حضرت نگاه .ندازدیب
 ! میستیدزدها ن سی! ما رئیرجبعل خیش
و    ستیجستجو کردم که شغل آن مرد چ  یداریسخن حضرت تعجب کردم و پس از ب  از

به مردم بدهد،   یدولت  متیبا ق  کهنیا  یشکر است و شکر را به جا  عیکه عامل توز  دمیفهم
 فروشد.آزاد می
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 هفتم: جور دیگر باید دید  جلسه

مْوالٌ »
َ
رَتُكُمْ وَ أ ي  زْواجُكُمْ وَ عَس 

َ
خْوانُكُمْ وَ أ ْ وَ إم

ُ
بْْاؤُكم

َ
ْ وَ أ
ُ
نْ کانَ آباؤُكم قُلْ إم

ارَةٌ  مُوها وَ تجم رَفْتُ م اقْتَ م وَ رَسُولهم َ اللَّه كُمْ منم لََْ حَبه إم
َ
نََا أ نُ تَرْضََْ تََْشَوْنَ كسَادَها وَ مَساكم

ادٍ فِ ي وَ جَم اشِق  مَ القْ  ي الْقََْ ُ ل يَهْدم هم وَ اللَّه مُْم
َ
أ ُ بم َ اللَّه تيم

ْ
هصُوا حَتَّه يَأ رَت  م فَتَ  1«سَبيلهم

 خانواده عاشورایی 

کند که پدر و مادر، همسر و فرزند، خواهر و برادر و فامیل  قرآن کریم تأکید می
های شما نباید مانع جهاد در راه خدا شود والا باید منتظر گرفتاری و اموال و دارایی

و بلا بود. در فرهنگ دینی، خانواده نه تنها نباید مانع جهاد در راه خدا، طی کردن 
های  خدا باشد بلکه خانواده باید بستر فعال شدن ظرفیتراه خدا و همراهی با ولی 

وجودی انسان و رسیدن به کمالات باشد. زن و شوهر باید برای یکدیگر عون و 
فرزندان حسینی   کنندهتیتربکار بر طاعت خدای متعال باشند. پدر و مادر باید  کمک
 باشند. 

بینیم.  به روشنی می  ×  دالشهدای ساثر این مسئله را در کربلا و در کاروان  

ها بود.  کربلا به صورت خانوادگی اتفاق افتاد و از یک لحاظ صحنه مصاف خانواده

هستند.    شانیهاخانواده کربلایی شدنشان را مدیون    ×بسیاری از یاران حسین  

شدن  حسین  یار  در  نقششان  وهب  مادر  و  همسر  زهیر،  همسر  حبیب،  همسر 

، دختران و خواهران حضرت ×سر اباعبدالله  است. رباب هم   العادهفوقمردانشان  

های عظمت کربلا همین حضور و همه در کربلا نقش پررنگ دارند. از جلوه  ^

اینهاستخانواده نقش   چه  نقش .  اینجا  زنان  فقط  فرزندان، که  نیستند.  آفرین 

 
 .24. توبه، 1
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اباعبدالله   عموزادگان  برادر،  فرزندان  از    ×برادران،  برخی  همراه   هاشمیبنو 

ند. در طرف مقابل هم صحبت از آل زیاد، آل مروان، آل ابی سفیان  حضرت هست
و امثال آن است. بسیاری از قتله کربلا خانوادگی به کربلا آمده بودند و همگی با 

 هم جهنمی شدند. 
آفرینی در کربلا خانواده نقش  قطعاً برای یار هفتاد و سوم حسین شدن و نقش 

 (2( )1) 1ی دارد. رینظیب
عثمانیزهیر بود.  عثمانی  حضرت ،  گردن  بر  عثمان  خون  بودند  معتقد  ها 

تنها به    است و به همین دلیل دشمن حضرت بودند؛ یعنی نه  ×امیرالمؤمنین  

برخورد    ^بیت  اهل آن  با  عثمانی  زهیر   بودند.  هم  دشمن  نداشتند،  معرفت 

زهیر    سازی که همسرش با او داشت از این رو به آن رو شد.شده و تحولحساب

مواجه شود و بنایش بر این بود که هر جا    ×خواست با حضرت امام حسین  نمی

د، او کنمیهمراه شد، جایی که امام توقف    ×به ضرورت با حضرت امام حسین  

 
صحبت کردیم و عرض کردیم اولاً،    ×  دالشهدایآفرینی در کاروان ملکوتی س. در این جلسات از همراهی و نقش1

، مراقب اًی خیالی و جدی نگرفتن معارف دین اساس مشکلات ماست؛ ثاناین حقیقت باید جدی گرفته شود، چراکه بی

تواند به چشم  شدن کجا؟ بلکه هر کسی در هر موقعیتی می×باشیم شیطان به ما القا نکند که ما کجا و یار حسین  

ثالثاً، یقی پیروی از فرمایشات  امامش بیاید؛  دنیا و داشتن لذت بیشتر منحصر در  ن داشته باشیم که راه گشایش در 

و دین، ما را به لذت بیشتر نرسانده و مایه رنج بیشتر است.   ×است و فاصله گرفتن از یاری سیدالشهدا    ^  ت یباهل

هاست وگرنه باب  و کنار زدن بهانه قراری برای امام سپس اشاره کردیم که شرط هفتاد و سومین یار عاشورا شدن، بی

شود. در جلسه پیش، مبارزه با هوای نفس و توان گذشتن از  بهانه و توجیه باز است و جوابش هم با آتش داده می

دانستیم و گفتیم ضعف در این مسیر، انسان را در   ×های زودگذر و پست را شرط دیگر همراهی با اباعبدالله خواسته 

ها قواعدی است برای همراهی با ولیّ خدا و سعادتمند شدن در کنار او. حال امشب  کند. اینیگیر مشب حادثه زمین

با کاروان کربلا باید نقش خانواده را جدی گرفت و تا حد امکان نباید تنهایی در    شدن   رکابکنیم برای همعرض می

 این مسیر پا گذاشت.
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رو نشود اما وقتی قاصد آمد  کرد با امام روبهتلاش می  .د که آنجا نباشدکنحرکت  

قصد    .اهند تو را ببینند، خشکش زدخورا رساند و گفت امام می  ×و سلام امام  

برود را می»سبحان  :همسرش گفت !نداشت  تو  پیامبر  دختر  پسر   تو الله!  و  طلبد 
تصمیم گرفت نزد و    چنان این را محکم گفت که زهیر شرمنده شد«  روی؟ نمی

دانیم چه بین او و امام رد و بدل شده است. وقتی برگشت،  برود. ما نمی  ×امام 

 .« ام»من راه خودم را پیدا کرده  :شاد و مسرور بود و گفت .شدهدیدند متحول 
بینیم مردان کوفی که همسرانشان را با خود همراه نکردند، از طرف دیگر می

همسرانشان آنان را با خود همراه کردند و از دور مسلم دور کردند. طوعه به    بعضاً
اما از آنجا که فرزندش جناب مسلم ابن عقیل پناه می را همراه نکرده بود،    دهد 

شود و محل اختفا را به پسر مرجانه لو  فرزندش موجب شهادت حضرت مسلم می
 تواند از فرستاده امامش محافظت کند.دهد و طوعه نمیمی

که در راه حسینی    هاییبینیم. چه خانوادهدر زمان حاضر هم این مسئله را می
شدن بال پرواز یکدیگر شدند. مادران شهیدان مصطفی و مجتبی بختی یک نمونه  
از هزاران است. پسران این مادر، خود را به عنوان دو جوان افغانی به نام بشیر و  

کنند و این مادر نه تنها مانع  می  نامثبتجواد در صف مدافعان افغانی فاطمیون  
هایی که از طرف کرد لهجه افغانی را یاد گیرد که در تماس نشد بلکه تلاش   هاآن

شود متوجه ایرانی بودن فرزندانش  تشکیلات فاطمیون با منزل ایشان گرفته می
های تنش را راهی نشوند و مانعی در راه جهاد آنان ایجاد نشود. این شیرزن پاره

آنان میمی    دالشهدایسراه   به  و  فدایی خاکند  و  بروید  زینب  گوید:    ÷نم 

شود که مادر به آنان اجازه جهاد  شوید. در حالی که مصطفی و مجتبی باورشان نمی
گوید: فدای برند؟ مادر میها سر میدانی داعشیگویند: مادر میدهد به ایشان می

انساندانی داعشیگویند: مادر می. دوباره میسر امام حسین   ها را آتش  ها 

.  ÷گوید: فدای دامن سوخته رقیه را بسوزانند؟ مادر میزنند و ممکن است ما می

کنند؟ و مادر پاسخ  ها را تکه تکه میها بدندانی داعشیباز به مادر گفتند: مادر می
 ای که روی حصیر چیدند. دهد: فدای بدن قطعه قطعه شدهمی
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 تفاوت بود؟ شود بیمگر می

تفاوت اش بیبت به خانوادهنس  تواند و نبایدکه همراه این کاروان شد، نمیآن
شان با این  رکابان حسین، همراه کردن خانوادههای هم ترین نقشباشد. از اساسی

است.   مجَرَةُ   »کاروان 
ْ
وَ الْ اسُ  وَقَُّدُهَا النه هْلِكُمْ ناراً 

َ
أ وَ  سَكُمْ  ُ ق  ن ْ

َ
أ وا قَُّا  ينَ آمَُِ هَا الَّه يُّ

َ
أ يا 

دادٌ  لاظٌ شم كَةٌ غم یْها مَلائم
ون  عَََ هُُْ وَ يَفْعَلُُنَ ما يُؤْمَُُ مََُ

َ
َ ما أ  1.« ل يَعْصُونَ اللَّه

بلندی  از یک  پرت شدن  نزدیک  فرزندشان  کنید که  را تصور  پدری  یا  مادر 
کنند به هر طریق شده او است؛ چطور با دلسوزی و ترس، تمام تلاش خود را می

اینجا هم قرآن کریم می برگردانند؟  ورا  پدر  زنان و مردان،   فرماید: آی  مادرها، 
خانواده خود را از پرتگاه آتش جهنم نجات دهید. از آن آتشی که سر سوزنش همه 

شود مادری ببیند دخترش در حال پرت شدن در سوزاند. مگر میدنیای ما را می 
ای از مواد مذاب است و بگوید اشکالی ندارد، حالا بگذار خوش باشد، زمانه  کوره

حیایی  کند که او را از کوره گناه و بیه. بلکه همه تلاشش را میتغییر کرده است؟ ن
 نجات دهد. 

 بال پرواز یا غل و زنجیر پا 

خون قلبش را برای دستگیری از بندگان خدا داد، قطعاً همراه  × اگر حسین 

. رمز موفقیت کندتلاش می  اش خانوادهقدم حسین هم برای دستگیری از  و هم
که برخی های همراه و حسینی بوده است چه اینبسیاری از خوبان، همین خانواده

گیر شدند. کسی که پایش اینجا گیر باشد هم از همین جا ضربه خوردند و زمین
 تواند پرواز کند. مشکل می
به عنوان یک یار همراه و بال   &توان از همسر علامه طباطبایی  می  انصافاً

در طول فرماید:  رای این عالم ربانی یاد کرد. علامه در اوصاف ایشان میپرواز ب
  میبکند که من حداقل در دلم بگو  ینشد که خانم کار  گاه چیما، ه  یمدت زندگ

عمل را   نیکاش ا  میرا ترک کند که من بگو  ی کار  ای  کرد،یکار را نم   نیکاش ا
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به من نگفت چرا فلان عمل را    گاهچیما ه  یانجام داده بود. در تمام دوران زندگ
داد کرد   ای  ؟ یانجام  ترک  ایشان    1؟یچرا  حال    یوقتفرموده:  همسر  در  علامه 

کنم. برم و به علامه نگاه هم نمیمی  شان یکمرنگ را به اتاق ا  یمطالعه است چا
 .ا مبادا رشته افکارش پاره شودت رونیب میآگذارم و میرا می یچا

ایشان  ها و همراهیمجاهدت را زدنمثال های  اجر و مزدشان  ی است و قطعاً 
ها شریک است.  اند. تمام کارهایی که علامه انجام داده این زن هم در آنگرفته

  یمؤمن و بزرگوار  اریما زن بس  الی: عفرمایندخود ایشان در احوالات همسرشان می
ا  به .  بود ا  میبه نجف اشرف مشرف شد  لیتحص  یبرا  شان یهمراه  عاشورا    امیو 
 یی عاشورا روز. میمراجعت کرد  زی از آن به تبر پس .میرفتبه کربلا می  ارتیز یبرا
عاشورا بود و گفت: »ناگهان دلم    ارتیدر منزل نشسته و مشغول خواندن ز  شانیا

روز عاشورا در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله   سال  10شکست و با خود گفتم:  

که در    دمیمرتبه د  کی. یامحروم شده  ضیف  ن یو امروز از ا  یبود  ×  نیالحس

و رو به قبله مطهر مشغول خواندن   ستادهیبالا سر و روبرو ا  نیه بیحرم مطهر در زاو
چون روز عاشورا    یآن مثل گذشته بود ول  اتیهستم و حرم مطهر و خصوص  ارتیز

مبارک، مقابل   یپا  نییآمدند؛ فقط در پامی  یزننهیس  یتماشا  یبود و مردم غالباً برا

س نفر  ×  دالشهدایقبر  بعض  ستادهیا  یچند  و  ز  یبودند  مشغول  خدّام   ارت یاز 

د آمدم  به خود  بودند. چون  محل   دمیخواندن  در همان  و  نشسته  خانه خود  در 
 (3) هستم.« ارتیز ه یخواندن بقمشغول 

 خانواده برای بسیاری بال پرواز است و برای برخی غل و زنجیر زندان.

 چرا خانواده غیرانتخابی است؟ 

  ای تفاوت باشیم. علاوه بر وظیفهتوانیم و نباید نسبت به خانواده خود بیما نمی
نیز نقش فوق آنان  داریم،  آنان  به  دارند. العادهکه نسبت  ما  ای در رشد و سقوط 

ممکن است کسی بپرسد اگر نقش خانواده در صعود و سقوط ما بسیار است که  
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هست؛ اگر در همراهی من با امامم مؤثر است که هست؛ خب من که در انتخاب  
فرزخانواده اولًا، هیچ  یعنی  نیستم!  مؤثر  انتخاب  ام چندان  را  مادرش  و  پدر  ندی 
کند؛ ثانیاً، در انتخاب همسر هم همه نقش بر عهده خود ما نیست؛ ثالثاً، نسبت نمی

به فرزند هم عوامل مؤثر گوناگونی در تربیتش نقش دارد و همه نقش در دست 
شدند. خب با این اوصاف والدین نیست وگرنه فرزند برخی از انبیا نباید منحرف می 

گذرد و از طرف دیگر  یست؟ از طرفی بگوییم راه کربلا از خانواده میتکلیف ما چ
؛ حرف اندبداخلاقگوید پدر و مادرم انتخاب خانواده به اختیار من نیست! جوان می

شوند؛ خب من می کنند؛ مانع از رشد و پیشرفتزنند؛ شرایط مرا درک نمیزور می 
و کمالات دارد که در رشد او  چه کنم در حالی که دوستم پدر و مادری با فضل  

شان گل و بلبل. دیگری  مان دعوا بوده و او در خانه. من تا یاد دارم در خانهمؤثرند
 میانشسته دیدیم سر سفره عقد    دفعهکگوید ما در ازدواجمان نفهمیدیم چه شد یمی

نمی هم  به  اخلاقمان  اصلاً  ولی  داریم  بچه  تا  دو  الآن  و  و  دعوا  همیشه  خورد؛ 
-گوید شوهری میهایی دارم که نگو و نپرس! خانم هم میری؛ تازه باجناغدرگی

نیست. این مرد مرا هم از آخرت دور   الآنخواستم که اهل نماز و مسجد باشد ولی  
. بعد هر مهمانی تا  اندبتیمصکه دیگر مایه    میخواهرشوهرهاکرده. مادر شوهر و  

رزند، در مورد خواهر و برادر، عمو  در مورد ف  طورنیهمیک هفته درگیری داریم... و  
که هستند چرا انتخابش    مؤثرند و عمه و خاله و دایی و بقیه. خب پس اگر در رشد ما  

 به دست ما نیست؟ 

 ها را باید شست چشم 

اجازه دهید با یک مثال به این سؤال پاسخ بدهیم. یک مربی تنیس  روی میز 
-آموزش دهد و تقویت کند چه میخواهد ورزشکار تحت تربیت خود را  وقتی می 

دهد یا جایی جایی که او به راحتی جواب میاندازد؟ آنکند؟ توپ را کدام طرف می
خواهد او تقویت شود؟ قطعاً یک مربی  فهمیده دنبال  ضعفش است و میکه نقطه

برطرف کردن نقاط ضعف متربی و رشد اوست. خدای متعال هم در زندگی ما به  
اندازد جایی  توپ را می   قاًیدقف کردن نقاط ضعف ماست. او هم  دنبال رشد و برطر
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ضعف ماست. این آقا بخیل است، خانمش خوش خرج و خوش مهمانی که نقطه
است. خب باید رشد کنی؛ باید بسازی. خانم اهل بریز و بپاش و ناز و نعمت است؛ 

 همسرش تمکن مالی ندارد؛ باید با او بسازی؛ باید رشد کنی. 
انسان در خانواده، تغییر نگاه به خانواده است. خانواده    ترینمهم گام در رشد 

باشگاه خودسازی است. اگر دیشب صحبت از مبارزه با هوای نفس کردیم؛ امشب  
بسترهای مبارزه با هوای   -تریناگر نگوییم مهم-ترین  باید عرض کنیم از مهم

کند. گاهی نجا صرف مینفس، خانواده است. جایی که انسان بیشتر  زمانش را در آ
ساعت کنار هم هستند. خب زندگی کم و زیاد   15-10سال، روزی    50زن و شوهر  

ها باید با هم  دارد؛ سختی و راحتی دارد؛ در همه شرایط بحرانی و خوشحالی، این
دادید؟! خانواده تعامل کنند. شما اگر به جای خداوند بودید این فرصت را از دست می

 ی خودسازی و مبارزه با هوای نفس است.بهترین فرصت برا

 را پیدا کن  ضعفتنقطه

  ری به او بدهید ست. همسازودرنج    های من، این آقا یا خانمگوید: آی فرشتهمی
این آقا خیلی زود عصبانی   تا اصلاح شود.  ردیگنمی  یهای او را جدتیکه حساس

بیاورد! خانمش هم کسی  می را جا  شود، یک خانمی بگذارید کنارش که حالش 
باشد که باید روی زبانش کار کند. فلانی خوب است. خیلی رک و صریح است. 

تواند جلوی زبانش را بگیرد. این را بگذارید کنار او تا این هم یاد بگیرد زبانش  نمی
 را کنترل کند!

ک مادر شوهری به او بدهید که تربیت  خورد یآن خانم خیلی زود بهش برمی
 شود.
 در همه اعضای خانواده مثل پدر و مادر و فرزند و بقیه. طورنیهمو 

ات زمین دوست داری فرزندت خیلی فعال باشد؛ آرام است. خودت آرامی، بچه
 تخلیه شود. اش یانرژبازی کنی که  قدرآنریزد. باید با او و زمان را به هم می
سواد و ظاهر و آداب اجتماعی برایت مهم است؟ پدر و مادر خیلی کلاس و  

ی به تو داده است که خیلی اهل آداب نیستند. تا ببیند حاضری  پوشسادهسواد و  بی
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افتخار خم شوی دست   و  احترام  با  نه.    هاآنجلوی دوستانت  یا  ببوسی   هاآنرا 
کنی یا  بران میکنی؟ جتو چه می  الآنکردند،  راحت تو را در جمع غرق بوسه می

 آید؟سختت می
می نقطهدست  روی  حتی  گذارد  طور.  یک  کسی  هر  کند.  تقویتت  تا  ضعفت 

که همسری برایش  ممکن است کسی خیلی مزه غذا برایش مهم باشد به جای این 
دهند تا  همسر کدبانویی به او می  اتفاقاًخوب نیست    پختشدستمقرر کنند که  
جلویش   شدهن ییتزمزه و چرب و نرم و  روز غذاهای خوش کند. هر  ببینند آقا چه می

 کند!گذارند که ببینند چقدر بر خودش غلبه میمی

 آزمونی برای رشد نه نمره 

وسیله  است.  نفس  هوای  با  مبارزه  بستر  خانواده  است.  همین  ماجرا  کلیت 

نَةٌ« آزمایش و رشد است.   ْ ْ فتم
ُ
وْلدُكم

َ
مْوالُكُمْ وَ أ

َ
ا أ نَّه اب آزمایش و رشد هستند. ؛ اسب1» إم

های خدای متعال برای نمره دادن نیست؛ برای رشد و نشان دادن نقاط  آزمایش
 رود روی همان.ضعف است. هر کجا حساسی و مشکل داری آزمون می

با   یمنیباگر می  .هاها و اصلاح آن شناخت ضعف  یبرااست    یخانواده باشگاه
 اصلی از من است  که مبادا اشکال  یمفکر کن  مشکل داریم،  ایهمسرمان در نقطه

یا اصلاً اشکال از او است ولی این امتحان من و برای    خودم را اصلاح کنم  دیو با
 ضعف من هم هست.تقویت نقطه

اندازد که مشکل داریم.  مربی توپ را جایی می  2او ربّ است، او مربی است.

 اجازه بده خدا زمین تمرینت را مشخص کند. 

 
 .15. تغابن، 1

گوید: درباره کلمه رب باید چنین می  شهید مطهری در این باره در کتاب آشنایی با قرآن در تفسیر سوره حمد این  2

ولی   کنندی ، معنی مکنندهتیکه بتوانیم معادل آن قرار دهیم نداریم. گاهی به معنای ترب  ی ایم که در فارسی کلمه یبگو

و مربی    رد یگیاست که معادل مربی قرار م  ی اکلمه  کنندهتیاز ربی و ترب  باید توجه داشت که رب از ماده ربب است نه

چنانچه عبدالمطلب گفت: »انا رب الابل و للبیت رب؛ من    کنندی ترجمه م  اریاختاز ماده ربی است و گاهی آن را صاحب
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توجه کن؛ بگو: خدایا تو داری من   جاهماندر زندگی به تو فشار آمد؛  هر کجا  

خواهی تقویت شوم. دهی. میبینی. تو مربی هستی. تو داری من را تمرین میرا می

 کنم. تو هم به حق حسینت کمکم کن. چشم؛ تمام تلاشم را می 

ما   به  او حواسش  باشیم  داشته  یقین  در کوران مشکلات  است که  این  مهم 

اش را دوست دارد، از مادر هم دهد. بندهست! با حساب و کتاب به ما بلا میه

بیشتر دوست دارد و رهایمان نکرده است. هوای ما را دارد. ما اگر دستمان را از  

کند. او حساب و اش را کفایت میدست او جدا نکنیم، اگر با او قهر نکنیم، او بنده

دارد:   را  کار  وَ کتاب  م   كفَ  »  للَّه و    1حَسيبا.«   بام زندگی  مشکلات  در  نگاه،  این  با 

مربی  حکیم و دلسوز، بیش از توان   چراکهرسیم نمی بستبن گاه به خانوادگی هیچ

 ماند. به او باشد ناراحتی و نگرانی باقی نمی نگاهماندهد. کسی به او تمرین نمی

 اولیای الهی در آزمایش خانواده 

با هم میعمل میکسانی در این آزمایش خوب   با نفس  کنند.  سازند. مبارزه 
آخرت می و  دنیا  خیر  آفرین، شما  این دارند.  از  دارید.  آرامش  کنار هم  در  بینید. 

آزمایش سربلند بیرون آمدید. دیگر درگیر اخلاق سوء هم نیستید. خب تمام شد؟ 
ح آن شود. سطشود. نوع آن عوض میتمام نمی  ابتلانخیر؛ در دنیا که امتحان و  

را خیلی دوست داری؟ بیاورش کربلا ببینم چه    اصغرتیعلرود. حسین،  بالا می
می  اکبرتیعلکنی! عاشق  می بالایش  و  قد  به  نگاه  یاد  هستی؟   الله رسولکنی 

 
از این کلمات به تنهایی رساننده معنی   کدامچیصاحب اختیار شتر هستم و خانه صاحب اختیاری دارد«. در هر حال ه

ولی گویا در کلمه رب هم مفهوم خداوندگاری    روندیرب نیستند؛ گرچه هر دو صفت جدا جدا از اوصاف خداوند بشمار م

دهنده. خداست که هم صاحب اختیار عالم است و  و پرورش  کنندهلی و صاحب اختیاری نهفته است و هم معنای تکم

 .91 و 90صص  ،تفسیر سوره حمد ،آشنایی با قرآن  ،عالم. شهید مطهری هم کمال رسان همه 

 .6. نساء، 1
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فرستمش اذن میدان  افتی؟ کسی خلق و خویش مثل او نیست؟ اولین نفر میمی
 کنی! او را ببین، ببینم چه می کنی! بدن اربا اربایبگیرد ببینم چه می 

را دوست داری؟ حاضری فدایش کنی؟ حسینت   اصغریعلرباب، تو چه؟ چقدر  
 کنی؟را چقدر دوست داری؟ اگر بدنش را زیر آفتاب کربلا ببینی بعد او چه می

های دانم. شاید این است که باید دستچگونه است؟ نمی  ×آزمایش علی  

 ابلش به زهرایش جسارت کنند. کننده در خیبر را ببندند و مق
چیست؟ شاید این است که باید مظلومیت و تنهایی علی را   ÷آزمایش زهرا  

پوشاند باید بیاید وسط نامردها دست علی ببیند. شاید او که خود را از نابینا هم می
 را بگیرد.

خانواده بستر خودسازی و رشد است. باید نگاهمان را به خانواده درست کنیم. 
کردند. هر کسی به نحوی با خانواده  ی الهی از این بستر بهترین استفاده را میاولیا 

 شود.آزمایش می

 عارف واصل، مرحوم سید هاشم حداد 

برترین شاگردان علامه قاضی   از  احوالات مرحوم سید هاشم حداد  آمده    &در 

 است که: 
نمودند. می   زندگی  مادرزنشانو    پدرزن  هدر خان  معیشت  واسطه ضیق  به   ایشان»
 زندگی  سال  دوازده   ، مدّتاقتا  در یک   طرف   نیدر ا   حیاط و اینان   طرف  ها در آن آن
  ایشان   مادر عیال  مند بود ولیهعلاق  ایشان   بسیار به  ایشان   عیال  پدر  نمودند.می

و   قولی  آزارهای  امو اقس  از انواع  بلکه  نداشت  تنها دوست  را نه  برعکس، ایشان 
ه  بیشتر ب  هاتیّو اذ  آزاراین    .نمودنمی  آمد دریغمی  از دستش  آنچه  فعلی  یهاتیّاذ

ه  و دلدار بود ب  شجاع  هایو از عرب   نیَهبُقویّ    زنی  . اواست  بوده   فقر ایشان  جهت
عبور کند و   وی منزل  از نزدیک حقّ نداشت ها مردیشب وی از ترس  که طوری

کسی اگر  م  احیاناً  خودش کردیعبور  و  می  ییتنها  به  ،  را    آن  حسابآمد  عابر 
ما در    اقتها و اآن  اقتا  : در میان فرمودندمی! خود مرحوم سید هاشم حداد  دیرسیم

ا از تنه  نه   اما  بود  چیده  هم  روی  به  روغن  هایو حلب  برنج  های، گونیطرف  این
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 ی یگو  ؛ببیند  سختیو    مرا در شدّت  کهبر این  تعمّد داشت  بلکه  دادندیما نم  ها بهآن
سرما    در مواقع  اوقات  و بعضی  نداشتیم  و تشک  لحاف  ما با عیالمان.  کردیم  کیف
رفتم می  کار هم  مرتباً دنبال   کهبا این   .میگرداندیخود برم  روی  از زیلو را به   نیمی
را   بودند و جنس  مرا شناخته   بسیار که  یهایاز فقرا و مشتر  مراجعین  کثرت  ولی
وجهمی   نسیه بعضاً  و  هم  آن  بردند  مخارجنمی  را  و  که  دادند  چه  شاگرد    هر 
  که   مقدار کمیگذارد مگر  نمی  باقی  من  برای  ، دیگر پولیداشتیبرم  خواستمی
 و ما قادر نبودیم  گذشتها میماه   .بود  آن   و امثال  چراغ  هو لول  فت و ن  نان  برای  فقط
  زن   این  ناراحتی  علتّ  هعمد  .کنیم  تهیّه  گوشت  قدری  طرف  خود در این  هعائل  برای
من  که   هقضیّ  با  بود  اینمی  بسیار زشت  نظر وی  به  فقر  با  و   که   وضعی  نمود؛ 

بودند،   هم  و ثروت  تمکّن  در نهایتکند و    اعدتیباید مسنمود و می می  ملاحظه
ما    و شدّت  کند تا گرفتاری  خراب  و   از ما را فاسد  تا چیزی  کردیم  سعی  برعکس
 آقای  از محضر حضرت برداریو بهره روحانی حالات شدّت از طرفی گردد. افزون
  هنسی  و یا ردّ تقاضای  و محتاج و یا ردّ فقیر    مال هو ذخیر  جمع  ه اجاز  من   به  قاضی

میسور    برایم  آن  خلاف  طور بود که  نیبد  داد و حالمرا نمی  آن  و امثال  مشتری
 نبود.
 محدود بود. چندین  صبر و تحمّلش  بالاخره  کرد ولیو صبر می  تحمّل  هم  من   عیال

 به  من   به   اُمّ الزوّجه  و فعلی  قولی  یهاتیّ: اذکردم  عرض  قاضی  آقای  بار خدمت
و از شما    را ندارم  آن  ییصبر و شکیبا  حقاً دیگر تاب  و من  است  رسیده  حدّ نهایت

فرمودند: از   قاضی  مرحوم  .بدهم  را طلاق  دهید تا زنم  اجازه  من  به  هک  خواهمیم
 : آیا زنترمودندف  !: آریکردم  ؟! عرضداری  را دوست  ، تو زنتگذشته  جریانات  این
برو صبر  ! نداری طلاق : ابداً راه فرمودند !: آریکردم دارد؟! عرض تو را دوست هم

به   ؛ تربیتکن   پیشه این   .است  مادرزنت  دست  تو  خداوند    ییگومی   که  طریق  با 
و   کنی  باشد. باید تحمّل  مادرزنت  دست  تو به  : ادبکه  است  مقرّر فرموده   چنین
 !گیری پیشه ییو شکیبا بسازی

 این و آنچه کردمو تجاوز نمی  ابداً تخطیّ قاضی آقای مرحوم از دستورات هم من
  پاسی   چون  که  تابستان  شب  . تا یکنمودممی  افزود تحمّلما می  بر مصائب  مادرزن
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  که  آمدم   منزل  به   تشنهو    و گرسنه   و فرسوده   خسته  بود، از بیرون   گذشته  از شب
گرما    و از شدّت  نشسته   منزل   داخل  عربی  هکنار حوضچ  مادرزنم  ، دیدمبروم  قاتا  به

  روی   ، آبحوضچه  بالای  حیاط  دارد از شیر آب  و پیوسته  نموده  را برهنه  پاهایش
و ناسزا و   بد گفتن  کرد به  ، شروعاز در وارد شدم  من  . تا فهمیدزدیریم  پاهایش
  قتاا  داخل  هم  من   قرار دادن.  مرا مخاطب  کلمات  بدین  طورنیو هم  دادن  فحش
 صدای  زن  این   ، دیدمتا در آنجا بیفتم   رفتم  بام  ، به بام  هایاز پلّه   کسره ی؛  نرفتم

شنیدند  می   همسایگان  بلکه   تنها من   نه   که  طوریه  بلند ب  خود را بلند کرد و با صدای
 ام وصلهتا ح  گفتمی  طورنیو هم  و گفت  ، گفتو ناسزا گفت  سبّ و شتم  من   به

 بام  های، از پلّهدهم جواب کلمه و یا یک کنم او پرخاش  به کهآن بدون شد. تمام
 و مقصودی   هدفی  . بدوننهادم  بیابان   ر بهو س  رفتم  بیرون  و از در خانه  زیر آمدم   به
خ  طورنیهم و هیچمی  هاابانیدر  می  به   که  م بودن  خودم  متوجّه  رفتم    . رومکجا 

 رفتم. طور میهمین
او  به مادرزن که است سیّد هاشمی : یکیدو تا شدم من  دیدم ناگهان  حال  این در

و   بسیار عالی  که   هستم  من   و یکی   است  نمودهمی  و سبّ و شتم   کردهیم  تعدّی
سیّد   این  و اصولًا به  است  نرسیده  من  او به  هایو ابداً فحش  هستم  مجرّد و محیط

و شتم  است  دادهینم   فحش  هاشم مرا سبّ  آناست  نمودهنمی  و  هاشم   .   سیّد 
 هستم، نه  خودم  اینک  که  مسیّد هاش  ؛ و اینو ناسزاست  فحش  گونه  سزاوار همه

بدهد و سبّ کند و ناسزا گوید،    فحش  هم  هر چه  نیست بلکه  تنها سزاوار فحش
و   حال  بسیار خوب  این   شد که  منکشف   من  برای  حال  این  در  رسد.نمی  من   به

 به   وی  که  است  ییهاناسزاها و فحش  آن  در اثر تحمّل  زا فقطو شادی  سرورآفرین
را   باب  این  فتح  من  ، برایقاضی  استاد مرحوم  از فرمان  و اطاعت  ؛است  داده   من

من؛  است  نموده اگر  نمی  اطاعت  و  را  تحمّل  کردماو  را   مادرزن  یهاتیّاذ  و 
و محدود   و ضعیف و پریشان  و غمگین محزون  سیّد هاشم ابد همان تا نمودمنمی
 .بودم
  بس  و مقامی  رفیع  در مکانی  که  هستم  سیّد هاشم  این  الآن  من  که  للّه  الحمد

نشیند  نمی  دنیا بر من  هایها و غم غصّه  گَرد خاک  تمام  که هستم،    ارجمند و گرامی 
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 مادرزنم   و پای  دست  روی  و به  بازگشتم   خانه  از آنجا به  فوراً  تواند بنشیند.و نمی
؛  ناراحتم   گفتارت  از آن   الآن   من   کنی  : مبادا تو خیالگفتمو می  بوسیدمو می  افتادم
 «دارد! دهیفا من  ها برایآن بگو که  من به یخواهیم هر چه پس  از این

کند.  های سال تحمل میرسد؛ سالنظیر چگونه به این مقام میببینید این عارف بی
یکی دو روز صبر و تحمل و نماز شب به جایی برسد، کسی انتظار نداشته باشد با  

ها یک شب نماز شب خواند فردا منتظر باشد ملائکه به او سلام کنند! نه. سال 
 گونه رنج و سختی!صبر و رنج لازم است؛ آن هم این

مادر شوهر یک جمله به خانم   مثلاًخواهند طلاق بگیرند، چرا؟ چون  خانم و آقا می
همسا با  آقا  میگفته.  دعوایش  بالای یه  گفته  او  به  جمله  یک  چون  چرا؟  شود. 

سال  سید  این  ابروست.  میچشمت  ناسزا  و  فحش  این ها  فقر  شنیده؛  اوج  در  ها 
کردند بلکه ضرر هم در اوج مکنت؛ و تازه نه تنها کمکی نمی  هاآنولی    اندبوده 
دهند. اگر انسان  . به هر صورت بدون حساب و کتاب به کسی چیزی نمیزدندمی

در جای خودش خوب عمل کرد، برای خدا بهترین را عمل کرد، قطعاً مورد عنایت  
می قرار  میخاص  ایشان  که  است  این  ماجرا  توجه  قابل  نکته  اگر گیرد.  فرماید 

م اما اگر انسان دست کردم همیشه رنجور و تا ابد گرفتار بودتحمل نمی  گونهنیا
 ( 4آید.)شود و عنایت خاص الهی میمی  برطرفدر دست خدا پیش رود، مشکلات  

 دور زدن ممنوع!

کنند با فرار . گمان می ها تحمل مبارزه با نفس در بستر خانواده را ندارندی بعض
بار    ر یاز ز  کنند؛پاک میله را  ئصورت مس  شود. سریعاز آزمایش، مشکل حل می

حداکثر به و    زانندیفرزند گر  تیترب  تیمسئول  یا از کنند  ازدواج فرار می  تیمسئول
مشکلات،   شدن  دای پها و  ها و اختلافکنند یا با رو شدن تفاوت یکی دو تا بسنده می 

خوریم، اشتباه انتخاب کردیم و گویند ما با هم تفاهم نداریم، به هم نمیسریع می
بسیاری اوقات مشکل این است که باید بروند با ها. در حالی که در  از این حرف

هم بسازند؛ خود را بزرگ و قوی کنند ولی حاضر به تحمل سختی اصلاح و مبارزه 
 با هوای نفس نیستند. 
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! خب نکرده  فیو تعرااز    و  نگرفته  شلیکند که برادرزن تحورا جهنم می  یزندگ
 ات را بالا ببرند.که جنبه یاکردهای وصلت ات پایین بود؛ با خانوادهعزیزم، جنبه

 . ضعفت را درست کن نقطه   .خب ضعفت را حل کن  ؟ زند می   ش یشوهرت ن  مادر

نْ »:  امام فرمود  ؛کرد  نیبه مادر حضرت توه  د ودشنام دا  ×به امام باقر  کسی   إم
ُ لَََ  نْ كنُْتَ كذََبَِْ غَفََْ اللَّه ا وَ إم ُ لَََ او  خدا    ییگواگر راست می  ؛1«كنُْتَ صَدَقْتَ غَفََْ اللَّه

 .تو را ببخشد ییگواگر دروغ می و ببخشدرا 
 ی ورد اهم  شود.ها راحت مییکرد، تحمل سخت   رییبه خانواده تغ  ماننگاه  یوقت

ها مشخص نشود، تا  ضعفکند. تا نقطهها را آشکار میضعفبا افراد خانواده نقطه 
مرحله صبر بر    ن یکند. در ا  شرفتیتواند پنکند نمی  یشناس ب یآسرا  انسان خودش  

 ( 5) دهد.انسان را ارتقا می  گرانیصبر بر اشتباه د و هاعدم تفاهم

 های شیطان )ناشکری( حربه

شود. دنیا دار سختی است. این فکر نکنیم با فرار از آزمایش، امتحان تمام می
قسم خورده که همه شما در سختی هستید.   اش این است. خالقشمعبر ویژگی

کافر و مؤمن و سفید و سیاه و فقیر و پولدار ندارد. فکر کردی که تو خیلی بدبختی  
؟ فکر کردی اگر از این موقعیت فرار کنی دیگر سختی اندبختخوش و بقیه خیلی  

نیست؟ هیچ  کشی؟ دیگر آزمایش نمینمی شوی؟ فکر کردی بقیه جاها سختی 
 کنی که سختی و رنج نداشته باشد.ی از جهان پیدا نمیانقطها در هیچ انسانی ر

نشینند. اگر خدای متعال در این نقطه ویژه  کار نمی البته شیاطین هم اینجا بی 
-گذاری کرده، شیطان هم اینجا متمرکز است. به طرق مختلف تلاش میسرمایه

القای ناامیدی و بدبختی. کند به  کند انسان را در این نقطه زمین بزند. شروع می 
اند! دائم در  بخت ای و بقیه چقدر خوش که تو چقدر بدبخت و بیچارهبه القای این

خواند که این هم شد شانس که تو داری؟ این هم همسر است گوش انسان می
این کوچه  نیست که!  پیشانی و بخت  که تو داری؟ خانواده است که تو داری؟ 
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این شهر و کشوری که درش هستی! ... مدام تزریق ی که درش هستی!  اشدهخراب

»  توانی ...  ؛ نمیشودینماحساس فقر و بدبختی و فلاکت؛ مدام تزریق ناامیدی؛  
 ». قَُْ َ ُ القْ 

ُ
دُكم طانُ يَعم ن ْ

بکشاند   خواهد ما را به ناشکریشیطان دنبال چیست؟ می  1الشه

 و صبر و استقامت را ما ببرد. 
شیطان به قواعد ملکوتی عالم آگاه است. او این قواعد را خیلی جدی گرفته  

نْ است. به کلام خداوند صادق یقین دارد که   كُم.«   شَكَرْتُمْ   »لَئم زيدَنه
َ َ
داند که  می  2لْ

ی، برایت  کنات دیدی و شاکر بودی رشد می های خداوند را در زندگیاگر شما نعمت

میگشایش می بیشتر  نعمتت  اما  شود،  نْ   » وَ شود؛  تُمْ   لَئم نه   كفََْْ ديدٌ«   عَُاب  إم َ
َ
اگر  3لش ؛ 

آید، آنچه بینی گرفتاری پشت گرفتاری میآید. گاهی میناسپاسی کردی، عذاب می
 رود، آرامش نداری. داری از کفت بیرون می

نشسته بودیم    × صادق    امام خدمت    ا که در من  دیگومسمع بن عبدالملک می

 . سائلى آمد و کمک خواست. ابوعبدالله فرمود:میکردیو انگور تناول م
خوشه انگور را به او بدهید. مرد سائل گفت: نیازى به خوشه انگور ندارم،   این

امام    .امام نشد(  یبه عطا  یکرد و راض   یخواهادهی)ز  رمیپذیاگر درهمى باشد م 

فقط در حق او دعا نمودند خداوند خودش وسعت و فراخى نعمت بدهد. آن    ×

امام و گفت: همان خوشه انگور را بدهید.    ازگشتمرد سائل رفت، اما بعد از لختى ب

نگذشت    دیرى  چیزى به او نداد و گفت: خداوند وسعت و نعمت ارزانى دارد.  ×

در دست او گذاشت. مرد    سه حبّه انگور برداشت و  ×امام    که سائلى دیگر آمد و 

مَْدُ   سائل سه حبّه را گرفت و گفت:
ْ
يَ.  الْ م

َ
م رَبِّ الَْالْ ه خدا را سپاس که به من    للَّم

و بعد هر دو دست خود را پر از   ؛: قدرى صبر کنفرمودند ×حضرت روزى داد. 
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م رَبِّ الَْ انگور را گرفت و گفت:  سائل  انگور نمود و به سائل داد. ه مَْدُ للَّم
ْ
يَ الْ م

َ
امام  .الْ

و بعد به غلام خود گفت: آیا چیزى در کیسه    ؛ هم صبر کن  باز  به او گفت:  ×

کیسه را بیرون آورد و ما تخمین زدیم که در حدود بیست   یهادارى؟ غلام پول

ها را ها را گرفت و به سائل داد. سائل پول پول   ×  صادق  درهم باشد. حضرت

از تو که شریک و همتا ندارى.   .نعمت از تو است  الحمدلله. خدایا این  گرفت و گفت:

و بعد پیراهن خود را از تن خود بیرون آورد و   ؛تأمّل کن  قدریگفت:    ×امام  باز  

به سائل داد و گفت: این پیراهن را بپوش. سائل پیراهن را گرفت و پوشید و گفت: 
اللَّه! خداوند خدا را شکر که بر تن عریان من لباس پوشید و گویا گفت: اى ابو عبد  

ما با خود فکر کردیم   بعدها  نکرد و رفت.  ییبه تو جزاى نیک دهد و غیر از این دعا

، امام هماره به خاطر سپاس خدا، بر کردیدعا نم  ×امام صادق  که اگر براى  

 1. افزودیعطاى خود م

نْ کنند: ما را قرآنی تربیت می  گونهنیا ^بیت اهل كُم.«  شَكَرْتُمْ  » لَئم زيدَنه
َ َ
 لْ

برخی ناشکرند. خدای متعال به آنان نعمت بسیار داده و باز ناله  اما متأسفانه  
کنند که کنند. برخی ماهیانه چند ده میلیون درآمد دارند و باز ناله و شکوه میمی
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َ
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ْ
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دُ بْنُ مُحَ حْمَ
َ
كلُُهُ فجَََءَ  ×    »أ

ْ
نَأ بٌ  َ ا عنم يت َ يْدم

َ
وَ بَيَْ أ نًَ  مم مِ

 ُ ائلم الَ السه
عْطَاهُ فَقَ

َ
نْقَُدٍ فأَ ُ مََُ بعم

َ
لَهُ فأَ
َ
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 حَاجَةَ لَم فِم هَذَ
َ
الَ ل  فَقَ

م   دم اللَّه بُُ عََْ
َ
خَذَ أ
َ
فأَ آخَرُ   ٌ ثُُه جََءَ سَائلم ئاً  هم شَيْ وَ لََْ يُعْطم  

ُ لَََ اتم    ×يَسَعُ اللَّه م  ثَلَاثَ حَبه ه مَْدُ للَّم
ْ
ثُُه قََلَ الْ هم  ْ يَدم  منم

ُ
ائلم خَذَ السه

َ
فأَ اهُ  يه إم ا  اوَلَََ

فَنَ بٍ  َ عنم

م   دم اللَّه بُُ عََْ
َ
الَ أ ي رَزَقنََم فَقَ م

يَ* الَّه م
َ
لْ ×  رَبِّ الَْالْ ا مم َ جَس 

َ يَ مَكَانَكَ ف   ْ ُ منم ائلم خَذَهَا السه
َ
فأَ اهُ  يه إم ا  اوَلَََ

فَنَ باً  َ هم عنم ْ ت 
م رَبِّ  ءَ كفَه ه مَْدُ للَّم

ْ
ثُُه قََلَ الْ هم  دم

م  دم اللَّه بُُ عََْ
َ
الَ أ يَ* فَقَ م

َ
يُّ شَْ  ×الَْالْ

َ
ا مَكَانَكَ يَا غُلَامُ أ اوَلَََ هَا فَنَ وم

وْ نَحْ
َ
مَا حَزَرْنَاهُ أ رْهَُاً فَم ينَ دم شْْم  عم

ْ هُ نَحْوٌ منم ذَا مََْ م فإَم رَاهُم
َ الده كَ منم ءٍ مََْ

خَ 
َ
اهُ فأَ يه م إم دم اللَّه بُُ عََْ

َ
الَ أ يكَ لَََ فَقَ  شََم

َ
كَ ل كَ وَحََْ ْ ا مِم

م هَذَ ه مَْدُ للَّم
ْ
سَهُ  ×ذَهَا ثُُه قََلَ الْ لَْم

ا فَ سْ هَذَ الَ الَْ يْهم فَقَ
صاً کَانَ عَََ ن  لَعَ قَُم َ ج 

َ مَكَانَكَ ف 

راً لََْ  ْ ُ خَي  وْ قََلَ جَزَاكَ اللَّه
َ
م أ دم اللَّه بَا عََْ

َ
رَنم يَا أ

ي كسََانم وَ سََْ م
م الَّه ه مَْدُ للَّم

ْ
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َ
ْ  × يَدْعُ لْم ذَا ثُُه ات   بم

ه
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َ
يهم لْم  .49، ص 4الإسلامیۀ(، ج -الکافی )ط  کلینی، «.لَْْ لََْ يَدْعُ لَهُ لََْ يَزَلْ يُعْطم
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الآن    نیهمبینیم؟  ها را نمیما بدبختیم! خداوند این همه نعمت به ما داده چرا آن
اند حالمان  ی که گرسنهنفر  ون یلیاز صدها ماگر غذایی برای خوردن داریم یعنی  

بهتر است. اگر سرپناهی داریم، اگر سواد داریم، امنیت داریم، بهداشت و درمان 
هستیم که محروم   ها انسان این کره خاکیداریم، فرزند سالم داریم، بهتر از میلیون

 . ها هستنداز این نعمت
 بینند. در روایتی از امام صادق  های یکدیگر را نمیخوبیگاهی همسران  

نقل است که اگر زنی به همسرش بگوید من در خانه تو خیری ندیدم تمام اعمالش  
این یعنی تمامی اعمال صالحی که در عمرش انجام داده است پاک   1شود. حبط می

  ری نشویم.شود! خیلی سنگین است. مراقب باشیم مبتلا به ناسپاسی و ناشکمی
(6 ) 

 های شیطان )مقایسه( حربه

مؤثر شیطان برای ناسپاس کردن ما، مقایسه است؛ آن هم    هاییکی از حربه 
ای دارد!  مقایسه ناقص و دروغین. »ببین فلانی چقدر خوشبخت است؛ چه خانه

است!«   باکلاس خورد! پدرش چقدر  چه ماشینی دارد! درآمدش چقدراست! چه می
دیگران   زندگی اندازغلط بعضاًرا نبینیم و ظاهر   مانیهاییداراکند که ما کاری می
را پر کند و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه کنیم.    چشممان
کند که جهنم را بهشت  کند و آرایش می، گریم میسازدیمدروغ    چنانآنگاهی  

کند؛ هر چقدر هم فریاد بزنی که »عزیز  عوض می  کاملاًببینیم. حق و باطل را  
می  فکر  اشتباه  فکرمن،  که  آن کسی  زندگی  می  کنی،  بهشت  در  ،  کندیمکنی 

عین جهنم است، فریب نخور! آهنگ دهل شنیدن از دور خوش است!    اش یزندگ
را ارزان از دست نده و  تیهاداشتهتو خیلی چیزها داری که او ندارد، فریب نخور! 

 ای ندارد. را بدان!« فایده تیهاداشتهقدر 

 
م  .1 دم اللَّه بم عََْ

َ
ةٍ قََ  ×»عنْ أ

َ
أ مَا امَُْ يُّ

َ
هُ قََلَ: أ نه

َ
لُهَا.«أ طَ عََْ دْ حَن م

راً فَقَ ْ كَ خَي   وَجَْم
ْ طُّ منم َ يْت ُ ق 

َ
ا مَا رَأ َ وْجَم

َ   م
من لایحضــره الفقیه،   لََْ

 .440، ص 3ج
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ماه زندگی  از  پس  زندگی  برنامه  جلسات  از  یکی  )  در  امسال  ( 1401مبارک 
جوانی هیئتی و عاشق دفاع از حرم که تجربه رفتن به عالم برزخ را داشت تعریف  

 کرد:می
کرد این بود که چرا  به ذهنم خطور می  بعضاًیکی از مسائلی که من در دنیا   

ام؟ و به نحوی در دل خودم از این شرایط اظهار من در این خانواده به دنیا آمده
کردم. در آن عالم، یکی از مسائلی که به من نشان دادند این  ناراحتی و گلایه می

ها و شرایطی که داری در بهترین  بود که خدای مهربان تو را با توجه به ویژگی
در   است.  داده  قرار  دنیا  کل  در  ممکن  عالم،    آنجاخانواده  در  دریافتم  یقین  به 

ن نبوده است و چقدر از این تفکر خود شرمنده  ای بهتر از این خانواده برای مخانواده
 1شدم. 

 شناخت همدیگر 

توجهی به اصول و قواعد زندگی  البته مشخص است مرادمان از آنچه گفتیم بی
نیست. غرض اصلی این بود که انتظارمان از زندگی این نباشد که باید همه چیز 

ب کردم و مثل آن؛  مهیا باشد و اگر نبود پس بخت من سیاه بوده و اشتباه انتخا
منظور این بود که در بستر خانواده، مبارزه با هوای نفس لازم است. منظور این  

 
گفت: در عالم برزخ بعد از گذشت مراحلی، حالتی از  این مطلب خالی از لطف نیست که همین جوان هیئتی می ان ی. ب1

شود. در این حال بودم که دیدم  که تکلیف من با این پرونده اعمال چه میسردرگمی و اضطراب برای من ایجاد شد  

ای از من جلوس  عصا به دست تشریف آوردند و با فاصله   ÷زهرا    هعالمین خانم حضرت فاطمالنساء    ةوجود نازنین سید

ل دیدم وجود مبارک  « در این حا.شود»پسرم نگران نباش، درست می :نمودند و رو به من شبیه این عبارت را فرمودند

دادند و   ×اعمال مرا به دست حضرت   ه ای تشریف آوردند. نامقسیم النار و الجنه، به همراه ملائکه  × ن یرالمؤمنیام

کار و شرمنده از اعمال خود بودم که خانم حضرت زهرا   هاعمال مرا ورق زدند. در این حال، نگران از نتیج هایشان نام

های حسینمان  »این جوان، بالاخره در روضه  :شبیه این جمله را فرمودند  ×  نی المؤمنر یمادری کردند و رو به ام÷  

عنایت فرمودند و کار من حل شد و از آن   ×  نی رالمؤمنیمادر، حضرت ام  لهکه چند استکان شسته است!« با این جم

 حال نجات پیدا کردم. 
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نیست که تدبیر و اصول زندگی را کنار بگذاریم. نخیر؛ قطعاً یادگیری اصول و فنون  
های زندگی و شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر، زندگی، بالا بردن سطح مهارت
شود. به عنوان نمونه بنده یکی دو نکته و قاعده را  یباعث کمتر شدن مشکلات م
کنم که این جهت بحث هم روشن شود و حقش ضایع به طور مختصر عرض می

 تواند زندگی ما را عوض کند.ای که مینکات سادهنشود. 

 ها های کلی خانماول: حکم

خانم به    مثلاًاند.  زمانی که ناراحت  مخصوصاًکنند  حکم کلی می  معمولًاها  خانم
با اعتراض می گوید: تو اصلاً به فکر من نیستی؛ هیچ وقت برای من همسرش 

اینجا یخری! یا ما اصلاً هیچ مسافرتی نمی چیزی نمی آقا را برق   دفعه کرویم! 
رویم؟! مگر همین یک ماه پیش فلان گیرد که ای داد! کجا ما مسافرت نمیمی

شود مسافرت رفت.  ت نرفتیم؟ اصلاً مگر میجا نرفتیم؟ مگر فلان تعطیلات مسافر
 کند به استدلال کردن و جواب دادن.ها بسته است و خلاصه شروع میجاده

شود که مراد خانم اصلاً این نبوده  خب اینجا باید چه کرد؟ مرد عاقل متوجه می

ام؛ نیازمند استراحت  خسته شده  الآن؛ مراد این بوده که من  میانرفته که ما مسافرت  

شود که و تنوع هستم. آقا اگر فهمیده باشد از در محبت و اظهار همدردی وارد می

ای. با این مدل چند  ای کنیم. تنوعی بدهیم. شما خسته شدهخب چه کنیم؟ چاره

می بعد  خانم  دقیقه  است!   کلاًبینید  سخت  خب  که  البته  برگشت.  حرف  آن  از 

و باز باید    دیده گرفته شدهمرد احساس کند همه زحماتی که کشیده نا  دفعهکی

کوتاه بیاید. سخت است. اینجا جای مبارزه با هوای نفس است. اینجا جای رشد 

 ( 7کند. )را جلب می ^بیت  است. اینجا عنایت خدا و اهل

 دوم: اقتدار مرد، محبوبیت زن

ترین اصل  زن اقتدار مرد و مرد جایگاه محبتی زن را نگه دارد. این شاید مهم
خواهید زندگی شما لبریز از  گوییم میها میزندگی موفق است. به خانمدر یک  
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محبت همسر باشد؟ اقتدار و جایگاه او را حفظ کنید. اگر اقتدار و استقلال همسرتان  
خواهید را حفظ کردید محبتتان در قلب مرد جاگیر خواهد شد. اگر قلب مرد را می

کنید. تعریف  او  از  کنید.  حفظ  را  غرورش  و   باید  جمع  در  را  مخالفتان  نظرات 
ها ابراز نکنید. به حرف شوهرت گوش کن تا از محبت لبریزت جلوی بچه  مخصوصاً

 کند. مردتان را به هیچ نحو با مرد دیگر مقایسه نکنید.
کنم: اگر همسرتان به شما بگوید »من از قیافه شما می  سؤالها  بنده از خانم

کنید؟ قطعاً این جمله  تی!« چه حالی پیدا میآید! اصلاً برایم جذاب نیسخوشم نمی
را می آزار دهنده است. زن  بسیار  را برای زن  این جمله  نکند مردی  شکند. خدا 

اضافه کند که »آن جذابیتی که فلانی دارد تو نداری!« و زیبایی زنش را با دیگری 
  مقایسه کند. این یعنی نابودی قلب زن. خب حالا جالب است همین جملات برای 

گذرد که می  مردها خیلی اذیت کننده نیست. مرد خیلی راحت از کنار این حرف
که های محترم همین نکته را سرایت دهند به این تو قیافه نداری! حالا خانم  مثلاً

اگر شما به همسرت بگویی: »تو بلد نیستی این کار را درست انجام دهی؛ خراب  
 گاه چیهبگوید »تو عرضه نداری.    ناکردهیخداکنی؛ نظر نده، دست نزن و ...« یا  می

یک کار را درست انجام ندادی.   وقتچیهبلد نبودی یک کار را درست انجام دهی.  
  »... بر شخصیت مرد مثل همان جملات   ریتأثولی شوهر خواهرم  این جملات 

مرد   استقلال  و  اقتدار  باشید  مراقب  بر شما.  در   مخصوصاًنشود    دارحه یجراست 
ها از دست داد دیگر به سختی  ان. اگر پدر جایگاهش را جلوی بچهحضور فرزند

توان آنان را درست تربیت کرد. این جایگاه باید تقویت شود؛ مثلاً وقتی سفره  می
 کنید اگر فرزندان بالای هفت سال هستند، اول برای پدر غذا بکشید.پهن می

حفظ شود و خانواده بانشاطی داشته باشند    خواهند جایگاهشانآقایان هم اگر می
باید جایگاه محبتی همسرشان را حفظ کنند. زن باید لبریز از محبت باشد. باید دائم  

. فرزندان باید یاد بگیرند که مادر استبه او توجه شود. بداند محبوب همسرش  
 نباید ناراحت شود. این خط قرمز پدر است. 

 نیرالمؤمنیامند باید نشاط زن را حفظ کنند.  خواهمردها اگر نشاط در خانه می

باید طراوتش حفظ شود. اگر    الْرئة ریحانه،فرمودند:     زن مثل گل است و 
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کنیم چه شده که آن گل با طراوتی که به منزل    سؤال نشاط خانه کم است از خود  
خواهد طراوت این گل حفظ شود با او صحبت  آوردیم پژمرده شده؟ اگر مردی می

را تحویل بگیرد. به درد دلش گوش کند. برایش در خانه شخصیت قائل    کند. او

تِا»فرمودند:    ’شود. پیامبر اکرم   دة ت ت  اش است و زن سرور خانه  ؛1« الْرأة سيه

 ( 8باید این سروری حفظ شود. )
هایشان جاری  اولیای الهی به این نکات توجه داشتند و این رابطه در زندگی

: علامه در خانه، مهربان و بدون  کندمینقل    طباطبایی   علامه بوده است. فرزند  
و چه بسا    آوردیو م  رفتیداشت خودش م  ازی ن  یزیدستور بود و هر وقت هر چ

  ی پا   یدر جلو  شانیا  شد،یاق متوارد ا  از اولادشان  یکی  ایو    الیکه ع  یهنگام
بودند. زمانی که در تبریز    گونهن یا. در مقابل مادر هم  خاستیها تمام قامت برمآن

توانستیم چند  ی بزرگ داشتیم که فقط دو آشپزخانه بزرگ داشت و میاخانه بودیم  
پذیرایی کنیم این خانه  نفر مهمان در  ق؛  ده  به  به مهاجرت  م  اما علامه تصمیم 

هیچ   و  بودند  تصمیم  این  محض  تسلیم  همیشه  مثل  مادرمان  و   سؤال گرفتند. 
من  نداشتند.  نوجوان  اعتراضی  موقع  آن  در  ا   یکه  از  و  بودم  ساله    ن یچهارده 

از مادرم    ینداشتم وقت  یاطلاع درست  یمسافرت  نیچن  یو چگونگ  هایر یگمیتصم
مسافرت    دی: شب عدمیپرس ا  ،نیستموقع  تبر  یهوا  نیدر  بالاخره کجا    زیسرد 
 شیکه اشک چشمان خو  یبه من کرد و در حال  ینگاهمادرم    م؟ یبرو  میخواهیم

 خواند: میشعر را برا تیدو ب نیا کردیرا پاک م
 هر جا که خاطرخواه اوست  کشدی م      ده دوست      ـردنم افکنـبر گ یاهـرشت
 رشته عشق است و بر گردن نکوست است         یرـمهی بر گردن نه از ب رشته

 عشق یعنی حسین
برخورد کرده که   ÷چگونه با رباب  ×حالا برویم کربلا! ببینید سیدالشهدا 

به رباب اظهار   ×سیدالشهدا    قدرآناست.    ×عاشق حسین    گونهنیارباب  
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اب  کرد که همه از شدت این علاقه آگاه بودند. حضرت برای ربعلاقه و محبت می
 گفتند: و دخترش سکینه شعر می

مْرُک نِّنَ لَََ بُّ دارا   ام حُم
َ
ةُ َيبِّا سک لُّ ََ ُ                                                                                                                                                                                                                                                                          ل  و الربابُ  ن 
ما لَائمَ سَ لََْ  وَ                                                                                                                                                     وَ اَبْدُلُ جَُه حالَ  اُحبِِّ تابُ  ایهف لم  عم
ی را که رباب و سکینه در آن هستند دوست دارم و دوست دارم همه اخانه من 

 بگوید. سخنی من  با باره  این در نباید کس هیچ بریزم وها آن اموالم را به پای 
شده. رباب بعد عاشورا دیگر زیر سایه    معلوم است رباب چطور عاشق سیدالشهدا

 :خواند برای سیدالشهدا نرفت. مرثیه می

نه    ام
ُ کانَ نَرا  یالَّه اءُ ب  ص  کربلا                                                                                                                                                                به  سن َ  مدفَنم  رُ جزاکَ غََْ  لُ يقت بم
بردند، در کربلا کشته شده و از درخشش آن بهره می  گرانیکه د  یی پرتو  آن

 مدفون رها شده است. ریغ

بَْ عنا و                                                                                                                                                                                                                                   سبط النبِ جَزاک اللَّ صالْةً                                                                                                                                                                                                                                                       ینخُسَّانَ الْواز جَََ
  زان«یداده و در وقت »م  کوی! خدا از طرف ما تو را پاداش ن’امبر یند پفرز  یا      

 به دور دارد. یانیتو را از هر ز

َصْحَبِّا بالَرحم و الد کنت و                                                                                                                     به   حَبلًا ضَعبا اَلُْذُ  کنتَ لَ قَ  ین ت 
تو با رحمت و از سر    .بردمکه من بدان پناه می  یبود  یآن چنان کوه محکم  تو

 ی. داشت ینینشبا ما هم  یدارنید

َ  مَن  ْ نَن ُ                                                                                                                                      و مَنْ  نوَ مَنْ للسائلِ  تامِلليم لَْ  یویاو  ع  سْکم  هام  يم كُُُّ مم
 نان یاست که مسک  یمانده؟ و چه کس  رانیو فق  مانیتی  یبرا  یچه کس  گرید

 سازد؟ ازشانینیبدو پناه برده و او ب

غ  وَ  صهركم  للَّه م لاَت ت َ ملم و الط  يَْ بَ حتَّ اغیب                                                                                  صهرا ت   ( 13) يالره

تا در   رفتیبر سرم نخواهم پذ  همسری را  ه یسا  گریخدا قسم! بعد از تو د   به
 (7) خاک، پنهان شوم. انیم
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از یک سال    قدرآنچقدر رباب عاشق سیدالشهدا است.   بیشتر  گریه کرد که 

را تحمل کند. بعد از یک سال جان داد. چقدر رباب عشق    نتوانست دوری حسینش
یک کلمه از    خواندیمهایی که  و معرفت دارد. عجیب این است که در همه مرثیه

دانم شاید  . نمیتی فدا  اصغرمیعلنگفته. همیشه گفته حسین. حسین،    اصغرش یعل
با خودش می آخر رباب  بود می  اصغرمیعلگوید: ای کاش  آن لحظات  -بزرگ 

یک کاری    اصغریعلتوانست برود از حسین دفاع کند. مثل عمویش برود به میدان.  
 بکن برای حسین ...

    کرد دیدر معرکه آن کار دگر با گاه
 عمل خواهد کرد غیتر از تبرنده  هیگر  

   دانندرا اشک و علم می هیمرث نیا عمق
 دانندرا همه اهل حرم می داستان 

    عباس دگر آب سراب است سراب بعد
 آن اشک که در چشم رباب است رباب  ریغ

    زدیدر و آن در م  نیقفس ا ن یدر ب مرغ
 زدسر می یزن مهیبه آن خ مهیخ نیاز ا یه

    فهمد؟حال تو را می یبانو چه کس آه
 فهمد از فرط عطش سوخت خدا می یعل

    یی ناله آن مادر عاشورا رسدیم
 یی لب زمزمه دارد پسرم لالا  ریز 

    یآرام که صحرا پر گرگ است عل یکم
 ی بزرگ است عل زیمن و تو ن یخدا و
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   من به سلامت سفرت آهسته کودک
 پدرت آهسته یعبا ریز یرو یم 

    ام آرام و پر از واهمه یرو می  پسرم
 امنگران پسر فاطمهدل  شتریب

   قوم فراهم نشود  نیا یشاد پسرم
 کم نشود  یبن عل نیحس یاز مو یتار  

   دیآیپدر م یاگر سو یحس کرد ریت
 دیآیاز دست تو از حلق تو برم کار 

   کن دایبود اگر، چاره خودت پ یخطر
 ات را سپر بابا کن بکش حنجره قد 

خوان روضههر روز به    .گرفتیروضه م  در منزلده روز    یقم  یرزای مرحوم م

چرا فقط   نم؛اهم بلدم بخو  رگیهای دآقا روضه.  نابخورا  اصغر  روضه علی  :گفتمی

  داشت،   نازب  آمد  نادیمبه  که    یدیهر شه  فرمود:  ن؟ ابخو  اروضه ر  نیا  دوییگیم

؛ ن نداشتازب  رخوارهیاما ش  از خودش دفاع کرد  کرد،  یمعرف   را  خودش   ند،ارجز خو

آن   ریت  تا آمد  شعبه  سرسه  حت  ریت  نیا  ع یقدر  که  شد  خارج  حرمله  کمان   ی از 

لبخند   یعل  دی دکه  م نشده بود  اوز حرفش تمنه  لحظه جا خورد،  یکهم    عبداللهیاب

 پاره کرد،   ار  ی ن اول گوش تا گوش علابا نش  ن زد...اآمد اما دو نش  ریت  یک  د.زنیم

قدم به    یک!  دار کنه کچ  داندینم  عبداللهیاب  دندید  . زد  ار  ن ین دوم خود حسانش  با

 ...گرددیبرم دانیقدم به سمت م یک رود؛یها ممهی سمت خ
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 نوشت« »پی

 ( خانواده شهیدان تلخابی 1) 

به حساب   ^بیت و امام حسین  را یاور اهل   هاآن توان  هایی که می یکی از خانواده

   آورد خانواده شهیدان تلخابی است. 
اند. شهید علی تلخابی متولد اراک است.  العادههای فوقاین خانواده یکی از خانواده 

به شهر قم    57در سال    بیت داشت گوید: پدرم به دلیل ارادتی که به اهلدختر ایشان می
های ضد رژیم شاه در صحنه بوده و حضور جدی داشته و در همه برنامه  کندیهجرت م

شود و در  برادرم احمد با اجازه پدر و مادرم راهی جبهه میشود  است. جنگ که شروع می 
 رسد.سالگی به شهادت می 17در عملیات والفجر مقدماتی در سن  61سال 

گیرد وقتی احمد به شهادت رسید برادرم ابوالقاسم از پدر و مادرم اجازه جبهه رفتن می
رسد. این خواهر شهید  در عملیات خیبر به شهادت می   63رود. ایشان نیز در سال  و می
ما بهشت گفت: »کردیم، مادرمان به ما میی میتابی بگوید: وقتی ما برای برادرانمان می

گفت:  ی به ما میریپذتیمسئولپدرم نیز در اوج    اند!«آنان در راه خدا رفته  ،میادهیرا خر

داد. حالا نوبت ماست   ی تن قربان  72اسلام  نید یدر دشت کربلا برا  × نی»امام حس

 .«میکن ماسلا یرا فدا مانی که جوان
گفتند شما دیگر نروید؛  ی به پدرم می اعده کند اما  بعد از دو برادرم، پدرم عزم جبهه می 

جبهه   فهی. الآن وظدهدی خودش را انجام م  فهی»هرکس وظگفتند:  ایشان در جواب می
وقتی فهمیدند ایشان پدر دو شهید هستند   8عملیات والفجر  در    رفتن بر عهده من است.« 

کند که خواستند اجازه بدهند که به خط مقدم برود اما پدرم فرماندهان را متقاعد مینمی
 رسد. برود؛ و در نهایت در همان عملیات در فاو به شهادت می

گوید: در  یی این خانواده تمام نشده است. ایشان م هایطلبشهادتها و  هنوز رشادت
بود ولی از    سوادیبکه مادرم یک روستایی  آمد و با اینمنزل ما همیشه صدای قرآن می

جهت سیاسی بسیار روشنفکر و مقید بود. ایشان همیشه در همه مراسمات سیاسی شرکت  

همراه هم   ^بیت  ببینید چطور همه این خانواده در کنار هم و در مسیر اهل]  کرد.می

 [هستند.
گفتند از قم بیایید پیش ما  شد برخی بستگان به مادرم می در آن زمان که بمباران می 

»سرنوشت هر چه باشد انسان آن را  تا بمباران تمام شود اما ایشان در جواب گفته بودند: 
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د مادام  دیخواهد  هم  که  یو  هم  من  است  جماران  در  روستا    مانم ی م  جانیامام  به  و 
خدا   .ستین  یز یچ  هانیاحتی وقتی خبر شهادت پدرم را آوردند مادرم گفت:    «.رومینم
 گفتند: ها نیز به مادرم از روی ترحم میبرخی از همسایه  امام را بر سرمان نگه دارد.  هیسا

بود داده  دست  از  را  پسرت  جبهه    نبودبهتر    ی.دو  به  را  همسرت  !  ؟یفرستادنمیکه 

راه به شهادت    نیشد؟ همسر من هم در ا  دیچه شه   ی راب  ×   ی گفت: »حضرت علمی

 شوم.«  د یمن هم شه  خواهمی از خدا م د،یرس
رود در راهپیمایی برائت از  شود و زمانی که به حج میمادرم مستطیع می 66سال در 

سعودی اول با آب جوش سوزانده    مأمورانسط  گیرد و تومشرکین در صف اول قرار می
 رسد.زنند که به فیض شهادت میکتک می قدرآن شود و سپس او را می

این  بر  مادر علاوه  و  پدر  این خانواده که  امثال  و  این خانواده  به سعادت  که خوش 
با هم یکی کردند و با هم همراه شدند، فرزندان    ̂ بیت  را در مسیر اهل   شانی هادل

 ن را هم با خود همراه کردند. خودشا
 ( خانواده جهنمی 2)

هایی که در جهنمی شدنشان از هم سبقت گرفتند خانواده اشعث بن  یکی از خانواده
قیس کندی است. اشعث یکی از مؤثرین افراد در جریان تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین  

ابوموسی   × که  است  کسی  او  شهادت    است.  جریان  در  داد.  پیشنهاد  را  اشعری 

ه در منزل خود مهمان کرد و نقشه شهادت را  ما کهم ابن ملجم را ی  ×امیرالمؤمنین 

امام حسن   ابن ملجم پیشنهاد داد. دختر اشعث، جعده قاتل  به  و پسرش   ×خودش 

محمد کسی است که در دستگیری و شهادت حجر بن عدی، هانی ابن عروه و مسلم بن 

 × ل نقش مهمی را ایفا کرد. پسر دیگرش قیس کسی است که به امام حسین  عقی

 آفرین شد.نامه نوشت که به کوفه بیاید اما در سپاه ابن زیاد نقش 
 &( همسر علامه طباطبایی 3)

 همسر شهید مطهری: 
 ز یما در تبر: »کردندمی  فیمن تعر  یهم بودند، برا  شانیهمسر علامه که از بستگان ا

ساکن   یدر منزل کوچک می. به قم که آمدمیکردمصرف می ی وانیچند مَن روغن ح یسال
.  میگوشت بخر  ریپنج س  یروز  میتوانستهم نداشت. حداکثر می  ی ادیکه امکانات ز  میشد

کرده   زانیکه از سقف آشپزخانه آو  یو داخل سبد  ردمکهای گوشت را جدا میمن دنبه
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می  روز  بودم،  چند  هر  می دنبه   بارکیانداختم.  آب  را  روغن  ها  به عنوان  آن  از  و  کردم 
ناراحت    شانی که ا  میگفتم ما روغن نداروقت هم به علامه نمی   چیکردم. هاستفاده می 

   « .باشدخواستم فکرش آزاد  شود و از کار و مطالعه باز بماند. می 
  یلیخ  شانیهامهمان خانم بودم. لباس   یروز  آموز بود.من درس  یبرا  شانیبا ا  یدوست

که    یخودش بدوزد. زمان  یبرا  ی داشت که لباس  ازین  شانیمندرس و کهنه شده بود و ا
ب امی   رون یعلامه  به  برم  شانیرفت  از درس که  برا  دیگردی گفت،  راه  پارچه    یدر  من 

 یبه نظرم پارچه خوب  دمی. پارچه را که ددیسه متر پارچه خر  شانیا  ی. علامه برادیبخر
پارچه مناسب   نیلباس مناسب نبود. به خانم گفتم که به نظر من ا  یو اساساً برا  امدین
.  ستیلباس مناسب ن  یپارچه، برا  نیکه ا  دندیو حتماً خود خانم هم فهم  ستین  راهنیپ

و    انددهیخر  "حاج آقا"را    ن ی»ابه من گفت که    یخاص  دیهمسر علامه با لبخند و با تأک
؟!« همان روز  خوردنمی   راهنیآقا بخرند حتماً خوب است. چرا به درد پ  حاجچه را که  آن
ا  یالباس ساده  شانیا بر تن کردند.  با محبت و    اب  شانیاز آن پارچه دوختند و  علامه 

 داشتند.  یخوب یشان بود زندگنیکه ب یکردند و به خاطر محبتبرخورد می یفداکار
فوت   از  بعد  بسعلامه  مدت  اریهمسرشان  تا  و  شدند  با صدامتأثر  گر  یها   ه یبلند 

که من با    ایی رفتم، به خاطر دوستمی  شانیکردند. تا چند سال هر وقت به منزل امی
 کردند.می  هیبلند گر  یافتادند و با صداهمسرشان می  ادی  دندیدخانم داشتم، من را که می

علامه است، نقل نموده   یککه از شاگردان نزد  شیرازییحائر  ینصدرالد  یداستاد س
 : است

تعارفات مرسوم وجود دارد و    یشانمن و ا  ینهنوز هم بگفت:  همسر استادم می  یروز
 .بردی نم یینام مرا نبرده و هرگز اسم مرا به تنها  یسبک  یرحضرت علامه تاکنون با تعب

 ریزد یاشک م  یادبهمسر فداکار، مؤمن و با  ینکه علامه در مرگ چن   یستن  جهتبی 

ناله سر م آخرت    یبه سرا  یابانو از دار دن  ینا  ی : »وقتگویدیو بعد از فوتش م  دهدی و 

 « . من دگرگون گشت ی شتافت، زندگ

  یاد   یکیاز مادرم به ن  یشهالسادات اظهار نموده است: پدرم همهخانم نجم  یشانفرزند ا

  ی علم  یمن در کارها  یکاو شر  ید،رسان  ینجازن بود که مرا به ا  ینگفت: او می  کردیم

 . خانم است ینام نصفش مال ابود و هر چه کتاب نوشته 
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 ( مرحوم کاشف الغطا 4)

  هانیترین فقاز بزرگ که    1جعفر کاشف الغطا  خی مرحوم ش  اللهتیآدر احوالات مرحوم  
 ، آمده است: بوده عیعالمَ تش

بداخلاقى    با ایشان  که همسرش در خانه  دندیعلم و اصحاب سرّش فهم  اهلبرخی از  
  نیوجو برآمدند تا به ادر مقام جست  قدرن یا  هم خبر از داستان نداشتند.  لىیکند ولى خمى
، رودی گاهى که به داخل خانه م  قدریعال  هیفق  نیمرد بزرگ الهى، ا  نیکه ا  دندیرس  جهینت

روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند   کی   زند.او را کتک می   همسرش حسابى
همسر شما گاهى شما را   ایآ  م،یبپرس  دیاز خودتان با  میادهیو گفتند: آقا ما داستانى شن

قو؟زندمی هست،  هم  قدرتمند  است،  عرب  بله،  فرمود:  که   هیبنی!  گاهى  هست،  هم 
م می   شود،ی عصبانى  مرا  زحسابى  نمزند. من هم  او  به  را طلاق  رسدی ورم  او  گفتند:   .

ادبش کنند. گفت:   م،یرا بفرست  مانی هاما زن  دی. گفتند: اجازه بدهدهمی . گفت: نمدیبده
خانه براى من از اعظم    نیزن در ا  ن یگفتند: چرا؟ گفت: ا  .دهمی کار را هم اجازه نم  نیا

و تمام   ستمیا یین مو در صحن امیرالمؤمن  میآیم  رون یهاى خداست، چون وقتى بنعمت
گاهى در   کنند؛ی م  میمردم در برابر من تعظیا وقتی    خوانند،یصحن، پشت سر من نماز م

در   میآیم  ت، همان وقداردی ذرّه هوا مرا برم  کیمقاماتى که خدا به من داده،    نیبرابر ا
 باشد.  دیبا نیچوب الهى است، ا نی! ارودی م رونیب میهوا خورم،یخانه کتک م

 نباشد داریتا شب نرود صبح پد                                    ی ابیگنج ن ی رنج تحمل نکن تا
 ( ازدواج آسان 5)

از   نمونه دیگر  با خواستگاری    راتیتأثیک  تعامل پدر و مادرها  نوع  نگاه،  تغییر  این 
آید. خب قطعاً پدر و مادر بسیار حساس و نسبت به سرنوشت  است که برای دخترشان می

باز کنیم!  ؛  فرزند دلبندشان دلسوز هستند برای خدا  اما خب خوب است یک جایی هم 

هُ  مَنْ  » :  فرمودند  ×دست ملکوت را هم ببینیم. امام جواد   هُ وَ أمانََْ كُمْ فَرَضيتُمْ ديت َ طَبَ إلََْ خ َ

 
هاى فقهى شیعه را در رودخانه بریزند و اند که فرموده بود: اگر تمام کتابعلماى بزرگ شیعه از قول او نقل کرده  .1

همه را بیرون    ام دارم،به دریا برود و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه

 دهم تا دوباره بنویسند.مى 
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رْ. نَةٌ فِم الرْْضم وَ ف سَادٌ كبَي 
ْ عَلُُهُ تَكْنُ فتم

جُوهُ، إله تََْ که به خواستگاری دختر شما آید    هر 1«  فزََوِّ

با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه   دیاو مطمئن هست یدارو به تقوا و تدیّن و امانت 
 ی در روی زمین خواهید شد. و فساد بزرگ

که شاید مراد -ی او  دارامانت تان این است که از جانب دیانت و  این یعنی شما وظیفه
را رها کنید. نه، ما حتماً   اشه یبقخیالتان را راحت کنید و    -تعهد و احساس مسئولیت باشد

باشد؛   فلان  کارش  باشد؛  داشته  فلان  تحصیلات  دامادمان  باشد؛  فلان    اشافه یقباید 
ها را کنار بگذار. بروند با هم بسازند و رشد کنند. رشدشان  اش فلان باشد! خب این خانواده

 در همین چیزهاست.
مؤمن  متأسفانه  جامعه  د  نیدر  با سخت   شودی م  ده یهم  و  یماد   یهایریگکه  تقوا   ،

-سختدهند. متأسفانه گاهی این  جواب رد می و    رند یگمی  دهیرا ناد  یو تعهد جوان   نیتد
به خاطر   گاهی. رودکند و فرصت از دستش میگیری و نگاه غلط دختر را هم بیچاره می

کنند دختر به پسر  ت نمی ئجر  یامگر دخترت را از سر راه آورده  ند یبستگان نگو  کهنیا
 شود.منجر به طلاق می   ان یزبان اطرافکه پس از ازدواج به جهت زخمنیا  ایبدهند    مانیباا

از حضرت زهرا  ’اسلام  امبریپ یوقت .سخت است اریزبان بسکه تحمل زخم البته

؟» پرسد:  یم  ÷ م زَوْجَكم يْت 
َ
  ش یاست اما زنان قر  یهمسر خوب  یعل  دیگومی   زهرا«  كيَْفَ رَأ

رُ زَوْجٍ »قََ   ؛داد  ریفق  یزنند که چرا پدرت تو را به مردزبان میزخم ْ بَِم خَي 
َ
    ؛لََْ لَهُ يَا أ

ه
ل هُ إم نه
َ
أ

 مَالَ لَه 
َ
رٍ ل ي  ْ فَقم م منم جَكم رَسُولُ اللَّه ْ قُرَيْشٍ وَ قُلْنَ لَم زَوه سَاءٌ منم م

ه ب   .«دَخَََ عَلىَ
زخم  ایگو از  هم  زهرا  رنجزبان حضرت  نمی   دهیها  عقب  قدم  حتاما  در   یگذارد. 

تقاضای    ×امیرالمؤمنین  وقتی  امام خود کرده    یکه خود را سپر بلا   ط یشرا  نیترسخت 

  ÷ شان با حضرت زهرا  ملاقات دشمنان حضرت را در دوران سخت اواخر عمر شریف

اء»: فرمایندگذارند، ایشان میدر میان می عَلْ مَا ب سَ َ ةُ زَوْجَتُكَ اف ْ رُه
ْ
تُكَ وَ الْ ْ يْتُ ت َت   2.«الَْ

 
 . 9، ح 396، ص 7تهذیب الأحکام، ج  .1

 . کتاب سلیم بن قیس .2
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 ( ناشکری 6)

قَرْيَةً کَانََْ  » ُ مَلًا  بَ اللَّه ا منِّ كُُِّ وَ ضَََ ا رَغًََ زْقَُُ یَها رم تم
ْ
ةً يَأ طْمََنه ةً مُّ َ م    ءَامِم مم اللَّه نَُْ

َ
أ تْ بم مَكاَنٍ فكََفََْ

ا کَانَُاْ يَصْنَعُونَ  َ وَْفم بِم
ْ
وُعم وَ الْ

ْ
اسَ الْ َ ُ لم ا اللَّه ذَاقََُ

َ
بن  ؛1«فَأ از  زندگى  آن  لیاسرائی گروهى  قدر 

ساختند و گاهى با آن بدن  هاى کوچک مىهمرفهى داشتند که حتى از مواد غذایى مجسم
ها به جایى رسید که مجبور شدند همان  کردند اما سرانجام کار آنخود را نیز پاک مى 

 2. مواد غذایى آلوده را بخورند
 ( شیخ خرقانی و سلوک در خانه7) 

 و همسر بدخلق  ی خرقان  خ یش

حکا  یکی مثنو  اتیاز  ششم  درو  ،یدفتر  برا  یشیداستان  که    خیش  دنی د  یاست 
خرقان راه  ،یابوالحسن  پنجم،  و  چهارم  قرن  تحمل    یعارف  از  پس  و  شده  سفر 

 )برای مطالعه متن شعرها به مثنوی مراجعه کنید(. کند ی راه، با او ملاقات م یهایدشوار
 ف یتعار  ،یابوالحسن خرقان  خی. او از شکردیم  ی جوان در شهر طالقان زندگ  شیدرو

  ی. سرانجام روزاموزدیاو برود و از او درس ب  داریبود به د  لیما  اریود و بسب  دهیشن  یادیز
 . عازم سفر شد یابوالحسن خرقان خی با ش  دارید یخود برا یبه دنبال آرزو

  یبه شهر ابوالحسن خرقان  یوقت.  دیراه، سرانجام به مقصد رس  یهای تحمل سخت  با
 . دیو به در خانه او رس افتیآن خانه را  یبرآمد، نشان  خیخانه ش یدر جستجو دیرس

ب  یخرقان  زن از خانه  را  تند  رونیسر  به  و  پرس  یآورد  و کارش   ستیک  د یاز جوان 
است    دیام؟ بعنکند راه را اشتباه آمده  دیشیبا خود تأمل کرد و اند  یاجوان لحظه   ست؟یچ

خانه    نجای: مگر ادیرو به زن کرد و پرس  جهیبا مهمان برخورد کند. در نت  گونه نیا  خ یزن ش
جواب داد: درست است، حال کارت   یزن با همان تند  ست؟ین  یابوالحسن خرقان  خیش
و سفر   یحال خود و عشق خود به ابوالحسن خرقانشرح  انیبه ب زدهرتیجوان ح ست؟یچ

ام به  با عصبان  یهارف در پاسخ ح  زن   پرداخت.   خیش  دارید  د یخود    جواب داد:   تیجوان 
او عقل و خرد    ؟یااو آمده   ارتیز  ی که تو برا  ستیک  خ ی؛ اما مگر شستیدر خانه ن  خیش

  مگر !  است مانند تو  یاوانه یاو هم د:  را هم ندارد؛ و با تمسخر ادامه داد  یعاد  یهاانسان
 

 .112. نحل، 1

 .43، ص 11تفسیر نمونه، ج .2
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  جوان  ؟یاترک گفته  تین  نیکه وطن خود را به ا  یاوانهید  ا ی  یارا خورده  طانیش  بیفر
در برابر زن، شروع به    تیشده بود، با عصبان  نیغمگ  خیزن به ش  یهایاحترامیکه از ب

ش از  شد.  خیدفاع  دور  آنجا  از  و سپس  م  در  کرد  که  هر  به  را   خیش  ینشان  دیرسی راه 
به سمت کوهستان حرکت کرد. در راه به زن بدخلق    جوان .  جستی و او را م  دیپرسیم
چرا   کند،ی را تحمل م  ی زن  نیمقام، چن  ن یبا ا  خیچگونه ش  دیشیفکر کرد و با خود اند  خیش

سوار بر    خی. شدیرا د  خ یفکرها بود که ناگهان از دور ش  نیدر ا  جوان  دهد؟ی او را طلاق نم
جـوان    کیبه نزد  یوقت  ــخیش  .شد  رتیصحنه در ح  نیا  دنیشده بود و جوان از د  یریش
و از    خواندهیافــکار او را از دور م   خیکه ش  د یشروع به صحبت با او کرد و جوان د دیرس

وسوسه    یرا که درباره همسـرم از سر گـذراند  یافـکار  ،جـوان  یا:  باطن او باخبر است
ـــرم صبر و تحمل از خودم نشان  همس  یو تند  های اگر من در برابر بدخلق  .بود  طانیش
 شد.رام من نمی  ریش نیساختم او با آن گرگ نمی  دادمینم
 ( دزدان راه 8) 

به   به کربلا برسند؛ به ظهور برسند؛  با هم  باید  زن و مرد دست در دست یکدیگر 
 بهشت برسند. 

 بعضاً   البته باید مراقب دزدان و راهزنان این راه بود. ماهواره دزد است. فضای مجازی
؛ زن اهل کندمرد زنش را با دیگران مقایسه میبرد؛  ها نشاط را از بین میدزد است. این

شود؛ احساس مسئولیت زن و شوهر نسبت به یکدیگر  رنگ می شود، تقید زن کمتجمل می
شود. هر چه باعث شود زن و شوهر نسبت به هم کم علاقه و کم تقید شوند  کمرنگ می
 دزد است. 
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 حضور  انتظار چشم هشتم:  جلسه

 

مْ » ْ لََُ نْ ب سَْتَغْفْم مْ إم ْ لََُ سَْتَغْفْم
وْ ل ب 
َ
مْ أ ْ لََُ غْفْم َ  اسَْْ مْ ذلَم ُ لََُ َ اللَّه لَنْ يَغْفْم

ةً فَ عيَ مَُه سَبْ
ي اشِق  مَ القْ  ي الْقََْ ُ ل يَهْدم م وَ اللَّه م وَ رَسُولهم للَّه وا بام مْ كفََُْ ُ

نَه
َ
أ  1« بم

 گناه نابخشودنی 

که خدای متعال در قرآن کریم به کار برده است   تعابیری  نیترنیسنگیکی از  
اش محمد همین آیه شریفه است. خدای متعال در این آیه خطاب به رسول گرامی

افضل می  ’مصطفی   و  مخلوقات  اشرف  که  تو  اگر  من،  پیغمبر  ای  فرماید: 

برای عده را  انبیای منی  آنان  استغفار کنی من  این مردم هفتاد مرتبه هم  از  ای 
اکرم بخشنمی کنید خود شخص رسول  م. خیلی تعبیر سنگین است. شما تصور 

در نماز   -که این عدد کثرت است یعنی هر تعداد هم که باشد-هفتاد مرتبه    ’

شبش بفرماید خدایا فلانی را ببخش، خدایا فلانی را به من ببخش اما خدای متعال  
بخشم.  را نمی  هاآن ن  بفرماید: هرگز. اصلاً راه ندارد. هر چقدر هم استغفار کنی م

تَ »نداریم.    ’در این عالم شفیعی بالاتر از رسول اکرم   غْفَْْ سَْْ
َ
مْ أ یْهم
سَواءٌ عَََ
ي اشِق  مَ القْ  ي الْقََْ َ ل يَهْدم نه اللَّه مْ إم ُ لََُ َ اللَّه مْ لَنْ يَغْفْم ْ لََُ سَْتَغْفْم

مْ لََْ ب 
َ
مْ أ تفاوتی    چیه  ؛2« لََُ

ندارد برایشان استغفار کنی یا نه. تعابیر بسیار سنگین و عجیب است. خدای متعال 
فرماید: ای پیامبر من، اگر این مؤمنین بیایند پیش تو و استغفار در آیه دیگری می

 
 .80 ،توبه .1

 . 6 ،منافقون  .2
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وا» کنند و تو برای آنان استغفار کنی   جََُ َ  لََْ ؛ خدای متعال از در توبه  1« رَحيمًا  تََهابًا  اللَّه

کند؛ اما اینجا خیلی سخت و محکم در مورد  پذیری و رحمت با آنان برخورد می
 ( 1) فرماید: هر چقدر استغفار کنی فایده ندارد.این دسته افراد می

 خب این آیه در مورد چه کسانی است؟ چرا مستحق چنین خطابی هستند؟
 ’پیامبر  اند:  گونه بیان کرده برخی روایات شأن نزول این آیه شریفه را این 

 - احتمالًا براى جنگ تبوک-تصمیم داشت لشکر اسلام را براى مقابله با دشمن  
هنگامى که نظر خود را اظهار  .  آماده سازد و نیاز به کمک گرفتن از مردم داشت

اى به عنوان زکات یا مقدار قابل ملاحظه  و  که توانایى داشتند  بودند  کسانى  ،فرمود
 بعضى از کارگران  دسته دیگر هم    .به ارتش اسلام خدمت کردند  کمک بلاعوض

بودند که در حد بضاعت خود به سختی مقدار کمی به لشکر   مسلمان  درآمد کم

سالم  "  یا  "ابو عقیل انصارى"اسلام کمک کردند. یکی از این فقرا شخصی به اسم  

ر مانده مشغول  ، شب تا به صبح بیدابا تحمل کار اضافىبود که    "بن عمیر انصارى
  شود. او با اجرت این کار توانستاز چاه برای دیگران می کشیدن آب  کارگری و  

که یک من آن را براى خانواده خویش ذخیره کرد و یک    خرما تهیه کند  دو من

کمک ظاهراً ناچیزى به این برنامه بزرگ و  آورد    ’من دیگر را خدمت پیامبر  

کسانى   :گرفتندیک از این دو گروه ایراد مىجو به هر  منافقان عیب  .اسلامى نمود
و کسانى را که مقدار    کردندرا که زیاد پرداخته بودند به عنوان ریاکار معرفى مى

گرفتند که آیا لشکر  ظاهراً ناچیزى کمک نموده بودند به باد مسخره و استهزا مى
ها را تهدید آیات نازل شد و شدیداً آناینجا این    اسلام نیاز به چنین کمکى دارد؟ 
 2کرد و از عذاب خداوند بیم داد!

قرآن کریم کسانی که مؤمنین اهل انفاق در راه خدا و ولیّ او را به تمسخر 
عیب آنان  از  یا  میگرفته  این جویی  میکنند  نموده،  توبیخ  اگر  گونه  فرماید: حتی 

کسانی  هانیااید! بخشم چراکه شما کافر شدهپیامبرم هم برایتان استغفار کند نمی

 
 .64نساء،  .1
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بود که یک این  آنان  اما واقعیت عمل  بودند  به حسب ظاهر مسلمان    بودند که 
را در انجام    اینان جامعه  دهند.تحقیر کرده و بد جلوه مى  اجتماعی مثبتی را  حرکت

اشند و به این  پمیتخم بدبینى و سوءظن را در افکار    کنند.میکارهاى نیک دلسرد  
 1فتد. ایممفید و سازنده در اجتماع از کار  یها تی هاى فعالوسیله چرخ

آلود، دلسرد و ناامید کردن جامعه در مسیر  ترین اثر این عمل خباثتشاید مهم
 ها آن های اجتماعی است. این عمل  یاری ولی خدا و خشکاندن ریشه برخی فضیلت

عمل   بلکه    صرفاًیک  نبوده  سمت   عملاًفردی  به  را  جامعه  عمومی  حرکت 
دهد. از این رو خدای متعال به شدت با این یی به حق و ولیّ خدا سوق میاعتنایب

 کند. برخورد می مسئله
 قدر اینهای مدینه برایت  ای از کوچهخدایا چرا مسخره کردن دو نفر در گوشه

بیند؛  ی گیری؟ چون حرکت عمومی جامعه ضربه مسخت می  قدراینمهم است؟ چرا  
 شود برای یاری ولیّ من کاری بکند. چون جامعه دیگر حاضر نمی

فَْ«برخی گناهان   هستند. این گناه ممکن است در عرصه فردی بین    »ذنْ لن ُع 

پیدا  اجتماعی  پیوست  زمانی که  پاک شود ولی  توبه  با  خودش و خدای خودش 
کند به این سادگی  و جامعه را درگیر می  کندکند، برون داد اجتماعی پیدا میمی

شود بلکه ممکن است لایغفر باشد. کسی که در حریم شخصی خودش  پاک نمی
کند یک جنس گناه و عقاب دارد ولی کسی که جامعه را  حجاب را رعایت نمی

اگر نسبت به یک نفر باشد    الناس حقکند گناهش قابل مقایسه نیست.  می  عفتیب
دیگر سر و کار با چند ده میلیون انسان    المالتی با اگر شد  وظیفه مشخص است ام

فقط جنبه مالی ندارند. گاهی مایه گمراهی دیگران شدن،   هاالناس حقاست. گاهی  
شبهه ایجاد کردن یا سکوت در برابر گمراهی دیگران و سکوت در برابر شبهات  

ن جبران کرد. توا؛ این را به راحتی نمیالناسحقشود شراکت در گمراهی و  می
و   دییتأفرستد، گاهی فقط  گاهی یک شبهه را فقط از این گروه به گروه دیگر می

؛ هر تعداد فردی که این شبهه  الناس حقشود  کند، این هم میلایک می اصطلاحاً
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کند،  شوند شما مدیون هستی. حالا گاهی یک جامعه را درگیر می  متأثررا ببینند و  
کند که این کند، تمسخر میدارد، جامعه را ناامید میمییک جامعه را از حرکت باز  

می  هاحرف تزریق  چیست؟  کارها  این  نمیچیست،  که  نمیکند  توانیم،  شود، 
جامعه را خراب کردند،   هان یافرماید:  شود ذنب لایغفر. قرآن میبدبختیم، ... این می

شودنی است. کاری  حرکت جامعه برای یاری ولی خدا را خراب کردند. این گناه نابخ
 ندارد که یک نفر را مسخره کردی چون اثرش در جامعه است.

 حساسیت مسائل اجتماعی 

عزیزان، خدای متعال روی مسائلی که مربوط به عموم جامعه و اجتماع است 
بیشترین سخت و  داده  به خرج  برای خیلی حساسیت  را  عقاب  و  عتاب  و  گیری 

 مسائل اجتماعی قرار داده است. 
جنگ با خداست. یک درهم آن از هفتاد مرتبه زنا با محارم در خانه »ربا«  

 شکند.کند. کمر اقتصاد را میخدا بدتر است. ربا، اقتصاد جامعه را فلج می
ها در  زند. حرمت»غیبت« اشد من الزنا است. روابط اجتماعی را به هم می

اعی در آن های همبستگی اجتمای که اهل غیبت است شکسته شده و پایهجامعه
 شود. جامعه سست می

؟ برای ترک نماز؟ نه. نماز مرز ایمان و شرک اند گذاشتهبرای چه اعمالی حد  
از ایمان خارج شده. خدایا اجازه بده بزنیم نابودش کنیم! نه، نماز یک   نمازیباست.  

کند.  می  مانیایباثر اجتماعی دارد. هزاران جوان را    امر فردی است اما عفت و حیا
 مهم است. حد بزنید.

ی االعادهفوقی از منکر تعابیر  و نهبینید برای امر به معروف  از آن طرف هم می
ی است در برابر اقطره همه اعمال نیکو در مقابل این عمل مانند    مثلاًبیان شده  

 1دریای بیکران.
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 آب جاری باش 

و بد انسان در تعامل و اتصال به جامعه ضریب و بلکه توان پیدا    اعمال خوب
ببینید.   و  کندمی را  جماعت  نماز  ثواب  نیست.  احصا  قابل  اصلاً  بالاتر،  بلکه 
تواند ثوابش را شمارش کند. یک فرماید: وقتی از ده نفر گذشت دیگر کسی نمیمی

 شود.رگ میبز طورنیاشود فردی وقتی متصل به جمع می کاملاًعبادت 
دغدغه عالم  بلکه  و  جامعه  به  نسبت  که  میکسی  به مند  نسبت  و  شود 

شود. با همه های عالم شریک میشود، در همه خوبیهای عالم حساس میخوبی
می سفره  یک  سر  عالم  ی خوبان  صفین  جنگ  جریان  در  یاراننشیند.  از   کى 

گفت: »دوست داشتم برادرم در این صحنه  نزد حضرت آمد و    ×امیرالمؤمنین  

« امام به او فرمود: آیا میل  .دید چگونه خداوند تو را بر دشمنانت یارى دادبود و مى
شک با ما حضور داشته بلکه اقوامى با ما  بى  :فرمود  .برادرت با ماست؟ گفت: آرى

، ها هستنددر این لشکر حضور داشتند که هم اکنون در صلب پدران و رحم زن
 1.شوددهد و ایمان به وسیله آنان تقویت مىهای آینده ظهورشان مىآنان که زمان 

ای که ؛ مثل قطرههای عالم شریک کندتواند ما را در همه ثواباین نگاه می
ترین تماس با نجاستی شود. یک ظرف کوچک آب با کوچکبه دریا متصل می 

شود ها دیگر نجس نمیشود ولی به محض اتصال به آب جاری نه تننجس می

یا  توانیم امشب خالصانه عرض کنیم: حسین جان، می  2هم هست.  کنندهپاکبلکه 
 شدیم. فدایی می اکبرتیعل؛ ای کاش کربلا بودیم و جلوتر از لَتنا کنا مْک

 
 لْا أظفْه اللَّ بأصحاب الْمل ×  و من كلام له .1
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  ه ، سعدهدی ، گسترش مکندیکند، خود را منتشر ممی مکانی عمل  فراو    یهنر انسان مؤمن این است که فرازمان  .2

اند و اثرگذار؛  و اصحابش زنده  ×  دالشهدای؛ کربلا همین است، سکندیو اثر خود را گسترده م  کندیوجودی ایجاد م
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که در   البته که برعکس آن هم هست. رضایت نسبت به ظلم و فسادهایی 

اضَم   تواند انسان را شریک همه جنایات آنان کند.جامعه بلکه عالم هست می   »الره
عْلم  م
ق  مٍ   ن م م   قََّْ اخَم

هُُ   کَالده خودش    1.« مََْ دارد؛  را  رضایت  معنای  همان  سکوت  گاهی 

شود؛ یعنی ممکن است چاه  همراهی است. اینجا مثال آن ظرف آب برعکس می
خانه بفاضلاب  باشد  متصل  و  ای  نجاست  بارندگی  خاطر  به  و  شهر  فاضلاب  ه 

 فاضلاب شهر سرازیر بشود به این خانه.
 فرمود: ایشان که کندمی  نقل رجبعلی خیاط خیاز شاگردان ش یکی
مقدس  یکیروح    دمید م  نیاز  محاکمه  برزخ  در  کارها  کنندیرا  همه    ی و 
.  دهندیزمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به او نسبت م  رئسلطان جا  ستهیناشا

او گفته شد: مگر در مقام    به  ام.نکرده   تیهمه جنا  ن یشخص مذکور گفت: من ا
او گفته شد:   به  : چرا!گفت  به کشور داده است؟   یتی: عجب امنیاز او نگفت  فیتعر

دست   اتیجنا  نی احفظ سلطنت خود به    یاو برا  ،یبه فعل او بود  یتو راض  نیبنابرا
 .زد

 کارخانه آدم سازی 

جامعه و اجتماع برایت مهم است؟ چون این    قدرخب؛ خدای حکیم، چرا این
 30هزار نفر عاشق حسین را تبدیل به    18حرکت عمومی و جو جامعه است که  

قاتل می نفر  نفر    30  کهنیاکند.  هزار  عقیل    کنندهعتیبهزار  بن  مسلم  × با 

گذارند حاصل حرکت فردی نیست، فرهنگ و جریانی است  او را تنها می دفعهکی
 2وجود دارد.که در جامعه 

 
بلکه زنده کننده هم هست؛ هنر ماست که    ردیمیاو نم  و ل  سبن الَّین قتلُا فِ سبيل اللَّ امواتا بل احياء عند ربِّم یرزقَّن؛

حیات باید به آب حیات کربلا متوسل شویم و جاودانه شویم   خود را به کاروانش برسانیم و زنده شویم؛ برای پیدا کردن 

 آن است که قاسم هنوز زنده است. شانه؛ حاج قاسم نمیشویو الا مرداب م

 .141 ، ص16الشیعۀ، ج لی. وسا1

هم پشت سرش حرکت   هانیکار را کردند؟ یا یک موجی افتاد در جامعه، ا  نیاز روی عقل و فهم ا  هانیا  ه آیا هم  .2
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 یحرکت عمومجامعه و حکومت مهم است چون کارخانه آدم سازی است.  
 شود. خدا سخت می ی جامعه اگر اصلاح نشود، کار بر ول

آموز است. من و شمایی که دغدغه  عزیزان این مطلب برای ما بسیار درس 
اباعبدالله با کاروان  به طور ویژه توجه    همراهی  باید  داریم  را  یار حسین شدن  و 

 کنیم. 
نسبت   تیو حساسهای من و شما در کاروان حسینی دغدغه  ترین نقشاز مهم

نباشید الآن    تفاوتیببه جامعه است. اگر دیشب عرض کردیم نسبت به خانواده  
کنیم جامعه، جامعه، جامعه. این ساختارهای اجتماعی و حرکت عمومی  عرض می

کند. قطعاً حرکت فردی ستیز تربیت می جامعه است که قاتل حسین است و حسین
لازم است، قطعاً خودسازی و مبارزه با هوای نفس شرط لازم است ولی اگر این  

نفر، خوب    73نفر بشود    72رسد؟ اگر  حرکت فقط فردی باشد کی به نتیجه می
. قرار نیست ما فقط شود کربلابه حال آن یک نفر؛ ولی باز هم می   خوشا  است؛

خودمان یار حضرت باشیم و تمام. اگر حرکت عمومی جامعه اصلاح شد، منجر به 
شود. باید همه بخواهند، همه منتظر باشند، همه استغاثه کنند، همه همراه ظهور می

می افراد  تربیت  و  رشد  بر  و حرکت جمعی  جامعه  که  تأثیری  قابل باشند.  گذارد 
باید تلاش کرد حبیبمقایسه با حرکت فردی ن وار برای حسین دنبال یار  یست. 

باشیم. نقل است که حبیب به سمت قبیله بنی اسد رفت و از آنان طلب یاری کرد. 
موفق نشدند    هاآن البته در مسیر، سپاه عمر سعد جلوی مردان بنی اسد را گرفتند و  

با سپاه دشمن  که بسیاری از اصحاب روز عاشورا  ولی او راه خود را رفت. چه این 
 صحبت کردند و نصیحت کردند. 

 زیر کدام پرچم 

ی در مجامع مختلف حدیثی ما از جمله اصول کافی  تأملروایت بسیار قابل  
 نقل شده است:

 
 کردند.
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عْفٍَْ 
بم ج َ
َ
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ْ
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َ َ
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َ
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َ
ل َ  بُم
دَانََْ سْلَامم  م

ْ
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ُ ق  ن ْ
َ
ةُ فِم أ ه عَم

 1مُسِيئَةً. 

آی مؤمنین، فقط اعمال فردی خود یا خانواده خود را نبینید. ببینید زیر کدام 
اید. اگر دغدغه یاری امامتان را دارید باید جامعه را زیر پرچم حسین پرچم ایستاده 

نگه داشت. پرچم    ببرید. باید این جبهه و این خط تقویت شود. باید پرچم را بالا 
 مهم است.

ممکن است برخی افراد در اعمال فردی خودشان مشکلاتی داشته باشند ولی 
است از آنانی که در سپاه عمر سعد   ترمهم به طور کلی در خط امام هستند. این  

می باخوانند!  نماز  که  فرد  دیالبته  ول   یکار  دار  یکرد  کجا  کن  نماز   ینگاه 
در نقل است که عصر عاشورا دو نفر برادر از سپاه عمر سعد جدا شدند   2!؟ ی خوانمی
از کسانی بودند که در صفین    هانیابا لشکر یزید جنگیدند و شهید شدند.    جاهمانو  

امیرالمؤمنین   می  ×مقابل  نگاه  اینجا  ولی  روشن بودند  برایشان  حق  و  کنند 

میمی پیدا  را  پرچم  میشود.  زیرکنند.  باید  تمام   فهمند  کار  بایستند.  علم  کدام 
 شوند.شوند و پاک میبه دریا متصل می هانیاشود. می

سال   1400ترین گناه مردم کوفه چه بود؟ شما که بعد از  به نظر شما بزرگ
دانید؟ چیزی  ترین گناه آنان را چه میگویید؟ بزرگخواهید قضاوت کنید، چه میمی

 
 .376، ص 1الإسلامیۀ(، ج -الکافی )ط ی، نیکل .1

هر رعیتى را که در اسـلام با    کنمیفرمود: خداى تبارک و تعالى فرموده اسـت: هر آینه عذاب م ×ترجمه: امام باقر  

کند، اگرچه آن رعیت نســـبت به اعمال خود نیکوکار و    ی دارنیا نیســـت دپیروى از امام ســـتمگرى که از جانب خد

ــد و هر آینه درم کند،   ی دارنیاز هر رعیتى که در اســـلام با پیروى از امام عادل از جانب خدا د گذرمیپرهیزگار باشـ

 .206ص  ،2ج   ،ترجمه مصطفوی  ،اگرچه آن رعیت نسبت به خود ستمگر و بدکردار باشد. اصول کافی

نماز، چه سجاده  باش؛ چه ایستاده به    یخواهی به تعبیر برخی: آنجا که حسین در صحنه است اگر نباشی هر کجا م  .2

 شراب!  بر سفرهنشسته 



 هفتادوسومین یار   ▪  224

که رفتند زیر پرچم یزید ملعون؟ اما  ر از این ؛ غی×غیر از یاری نکردن اباعبدالله 

کار مسلم و سیدالشهدا  اگر می پای  بود؟ بزرگ  ×ایستادند  ثوابشان چه  ترین 

 چیزی غیر از این عمل؟ 
 ن یهم  م،یبن خُثَ  عیبه نام رب  میرا دار  یمرد  نیرالمؤمنیاصحاب ام  انیم  در»
 ه یاز زهّاد ثمان  یک یمنسوب به او در مشهد است. او را    یمعروف که قبر  عیخواجه رب

قدر  این  میبن خث  عیشمارند. رباسلام می  یایاز هشت زاهد معروف دن  یک ی  یعنی
بود که در دوران آخر عمرش قبر خودش را کنده   دهیکارش به زهد و عبادت کش

 د یبخواخودش کنده بود می   یکه خودش برا  یرفت در قبر و لحدمی  یبود و گاه
. نجایا  ییایب  د ینرود عاقبت با  ادتیگفت:  کرد، میو موعظه می   حتیو خود را نص
کرد    دایبود که اطلاع پ  یآن وقت  دندیاز ذکر و دعا از او شن  ریای که غتنها جمله

گفت در   اند؛ چند کلمهکرده   دیرا شه  غمبریپ  زیفرزند عز   یبن عل  نیکه مردم حس
از چن تأثر و تأسف  ا  یای: واحادثه   نیاظهار  پ  نیبر  را    غمبرشانی امتّ که فرزند 

  ریچند کلمه را که غ  ن یکرد که چرا من ااستغفار می  بعدها  ندیگوکردند! می   دیشه
 (2) 1!«ذکر بود به زبان آوردم

زیر   فردی، جامعه  اعمال  اصلاح  بر  است که علاوه  اساسی  اصل  این یک 

 #و ظهور امام عصر    ×خدا باشد. ما اگر دغدغه یاری سیدالشهدا    پرچم ولی

توانیم را داریم که باید داشته باشیم؛ لازم است نسبت به جامعه حساس باشیم. نمی

که   &بهجت    اللهتیآباشیم. شخصیتی مثل    تفاوتیبنسبت به پیرامون خود  

تا آخر عمرشان نسبت   &دردانه دوران ما بودند از اول شروع قیام حضرت امام  

به مسائل اساسی انقلاب و نظام حساس و در ارتباط مستمر با حضرت امام و مقام  
به حضرت امام  42بالاست که در سال  قدرآنمعظم رهبری بودند. این حساسیت 

را از    شاهکه    میداشته باش  یزیرامه مختلف برن  قیطر  نیبا چندفرمودند: »باید  می
 (3«).میکشتن شاه مصرف کن یوجوهات را برا یو حت میببر انیم
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است. اهل   ×البته باید خدا را شکر کرد که جامعه ما زیر پرچم سیدالشهدا  

مبارزه با طاغوت است. ممکن است در اعمال فردی افراد، برخی گناهان باشد که  
کند قطعاً باید اصلاح شود ولی در حرکت کلی جامعه، تشییع حاج قاسم اثبات می

 دهد کجا ایستاده است.که زیر کدام پرچم است، راهپیمایی و انتخابات نشان می 
کند؛ دست خدا با مردم است  عاً یاری میکند؛ قطخداوند هم قطعاً نصرت می

آید. بله سختی دارد و استقامت و آن جامعه حتماً پیروز است و بر مشکلات فائق می
خرد،  های همراهی با ولی خدا را به جان میای که سختیخواهد ولی جامعهمی

 رساند. کند. به سربلندی و رفاه و عزت میخدا او را نصرت می

 رسند یدی به تو میاگر به دیگران رس 

به جامعه  دیگر  این همه مشکلات  با  ما  اما  است  مهم  قبول؛ جامعه  خب، 
قدر دغدغه و گرفتاری داریم که دیگر  مان است و آنرسیم. هشتمان گروی نهنمی

 به این چیزها فکر نکنیم. 
رسیم مشکل  باید گفت واقعیت این است که اغلب اوقات چون به جامعه نمی

هایی در این  ر که قبلاً هم عرض شد هر کدام از ما یکسری رنجطوداریم! همان
رنج خودمان  اگر  حال  نخواهیم.  یا  بخواهیم  داریم؛  دغدغهعالم  و  را ها  هایمان 

رنج متعال  انتخاب کردیم، خدای  برمیعزتمندانه  را  دیگر  این  های  غیر  در  دارد. 
ن یکی از قواعد ملکوتی گذارند. ایخواهیم برایمان کنار میهایی که نمیصورت رنج

هم مَا کَانَ فِم حَاجَةم عالم است:   ُ فِم حَاجَتم
، کَانَ اللَّه م سْلمم ُ

ْ
م الْ ؤْمنم

ُ يهم الْْ خم
َ
 کَانَ فِم حَاجَةم أ

»مَنْ
 ». يهم خم

َ
 1أ

دهند. جوی شود، به او بیشتر میکسی که مجرای رسیدگی به عیال خدا می 
ش هم آب دارد اما اگر به دیگران  رساند خودآب تا زمانی که به دیگران آب می

فرماید  بندند. اگر کسی به فقرا رسیدگی کرد خدای متعال مینرساند آب را بر او می
دانم! الخلق عیال عیال من شد عیال ایشان، من هم عیال ایشان را عیال خودم می 

 
 .97الأمالی )للطوسی(، ص  .1
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د  منات را جوان دیگران قرار دادی، دیگر دغدغه کنم. اگر دغدغه الله. من کفایت می 
نمی کار خدا، خداوند میجوان خودت  دنبال  رفتی  اگر  اندازه  شوی.  به  این  گوید 

 خواهد برایش کار شخصی درست کنم. کافی کار دارد دیگر نمی
 کند:همسر شهید برونسی تعریف می

 کی.  ی زندگ  یمن حامله شده بودم و پدر و مادرم هم آمده بودند شهر برا»
آمد سراغم. ماه مبارک رمضان بود و دم غروب.    مانیروز خانه پدرم بودم که درد زا

  ؟یچه کار کن  یخواگرفت. مادرم گفت: می  نیماش  کیرفت    عیسر  نیعبدالحس
رم دنبال اون جا، منم می  نی، شما برادیب  ایخوام بچم خونه خودمون به دنگفت: می

و راه    میشد  ن یسوار ماش  یید. سه تابو  شمانیهای روستا هم پاز زن   یکی  قابله.
خانه. من    میدیداشت رفت دنبال قابله. رس  یموتور گاز  کی. خودش هم که  میافتاد
می  طورنیهم می  دمیکشدرد  خدا  خدا  بو  زودتر  قابله  م  در .  دیایکردم    ادرمنگاه 

می  ینگران نمی  کیزد.  موج  آرام  وقت آن  شن  یصدا  یگرفت.  را  انگار دیدر   ،
دربمی بال  سراوردیخواست  کند  عی.  باز  را  در  که  خوشحال   ی کم  .رفت  با    ی بعد 

 .برگشت. گفت: خانم قابله اومدن
هم داشت. بچه   یبود. به قول خودمان دست سبک  یو موقّر  نیسنگ  خانم

دختر قشنگ و چشم پر کن.   ک یآمد،   ایکردم به دنکه فکرش را میتر از آن راحت
گرفتم. بود. چشم از صورتش نمی  بیخودم هم عج  یااش برو قد و قواره   افهیق

آن ماندم    کی  ن؟ ین بگذاریخوامی  ی: اسم بچه رو چدیزد و پرس  یخانم قابله لبخند 
. قابله به آن  هیخوب  یلیفاطمه، اسم خ  نی. خودش گفت: اسمش رو بگذارمیچه بگو

  ی چا  ینی. با سرونیبودم. مادرم از اتاق رفته بود ب  دهیند  یو باادب  یخوش برخورد
، اگه  نییبرگشت. گذاشت جلو او و تعارف کرد. نخورد. گفت: بفرما  وهیو ظرف م

 .شهکه نمی نینخور
هم آورد. هر چه اصرار    گرید  یزهایخورم. مادرم چممنون، نمی  یلی: خگفت

گذشته   مهیکرد و رفت. شب از ن  یبعد خداحافظ  ینزد. کم  یچ ی، لب به همیکرد
 ی ، مادرم همیبود  نیسه. همه نگران عبدالحس  کینزد  دیهای ساعت رسبود. عقربه 

زدم که نکند را می  نیحرص و جوش ا  یمن ول  !الیخیب  قدرنیگفت: آخه آدم امی



 227  ▪  انتظار حضورچشم: هشتمجلسه 

در بلند شد. زود گفتم: حتماً   یافتاده باشد. بالاخره ساعت سه، صدا  یاتفاق  شیبرا
. مهلت آمدن بهش نداد. شروع کرد به سرزنش. اطیح  یادرم رفت توخودشه. م

؟! آخه ی رو خودت می  یفرست: خاله جان! شما قابله رو میدمیشنش را مییصدا
بفتهیب  ی اتفاق  کینکرده    یداخ   یگنمی تا  مادرم    دیای.  کرد.   ز یکریتو،  پرخاش 

اومد خاله، به من چه کار    گه یبهش گفت: قابله که د  نیاتاق عبدالحس  یبالاخره تو
 ؟نیداشت

امان حرف زدن نداد به مادرم. زود آمد کنار رختخواب بچه. قنداقش را  گرید
. ختیراشک می   ی! مثل باران از ابر بهارهیگر  ریزد ز  کهو یگرفت و بلندش کرد.  

  زدهرتیکرد. حمی  ه یاو شده بود و گر  رهیخ  طورنیکرد. همبچه را از بغلش جدا نمی
بود. فکر   یع یرطبیم غیبرا  اش هینگفت. گر  یزیکنی؟ چ می  هیگر  یچ  ی: برادمیپرس
خواست  که آرام تر شد، گفتم: خانم قابله می  یاست. کم  ادیاز شوق ز  دیکردم شامی

بگذار فاطمه  رو  اسمش  ما  صدام ی که  با  هم  یآلودغم  ی.  منم  کارو   نیگفت: 
نمی بکنم،  بگذارم.    تیخواستم  فاطمه  رو  اسمش  باشه  دختر  اگه  بودم که  کرده 

نخوردن. گفت:   یچی، همیکه آورد  ی، هر چوهی، می، ما چانیعبدالحس  ی: راستگفتم
داشت. مثل    یگرید   یخواستن. بچه را گذاشت کنار من. حال و هوانمی  یزیاونا چ

همان حال و هوا را داشت. هر   بود که پژمرده شده باشد. بعد از آن شب هم،  یگل
 ی ادیدانستم عشق زکرد. میمی  هیها گرگرفت، دور از چشم ماوقت بچه را بغل می

گفتم: چون اسم بچه رو فاطمه خودم می   شیدارد، پ   ÷ به حضرت فاطمه زهرا  

 .رهیگمی اش ه یافته و گرحضرت می ادی، حتماً میگذاشت
 یسرّ  دیزدم که باها حدس میوقت  یشد. بعض  کیتحر  امیکنجکاو  بار  کی

بالاخره سرّش   گرفتم.اش را نمییپ   ادیز  یتولد فاطمه باشد ول   یآن شب و تو   یتو
خواستم. گفت: اون روز قبل از  که من می  یرا فاش کرد اما نه کامل و آن طور
نه خو  می: آره، که ما رفتگفتم  که هست؟   ادتیغروب بود که من رفتم دنبال قابله،  

حرفش را گرفت. گفت: همون طور    یتکان داد. پ  ن ییخودمون. سرش را رو به پا
 ه، یپخش اعلام  انیجر  در.  دمیهای طلبه رو داز دوست  یک یرفتم،  که داشتم می

 ش یشد کارنمی  گهید  یعنیاومد که لازم بود من حتماً باشم؛    شیپ  یکار ضرور   کی
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بگم    قدرنیاون شب مفصله. هم  انیکردم به خدا و باهاش رفتم... جر  لتوک  .کرد
! من  دادیداد ب  یقابله افتادم. با خودم گفتم: ا  ادی  کهویشب    میکه ساعت دو، دو و ن

کار از کار گذشته و شما خودتون هر کار    گهیدونستم که دقرار بود قابله ببرم! می 
  ی فرست مادر شما گفت قابله رو می  یوقت. زود خودم رو رسوندم خونه.  نیبوده کرد

 ی به رو   یول  کار باشه  یتو   یسرّ  دیدنبال کارت؛ شستم خبردار شد که با  یر و می
 .اوردمیخودم ن

و ادامه داد:    دیکش  یاشک بود. آه  سیخ  شی هاساکت شد. چشم  نیعبدالحس
 دیدونستم باما خبر نداشت، فقط من می  انیکس از جر  چیکه اون شب ه  یدونمی

اون   .شما نفرستادم  یرو برا  یک  چیاون شب من ه  یعن؛ یبرم دنبال قابله که نرفتم
 1« بود، خودش اومده بود خونه ما. یخانم هر ک

می برونسی  شهید  مشکلات  خود  هستم  جبهه  که  زمانی  تا  من  فرموده: 

 یمن وقتاما    ×به امام رضا    امه سپردرا    امخانوادهکمتر است چراکه    مانیزندگ

م م  یمرخص  میآیکه  پا  م  یتو  گذارمی تا  مشکلات شروع  از   یکی.  شودیخانه 
مربچه مچانه  اش یکی.  شودیم  ضیها  آن  شکندیاش  در    یکی.  بند  از  دستش 
  یخبر  گرید  رون یب  میآیاز خانه که م  یدردسر پشت دردسر ول  طورنی. همرودیم
  شود ینم  دیگو یشده که همسرم م  یطور  گری. دشودیآرام م  زیو همه چ  ستین

 ی گریام کس داصلاً آقا! به من ثابت شده که حافظ خانوادهیی؟  این  یشما مرخص 
جبهه   میآیم  ی. وقتشودیخانه مشکلات شروع م  یتو  رومیم  یاست. چون وقت 

 . ندندار یمشکل چیه

 بسیاری مشکلات  حلراه

اصلاً فرض کنیم نخواهیم از آثار ملکوتی اعمال صحبت کنیم. مثلاً کسی 
خورد.  بگوید نه آقا با این کارها مشکلاتمان سر جای خودش هست و تکان نمی

َ   »را قبول ندارم که فرمود:    ×من این حرف امام صادق   ؤْمنم ُ
ْ
خََهُ الْ
َ
غََثَ أ
َ
مَنْ أ

 
 های نرم کوشک.. خاک1
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هم  دم دَ جََْ ْ هْثَانَ عنم
هْفَانَ الله ُ عَزه وَ جََه لَهُ الله هم كتََبَ اللَّه احم حَاجَتم

عَانَهُ عَلىَ نَََ
َ
هُ وَ أ َ سَ كرُْت تَ  فه  فَنَ

هم وَ   يشَتم مَُْ مَْم
َ
ا أ َ حُ بِّم ةً يُصْلم َ ا وَاحَم َ

ْ
لُ لَهُ مِنم م يُعَجِّ َ اللَّه ةً منم يَ رَحْمَ عم نم وَ سَبْ

تَیْ ْ  ت مت 
َ ذَلَم رُ  بم خم يَده

يَ  عم ى وَ سَبْ حََْ م لَهُ إم الهم هْوَ
َ
امَةم وَ أ َ ت  زَاعم يَوْمم القْ م

فْ
َ
ةً لْم هر که از برادر مؤمن گرفتار  ؛1« رَحْمَ

ش فریادرسى کند و او را از گرفتارى نجات دهد و اتابیکام خود هنگام بىتشنه
  72سبب آن عمل  ه  حاجتش او را یارى کند، خداى عز و جل به  براى رسیدن ب

او  ه زودى )در دنیا( ب ها را بهد، که یکى از آن نویسمی رحمت از جانب خود برایش 
رحمت دیگر را براى هراس  71اصلاح کند و  را اش یسبب آن امر زندگه دهد و ب
 ( 5( )4) هاى روز قیامتش ذخیره کند.و ترس 

کنیم اگر صرفاً به آثار ملکی و دنیوی این مسئله هم نگاه کنیم  ما عرض می
گره مسائل  این  بودی،   گشایباز  جامعه  دردمند  وقتی  ما هستند. شما  مشکلات 
ای. اگر فشار مشکلات شود. چون بزرگ شدهات برایت آسان میمشکلات شخصی

شویم و می  کند. نگویید افسردهزیاد است، بروید به فقرا رسیدگی کنید؛ کیمیا می
رود.  را دیدی غم خودت یادت می  هاآنشود. نخیر؛ وقتی  بر مشکلاتمان اضافه می

رود.  کند. ظرفیتت بالا میهای انسان را کم می دست کشیدن روی سر یتیم غم 
شود. ها چیز دیگری می، مردانتان را تشویق کنید به این کارها و الا دغدغه هاخانم
که شوند. اینمی  تراخلاقخوش شوند. آقایان  ها با رسیدگی به فقرا زنده میخانم

از خودتان نگاه کنید یکی از دلایل    ترن ییپامادی به  دارد در مسائل    دیتأکروایات  
کنی به تبلیغات بازرگانی تلویزیون  شما وقتی دائم نگاه می  2مهمش همین است. 

که سرویس آشپزخانه فلان و تلویزیون بهمان و یخچال چنان و ماشین چنین، 
روی شود که بات این میی و بدبختی. دغدغه اافتادهعقب کنی تو  خب احساس می

اما اگر دائم نگاه کردی ؛  هادنبال تعویض فرش و مبل و تلویزیون و پرده و این
 

 .199، ص 2الإسلامیۀ(، ج -. الکافی )ط 1

اکرم    .2 رسول  ْ :  ’ حضرت  يَ نَم  تَزْدَرم
َ
نْ ل
َ
رُ أ جََْ
َ
هُ أ نه كَ فإَم

قَ لََ مَنْ هُوَ فََْ ظُرْ إم
 تَنْ
َ
لََ مَنْ هُوَ َ ْتَكَ وَ ل رْ إم

ُ ط  ْ يْك ...قََلَ ات  م عَََ ... مَةَ اللَّه

نگاه کن و به بالادستان منگر که این سبب  ردستانتی: به ز&در وصایایش به ابوذر غفارى  ’سخن از رسول خدا

 .526، ص 2پروردگار اعتراض نکنى. الخصال، ج  ی هاه نعمتب  شودی م
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ی شما، تابستان کولر ندارد؛ یخچالش خراب شده و محلهمدیدی فلان همسایه و 
تواند تعمیرش کند؛ دیدی چند بدهد و نمی  اش ساله  4-3آب خنک ندارد به بچه  

نتوانسته گوشت بخرد،   آدم دیگر  فرق می  تیهادغدغهماه است  کند. اصلاً یک 
  اشدغدغه بینی در همین شهر خودتان کسی هست که همه  شوی. وقتی میمی

که برای های فرزندش و داشتن یک وعده غذای گرم است بعد از اینتهیه دارو
رفع حاجت او چند ساعت وقت گذاشتی، وقتی خسته برگشتی خانه، خدا را شکر  

پرد بغلت ات میای! وقتی بچهدر به من نعمت داده گویی: خدایا چقکنی و میمی
ام سالم است.  گویی: خدایا شکرت که بچهشوی. در دلت مینسبت به او مهربان می 

 شود.نصف مشکلات زندگی حل می
اقتصادی. در مسائل دیگر هم همین  نمونه است در مسائل  این یک  حالا 

شود محله و شهرش می  است. معمولًا وقتی شخصی درگیر رفع مشکلات فرهنگی
برد خودش است. مشکل یک زن و شوهر را حل  اش را میاولین کسی که بهره 

بیند عاقبت کند. خودش هم میکند، خدای متعال مشکلات خودش را حل میمی
 داند.کند. قدر زندگی خودش را میرا تکرار نمی هاآنبرخی اشتباهات کجاست، 

 توان زد. های متعددی میمثال مندی برای این دغدغه 

 کودکان بزرگ 

ای گونه تربیت کنید کار تمام است. این بچههایتان را ایناگر توانستید بچه 
هایش بزرگ شود، سعادتمند است. این دیگر که از پدر و مادرش یاد گرفته دغدغه

شود. در خاطرات یکی  نمی  زودرنجریزد.  هیچ موقع برای چیزهای پست به هم نمی
های یکی از ز مبلغین خارج از کشور نوشته بود: یک موقعی در یکی از قبرستانا

زدم. دیدم یک مراسم تشییع جنازه بسیار باشکوهی در کشورهای اروپایی قدم می
ها حال برگزاری است؛ ماشین آخرین مدل، تابوتی بسیار نفیس و از بهترین چوب 

ی را دفن کردند و رفتند.  اجنازهک  و گروه موزیک و ... . ی  متیقگرانهای  و دسته
های این آدم  نیثروتمندترشب در خبرها خواندم این جنازه پسر نوجوان یکی از  

شهر بوده که خودکشی کرده است. چرا؟ چون مسابقه فوتبال بوده، تیم محبوبش  
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این    1کند! خورد. این هم تحمل این مقدار فشار را ندارد. خودکشی میشکست می
ها برایش فراهم بوده. این  ی است که همه لذتطلب راحتیک انسان  غایت دغدغه  

 است.  دردی بیک مرفه 
اما شما طرف مقابل را ببینید. شهید مصطفی چمران! عجب مردی است. از 

تومان    کی  ی »ماه رمضان بود. روزکند:  گونه بیان میخاطرات کودکی خویش این
به من مراجعه   یریبعد از ظهر بود. فقافطار نان بخرم.    یتا برا  دادندیبه من پول م

دادم و موقع افطار   ریکرد و مشکل خود را به من گفت و من تنها پول خود را به فق
دادم.    ریخوردم و نگفتم که پول را به فق  یبدون نان به خانه رفتم و کتک مفصل

 2« .بگذارم یاو منتّ ابیدر غ خواستمیمن
که در   دم یرا د یریبرف زمستان، فق انیهنگام بازگشت، در م ک،یتار ی»شب
گرفتم که همه    می کنم. تصم  هیته  یگرم  یاو جا  یتوانستم برانمی  .دیلرزسرما می

کردم و    نیچن  نیدر سرما بلرزم و از رختخواب محروم باشم. ا  ریشب را مثل آن فق
 3«.بود یبخشلذت یضیمرشدم، چه  ضیمر ی و به سخت دمیتا صبح از سرما لرز

می  بزرگ  وقتی  شیرمرد،  دانشگاه همین  بهترین  مشغول  شود  آمریکا  های 
نمی است. پشت  دردمند  ولی  است  دنیا  تحصیل  انسانیت. چشمانش کور  به  کند 

رود که یک محرم و حسینی هم هست. یک ظهور و امام شود. یادش نمینمی
رود مصر آموزش نظامی می کند وغائبی هم هست. دردمندانه همه چیز را رها می

رسد و در کنار های مظلوم جنوب لبنان میرود لبنان به فریاد بچه شیعهبیند. میمی
س می  دیآقا  ایتام  به  خدمت  صدر  )موسی  مجاهدت6کند.  آن  برکات  از  های  ( 

است.   اللهحزب  الآن مخلصانه   عالم  امید مستضعفان  و  لبنان خار چشم دشمنان 

شود  می  &شود. محبوب حضرت امام  لطیف می  قدرآن کند که  گونه عمل میاین

فرماید: دلم برای مصطفایم تنگ شده! او هم از خوزستان بیاید به ملاقات که می

 
 .تو باور کن« امدهیکتاب »من د .1

 .13سیدآبادی، چمران، به ترجمه شاهین عرب زاده اصل، ص   اصغر یعل .2

 .. همان 3
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برگردد.   و  امام  می  گونهن یاحضرت  میبزرگ  امام  که  مثل چمرشود  ان  فرماید: 
این  بمیرید.  چمران  مثل  و  کنید  میزندگی  عمل  از  گونه  قبل  ساعاتی  که  کند 

دادم ولی چند لحظه شهادتش می به شما سختی  پاهای من، عمری  نویسد ای 
 دیگر تحمل کنید تا شما را به آرامش ابدی برسانم... 

گونه بزرگ و  یی که فرزندانشان را مثل مصطفی چمران اینهاآن آفرین بر  

کنند. به فرزندانمان یاد دهیم از کار گونه با همت عالی تربیت میت، اینباشخصی

گذاری نگو که فقط خودت بخور ی در کیفش میالقمهیی کنند.  گشاگره دیگران  

نبیند می خوری تا مجبور نشوی به او بدهی. در خانه به دیگری نده. نگو کسی 

ه دردسر نداریم به  شود نگوییم ولش کن، حوصلصحبت از مشکلات دیگران می

ی دیگر که اگر فکر کنیم به  جزئ خیلی رفتارهای    و ما چه؟ خودشان درستش کنند؛

 رسیم. می هاآن

 های اهل مبارزه با هوا عاقل

مندی برای جامعه بسیار سخت است. مبارزه با هوای نفس  البته که دغدغه 
بگیری. درد  می را در نظر  منافع همه  باید  با  شود.  درد شما    هاآن خواهد.  مبارزه 
ما   هر صورت قطعاً  اما به  1.خانواده  تا درتر است  سخت  یلینفس در جامعه خ  یهوا

و اگر این کشتی خدای ناکرده زیر آب برود آب    میاشده همه در یک کشتی سوار  

رَ فِم   »، یکی زودتر و یکی دیرتر. به تعبیر روایت،  رسد به همه طبقات می
ْ  خَي 
َ
مٍ  ل   قََّْ

 
منافع کمتر محسوس است. مبارزه با هوای نفس آنجایی خیلی ارزشمند است که دیدن آثارش نیازمند عقل    نجایا  .1

. اثر پا گذاشتن روی  شودیباشد. خیلی زود با چشم نبینی. باید فکر کنی، دقت کنی تا ببینی. اینجا ارزش کار بیشتر م

به هر صورت بچه،    . خانواده عواطف اجتماعی هم هست  که دراینه  . به علاوینیبیها را در خانواده سریع مخواسته

وطن مگر چقدر منافع ما به هم گره خورده است که  همسر یا اقوام خودت هستند اما در تعامل با یک همشهری یا هم

 یطلبشخصی به منفعت یطلباو برای من مهم باشد؟ درد او بشود درد من؟ انحراف او برایم مهم باشد؟ باید از منفعت

 عی برسی.جم
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يَ. جم اصم
النه ونَ  بُّ يُحم  

َ
ل وَ  يَ  جم اصم

َ
بْم سُوا  همین    1« لََْ بر    ریتأخاما  جامعه  اثر  دیدن  در 

نبودن نسبت به جامعه و دردمندی نسبت به   تفاوتیبشود که  اشخاص باعث می
با  یلیخواهد. خبفهم    یلیخواهد. خبعقل    یلیخجامعه   بزرگ شود که    دیانسان 

 بشود مثل حاج قاسم.
 کند: می فیتعر محاج قاس راننده

داشت ماش  میما  سور  نیبا  ماش  م،ی رفتمی  ه یبه  مسافرکشن یاز  که   یهایی 

مقصر هم همان   .رانیا  نیما زد در هم  ن یکنند، آمد و با انحراف به چپ به ماشمی

خودش خراب   نیما و هم ماش  ن یهم ماش  میدیو د   میشد  ادهیما پ  . بود  د یپرا  نیماش

حاج آقا    :گفتمی.  مقصر تو هست  دیخسارتش را بده  :شده است. حاج قاسم گفت

و خسارتش را   ندیایهای دفتر ببچه  دیزنگ بزن  یی مقصر تو  .نه  :گفت  .مقصر اوست

حاج قاسم به خدا مقصر او    :که حاج قاسم آرام شد گفتم  ی. وقتمیراه افتاد  .بدهند

 ی؟رومی  یتو به کجا دار  .دانم مقصر او بودخودم می  هممن    :حاج قاسم گفتند  د.بو

خسارت    .کندکار می  نیماش  نیبدبخت با ا  نیا  ی.رومی  هیآتش در سور  ریتو به ز

او   م،یکنما الآن دل او را خوش می  .خودش هم خراب شده  نیبه تو بدهد ماش

 (7) 2ما هست. یدعاگو شهیهم

بهجت را؛    اللهتیآرساند. خدا رحمت کند  می  جانیهمتربیت دینی ما را به  

یی که در  هاآن حتی    مؤمنات فرمودند: بنده بعد از هر نماز برای همه مؤمنین و می

»من اصبح و لَ روایت  کنم که اگر این کار را نکنم به حسب  چین هستند دعا می
 3شویم. از دایره ایمان خارج می یهتم بامور الْسلِي«

 
 .535ص ، عیون الحکم و المواعظلیثی،  .1

 .راوی: مرتضی حاجی باقری از رفقای قدیمی حاج قاسم در برنامه بدون تعارف .2

برگرفته از مستند پخش شده در تلویزیون به مناسبت سالگرد رحلت ایشان. جملات نقل به مضمون است ولی فیلم    .3

 این کلام ایشان موجود است. 
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 جهانی بودن شرط یاری حسین

حسین  خواسته  بیت  اهل کنیم.  فکر  جهانی  شویم؛  بزرگ  ما   اند 
خونش را داده که جامعه را اصلاح کند. ما اگر بخواهیم به درد امام زمان و به درد  

مند اصلاح جامعه شویم. حسین بخوریم باید تلاش کنیم ما نیز دغدغه  ×حسین  

تواند حسین را اصلاح کل امت است. اگر کسی جهانی نشود چقدر می  اش دغدغه
رک رمضان بعد هر نماز؛ یعنی در اوج یاری کند؟ فرمودند با زبان روزه در ماه مبا

»اللهُ اغن  سه وعده دعا کن و بگو:    اتیفردخلوت خودت با خدا و در اوج عبادات  
. اللهُ رد كُ غریب. اللهُ فک كُ اسير ...«   ر. اللهُ اشف كُ مُت    خدایا من در كُ فقي 

ولی دستم  امکردهباشم. خدایا همه تلاشم را  تفاوتیبتوانم ام غم دارم. نمیسینه
رسد. خدایا عالم پر است از فقیر. من دلم خون شده، تو خودت  دیگر به جایی نمی

ها را شفا بده ... این دعاها را سیر کن. خودت همه اسیرها را آزاد کن، مریض  هاآن
باید جهانی باشیم. دغدغهآدم تربیت می گیر هایمان عالمکند؛ آدم  در حد ظهور. 

: خدایا همه د یگویم  بارخونگار مؤمن با یک دل پرغصه و  باشد. در دعای عهد ان

ساد فِ الر و الحَ« » عالم را ظلم و فساد گرفته؛ ؛ خدایا بس است دیگر، ولیّ ظهر الق 

در کنار ولی تو عالم را از فساد و ظلم نجات   ایمخودت را بفرست. خدایا ما آماده 
 دهیم. 

هستند دغدغه جامعه دارند؛ هر کسی به    #   عصریولکسانی که پای کار  

تواند. دائم بگوید خدایا جامعه منحرف شده، فاسد شده، خدا هر  ای که می هر اندازه

 کاری توانستم کردم، خسته شدیم، خون به دلمان شد، خدایا بفرست ولیّ خودت 

طاغوت با  کنارت  بودم  هم  من  کاش  ای  حسین؛  بمیرم  الهی  بگوید  هی  ها  را. 

یا لَتنا کنا »شود توانم ببینم به حق عمل نمیجنگیدم. حسین جان من هم نمیمی
 مْكم.« 
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 دغدغه اصلی اباعبدالله 

سیدالشهدا   اصلی  که   ×چیست؟ حضرت    ×دغدغه  مسیری  این  در 

: یک حرکت فردی است که با عنایت خاص خود، امثال زهیر کندرود دو کار میمی
خب برای این کار نیازی به فدا   ؛ کهکندو وهب و حر را دستگیری و هدایت می

دهد.  نیست! اما یک حرکت کلی نسبت به عموم جامعه انجام می اصغریعلکردن 
 باز و خوار و سگیک رخوت و سستی عموم جامعه را گرفته که یک حاکم شراب

ها  شود، امر الهی عمل نشده و حرام، احکام الهی زیر پا له می1کش سر کار آمده آدم

  ×خورد. خب اینجا سیدالشهدا  افتد و هیچ کس هم تکان نمیعلنی اتفاق می

 آید که: به میدان می

دْبَرَ  »
َ
أ وَ  رَتْ  كه تَنَ وَ  رَتْ  ه ي  َ ع  ن َ قََْ  ا  َ ت تْ  الدُّ هم  هَذم نه  صُبَابَةٌ إم  

ه
ل إم ا  َ
ْ
مِنم قَ  ْ يَت  لَمْ 

فَ ا  رُوفََُ مَْْ
نه الَْ 
َ
هم وَ أ  يُعْمَلُ بم

َ
قَه ل
ْ
نه الْ
َ
 تَرَوْنَ أ

َ
 ل
َ
لم أ ت مت 
رْعَِ الَْْ َ

ْ
شٍ کَالْ سِيسُ عََْ نَاءم وَ ح َ م

ْ
ةم الْ صَابه

لَ كَ اطم
اً  قه م مُحم اءم اللَّه

َ ق   فِم لم
ُ ؤْمنم ُ
ْ
رْغَبَ الْ َ هُ لَم

ى عَنْ تََِ  يُت ْ
َ
يََاةَ مَََ ل

ْ
 الْ
َ
يََاةَ وَ ل

ْ
 الْ
ه
ل وْتَ إم َ

ْ
رَى الْ
َ
 أ
َ
نِّ ل إم
 فَ

دَره  مَا  يَحُطُونَهُ  مْ  م نَتِم م
ْ
لس
َ
أ عَلىَ  قٌ  لََْ ينُ  الدِّ وَ  ا  َ ت تْ  الدُّ يدُ  عََم اسَ 

النه نه  إم بَرَماً   
ه
ل إم يَ  م الْم

ه تْ  الط 

لَاءم قَله الده  لَْ صُوا بام ذَا مُحِّ إم
هُُْ فَ س ُ ايم انَُنمََْ  2« .يه

 
لِم  .1

ْ فْسم وَ مَم
ُ النه مَْرم وَ قََتِم

ْ
بُ الْ يدُ فَاسِقٌ شَارم سَالََم وَ يَزم نُ الرِّ دم

ةم وَ مَْْ بُوه تم النُّ ْ هْلُ ت َت 
َ
نُ أ . نَحْ ثْلهم م عُ لْم ايم

َ  يُت 
َ
 .24ص  ،مثیر الأحزان  ل

 .245. تحف العقول، ص 2

  ش یهایراستى که این سرا دگرگون گشته و تغییر قیافه داده و خوب  مسیر خود به کربلا فرمود: به  در طىّ  × آن حضرت  

مانند چراگاهى که جز گیاه  -رو به زوال است، و جز رطوبتى که بر ته کاسه نشیند، و جز یک زندگى پست و کم ارزشى

شود،  عمل نمى   بینید که به حقّاز آن باقى نمانده است. آیا نمى-رویدو بیمارکننده در آن چیز دیگرى نمى  بخشان یز

ید مرد باایمان آرزوى مرگ کند ]و این وضع اسفناک مؤمن را عاشق  سازند؟! در یک چنین وضعى باو باطل را رها نمى

سازد[ چراکه من مرگ را جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز ستوه فکر و رنجش دل شهادت و لقاى پروردگار مى

آنان ا  ندانم، به  بر سر زبان  لعابى  پیرو دنیایند، و عقیده و آئین چون  تا  راستى که مردم گوش به فرمان و  ست که 

 .کم شوند دارنیو چون به گرفتارى آزموده شوند افراد د چرخانندراه است آن را مىهروب شان یزندگ
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بینید حق پایمال شده و باطل پایدار و  مردم شما را چه شده است؟ مگر نمی

ى»آشکار؟   تََِ  يُت ْ
َ
لَ ل اطم  الَْ

نه
َ
هم وَ أ  يُعْمَلُ بم

َ
قَه ل
ْ
نه الْ
َ
 تَرَوْنَ أ

َ
 ل
َ
این    ×درد سیدالشهدا  .«  أ

این اسلام  پرچم  نباید  که  عمومیاست  حرکت  نباید  شود.  متزلزل  جامعه    گونه 
کنند که این مردم پر از رخوت و سستی منحرف شود. حضرت قیام می  گونهنیا

این مردم، این جامعه باید   »انَّا خرجت لطلب الصلاح فِ امة جَی.«بیدار شوند. 

بینید وقت شما می  آن  کند.اصلاح شود. حضرت با قیامش عموم جامعه را بیدار می 
 ها جاری است. د است نام سیدالشهدا بر زبانهر کجا صحبت از مبارزه با ظلم و فسا

بعد کربلا این شهادت چنان جوششی در توده از  ایجاد کرد که  های مردم 

حتی خواص هم   ×خواستند که تا زمان امام مجتبی  عموم مردم چنان به پا می

 1کردند. گونه عمل نمیاین

 
بودی، وقتی خواستی جامعه را همراه کنی، جوانت که اشبه الناس   مندوقتی دغدغه

را فدا می  به رسول الله   میدان میاست  به  را  فرستی و جلوی  کنی؛ جوانت 
کنی تا بشریت را نجات می  اش یقربانکنند و تو برای خدا  چشمت اربا اربایش می

 دهی. دهی ... اما توان راه رفتنت را هم از دست می
سه بار به حال    اکبری عل  بتیدر مص  ×  نینوشته است: حس  یجعفر شوشتر  خیش

؛  شده است  دان یرفتن به م  هآماد  اکبریعل  دید  یوقت   ،اول  :دیاشراف به مرگ رس
او را به س  یوقت ،  دوم گرفت و از شدت   نهیبرگشت و از حضرت طلب آب کرد، 

؛ به او دست داد  ضاراحت او آماده کند، حالت    یآب برا  توانستیغصه و اندوه که نم

عَ أب   :دگوییم  نهیسک  .اکبر از اسب افتاد و پدر را صدا زدعلی  یوقت   ،سوم ا سَمم ه
َ
 »لْ

 
 . مقام معظم رهبری نقل به مضمون کلام  .1
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رتُ إلََ  َ ط  َ ه ت  هُ ت  فرََأ  هصَتًا وَلَدم ُ عَلَ   ناهُ الْوت وَ عََ   قََ أشََفَ عَلىَ   ت  ضَْ وَ ج َ تَدورانم کَالُْحن ً
  دمیمن پدر را نگاه کردم، د  د،یاکبر را شنعلی  یصدا   ی: وقت«مَة ي الْطرافَ الْم  ظُرُ یَن 

  مه یگردد و اطراف خمشرف به مرگ شده است. دو چشمش مثل آدم محتضر می
 است روح از بدنش برود. کینزد و کندرا نگاه می

لَ اللَّ مَن قَتَلُک یوَلَد  مَةي صاحَ منم وَسَطم الْم  وَ » زد: خدا بکشد   ادیفر  مهیوسط خ  «؛قَتَ

 که تو را کشت. یکس

  یَب حَب »یا  ناله زد:  یکبر  نبیکه بلند شد، ز  عبداللهیاب  ادیفر  :دیگومی  دیمف  خیش 
رَةَ فُُاداه، لََ یا قَلْاه! و کاش قبل از   یدلم، ا  هویم  یوا  «؛اءيعْکُنتَ قََلَ هذا    تَنَ َ َ

 شده بودم. تمام زنان صدا به ناله بلند کردند.  نایناب نیا

علینوشته شهادت  از  بعد  عَ »،  اکبر اند  لََ    يُ الْسُ  رَفم لُکاء  بام َ صَُتَهُ  کَ    إلَ  سمَعَ ب  ذلم
لُکاء مان صَُتُهُ بام

 هیاکبر گرعلی  یبرا  یبلند شد و جور  هیامام به گر  یصدا  «؛ا ه

 بود. دهیامام را نشن یهگر یصدا یکرد که تا آن زمان به آن شکل کس
  شدم رـیس امی ـدگـو از زنـش تـر نعـس هـب

 شدم ریگن یزم توی بنگر ب میعصا یا   
  است دهـیفایـو بـد تـمن بع دنـیجنگ ارـک

 شدم   ریو شمش زه یکه با تو هدف ن من   
 بدنت صفحه به صفحه پخش است  یهاهیآ

 دم ـش ریرآن تو تفسـق ه ـی ر آ ـه شیپ                                                   
   دم ــیودم را دـان خــت جـدنـام بــمـت در

 شدم ریتو تکث یاـاعض ه ـن ییدر آ ن ـم                                                  
  نجاـیا دم،ـیهـش یاـاب ـب ه ـک مـیکر ـت رـبه

 مشد ریکف و هلهله و خنده چه تقد با   
  ا ـنجـیا ا ـرم تـز ح یـنیه بـو کـک تـرتـیغ

 شدم ریکه من پ ز ـیآمده، برخ اتعمه                                                    
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  خت یریم   میباـع  رـیو از زـون تـرم خـح تا
 شدم   ریو من از شرم سراز یدـیچک تو   

البته خب این بیداری هزینه دارد. اینجا برای بیدار کردن عموم جامعه خون  
خواهد. خب وقتی طلبد. اسارت زینب لازم است. سر به نیزه رفتن میمی  اصغریعل

، هزینه بیدار شدن آن سنگین است؛  رودشود و به خواب میمی  تیمسئولیبجامعه  

÷  بازارگردانی زینب کبری    اش نهیهزخون حسین و عزیزانش است؛    اش نهیهز

 اکبر است. اربا اربا شدن علی اش نهیهزاست؛ 
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 نوشت« »پی

 نکاتی از آیه صدر بحث  ( 1)

 نکته باید توجه کرد:  دودر اینجا به 
 اهمیت به کیفیت کار است نه کمیت -1

آید که اسلام در هیچ موردى روى دست مىه  حقیقت به خوبى از آیات قرآن باین 

اهمیت داده و براى    "کیفیت عمل"  بلکه همه جا به   تکیه نکرده  "کثرت مقدار عمل"
اى از این منطق  قائل شده که آیات فوق نمونه   یا العادهاخلاص و نیت پاک، ارزش فوق 

 قرآن است. 
عمل مختصر کارگر مسلمانى که شبى را تا صبح براى  خدا  گونه که دیدیم  همان

نخوابیده و با قلبى پر از عشق به خدا و اخلاص و احساس مسئولیت در برابر مشکلات  
جامعه اسلامى، کار کرده و توانسته است با این بیدارخوابى یک من خرما به سپاه اسلام  

اعمال   گونهنی که ا  العاده اهمیت قائل شده و کسانى را در لحظات حساس کمک کند، فوق 
 :گویدکند و مى کنند، شدیداً توبیخ و تهدید مىظاهراً کوچک و واقعاً بزرگ را تحقیر مى 

 ها است. مجازات دردناک در انتظار آن
به    ،شود که در یک جامعه سالم اسلامىاز این موضوع این حقیقت نیز روشن مى

ها تنها به متمکنان  باید چشمهنگام بروز مشکلات، همه باید احساس مسئولیت کنند، ن
و دل  از جان  آن  در حفظ  باید  و همه  است  به همه  متعلق  اسلام  چراکه  دوخته شود 

 بکوشند. 
و کم   سخن از بسیار  .مهم این است که هر کس از مقدار توانایى خود دریغ ندارد

’  خوانیم که از پیامبردر حدیثى مى  .نیست، سخن از احساس مسئولیت و اخلاص است 

الصدقۀ افضل»  ل شد:سؤا برتر است  ؟«اى  از همه  ’  پیامبر   ؟ کدام صدقه و کمک 

 درآمد! مقدار توانایى افراد کم «؛جَد الْقل» فرمود:

 صفات منافقان در همه عصرها همین است -2

مانند سایر صفات   -خواندیم’صفتى که در آیات فوق درباره منافقان عصر پیامبر

به آن گروه و آن زمان ندارد بلکه از صفات زشت همه منافقان در هر    اختصاصى  -آنان
کنند هر کار مثبتى را با ها با روح بدبینى خاصى که دارند سعى مى آن   .عصر و زمان است

کنند هر نیکوکارى را به نوعى دلسرد کنند و سعى مى  .هاى ناجور از اثر بیندازندوصله
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درآمد، شخصیت  افراد کم  شیآلایجلوه دادن خدمات ب  تیاهمبا سخره و استهزا و کم  حتى
مثبت در جامعه خاموش گردد و   یهاتیها را در هم بشکنند و تحقیر کنند تا همه فعالآن
ولى مسلمانان آگاه و بیدار، در هر عصر و زمان،  شومشان نائل گردند یهاها به هدفآن

یعنى    ؛ن نقشه شوم منافقان باشند و درست برعکس آن گام بردارندباید کاملاً متوجه ای
ارج    کنندتشویق  را  خدمتگزاران جامعه   توأم با اخلاص،  براى خدمات ظاهراً کوچک  و 

باید    ؛مند گردندهفراوان قائل شوند تا کوچک و بزرگ به کار خود دلگرم و علاق و نیز 
 1. ازند تا دلسرد نشوندهمگان را از این نقشه ویرانگر منافقان آگاه س

 ( ربیع بن خثیم 2)

روز   کیبوده است.    شانیا  انیسپاه  وجز  × یعل  نیرالمؤمنیآدم در دوران ام  نای

ؤْمِم اَمِ یا» عرض کرد:    نیرالمؤمنیآمد خدمت ام ُ
ْ
ناه شَكَكْنا فِيَ رَالْ ناه  ! ام «. »ام الم ت  م

را هم    « هَذا القْ 

  ن ی! ما درباره انیرالمؤمنیام  ایای بوده است.  عده  ندهیشود که او نمامعلوم می   دیگوکه می
  م ینباشد. چرا؟ چون ما دار  ی جنگ جنگ شرع  نیا  میترسمی   .میدار  دیجنگ شک و ترد
  ند،یگومی  نیها مثل ما شهادتکه آن   میجنگمی   یبا مردم  میما دار  م،یجنگبا اهل قبله می 
 .ستندیا، مثل ما رو به قبله میخوانندمثل ما نماز می
طرف کنارهنمی  و  بود  نیرالمؤمنیام  عهیش  یاز  گفت:    یریگخواست   ایکند. 

که در آن شک وجود نداشته    دی را واگذار کن  یکنم به من کار! خواهش مینیرالمؤمنیام
هم    نیرالمؤمنیبفرست که در آن شک نباشد. ام  یت یو دنبال مأمور  ییباشد، من را به جا

دانم فرستم. نمی می  یگرید  یپس من تو را به جا  یکنخوب، اگر تو شک می   اریفرمود: بس
از سرحدات فرستادند که در آنجا هم باز   یکیابتدائاً حضرت او را به    ایخودش تقاضا کرد 
  اناًیکه اگر اح  یخواست انجام بدهد اما در سرحد کشور اسلام می   یسرباز بود. کار سرباز

باشند.   هارمسلمانیغ  یعنیپرستان بت   ایآمد طرفش کفار  انیبه م  یزیخونرجنگ و  یپا

سال    ستیکه ب  × تا دوران شهادت اباعبدالله    ×  نیرالمؤمنیمرد بعد از شهادت ام  نیا

  ست یاند بکردند او زنده بود. نوشته   دیرا شه   نیکه امام حس  یامیا  ی عنیفاصله شد، زنده بود  
  ی انها جملهتنزد.    ایاصطلاح حرف دنکلمه به  کیعبادت بود و    کارشمرد    نیسال تمام ا

که غیر از ذکر و دعا از او شنیدند آن وقتی بود که اطلاع پیدا کرد که مردم حسین بن 
اند؛ چند کلمه گفت در اظهار تأثر و تأسف از چنین کرده  دیعلی فرزند عزیز پیغمبر را شه 

 
 .58 و 59 ص، ص8تفسیر نمونه، ج .1
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گویند بعدها استغفار  غمبرشان را شهید کردند! می: وای بر این امّت که فرزند پییاحادثه
که چرا من این چند کلمه را که غیر ذکر بود به زبان آوردم. نه تنها امام حسین    کردیم

 کند.کند بلکه برای ابراز تأسف از شهادت اباعبدالله استغفار می را یاری نمی
  ی و ستمگرتر  هیمانند معاو  یندارد. در دوران ستمگر  رتی( بصعیآدم )خواجه رب  نیا
)معاومی   یزندگ  هیمعاو  بن  دیزیمانند   ز  نیکه د  یاهیکند  دارد  را  کند، می   رو  و  ر یخدا 

 غمبریشود و تمام زحمات پاسلام مرتکب می  خیرا در تار هاتیترین جناکه بزرگ یدیزی
خاب کرده، شب و روز دائماً مشغول  را انت  یاگوشه   کیآقا رفته    . اینرود(دارد هدر می

ای هم که به  جمله  کی  د؛یآبه زبانش نمی  یگرینماز خواندن است و جز ذکر خدا کلمه د

  نْیشود که امی  مانیبعد پش  د،یگومی   ×   یبن عل  نیعنوان اظهار تأسف از شهادت حس

حانَ اللَّه آن    یشد، چرا به جا  ایحرف  دن م  ،سُبْ مَْدُ للَّه
ْ
لْ وم آن    ینگفتم؟ چرا به جا  اَ   یاحَىُّ یا قَيه

ر نگفتم؟ چرا   َ ُ اَكيْ  للَّه ، نگفتم اَللَّه  بام
له ةَ ام  نگفتم؟ ل حَوْلَ وَل قَّه

طاً« یرَ یُ ل ».  د یآ  یجور درنم  ی اسلام  ماتیبا تعل  نیا طاً اَوْ مُفَِّْ  مُفْْم
له لُ ام اهم

ْ
جاهل   ؛ الْ

 کُند. ایرود تند می ای
 و انقلاب  الله بهجت( آیت 3)

  شیعمر خو  ی علامه جعفر  دیو تأک  هیبهجت که به توص  یعل  نیالاسلام والمسلمحجت
 ی العظماللهتیدرباره رابطه آ  ژهیطور وو کلمات پدر بزرگوارش کرده به  اتیرا صرف ثبت ح

 ام یداشتند. در ا  یامام جلسات  رحومانقلاب با م  لی: »اوادیگویم  &   ینیبهجت و امام خم

.  دادندیمبارزه م  یهم برا  ییهاشنهادی. مرحوم والد پکردندیوآمد ممبارزه، مرتباً با هم رفت
ا  یروزی: »مرتبه دوم، پگفتندیم  نیهمچن بعدش    یبرا  م یکنی دعا م  یول  است  شانیبا 

مرحوم امام  د یتبع زا شیملاقات پ نیدر آخر دیشا _ 42.« حدود سال دیاین شیپ یمشکل

تا در    د یچهل نفر متخصص مهذّب به همراه داشته باش  دیگفتند: حداقل با  شانیبه ا  _
  شودی هم نم  نی. ادیو داشته باش  دیکن  تیرا ترب  هانی ا  دیمواقع لازم، حاضر باشند؛ شما با

 کهنیمگر ا  شودی فرجه هم محقق نم  نیباشد و ا  ها ن یا  یبرا  یافُرجه  کی  کهنیمگر ا
  شینحو ا فشا  نیظلم خود را به مذهب و مردم گذاشته، با چند  ه که الآن چکم  یآن کس

و    میببر  انیکه او را از م  میداشته باش  یزیرمختلف برنامه   قیطر  نیو هم با چند  میکن
را    گر ید  یکی. اگر او خودش حذف شود،  میکشتن شاه مصرف کن  یوجوهات را برا  یحت

  تی. فشار بر روحاناوردیفشار ب  تواندی است و نم  فیکار ضع   یکه در ابتدا  آورندیسر کار م
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. حضرت امام کاملاً میخودمان را انجام ده  یتوانست کار اصل  میو ما خواه  ابدییکاهش م
با دست، چهار انگشت خود را نشان  کهیگوش دادند و بعد سرشان را بلند کردند و درحال

که مرا به    یکس  نی: »اولفرمودندی پدر م  مندارم!« مرحو  گفتند: »چهار نفر هم  دادند،یم
که در قم با او دوست شدم،    یکس  نیبود. اول  ینیخم   یکرد، آقا  یمعرف  یبروجرد  یآقا
 داشتم.«  شانیوآمد را هم با ارفت نیشتریبود و ب ینیخم یآقا
و   دیپرسی م  یقاض  یاز آقا  یلیخ  ینیخم  یورود به قم، آقا  ل ی: »از همان اوافرمودندیم

م  یلیمن خ ا  دمیبعد د   یول  کردمیتعجب  ا  شانیخود  اهل  است.« من    نیهم  مسائل 
 کردند یم  فیکرده بود؟« فرمودند: »بله، بله.« تعر  یط  ینیهم اربع  شانیا  یعنی: »دمیپرس
 ی. در مهمانکرد ی م  زیبه آن علاقه داشت، پره  یلی که خ  ییزهایاز چ  یاز بعض  شانیکه ا

 د؟ یخوری : »چرا نمدمیحاضر نشد بخورد. پرس  شانیا   یبود ول  یسبزغذا قورمه  در منزلشان
 اضت یمشغول ر  یعنینخورم.«    خواهمی م  یول  دوست دارم  یلیگفت: »خ  د؟«یدوست ندار

 اند. بوده
از آن   کسچی که ه  دانمیم  شانیاز ا  ییهافرمودند: کرامت  یهست مرحوم آقا روز   ادمی

م  یاطلاع در  تنها کس  انیندارد.  و   یمراجع،  رفاقت  پدرم  مرحوم  با  قم  در  ابتدا  از  که 
که   یخلخال  نصراللّهخ یبوده که آقاش  نیعلتش ا  دیبودند. شا ینیوآمد داشت، امام خمرفت

 یو مرحوم غرو یقاض یعنوان شاگرد آقابود، پدرم را به  دومشترک هر  یمیدوست صم
 ود.کرده ب یمعرف شانیبه ا یاصفهان
وآمد داشتند. رفت   یمرحوم امام مکرر با مرحوم ابو  ،ی بروجرد  یالعظماللهتیاز رحلت آ  پس

به امام    شانیمثال، ا   ی برا  کردند؛یم  شنهادینهضت به مرحوم امام پ  ه را دربار  یپدرم مطالب
نشرگفتندیم  ینیخم است  »خوب  جنا  یاهی :  و  رژ  اتیباشد  حال  و  باهم    میگذشته  را 

  نیمنتشر شد و چن  یاهیازآن، نشرمردم نرود.« پس  ادیگذشته از    اتیمنعکس کند تا جنا
را فقط با خود مرحوم امام در م. اینکردیرا م  ییکارها و    گذاشتندیم   انیگونه مطالب 
وآمد داشتند انتقال دهند. بعد از انقلاب هم با امام رفت  گرانید  هلیوس  به  آمدیم  شیکمتر پ

مثل   شانیا  یعاد  یدارهای. البته پس از انقلاب، دفرستادندی م  ادداشتیبود،    یزیاگر چ  و
  ی هاهرچند ارتباط از راه  دادند؛یم  غامیپ  ای  کردندیباهم مکاتبه م  شتریسابق ممکن نبود و ب

بزرگ که از اشخاص    یاز علما  یپس از انقلاب برخ  یهاهم داشتند. در سال  یرعادیغ
درس اخلاق    یتقاضا  شانیو از ا  دندبو  دهیسرشناس کشور بودند، خدمت حضرت امام رس

  ی برا  یدرس اخلاق  دیو تقاضا کن  دیبهجت برو  ینزد آقا  :فرموده بودند  شانیکرده بودند. ا
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 ی آقا.«  ردیتا بپذ  دی. فرموده بودند: »اصرار کنردیپذینم  شانیشما بگذارند. گفته بودند ا
 کردند ی و موضوع را مطرح م  آمدندی مرتب م  یانجیم  یو آقا  یقم  یآذر  یآقا  ،ینیمشک
 . رفتندیپذیآقا نم یول
در حال مطالعه بودند؛ اصرار کردند که خودشان در را باز   شانیدر  خانه را زدند و ا  یشب

ردن هستند. زدن و فکر ک   اند و مشغول قدمناراحت   دمیرفتند و زود برگشتند، د  یکنند. وقت
را بردند.« منظورشان حضرت امام بود.    شانیبود و چه شده، فرمودند: »ا  یچه کس  دمیپرس
گفته   یزیچ کی به دم درآمده و  یطورنیهم یاست و کس عه یشا دیگفتم: »شا شانیبه ا

مگر کس اطراف  یاست.  »از  فرمودند:  دارد؟«  و    ینیخم  یآقا  انیجرئت  بود  آمده  و  بود 
 شان یا  م؛یاند الآن در راهداده  غامی. پمیبریحال آقا بد است. او را به تهران م  گفتیم

 شب ید  یحال ناراحت  گریاز حرم برگشتند، د  شانیا  کهآن روز    ی.« فردادیاند دعا کنخواسته 
.« بعداً  مردم منت گذاشت  نیرحم کرد و ده سال بر ا  یلی: »خدا خفرمودندی را نداشتند و م

 که یطورحضرت امام را به تهران بردند، حالشان دوباره بد شده است، به   یوقت  می دیفهم
 .شودیدوباره حالشان خوب م یاند ولرفته ایاز دن کنندی فکر م
با    ی که ملاقات  کردندی از افراد به مرحوم پدرم اصرار م  یحضرت امام برخ   یزندگ   اواخر

ا بر  هم  من  باشند.  داشته  امام  پافشار  نیحضرت  من    کی .  کردمیم  یمطلب  به  روز 
  و   رد  یو چه مطالب  میهم صحبت کرد  ما با  شبید  نیکه همی  دانی فرمودند: »تو چه م
 با تلفن هم صحبت نکرده بودند.  یحت کهیبدل شد!« درحال

شر  مرحوم عمر  اواخر  در  »آقا  فشان یوالد  من   ینیخم  یفرمودند:  با  وفاتشان  از  قبل 
شنبه در مسجد نشسته بودم و مشغول  . من پنجیو چه جمال  یکردند، در چه حال  یخداحافظ

  بایمن رد شد. چقدر ز یبا صورت خندان آمد و از جلو شانینماز صبح بودم که ا باتیتعق
 1ندارد.«    یدا مشکلخ شیاست و پ یو با جمال بود. معلوم بود از اعمال خودش راض

 ( رفع همّ مؤمن 4) 

 : ( اصول کافیبَابُ تَفْر یج  کَرْب  الْمُؤمْ ن برخی از روایات )

م   -1  دم اللَّه بَا عََْ
َ
سَ ×  أ ه ن َق  ٍ كرُْبَةً  سَ عَنْ مُؤْمنم

ه ن َق  ْ   يَقَُلُ مَنْ  رَةم وَ خَرَجَ منم هُ كرَُبَ الْْخم ُ عَنْ اللَّه
هم وَ هُوَ   رم اهُ اقََْ َ بَةً شَق  اهُ شََْ َ ةم وَ مَنْ شَق  نَه

ْ
ارم الْ
َ ْ  م ُ منم طْعََ ُ اللَّه

َ
ْ جُوعٍ أ طْعََ ُ منم

َ
ؤَادم وَ مَنْ أ ُ جُ القْ  ُ  ثَلم للَّه
. خْتُومم َ

ْ
قم الْ حيم  الره

َ  منم
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نجات دهد، خدا او را از   فرمود: کسى که مؤمنى را از گرفتارىمی× امام صادق 

آخرت نجات بخشد و از گورش با دل خنک شده و مسرور درآید و هر که    یهایگرفتار
او  ه  هاى بهشت خوراند و هر که شربتى ب اى را سیر کند، خدا او را از میوهمؤمن گرسنه

 آشاماند، خدایش از شربت بهشتى مهر شده آشاماند. 

ضَاعن  -2 .قََلَ: مَنْ فرَه × الرِّ امَةم َ ت  هم يَوْمَ القْ م ُ عَنْ قَلْْم
جَ اللَّه ٍ فرَه  جَ عَنْ مُؤْمنم

مؤمنى گشایشى دهد، خدا روز قیامت دلش را  ه  فرمود: هر کس ب×  امام رضا  

 گشایش دهد.

م   -3 دم اللَّه بَا عََْ
َ
ُ ×  أ َ اللَّه ٌ يَسَّه سَّم ٍ كرُْبَةً وَ هُوَ مُْْ سَ عَنْ مُؤْمنم

ه ٍ ن َق  مَا مُؤْمنم يُّ
َ
هُ فِم  يَقَُلُ أ

َ ج  م
 لَهُ حَوَائ 
 ْ رَةً منم عَوْ يَ  عم سَبْ يْهم 

عَََ  ُ اللَّه رَ  سََْ ا  يَخََفََُ رَةً  عَوْ  ٍ مُؤْمنم  
عَلىَ رَ  سََْ مَنْ  وَ  قََلَ  رَةم  الْْخم وَ  ا  َ ت ْت  رَاتم الدُّ عَوْ  

 فِم عَوْ 
ُ ؤْمنم ُ
ْ
م مَا کَانَ الْ ؤْمنم

ُ نم الْْ ُ فِم عَوْ
رَةم قََلَ وَ اللَّه ا وَ الْْخم َ ت ْت  ظَةم وَ ارْغَبُوا فِم  الدُّ لَْم عُوا بام فم

يهم فَانَْْ خم
َ
نم أ

. رم
ْ يَ 
ْ
 الْ

فرمود: هر کس گرفتارى مؤمنى را که در سختى افتاده رفع می  ×امام صادق  

  ترسدیکند خدا حوائج دنیا و آخرتش را آسان کند و هر که عیب مؤمنى را که از آن م

آنگاه فرمود: تا زمانى که مؤمن در   . او را بپوشاند  عیب دنیوى و اخروى  70بپوشاند، خدا  

اوست. از موعظه سود برید و در کار خیر  ه  راه کمک برادرش باشد، خدا در راه کمک ب

 1رغبت کنید.

 ( مواسات 5)

حج، رهبر معظم انقلاب در جلسه درس خارج فقه    یرسانبه گزارش پایگاه اطلاع 

حقوق    درباره  × حدیثی از حضرت امام جعفر صادق  به شرح    ماهی د  5  شنبهکیروز  

 مؤمنان پرداختند.
 متن این حدیث و شرح رهبر معظم انقلاب بدین شرح است: 

م  اللَّه دم  عََْ بم 
َ
أ مَََ  طُوفُ 

َ
أ كنُْتُ  قََلَ  بَ  لم ْ ن َع  بْنم  بَانم 

َ
أ کَانَ ×»عَنْ  ا  َ صْحَابْم

َ
أ  ْ منم رَجٌَُ  لَم  عَرَضَ 

ف َ
هُ  مََْ هَابَ  الَّه لَنَم 

َ
م   سَأ اللَّه دم  عََْ بَا 

َ
أ دَعَ 
َ
أ نْ 
َ
أ هُْْ  فكََرم لََه  إم شَارَ 

َ
فَأ حَاجَةٍ  نَا  ×  فِم 

َ
أ ا  فَبَيْنَ هم  لََْ إم ذْهَََ 

َ
أ وَ 
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م  دم اللَّه بُُ عََْ
َ
يْضاً فَرَآهُ أ

َ
لََه أ شَارَ إم

َ
ذْ أ طُوفُ إم

َ
نْ هُوَ قُ ×أ مْ قََلَ فَََ ا قُلْتُ نَََ يدُ هَذَ اكَ يُرم

يه بَانُ إم
َ
الَ يَا أ لْتُ  فَقَ

طَعُ  ْ ق 
َ
هم قُلْتُ فَأ لََْ مْ قََلَ فَاذْهََْ إم يْهم قُلْتُ نَََ

نََْ عَََ
َ
لم مَا أ
ْ ا قََلَ هُوَ عَلىَ مَم َ صْحَابْم

َ
ْ أ وَافَ قََلَ    رَجٌَُ منم الطه

يْهم 
عَََ دَخََْتُ  ثُُه  هُ  مََْ هَبُْْ  فَََ قََلَ  مْ  نَََ قََلَ  يضَةم  الْفَْم طَوَافَ  کَانَ  نْ  وَ إم قُلْتُ  مْ 

لْتُ  نَََ فَقُ هُ  لْتُ
َ
ف سََأ دُ  بَعْ  
اكَ... َ لْتُ فدم عم دْهُ قُلْتُ بَلَِ ج ُ  تَرم

َ
بَانُ دَعْهُ ل

َ
الَ يَا أ م فَقَ ؤْمنم

ُ م عَلىَ الْْ ؤْمنم
ُ رْنم عَنْ حَقِّ الْْ خْي م

َ
 1«أ

اب  اطوف مَ  »كنت  لب، قَل:  ن ع  بن  ابان  عن  الكافِ،  ف عرض لَ رجَ من  ×  عَداللَّفِ 
از  -گوید: یکی از اصحابمان  ابان بن تغلب می   ؛الَّهاب مْه فِ حاجْ«اصحابْا کان سالنَ 

از من خواسته بود که برای انجام یک حاجتی با او بروم و یک کاری را    -برادران شیعه
 برایش انجام دهم.

 در حال طواف گرد خانه ×  عبدالله ]امام صادق[  حالا ابان بن تغلب با حضرت ابی 

برادری که از من درخواست کرده بود با او بروم و کاری برایش آن  «.»فاشار الَه خداست. 

ا من  به  طواف  اثنای  در  دهم،  بیا.    یجورنیانجام  که  کرد  ادع  اشاره  ان  »فكرهْ 
و سراغ    دلم نخواست که در حال طواف، حضرت را رها کنم  ؛«و اذهَ الَه×  اباعَداللَّ

امام معصوم گرد خانه با  انسان  بزرگی است که  اقبال  بروم. خب، واقعاً هم چه  خدا    او 
 طواف کند. 

در اثنای طواف، باز رسیدیم به آنجایی که آن مرد    ؛»فبينا انا اطوف اذ اشار الَه ايضا«

دفعه، حضرت   این  ؛«×»فراه ابُعَداللَّ از دور ایستاده بود و باز دوباره به من اشاره کرد.  

]فرمودند:[ این شخص با تو    »فقال يا ابان اياك يريد هذا؟«؛چشمشان افتاد و او را دیدند.  

دارد؟   ] کار  قَل فَن هو؟«؛  آری»قلت نَم.  کیست؟    :[فرمود.  گفتم:  »فقلت رجَ من  او 
 »قَل هو على مَل ما انَ عَيه؟«؛ماست.    از خود ماست، از برادران شیعه   :گفتم  اصحابْا«؛

فرمودند:[ آیا همان عقایدی را که تو در باب امامت داری او هم بر همان عقاید است؟  ]

طع  .  گویدفرمود: پس برو ببین چه می  .[گفتم: آری]  »قلت نَم. قَل فاذهَ الَه«. »قلت فاق 
، طواف را قطع کنم؟  کنمی]عرض کردم[ من در حال عبادتم و دارم طواف م  الطواف؟«؛
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 خواهد می   او -است  فقیه   ابان  –لی[. حالا اینجا این فقیه را ببینید  ]فرمودند: ب  »قَل نَم«

  الفْيضه؟«؛  طواف کان ان و »قلت.  بگیرد  یاد  را   شرعی  مسئله  یک  و   کند  استفاده  فرصت  از

بروم؟  پ] و  کنم  قطع  باز  بود،  هم  فریضه  طواف   اگر  حتی  حضرت    »قَل نَم«؛رسیدم:[ 

در وسط طواف فریضه وقتی برادر تو با تو کاری دارد، از تو درخواستی    فرمودند: بله، حتی

خوب، اطاعت کردم و جدا    »قَل فَهبْ مْه«؛کند، باید طواف را قطع کنی و بروی.  می

 شدم، با آن شخص رفتم. 

رن عن حقه الْؤمن  »ثمّ دخلت علیه بعد«؛ بعد آمدم خدمت حضرت،   »ف سألته فقلت اخي 
ا]و    على الْؤمن«؛ که  است  چه حقی  این  می   جورن یپرسیدم:[  طواف  ایجاب  انسان  کند 

]فقال: يا ابان[ که    ندیفرمای واجب را هم قطع کند؟ حق مؤمن را سؤال کردم. حضرت م
ه«؛  »قلت بلِ  رها کن دیگر، سؤال نکن. لاترده یعنی این سؤال را تکرار نکن.  »دعه لترده
علت فداك«؛ . اصرار کردم و بعد حضرت شروع کردند  کنمی]عرض کردم:[ چرا، سؤال م  ج 

سؤال نکن، این است که وقتی دانستی،    فرمودندیحقوق مؤمن را گفتن. علت این هم که م
اینجا دیگر روایت مفصل است که ما نمگیر می .  میخوانیافتی و مجبوری عمل کنی. 

ند حق مؤمن  کخنیس که از حضرت سؤال می بنشبیه این، روایت دیگری هم بود از معلّی
 چیست.

 مند درد و رنج دردمنداندغدغه (  6)

 چمران: 

در آنجا بودم که رنج وجود داشت. هر کجا که خطر بود، حاضر بودم؛ در   شهی»هم
ها  تیمسئول  نیترها، در برابر خطرناکها، مقابل تانک تظاهرات، در برابر رگبار گلوله  انیم

دادم تا دوستانم را و خود را در معرض خطر قرار می رفتمبه استقبال خطر می  شهیو... هم
رفتم افسرده و ناراحت بودم؛ چطور ممکن بود من خوش  می  یجشن به ینجات دهم. وقت

 1سوختند...« بردند و در آتش و درد میرنج می  یکه دردمندان یباشم در حال
داشتم و از همه نوع امکانات    ی خوش  ی زندگ  کای: »من در آمردیگومی   گرید  ییجا  در

بودم ماز همه آن   ی ول  برخوردار  تا در  رفتم  لبنان  به جنوب  و  محرومان    انی ها گذشتم 
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 انشانیبکنم، لااقل در م  یمظلومان کمک  نیتوانم به اخواستم که اگر نمی کنم. می  یزندگ
 1« . رمیکنم و درد و غم آنان را در قلب خود بپذ یباشم؛ مثل آنان زندگ

 او   یهدف زندگ  خدمت،

توانست در قدر بالا بود که می آن   ی: از نظر علمدیگونژاد می  یبهادر  یمهد  دکتر
آرزو    یرانیکه هر ا  یمقام  نیتوانست به بالاترکند. او می  دایل بماند و ارتقا پلابراتوار ب 

زندگ  ابد یداشت، دست   بود. می   یاما هدف  فااو خدمت  ز  دهیگفت: »چه    ادیکه حقوق 
 2وجود داشته باشد؟«  یعدالتی ب ایدر دن یول رمیبگ

 گوید: خانم غاده همسر ایشان می
  و   بودند  مهمان  پدر  در خانه   لفامی  و  اقوام  فطر بود و طبق رسوم ما، همه  دیروز ع

ا  یاز مصطف  زنی  من به  با هم  گفت: شما   یمصطف  ی. ولمیبرو  یمهمان  نیخواستم که 
رفتم. شب هنگام که مطابق عادت خودمان،   ی. من تنها به مهمانمیایب  توانمی من نم  د،یبرو

با مصطف را  و مشکلات  م  یمسائل  پرس  گذاشتم،یم  انیدر  او  به    دمیاز  امروز  که چرا 
  زیمدرسه ن  یهابچه   شتریبود و ب  دیپاسخ داد: »امروز روز ع  یمصطف  د؟یامدین  یمهمان
 یهانفر از بچه   30حدود    یول  روندی م  رونیخود از مدرسه ب  شانیوام و خواق  دنید  یبرا
 یی هابچه   ی. وقتمانندیم  یندارند و به ناچار در مدرسه باق  یلی فام  چ یهستند که ه  میتی

برا برم  تهاقوام خود رف  دار یو د  حیتفر  یکه  در   ماندهیباق  یهابچه   یبرا  گردند،ی بودند 
 ن یا  کهنیا  ی. براکنندیم  فیخود تعر  یهایو سرگرم  هایبازو    لیفام  داریمدرسه از د

نکنند، من امروز در مدرسه ماندم و   یها احساس خجالت و افسردگنزد آن می تی یهابچه 
را شادمان  هاآن  ییهای رگرمو من با س میکرد یها غذا درست کردم و با هم بازآن  یبرا

بچه  آن  برگشت  هنگام  تا  بکردم  از  باز  هان یا  رون،یها  از  بتوانند  سرگرم  یهم  و    یو 
 کنند.« فیتعر  دیدر روز ع حشانیتفر

 ( حاج قاسم 7)

های از گردان  یکی   یفرمانده  یسالگ  21در سن    هایاجانباز قطع نخاع ناصر توبه 
عهده داشت  ثارالله  41لشکر   بر  را  قاسم سل  .کرمان  حاج  زمان  آن  در سمت    یمانیدر 
 کرد.لشکر خدمت می یفرمانده
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به کرمان و به    خواستمی  دیع  امیا  کینزد  یوقت  یمانیحاج قاسم سل  دیشه   سردار
من دو روز به خانه    :گفتزد و می جانباز زنگ می   ن یخود برود به خانواده ا  نیوالد  دارید

کرد و در داد، تخت او را آماده می رفت. جانباز را استحمام می . به خانه او می میآشما می 
همسر    نیا به  روز  روز    :گفتمی   جانبازدو  دو  است؛  من  عهده  به  هم  آشپزخانه  کار 
.رفتی بعد به سمت کرمان م کردمیرا   یجانباز قطع نخاع نیا یارزگدمتخ
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 پر نهم: پیمانه جلسه
 

وا فِ » ُ مْ ثُُه ل يَجَم ُ َ
ْ ونَ حَتَّه يُحَكِّمُوكَ فَما شَجَََ ت تَ  ُ كَ ل يُؤْمِم ْ  فَلا وَ رَبِّ سِهُم ُ ق 

ن ْ
َ
أ

وا ب سَْلِما ُ يْتَ وَ يُسَلِِّ َ ص  ا ق َ ه  1«حَرَجًَ مِم

 مقام تسلیم 

  ×رکاب کاروان ملکوتی سیدالشهدا  های عزیز گام به گام همدر این شب

آفرین باشیم. گفتیم باید نقش خود را شدیم و تلاش کردیم در این کاروان نقش
توانیم مؤثر باشیم. عرض کردیم خیر و  جدی بگیریم و بدانیم هر کجا هستیم می

مندانه و به دور  خوشی دنیای ما هم در  این خانه است؛ و در این مسیر باید دغدغه
توجیه گونه  هر  مسئولیتاز  و  نقش  به  سپس  برداشت.  قدم  به  گری  نسبت  مان 

 ( 1و نسبت به خانواده و جامعه پرداختیم.) -همان مبارزه با هوای نفس-خودمان 
امش میاما  به مهمب  کاروان حسینی خواهیم  در  مسئولیتمان  نقش و  ترین 

مسئولیت نیست جز  آن هم چیزی  و  امام  بپردازیم  به خود  نسبت  اگر  ×مان   .

که نسبت به ولی خدا داریم یکی را انتخاب    هاییبخواهیم از بین همه مسئولیت
ای است که قرآن کریم در آیه  نکته  هاآن ترین  ایترین و ریشهکنیم قطعاً از مهم

 صدر بحث مطرح نموده است.
قسم! این    پروردگارتفرماید: پیامبر من، به  خدای متعال در این کریمه می

را در مشاجرات و اختلافاتشان که اولًا، تو  رسند مگر آن مردم به درجه ایمان نمی
ثانیاً، بعد از   تو راه را برایشان    کهآن حَکَم قرار دهند و به در خانه غیر تو نروند؛ 

روشن کردی و نظر و قضاوت خود را بیان نمودی، تسلیم محض حرف تو باشند. 
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آن هم نه فقط سکوت و پذیرش حکم بلکه تسلیم و پذیرش از روی دل و قلب؛ 
ی و نظر تو باشند. این مقام، حقاً مقام  رأدل کاملاً تسلیم و راضی به    باید با جان و 
 1والایی است. 

این است که اولًا، برای یافتن راه    ×وظیفه ما نسبت به امام و ولی خدا  

تربیت فرزند،  ازدواج،  یافتن سبک زندگی، سبک  برای  دنیا و آخرت،  سعادت در 
فردی و خانوادگی و اجتماعی به اقتصاد، سیاست، فرهنگ، عبادت و همه شئون  

ی از امور زندگی و دنیا و آخرت، در برابر  امسئله در خانه غیر او نرویم و ثانیاً، در هر  
 حرف و نظر و رأی او تسلیم محض باشیم. 
شنیده همه  را  مکیّ  هارون  امام  جریان  امر  به  که  هرگونه    ×اید  بدون 

به آن مرد خراسانی    × امام  ی رفت و در تنور آتش نشست.  سؤالاعتراض یا حتی  

خورند. یار هفتاد و سوم  ها به درد ما میخواهیم. اینگونه یارهایی میین افرمود ما  
 گونه باشد.ین احسین باید 

نقل است   × در احوالات محمد بن مسلم از بهترین اصحاب امام صادق  

 در مدینه بود. حضرت به او فقط یک جمله فرمود:   ×که روزی محضر امام 

دُ   » مه که ین اگویند او زمانی که به کوفه آمد با  تواضع کن. می  «؛تَََاضَعْ يَا مُحَ

همانند  و  گذاشت  سر  بر  و  گرفت  خرما  ظرفی  بود،  بزرگی  و  سرشناس  انسان 
اقوامش آمدند و به زد خرما!  بر در مسجد جامع شهر نشست و فریاد    فروشاندست

ای؟! گفت مولای من به  یزی است راه انداختهآبروراو اعتراض کردند که این چه  

 
ای رفته باشـند و حکم علیه من در طول عمرم یاد ندارم دو نفر به محکمه  :فرمودندمی &. مرحوم علامه مصـباح 1

د و آن یکی از آن  ده باشـ د که خب خدایا شـکرت که ها صـادر شـ ده خوشـحال و راضـی باشـ که حکم بر علیهش صـادر شـ

  با تمام وجود راضــی و تســلیم باشــد. بله ممکن اســت کســی به حکم قاضــی تمکین کند و  طورینحق معلوم شــد. ا

ده و چاره طوریناعتراض نکند. بگوید خب دیگر ا ادر شـ ده در  حکم صـ ادر شـ ی که حکم علیه او صـ ای نیسـت ولی کسـ

داد.  داند، حتی در دلش هم ناراحت نباشــد و نگوید ای کاش به نفع من حکم میحالی که خودش را صــاحب حق می

 گونه باشید.ر ولی خدا اینشرط مؤمن شدن این است که در برابر ام :فرمایدشریفه میه ولی آی
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کنم تا این زنبیل خرما را  من گفته تواضع کن! و من هم با امرش مخالفت نمی
گفتند: اگر تصمیم دارى خرید و فروش کنى در بازار آسیابانان یک دکان  بفروشم. 

  و   در آنجا دکانى گرفتیز با وجود جایگاه اجتماعی والا  او نبگیر مشغول کار شو.  
 1با آسیاب و یک شتر شروع کرد به آسیابانى. 

 شناسند. خوشا به حالشان!گونه سر از پا نمیبرخی برای امر امامشان این 
های آخر زندگی و با در سال تهرانی عالمی وارسته بود.  یرزا جواد آقا  مرحوم م

در جبهه نبرد حاضر شد و لباس بسیجی   سه چهار مرتبه،  همان قدّ خمیده و کمانی

کرد به تن کرد. ایشان روزی چهارده گلوله خمپاره به نام چهارده معصوم شلیک می

فرمایند: خود ایشان از علت این حضورشان می  کرد.که کاملاً به هدف اصابت می

ن و به جبهه  در خواب دیدم. فرمود: جواد، حرکت ک را    »من شبى آقا امام زمان  

برو! من هم بلافاصله به سوى جبهه حرکت کردم. حدود یک ماهى آنجا بودم و  

برگشتم. بعداً تردید کردم که شاید امر آقا را امتثال نکرده باشم، لذا دوباره رفتم.  

 2وقتى برگشتم باز هم تردید برایم حاصل شد که بار سوم رفتم.« 

 
دم بْنم   .1 مَََََه

هم مُحَ متَََََ  ت 
َ
عُودٍ عَنْ أ ََََْ َََ ََ دم بْنم مَسَََ مَََََه

عْفَْم بْنم مُحَ
هم عَنْ ج َ يَََََْ دم بْنم قَُّلََْ مَََََه

عْفَُْ بْنُ مُحَ ثَنَم ج َ
دم بْنم وَ حََه مَََََه

م بْنَ مُحَ دَ اللَّه ْ َََ لَُْ عََََ
َ
أ َََََ َََ ََ ََ َََ ََ ِّ قََلَ سَََ اشم يَََََه عُودٍ الََْ ََََْ َََ ََ  مَسَََ

دم بْنم  مَََََه
ٍ عَنْ مُحَ عْفٍَْ خََلدم

بُُ ج َ
َ
الَ لَهُ أ َ َََ اً فَقََ يفَََََاً مُوسرم ٍ قََلَ کَانَ رَجُلًا شََم لمم

ََََْ َََ ََ ْ  × مُسَََ ةً منم صَرَ ذَ قََّْ َََ خَََ
َ
لََ الْكُوفََََََةم أ إم فَ  َ َََ ََ َََ ََ صَرََ

ْ ا ات  ه َََ فَلَََِ دُ  ََه مَََ ا مُحَ َََ عْ يَََ َََ ََ َََ ََ تَََاضَََ

يْهم 
ي عَََ ادم عَلَ يُت َ م وَ ج َ اَمَم

ْ
م الْ جَم

َََََََْ ََ  بَابم مَسَََ
انم وَ جَلسََ عَلىَ

َ ر  ي  م
ْ
رٍ مَََ الْ هُ تََْ َ ق  خََلم

ُ
مٍُْ فلََنْ أ

َ
أ نم بم مََُ
َ
يَ أ
َ
نه مَوْل الَ إم

حْتَنَا فَقَ َ  ََ ََ َََ ََ صَََ َ الُْا لَهُ ق  مُهُ فَقَ تَاهُ قََّْ
َ
فأَ

 
ه
ل تَ إم ْ  َََ ََ تَََ َ  ََ تَ

َ
ذَا أ ا إم َََه ََ مَََ
َ
هُ أ َََُ ََ مَََ الَ لَهُ قََّْ َ ََََ ََ ةم فَقََ صَرَ قََْ

هم الَََْ ا فِم هَذم ََََََ مَََ عم 
ْ تَََ  َ  ََ ْ تَ رُغَ منم فَََْ

َ
تَّه أ رَحَ حََََ بَََْ

َ
نْ أ لََََ عٍ وَ  ْ بَيَََ لَ بَََم َََم ََ غَََ

تََََ ْ َََ ََ ََ َََ ََ ب سََََ نْ 
َ
 رَحًى وَ أ

َ
أ َََه ََ يَََ َ يَ فَََََ نَََم حاه

دْ فِم الَََطَََه
َََََُ عَََ اءٍ فَافَََ ْ َ  وَ شَم

عَلَ يَطْحَنُ   .165ص  (،إختیار معرفۀ الرجال)رجال الکشی کشی،  .جََلًَا وَ ج َ

. میرزا جواد آقا تهرانی، در راســتای پشــتیبانی از نظام جمهوری اســلامی، در  94و  93هاى ربّانى، صــص جلوه .2

زندگی و با همان قدّ خمیده و کمانی، چهار بار در جبهه نبرد حاضر شد و لباس بسیجی به تن کرد. خود  های آخر سال

ای مرحوم میرزا جواد آقا نقل کرده است: »روزی قرار شد خمپاره بزنم. مجبور شدند به علت خمیدگی پشتم، چهار پایه

 «.مرا گرفت و من گلوله را در لوله آن انداختمبیاورند و من روی آن قرار گرفتم و یک نفر هم از پشت دو گوش 
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 اشهد لک بالتسلیم 

رسد در این عالم اگر بخواهیم یک نفر را به عنوان مصداق تامّ اما به نظر می

نازنین   بود جز وجود  پیدا کنیم کسی نخواهد  این مسئله  »عَمدار رشيد  و تمام 
سلام  و  اللَّ  سلام  الَباس  ل  ص  ابالق  هاشم،  بنَ  ر  مِي  قُر  الْوائج،  باب  کربلا، 

 1ملائکته الْقُبي عَيه الَ یوم الدین.« 
قمر  ارتیزدر    ×امام صادق   دُ لَََ    »فرمایند:  می  ÷هاشم  یبننامه  شََْ

َ
أ

رْسَلم 
ُ ِّ الْْ بِم
لَََم النه يحَةم لْم فَاءم وَ النهصم يقم وَ الَْْ صْدم

یمم وَ الته سْلم
لته -( امام معصوم می2)  «بام

سلم    دهم که تو تسلیم امامت بودی. همه وجودترماید: عباس! من شهادت میف

و   وفافرمایند که مقام تصدیق،  و تسلیم بود. البته حضرت والاتر از این را هم می

 شاءالله. « خواهیم داد انوفانصیحت است؛ در ادامه توضیح مختصری درباره کلمه »

زانوی ادب بزنیم و ببینیم   ×خواهیم محضر حضرت ابوالفضل  امشب می

ای از  خواهیم به عنایت حضرت ما هم بهرهتوان به این نقطه رسید. میمی چگونه

شرط    ؛ واین مقام و جایگاه داشته باشیم. به هر صورت ما هم باید مؤمن باشیم

 ایمان تسلیم است. به اندازه خودمان از این دریا لب تر کنیم.

 تشنگی باید چشید قدربه هم              آب دریا گر همی نتوان کشید             

 
 را  یادارـوف دان ـیم لیم ـامـبن هـچ                     را ی دار ـمـک علـم علَم  مُل ـوانـه بخـچ .1

 را  ی ارـداکـد روز فـزنـاول ب رفـح     دارد   ی ر  ـیه والله نظـه بـت نـاعـشج در   

 را  ی اریعمل ثبت کند  دان ـیبه م  او                     وعزم واراده، همه درخدمت دوست قوّت   

 را  ی ن  آرـسخ دـیدار نگوـبه دل ز ـج                     زند یر شـیه به پاـنامه انبوه  امان ـچ ر ـگ   
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رسد ولی  شویم و دستمان به مقام تسلیم حضرت نمینمی  ×اگر عباس  

عنایت   و  لطف  نگاه  از  برای   1نیستیم.  الحوائجبابناامید  است.  الحسین  باب  او 

 است.  ×پیوستن به کاروان حسینی و یار هفتاد و سوم شدن، راه، عباس 

 دالشهدایمحال است انسان به جز از راه ساز علامه قاضی نقل است که: »

 دالشهدا یحضرت س  ریاز مس  راتیو خ  وضاتیف  نریابرسد. س  دیمقام توحبه    ×

  ×ابوالفضل العباس  هاشمیهم حضرت قمر بن لتیفض ن یا شکاریاست و پ ×

 2.« است

شود تسلیم امر امام شد؟ رضایت ما این است: چگونه می  سؤالبه هر صورت  

شود؟ چه کنیم که ما هم دلمان نسبت و تسلیم قلبی کی برای انسان حاصل می

 نلرزد و با جان و دل حرفش را بپذیریم؟  ×به امر و خواست امام 

ترین کار ما این است که رسد برای رسیدن به این مطلوب، مهمبه نظر می

بالا ببریم. حداقل نسبت به دو مطلب معرفت پیدا   × مان را نسبت به امام  معرفت

 کنیم: 

 
کنند عالمی بعد از خواندن برخی فضائل و مقامات  رسد این داستان دور از واقعیت نباشد که برخی نقل می. به نظر می1

؟ به او فهماندند که این چه  ×جناب سلمان برایش سؤال شد که مقام ایشان بالاتر است یا مقام حضرت ابوالفضل  

 شود.، یک سلمان ساخته می×است؟ با یک نگاه حضرت ابوالفضل  یسؤال

 زیبا فرمودند:

 به آسمان رود و کار آفتاب کند                     به ذره گر نظر لطف بوتراب کند 

ــیدالشــهداء  ها پســر بوتراب یک نظر و نگاه عنایت کند ما هم از یاران و همحال بگوییم اگر به ما ذره  ×رکابان س

 خواهیم شد. یر گشویم و عالممی

اش بودند در حرم حضرت خود ایشان نیز بعد از عمری مراقبه و جهاد با نفس آن کشف تام و حصول آنچه در پی  .2

 برایشان حاصل شده بود.  ×عباس 
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 معدن العلم

 بیت  اولین معرفت این است که یقین کنیم علم اولین و آخرین نزد اهل
عالم به ماکان و مایکون است. است.    یهست  قیحقا  هآگاه به هم  ×است. امام  

او  برای  الهی، هیچ مجهولی  اراده  به  اگر بخواهد  و  اوست  همه عالم در محضر 
نه هیچ چیزی محدودیتی   نه مکان و  نه زمان و  ندارد و  ایجاد  وجود  او  در علم 

 کند. نمی

از ابتدا مخالفین   ×سؤال کرد چرا امیرالمؤمنین    ×شخصی از امام صادق  

قریب به این معنا فرمودند که چون در    × گذراند؟ حضرت  خود را از دم تیغ نمی

مؤمنینی آنان  صلب  و  حضرت    نسل  بعد  داد.  فرصت  آنان  به  باید  که  هستند 
کند تا این مؤمنین  گونه است، او ظهور نمیینهمهم    ×فرمایند امام زمان  می×

 1از صلب این کافرین خارج شوند و سپس آن دشمنان خدا را نابود کند.

 
ر عْن ذكره عن أب عََََداللَّ   .1 لَ  ×قَل: قلَََت له: مَََا بال أمِر الْؤمِي  ×فِ كتَََاب كمال الدين و تََََام النعمَََة باسَنََاده الَ ابن أب عْي 

مْ عَُابًا  ُ ْ وا مِنم ينَ كفََُْ م
ا الَّه بَْْ ذه لُُا لَََ زايلهُ؟  يقاتِ فلانا و فلانا و فلانا؟ قَل: لْیة فِ كتاب اللَّ عز و جَ: لَْْ تَزَيه مًا قَل: قلت: ما يعنَ ت ت  لَم

َ
 أ

ائِ َََََََََلاب قَّم کافرين و كَََََذلَ القَََََ  ا × قَل: ودايع الْؤمِي فِ أصَََ هروا و دائع  ظ  هر أبَََََدا حتَّ ت  للَّ عز و جَ فاذا خرجَََََت ظهر على من لن يظ 

 .65، ص 5تفسیر نور الثقلین، ج ظهر من أعِاء اللَّ عز و جَ فقتلهُ.

چون در کتاب خداست )سوره   :در آغاز با مخالفان خود نجنگید؟ گفت  یرالمؤمنینبه امام ششم گفتم چرا ام  :راوى گوید

عذابى دردناک، گوید که  را  چنان کسانى که کافر بودند  ن آ  کردیمیهر آینه عذاب م  شدندی( که اگر پاک م25فتح آیه 

اند و طور امانت در اصلاب کافران بیرون شـدن مؤمنانى که به :فرمود ؟ها چیسـتمقصـود از پاک شـدن آن  :کردم عرض

ت حضـرت قائم  ظهور نکند هرگز تا ودائع خداى عز و جل بیرون آید و چون بیرون آمد بر آنان که  ؛#همچنان اسـ

 .355ص  ،2ج  ،ترجمه کمره ای  ،کمال الدین. ها را بکشدظاهر شود و آن  ،از دشمنان خدا باید

ده که ام ته لذا این ع دیدهیتا چند نسـل بعد این افراد را م  یرالمؤمنیندر این روایت تصـریح شـ لم در انتخاب  و علم داشـ

 است. گذاشتهیم  یر او تأث 
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عالم به همه حالات و شرایط گذشته، حال و آینده ماست. هر یک    ×امام 

 شناسد. از پدر و مادرمان و بلکه بهتر از خودمان میاز ما را بهتر 
 گوید:می  ×یکی از اصحاب امام رضا 

ه نفر آمد و خبر آورد که محمّد بن جعفر ب  یک  .بودیم  ×خدمت حضرت  

حضرت رضا حرکت کرد ما هم در خدمت   .اش بند شدهحالت احتضار درآمده و چانه
 کردند. گریه می دور او    طالبی آل اب  از  جمعیاش قفل شده.  ایشان رفتیم دیدیم چانه 

 لبخندى زد.   و  چهره او افکنده  نگاهى ب  .بالاى سرش نشست  ×حضرت رضا  

بعضى گفتند خنده   .کسانى که حضور داشتند از لبخند حضرت رضا ناراحت شدند
از روى سرزنش   امام  اواو  نماز بخواند  ×ست.  تا در مسجد  عرض   .خارج شد 

 د یدرباره شما کسانى که حضور داشتند موقعى که خندید  آقا فدایت شویم   :کردیم
شخصی  -  کردم از گریه اسحاقمن تعجب می  :فرمود   ×رضا    ضرتحرف زدند. ح

از   -محمد-آن مریض  خدا قسم او قبل از  ه  ب  - که بالای سر مریض ایستاده بود
و   رفت  خواهد  مریضدنیا  کرد  همین  خواهد  گریه  او  جنازه  . همین هم شد.  بر 

 ( 2. )وب شد ولى اسحاق از دنیا رفتخمریض 
عالم به همه نیازها و حوائج مادی و معنوی ماست. راه سعادت و   × امام  

مایه سختی و رنج بیشتر ما در عالم    آنچهداند.  خوشبختی ما در دنیا و آخرت را می
 شناسد و اوامر و نواهی ایشان ناظر به کم کردن رنج و درد ما است.شود را میمی

های ضعیف و محصور در عالم ماده، درک درستی از علم که ما انسانالبته  
گاهی مواجهه با برخی از کرامات    1ایم.نداریم و با این حقیقت کاملاً بیگانه  ×امام  

سازد و حتی برای ما را متحیر می  ̂ بیت  های علم شاگردان مکتب اهلو جلوه

 
شــود از  خارج می ×فرمایند تعداد کلمات و حروفی که از دهان امام معصــوم برخی از اســاتید و اهل معرفت می .1

حرف »الف« را تلفظ  ×شــود روی آنان حســاب کرد. مثلاً تعداد دفعاتی که امام روی حســاب و کتاب اســت و می

اب و  ت. چه ایننموده اسـت طبق یک حسـ راری در آن اسـ ت که قطعاً رموز و اسـ که در باب قرآن کریم کتابی بوده اسـ

  اهلش است. یداین مسئله مورد تأک
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مع به علم خود حضرات  نیست؛ چه رسد  باور  قابل  که معدن ^صومین  برخی 

 اند.علم
 گویند.مثلاً بعضی از اولیا با یک نگاه همه گذشته طرف مقابلشان را می

 هاپرده یر بود که  ضمروشنسواد ولی  یبمرحوم حاج هادی ابهری یک پیرمرد  
  دید. روزی شخصی از جلوی چشمانش کنار رفت و خیلی از حقایق این عالم را می

-ی: مندیفرمایشوند و مناراحت می  شانیزند. ایم  یو حرف  دیآمی  شانیخدمت ا
 ؟ی کردیبه چه فکر م یدر فلان جا داشت یرفت یفلان روز که م میبگو یخواه

مرحوم  کنند که روزی به همراه  از پدرشان نقل می  &فرزند علامه طهرانی  

هاد روضهابهر  یحاج  جلسه  وارد  ازمنبر  ای شدیم.ی  یکی  معروفاوع  ی،  و    ظ 
.  هم خواند   جیمه  و  خوب  اریبس  و  را خواند  هروضه قتلگابود که آن روز    کربلا  توانمند

 است اما  ترسوزناک  تر وخراش ها دلهمه روضه  معلوم است که روضه قتلگاه از
مجلس سرد   ،همه  برخلاف انتظار  و  نکرد  هیگر  ی تعجب بود که ابداً کس  یجا  اریبس
شور  و از   بود.  بدون  ب  چون  هاد  میدید  میآمد  رونیمجلس  په! گویدیم  ی حاج   :  
شده است. معلوم شد   ×  نیداخل مجلس امام حس  جنابت  اکند بیشرم نم   ایحیب

حال او مانع نزول رحمت شده   جنابت آمده است وحال    مجلس با  حضار  از  یکی
سوادی ندارد ولی به برکت عمل به  ( خب ایشان به حسب ظاهر هیچ  3)  است.

بیند و از گذشته و حال  به مقاماتی رسیده که ملائکه را می  ^بیت  فرامین اهل

که به تعبیر برخی بزرگان، عمده شهود ایشان  دهد. جالب توجه اینو آینده خبر می
بوده است به نحوی که ایشان گاهی چند ساعت   × از برکت اشک بر سیدالشهدا  

ای که  کرده است. گاهی در جلسهگریه می  پشت سر هم بر مصائب اباعبدالله  
گریه می  به  ناگهان شروع  بودند  در سکوت  با همان حال همه  بلندبلند  و  کردند 

یاد اسارت وآی بی  ،بیگفتند: آی بیمی بی دو عالم و  مصائب بی  بی زینب... و 

 . ندریختکردند و با حال ایشان همه اشک می می  # عمه امام زمان

است که به    ^ای از احاطه علمی مریدان ساده درگاه آل الله  ها گوشهینا

با ظرفیت، بالای منبر گفت    ها را برای برخی افراد توان برخی از آنما رسیده و می
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توان بالای اند و نه همه آنچه بیان شده را میو الا خیلی مطالب را نه برای ما گفته
 1منبر گفت! 
بیان    بیت  اهل   آنچهبرای ما مهم است، این است که یقین کنیم    آنچه

های عالم و رسیدن  اند عین حقیقت است و نسخه شفابخش رهایی از رنجفرموده
 2در اختیار ایشان است. منحصراًبه خوشی و حال خوب 

هایش باعث  اگر انسان این مسئله را خوب درک کند، دیگر خیلی از ندانستن
شود. اگر فرمودند فلان مسئله حرام است یا واجب؛ مستحب تزلزل در عمل نمی

تر طرفآن  هاآنای از خط  هکند. پایش را ذراست یا مکروه؛ او در امر امام تردید نمی
داند او تمام عالم ملک و ملکوت را  گیرد. میرا جدی می × امر امام  3گذارد. نمی

 
مرحوم کربلایی کاظم نقل است که به ایشان علاوه بر ظاهر قرآن، برخی از اسرار و خواص باطنی قرآن را    ارهدرب  .1

توانسته از آیات قرآن  الارض و مسائل دیگر، میها و ادای قرض و طیمثلاً برای درمان بیماری   ؛هم تعلیم داده بودند

 کردند. موم مردم و سوءبرداشتشان این مطالب را بازگو نمیکار ارائه نماید اما گویا ایشان به جهت عدم ظرفیت عراه

عْفٍَْ  .  2
بُُ ج َ
َ
أ خَ   ×قََلَ  ئاً   شَيْ

ه
ل إم يحًا  صَجم مًا 

ْ
انم عَم
َ
فلََا تَجَم بَا  غَرِّ وَ  قََ  بَةَ »شََِّ عُتَیْ بْنم  كََمم 

ْ
وَ الْ بْنم كهَُيْلٍ  ةَ  لََِ

َ يت.«لسم الَْ هْلَ 
َ
أ نَا  دم ْ ْ عنم   رَجَ منم

 .399، ص 1الإسلامیۀ(، ج  -الکافی )ط  کلینی،

م   .3 دم اللَّه ْ بُُ عَََََ
َ
انٍ قََلَ قََلَ أ َ م بْنم سَنََم

دم اللَّه ْ نم عَنْ عَََََ
حْمَ دم الره ْ   ×رَوَى يُونُسُ بْنُ عَََََ

َ
ى ل امٍ هًُِ مََََ  إم

َ
مٍ يُرَى وَ ل لَا عَََ نَ بم بْقََْ

فَتَ ةٌ  َ بَََِْ ََُ ََ َََ ََ يبُكُمْ شَََ ََََم َََ ََ صَََ سَُْ

دَ   مَنْ 
ه
ل إم ا:  َ

ْ
َََم ََ جُُ مَِنََ ْ َََ ََ تَََ ََََ ََ بَ يَََ َََََِّ لَََ َ  َََ ََ قَََ َََُ ََ مَََ ا  ََََ ََ يَََ یُم  َََم ََ رَحَََ ا  ََََ ََ يَََ انُ  َ َََْ ََ ا رَحَمََ ََََ ََ ُ يَََ ا اللَّه ََََََ »يَََ قَُلُ:  ََََََ تَََ قََلَ  يََََََََقم  رم

َ َََْ ََ فَ دُعَاءُ الَغََ َََََْ يَََ ََََ ََ كَََ تُ  َََََْ لَََ َََُ ََ قَََ يََََََََقم  رم
َ َََْ ََ الَغََ دُعَاءم  َََََم بَََ عَلىَ   عَا  بِم 

لََََََََْ ََََ ََ قَََ  ْ ثَََََََََبِّْ لُُبم 
ُ  َََ ََ َََقَََْ ََ الَََ

الَ  كَ فَقَ يت م  دم
 قلَْبِم عَلىَ

ْ ارم ثَبِّْ
صََََ ْ ت 
َ ْ
لُُبم وَ الْ

ُ بَ القْ  لِّ َ لْتُ يَا مُق  كَ.« فَقُ يت م قَُّلُ يَا  دم
َ
نْ قُلْ كمََا أ ارم وَ لَكم

صََََ ْ ت 
َ ْ
لُُبم وَ الْ

ُ بُ القْ  لِّ َ َ عَزه وَ جََه مُق  نه اللَّه إم

ك. يت م  دم
 قلَْبِم عَلىَ

ْ لُُبم ثَبِّْ
ُ بَ القْ  لِّ َ  مُق 

ــادق   ــرت ص ــنان روایت کرده که حض ــما   ×یونس بن عبد الرحمن از عبد اللَّه بن س فرمود: در این زودى براى ش

بهه ما    ییکه نه تواناپیش خواهد آمد   ی اشـ بهه را براى شـ خروج از آن را دارید و نه علم آن را و نه امامى هسـت که شـ

پیدا کنند باید دعاى غریق را   ىیشـــبهات رها  گونهنیاحل کند و در ســـرگردانى خواهید ماند. افرادى که بخواهند از  

ــت؟ فرمود: میگو د. عرض کردم دعـاى غریق کـدام اسـ لُب ثبْ قلبِ على   حمان»يا اللَّه يا ر:  ىیبخواننـ لَََب الق  يا رحیم، يا مق 

ك.«  ديت 
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گونه فرموده است. او بهتر از خود ما به ما و نیازهایمان علم دارد. اوامر  ین ادیده و  
  و حلال و حرام ایشان نه فقط ناظر به چند نفر  خاص در زمان خودشان بلکه برای
همه بشریت الی یوم القیامه است. او با در نظر گرفتن همه، با علم به احوال تک  

 (4)1دستور فرموده است. هاانسانتک 
-در همراهی و اطاعت از ایشان کوتاهی نمیاگر کسی این معرفت را داشت،  

بفرماید: تو بندگی و اطاعت خدا کن، حلال و حرام را    ^کند. اگر امام معصوم  

ام گوید: خب من که فردا باید بدهیرعایت کن، خداوند ضامن روزی توست، نمی
ناک هستم! نخیر؛ عالم به دست را بدهم، پول از کجا بیاورم؟ ناچار به پول شبهه

از جایی    قدرت خدای متعال و اولیائش است، تکلیفت را انجام بده و مطمئن باش 
با این معرفت  رسانند.  ات را میکنی گره را از کارت باز کرده و روزیکه گمان نمی

می تعطیل  را  کسبش  وقت،  اول  نماز  موقع  راحتی  به  انسان  که  به  است  و  کند 
به تعبیر امیرالمؤمنین  رساند.  اش را خدا میرسد و یقین دارد که روزینمازش می

ماواتم وَ   × ا مَخْرَجَ »لَْْ اَنه السه ْ عََلَ اللَّه ُ لَهُ مِنم
َ
قََ اللَّه َ لْ دٍ رَتَْا ثُُه اته الَرْضَ کانَْا عَلى عََْ

 
ك«گفتم:    صََََََََار ثبْ قلبِ على ديت  لُب و الت  لب الق  طور که همان  کنیولفرمود: خداوند مقلب قلوب و ابصــار هســت  »يا مق 

ــتور دادم قرائـت کن و بگو: »یـا مقلـب القلوب ثبـّت قلبى على دینـک.« إعلام الورى بـأعلام الهـدى، ص   ، 432من دسـ

 .کالفصل الثانی فی ذکر الأخبار الواردة عن آبائه فی ذل

عرض کرد: »ای مولای من! قسـم  ×شـود که به امام صـادق انسـان همانند عبدالله بن ابی یعفور می ،این نگاه  با .1

به خدا! اگر اناری را دو نصـف کنی و بفرمایی که نصـف آن حلال و نصـف دیگرش حرام اسـت، مطمئناً شـهادت خواهم  

چون و چرا نخواهم    گونهیچو ه؛  و آنچه را که فرمودی حرام، حرام اســـت  ؛داد که آنچه را گفتی حلال، حلال اســـت

 ؛98، ص 10« معجم رجال الحدیث، ج .تو را رحمت کند، خدا تو را رحمت کند فرمود: »خدا ×کرد.« امام صــادق  

 .249کشی، ص 

ــادق بی ــرت ص ــت که حض چنان که خداوند بر افراد واجب کرده  او فرمود: »حقوق ما را آن   هنیز دربار ×جهت نیس

 .99، ص 10« معجم رجال الحدیث، ج کند.یاست کسی مثل عبدالله بن ابی یعفور مراعات نم
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ثُ ل يَحْتَسِبُ.«  ْ حَيْ و    1وَرَزَقَهُ منم قدرتمند خداوند  در دست  مؤمن، وقتی دستش 

 شود. بست ندارد؛ ناامید نمیاولیائش است، شکست ندارد؛ بن

 امام ناصح
نقش  × اما دومین معرفتی که در رساندن ما به مقام تسلیم در مقابل امام 

های است. از ویژگی ×ای دارد باور به »دلسوزی و خیرخواهی« امام بسیار ویژه

شنوی  دانست، از او حرفانسان این است که اگر کسی را خیرخواه و دلسوز خود  
ز بهشت بیرون کند با قسم  دارد. شیطان ملعون وقتی خواست پدر و مادر ما را ا

آنان معرفی کرد.   را خیرخواه  جيدروغ خودش  نَ النهاصم م
َ
نِّ لَكُما لْ هُما إم  2« .»وَ قَسَمَ

آنان  تسلیم  به خودمان درک کنیم  را نسبت  اولیائش  نیز دلسوزی خدا و  ما  اگر 
حقیقتاً کدام انسان عاقلی است که به این باور برسد که آنان جز خیر    3خواهیم بود.

 
 .188نهج البلاغۀ )للصبحی صالح(، ص  .1

 .21  . اعراف،2

ا عَلى فرزندان یوسف نیز به پدرشان گفتند:   مَِه
ْ
بانا ما لَََ ل تَأ

َ
حُن   »قَلُْا يا أ  لَهُ لَناصم

ناه چرا ما را امین  ؛  (11  ،یوسف)«يُوسُفَ وَ إم

 .خواهیمیگفتند ما قطعاً خیر او را م یدو با تأک دانی؟ینم

ــوز مردم معرفی میچه این .3 ــان را دلس کردند. مثلاً حضــرت هود هم به قومش فرمود:  که پیامبران الهی هم خودش

مِن
َ
حٌ أ نَا لَكُمْ ناصم

َ
سالتم رَبِّ وَ أ كُمْ رم

ُ بَلِِّّ
ُ
 .68 اعراف، «.»أ

 یدبا تأک  ،آمده بود و گفت ای موسـی قصـد کشـتن تو را دارند در داسـتان حضـرت موسـی هم مردی که از اقصـی المدینه

جيفرمود:  َ النهاصم  لَََ منم
نِّ  .20 ،قصص «.»فَاخْرُجْ إم

ــان بهره برده و جهـت بـالامـا نیز می هـا این  خود بر دیگران در هنگـام تکلم بـا آن   یر بردن تـأث   توانیم از این ویژگی انسـ

ــاهد  خیرخواهی را ابراز کنیم. مثلاً بگو ــما عرض کنم، خداوند ش ــر خیرخواهی به ش ییم یک مطلبی را برادرانه و از س

خواهم به شــما  م و این کار برای من نفعی ندارد ولی چون شــما را دوســت دارم و میهخوااســت که خیر شــما را می

 کنم ...خیری برسد این مطلب را عرض می
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-اند و فرامین ایشان سبب کم شدن رنج و گرفتاریو خوشی و لذت ما را نخواسته
 های ما است و با این وجود تسلیم محض آنان نشود؟ 

خیرخواه را  کسی  چه  عالم  این  در  اکرم  ما  رسول  از  اهل  | تر  بیت و 

سِكُمْ  فرماید:  سراغ داریم؟ قرآن کریم می  ^طاهرینش   ُ ق  ن ْ
َ
ْ أ ْ رَسُولٌ منم

ُ
دْ جَءَكم َ » لقَ 

يَ رَؤُفٌ رَحیم ؤْمِم ُ
ْ
لْ يْكُمْ بام

ْ حَريصٌ عَََ تمُّ يْهم ما عَنم
شما  1« عَزيزٌ عَََ بر  ما،  پیامبر  این  ؛ 

و آمده،  آید گویا به جان اهایی که بر شما میاست. سخت پر رحمتبسیار رئوف و 
افتد ولی حاضر خودش به سختی و رنج می  2با همه وجودش دنبال نجات شماست. 

 نیست شما گرفتار شوید.
بر فراز کوه صفا مشرکان را به توحید و   | نقل است زمانی رسول اکرم  

خود دعوت نمود، در این حال جمعی از مشرکان از جمله ابولهب با سنگ به   نبوت
حمله اکرم  ایشان  رسول  نمودند.  مجروح  را  ایشان  پیشانی  و  شدند  به    | ور 

های اطراف مکه فرار کردند. در این حال جبرائیل بر حضرت نازل شد و ایشان کوه
ها و  شید، بر زمین، بر کوهرا تسلی داد. سپس ملائکه موکل بر آسمان دنیا، بر خور

بر دریاها بر ایشان نازل شدند و هر کدام عرضه داشتند که اگر به ما اجازه دهید  
نابود می  هاآنتمام   برده و  اینجا رسول رحمت حضرت  را در خود فرو  کنیم. در 

فرمودند:    | محمد   و  نموده  آسمان  به  ثْتُ »رو  َا بُعم
نَّه ابًا إم
ثْ عََُ بْعَ

ُ
نِّ لََْ أ
َ
ةً   أ رَحْمَ

ونَ«.  يَعْلَُِ
َ
مْ ل ُ نَه إم

مِم فَ يَ دَعُونم وَ قََّْ م
َ
الْ لََّْ من عذاب مبعوث نشدم، من مبعوث شدم  لم

 
 .128  ،توبه .1

ادق  .2 نَا :  دیفرما یم ×امام صـ رم
ْ ي  َ نْ تَرَكنَْاهُُْ لََْ يَهْتَدُوا بُم يبُونَا وَ إم نَاهُُْ لََْ يُجم نْ دَعَوْ يمَةٌ إم م

ا عَط  يْنَ ةُ النهاسم عَََ ه گرفتارى مردم    .«»بَلِم

ها را به حال آن   ر پذیرند و اگبر ما بزرگ و دشـوار اسـت زیرا اگر آنان را به راه حق و حقیقت بخوانیم دعوت ما را نمى

 ها را هدایت کنند.آن  توانندیگذاریم دیگران نمخود ب

 . شوندیرها کنیم، رها کنیم که جای دیگری هدایت نم  توانیمیاین مردم را نم
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نادان   اینان جاهل و  با قومم تنها گذارید که  که رحمت برای عالمیان باشم. مرا 
 هستند. 

خدیجه   هنگام حضرت  این  در  رأفت!  و  رحمت  همه  این  از  اکبر    ÷ الله 

رسند. حضرت خدیجه  به محضر ایشان می  ×ن به همراه امیرالمؤمنین  کناگریه

اکرم  مشاهده می  ÷ بر    |نمایند که رسول  از پیشانی مطهرشان  خونی که 

دارند که کنند. به حضرت عرضه میشود را مرتب از زمین پاک میزمین جاری می 

می  |علت چیست؟ حضرت   بَ  دهند:  جواب  َ ص  ْ نْ يَع 
َ
خْشَ أ

َ
رْضم عَلىَ »أ

َ ْ
رَبُّ الْ

ا« یْهَ  1ترسم پرودگار زمین بر اهلش غضب کند!می مَنْ عَََ

 
م .  1 ولُ اللَّه ََََُ َََ ََ هم ... قََمَ رَسَََ تَََم وه ُ ْ ت ُت  ةم منم ََََََ ََ َََ ََ سَََ اَمم

ْ
ةم الَََْ نََََ يَ ... وَ   ’فِم السه م

َ
الْ َ م رَبِّ الََََْ ولُ اللَّه ََََُ َََ ََ نِّ رَسَََ اسُ إم الَنََه ا  هََََ يُّ

َ
ا أ مم يََََ ََََِ َََ ََ وْسَََ َ

ْ
امم الْ يَََه
َ
ا وَ نَادَى فِم أ

فََََ ََه ََ َََ ََ عَلىَ الصَََ

رَبَ   جََرَةم فَََ م
ْ
لْ كوُنَ بام م

ََْ ََ َََ ََ شَََْ ُ
ْ
هُ الْ ََََ ََ عَََ تَََ م

هم وَ ت َ ْ ََََ ََ نَََِ جه بَيَْ عََْ َ  َََ ََ ََ َََ ََ ف سََََ جٍََ 
َ ُ بحم هُ اللَّه ََََ ََ حَََ لٍ قََه ْ ََََ ََ بُُ جََََ

َ
اهُ أ ََََََ  رَمَََ

َ
أ  وَ حَتَّه 

ُ
أ ََََ ََ كَََ تَََه ُ
ْ
الُ لَهُ الْ ََََََ عٍ يُقَََ َََم ََ ََ َََ ََ لََ مَوْضَََ إم دَ  ََََ ََ نَََ

لَ فَاسَْْ ََََََ بََََ
ْ
تَي الْ

 ٍ بم طَالم
َ
ِّ بْنم أ لََ عَلىم  إم

هم وَ جََءَ رَجٌَُ كوُنَ فِم طَلَْم شْْم
ُ ا×جََءَ الْْ ُ عَْ َ َ اللَّه يجَةَ رَضَم لم خََم زم

لََ مَِْ طَلَقَ إم
ْ دٌ فَات  لَ مُحَمه  قُتم

ُّ قََْ ... قََلَ ...  وَ قََلَ يَا عَلىم

هم مَاءٌ  ئاً فَم ينَم شَيْ عْطم
َ
تٌ فأَ مْ مَِِّ

َ
 حَى  هُوَ أ

َ
ي أ دْرم
َ
جََرَةم وَ مَا أ م

ْ
لْ  رَمَوْهُ بام

يَ قََْ كم م
ََْ ََ َََ ََ شَََْ ُ
ْ
نه الْ
َ
ْ هَيْسٍ أ ئاً منم كم شَيْ ي مََْ سُ  وَ خُذم مم ا نَلََْ َ قَم بْم طَلم

ْ وَ ات 

عَََََاً عَطْ  هُ جََن م
ُ
 نَجَم
ناه إم
فََََََ م د  ولَ اللَّه ََََُ َََ ََ نَم رَسَََ طم

ن ْ ةُ اسَْْ َََ يجَََ ا خََم الَ عَلىم  يََََََ
َ َََ هُ فَقََ َ َََ ةُ مَََْ َََ يجَََ لَ وَ خََم َََ بََََ

ْ
َََ حَتَّه جََزَ الْ ََ َََ ََ انًا فَََضَََِ ََََََ ََ ََ َََ ََ لَ   شَََ َََ عَََ َ ج 

َ رَهُ ف  هم
ظ ْ سَْْ
َ
يَ حَتَّه أ ادم الَْْ

تْ  عَلََََ َ نََْ مُلْقًَ وَ ج 
َ
يِّ وَادٍ أ

َ
دَاءُ فِم أ  القَََْ م

ََم لَََ ََ َََ ََ سَيََ
ْ م ن َق  ولَ اللَّه ََََُ َََ ََ ا رَسَََ دَاهْ يََََ مَََه ا مُحَ ي يََََ ادم َ يُتَََ َ حَسه لَم

َ
طَفَ مَنْ أ ََََْ َََ ََ صَََ ُ

ْ
ه الْ بِم
َ النه حَسه لَم

َ
ي مَنْ أ ادم َ تَنََُ ةُ  يجََََ  خََم

رَ  ْ يْهم جَي 
طَ عَََ اسِمم وَ هَن َ

َ بَا القْ 
َ
حَسه لَم أ

َ
م مَنْ أ طْرُودَ فِم اللَّه

َ َ الْْ حَسه لَم
َ
َضَِ مَنْ أ رْت  ُ

ْ
عَ الْ ت مت  لُ الره ُّ   بَكَى×ت مت  بِم

هم النه لََْ رَ إم
َ ط  َ ا ت  وَ قََلَ مَا تَرَى مَا   فَلَِه

مَاءم الدُّ  سُ الَسََََه لُ حَارم َََََم اعََََ
َ َََْ ََ سَمََ هم إم َََََْ يَََ

َ َََ عََََ طَ  َ ََ نَََ َََ ه ... وَ هَََ وا عَلىَ رَجَََََُ َََ رَدُونم وَ خَََ
بُُنم وَ طََََََ

ََََََذه مِم كَََ عَ بم قََّْ
نََََََ َََ ََ َََ ََ ََ َََ ََ م قََْ صَََ ولَ اللَّه ََََُ َََ ََ ََ َََ ََ ا رَسَََ ََََ ََ كَ يَََ َََََْ يَََ

َ َََ لَامُ عََََ الَ الَسََََه َ ََََ ََ فَقََ ا  َ  َََ ََ تَََ ْ ََ ََ تَ

نم  مُُُ
ْ
أ َ  فَتَََ
َ
كَ أ يعََََ طم

ُ
نْ أ
َ
نم رَبِّ أ مََُ

َ
م  أ ولَ اللَّه ََََُ َََ ََ ا رَسَََ كَ يََََ يَََْ

لَامُ عَََ الَ السه َ مْسم فَقَََ
لَ مَلَُْ الشه َ قََََْ

َ
مْ وَ أ قَُُ حْرم

ُ
فََََأ مُ النُّجُُمَ  یْهم

رَ عَََ ُ ت ْت 
َ
نْ أ
َ
ذَ أ نْ آخَََُ

َ
نم أ مُُُ
ْ
أ  تََََ
َ
 أ

 َ ََََ ََ رْضم فَقََ
َ ْ
لَُْ الْ لَ مََََ َ َََْ ََ قََََ

َ
مْ وَ أ ُ قََََُ حَْم

ُ مْ فَتَََ م  رُءُوسَََِم
ا عَلىَ ََََََ هَََ َعََََ جََََْ

َ
أ ََََ ََ فَََ سَ  مَََْ الَشََه مُ  م یَهََْ

َ نْ عَََََ
َ
نم أ مََُ
َ
زه وَ جََه قََْ أ َ عََََ نه اللَّه م إم ولَ اللَّه

َََََُ ََ َََ ََ ا رَسَََ ََََ ََ كَ يَََ َََََْ يَََ َ لَامُ عَََََ الَ الَسََه

م 
ْ
لَ مَلَُْ الْ َ ََْ قََََ

َ
ا وَ أ َََ هَََ رم

ا كمََا هُُْ عَلىَ ظَهْ َ ََم طَْ ََ
َ جْعَلَهُُْ فِم ت 

رْضَ فَتَ
َ ْ
نْ آمَُُ الْ

َ
نم أ مُُُ
ْ
أ َ َََ  فَتََ
َ
كَ أ يعََََََ طم

ُ
َََ أ كَ يَََ يَََََْ لَامُ عَََ الَ السه َ َََ الم فَقََ َ قََْ بََََََ نه اللَّه م إم ولَ اللَّه

ََََُ َََ ََ ا رَسَََ

 الْم 
لَ مَلَُْ َ ََْ قََََ

َ
مَهُُْ وَ أ حْطم مْ فَتَ یْهم

بَ عَََ لَََََم نَْْ الَ فَتَ بََََََ م
ْ
نْ آمَُُ الْ

َ
نم أ مُُُ
ْ
أ َ َََ  فَتََ
َ
أ كَ  يعََََََ طم

ُ
نْ أ
َ
نم أ مََُ
َ
نم رَبِّ أ مََُ

َ
م قََْ أ ولَ اللَّه ََََُ َََ ََ ا رَسَََ َََ كَ يَََ يَََََْ

لَامُ عَََ الَ السه َ َََ حَارم فَقََ

يعَكَ   طم
ُ
نْ أ
َ
تُمْ أ ْ مُم

ُ
م د قََْ أ ولُ اللَّه َََََُ ََ الَ رَسَََ مْ فَقَ قَُُ غْرم

حَارَ فَتُ نْ آمَُُ الْم
َ
نم أ مُُُ
ْ
أ  فَتَ
َ
طَاعَتَّم  أ م ابًا  ت  ثْ عََُ بْعَ

ُ
نِّ لََْ أ
َ
مَاءم وَ نَادَى أ لََ السه هُ إم

َََ َََ ََ سَََ
ْ
مْ فَرَفعََ رَأ قََلُْا نَََ
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شود. از همه هستی می  زدهخجالتیقتاً در مقابل این دریای رحمت،  حقانسان  
اند. خاندان رحمت این خاندان، خاندان کرم  1گذرد تا بندگان را نجات دهد. خود می

همه آنان مظهر رحمت واسعه الهی هستند. به تعبیر امام رئوف، حضرت   2. اندرأفتو  
 :×رضا 

سُ » ت مت 
َ ْ
مَامُ: الْ م

ْ
قُ   الْ فَم قُ الره ت  فم

ُ الشه الدم الَْْ وَ  قُ ،  ت  قم
خُ الشه
َ ْ
وَ الْ لَدم ،  لَْْ بام ةُ  ره الَْ مُّ 

ُ ْ
وَ الْ  ،

زَعُ  ْ ، وَ مَق  رم ي  غم بَادم فِم  الصه آد الَْم يَةم النه اهم  3.« الده

 
يَ دَعُونم وَ قََّْ  م

َ
الَََْ َ َََْ ََ لََََّ لَََم ةً  َ َََْ ََ تُ رَحَمََ َََََْ ثَََ م ا بَعََُ َ

َََه ََ نََََّ  إم
َ
م أ ولَ اللَّه َََََُ ََ َََ ََ ا رَسَََ ََََ ََ الَ يَََ َ

ََََ ََ ي فَقََ ادم ُولُ فِم الَْْ
ةَ تَجَََ ََََ ََ يَََجَََ لََ خََم لُ × إم  َََ ََ تَََ ََ م رَتَ

ْ يَََ  رَ جََََ َ طَََ  َ ونَ وَ تَََ  ُ لََََِ عَََْ  يََََ
َ
مْ ل ُ نََََه إم

ََََ ََ فَََ لََ   مِم  رَى إم
 تََََ
َ
ل

لَامَ وَ قَََُ  نَِّ السه ا مم َ
ئَََْ رم
قْ
َ
كَ فََََأ ْ لَََََ ا إم َ مَاءم ادْعَََُُ ةُ السه

كََََ ا مَلَائم َ ائَََم
كََََ ُ تْ لم
بْكََََ
َ
ةَ قََْ أ يجََََ ةم خََم نََََه

ْ
ا فِم الْ َ

نه لَََََ
َ
ا أ هََََ ْ لَامَ وَ بَِشِّ كم السه

ئَََُ َ يُقُْم
نه اللَّه ا إم َ

لْ لَََََ

ج َبَ   صََََ
َ
هم وَ ل بَ فَم صََََ

َ  ت 
َ
بٍ ل صََََ َ ْ ق  تاً منم ْ ُّ  ت َت  بِم

عَاهَا النه هََم فَدَ
لَّه لًا بام
رْضم وَ هُوَ يَ ’لُؤْلُؤاً مُكَله

َ ْ
هم عَلىَ الْ  وَجَْم

ْ يلُ منم مَاءُ ب سََََِ حُهَا وَ وَ الدِّ مَْْ

رْضم 
َ ْ
بَ رَبُّ الْ َ ص  ْ نْ يَع 

َ
خْشَ أ

َ
رْضم قََلَ أ

َ ْ
مََْ يَقَعْ عَلىَ الْ  دَعم الده

مِِّ
ُ
بم وَ أ
َ
اكَ أ َ  فدم

هَا قََلََْ ا ...يَرُدُّ یْهَ بیروت(،    -بحار الأنوار )ط    عَلىَ مَنْ عَََ

 .243-241، صص 18ج

بَ عَلىَ نقل شده است که فرمودند:   ×بن جعفر   یاز امام موس. 1 ص م
وَجََه ع َ َ عَزه نه اللَّه َ  عَةم يالشِّ  »ام ج 

َ سيم  رَنم ي  ف 
ْ قَي  ن َق  وْ هُُْ فَََ

َ
مْ أ وَ  تُُِ

فْسيم 
َ
م بْم
به خدا من با    م،یها فدا شـوآن  ایمن و  ایسـاخت که  ر یغضـب کرد، پس مرا مخ  ان یعیخداوند عزوجل بر ش ـ «؛اللَّه

 .260، ص 1ج  ،یالکاف ،ینیرا حفظ کردم. کل شان یدادن جان خودم ا

ت که آیبی .2 ر حرم س ـالله بهجت نقل میتجهت نیسـ هداکنند مرحوم دربندی با آن جایگاه، بالای سـ داد   × یدالشـ

گفتند آیا  گفت. به او میشـمر را شـفاعت مکن!« سـه دفعه بلند این را می ÷»یا حسـین، به حق مادرت زهرا    :زدمی

خدا هسـتند، ما چه    هگفت چرا ممکن نیسـت؟ چرا محال اسـت؟ مظهر رحمت واسـعن اسـت؟ میشـفاعت شـمر ممک

 دهیم که این کار را نکنند!دانیم؟ ما قسمش میمی

لُ   .3 َََم ََ اطَََ َ
َََْ ََ ثُ الََََ َََََْ يَََ َ رُ، وَ الَغََْ اطَََم َ

ْ
َََ ََ حَابُ الَََْ امُ: الَسََه ََََََ مَََ م

ْ
، وَ »الْ لََُ لَََِم

ه مَاءُ الَََطَََ  وَ الَسََه ةُ،  ََََََ ََََّ َََم ََ ََ َََ ََ ضَََ ُ
ْ
سُ الْ مَََْ يَََرَةُ، وَ ، وَ الَشََه زم

َ يُْ الَغََْ َ ةُ، وَ الََََْ ََََََ طَََ نَََ  َََِ ََ ََ َََ ََ سَََ رْضُ الَْ
َ ْ
الْ

ةُ«؛ وْضََََََ يرُ وَ الره دم ت بارنده، بارانی  امام ابری  الْغَ یدی   اسـ تابنده، خورشـ ت شـ ایه  اسـ ت سـ قفى اسـ ت فروزنده، سـ دهنده،  اسـ

 .494، ص 1دارالحدیث(، ج -است. الکافی )ط  است جوشنده و برکه و گلستان  ای زمینى است گسترده، چشمه
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فرزند   ،امام به  مهربان  مادری  تنی،  برادری  دلسوز،  پدری  همدل،  دوستی 
 . کوچک و پناه بندگان در مواقع دشوار زندگی است

رابطه مادر مهربان با فرزند خردسالش چگونه است؟ گاهی خودش را بلای 
ای از فرزند دلبندش افتد ولی لحظهکند. از خواب و خوراک میجان فرزندش می

فرماید امام همانند مادر دلسوز و مهربان نسبت به  می ×غافل نیست. امام رضا  

ای طاقت دیدن رنج و گرفتاری ما را ندارند. همه تلاش لحظه  بچه کوچکش است.
 تر شود.هایمان کم اند که ما را به راهی هدایت کنند که گرفتاریخود را کرده

حبس شده   1تصور کنید که در گوشه انبار یا اتاقی ساله را    3-2شما کودکی  
تواند ای است که کودک میو روزنه  و آنجا آتش گرفته است. تنها راه نجات، پنجره

از آن عبور کند. آتش هر لحظه ممکن است جان کودک را بگیرد. در این حال  
 مادر یا پدر مهربان کودک دستش را از پنجره به سمت کودک دلبندش کشیده و 

گوید عزیزم دستت را در دست من بگذار که از آتش نجاتت  با دلسوزی تمام می
بینند گذرد؟ وقتی عزیز خود را می دهم. در این شرایط در دل این پدر و مادر چه می 

از لباسش آتش گرفته    یاگوشهتر شده و حتی  که آتش هر لحظه به او نزدیک
می تلاش  چگونه  است؟  چگونه  و  حالشان  التماس  با  و  دهند  نجات  را  او  کنند 

را در  بلند کن؛ دستت  را  دلبندم، فقط دستت  او بخواهند که عزیزم،  از  خواهش 
 دست من بگذار تا نجات پیدا کنی. 

این مثال مثل من  روسیاهی است که در زندان تعلقات دنیا حبس و گرفتار 

خواهد  بیند و به طرق مختلف میحال مرا می  ×امام معصوم    ؛ وامش گناه شدهآت

کنم و دستم را در  مرا از این گرفتاری و بدبختی نجات دهد ولی خودم کوتاهی می

های دنیا احساس گذارم. چه خوب است انسان هر موقع وسط گرفتاریدستش نمی

شده این مثال به ذهنش بیاید. سنگینی کرد؛ احساس کرد با گناه و آلودگی سنگین  

سرش را بالا کند. دستش را بالا ببرد و خالصانه به محضر آقایش بگوید: آقا جان  

 
 .پنجره است  هبسته و راه خروج فقط گوش  یشهایا یک خودروی در حال سوختن را تصور کنید که درب .1
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طور بگوییم ینادستم را بگیر. قطعاً جواب خواهیم گرفت. امشب شب تاسوعاست.  

 1»دستان قلم، دستامو بگیر!« 

عصر  یول رت  دنیا و آخرت ما را در بر گرفته است. حض  ×لطف و محبت امام  

كُمُ   »فرمودند:    # بم زَلَ 
لَنَ  َ ذَلَم  

َ
ل لَْْ  وَ   ْ

ُ
كم كرْم م لَّم نَ  نَاسيم  

َ
ل وَ  كُمْ  رَاعَاتم ُ لْم نَ  لِم مم مُهْ رُ  غََْ  

ناه إم

اءُ  عَِْ
َ ْ
كُمُ الْ وَاءُ وَ اصْطَلََِ

ْ و اهمال  یشما کوتاه  یو سرپرست  یدگیما در رس ؛2« اللأه

  ها بتیو مص  هایبود، دشوار  نیکه اگر جز ا  میاشما را از خاطر نبرده  ادینکرده و  

 . نمودندیکن مشه یو دشمنان، شما را ر آمدیبر شما فرود م

در عذاب    اریبه وجود آمده بس  طیاول که مردم از شرا  یدر زمان جنگ جهان

شب نائآیت  یبودند،  می  ینیالله  متوسل  زمان  امام  در   فرماید:ایشان می  د.نشوبه 

که شکست برداشته، خم شده و در حال   دمید  ران یبه شکل نقشه ا  یواریخواب د

  سر   یرو  تداش   واری د  عده زن و بچه نشسته بودند و  کی  وارید  ریافتادن است، ز

 ن ی« در هم؟ د یوضع به کجا خواهد انجام  ن یا  ای»خدا  زدم:  ادیشد. فرمی   خراب  هاآن

 
 نقل است که حضرت فرمودند: ×دهنده از امام رضا در روایتی بسیار تکان  .1

 يَفَْْ   »...
َ
م وَ ل ِّ 

َ ا لغم اغْتَمَمَْْ  
ه
ل إم اغْتَمه   

َ
هم وَ ل رَضم َ ضْنَا لْم  مَُم

ه
ل إم ا يَمْرَضُ  َ عَتنم ْ شيم حٍََ منم

َ
ْ أ ْ مَا منم حٌََ منم

َ
ا أ یُب عَنه  يَغم

َ
م وَ ل حهم فََْ لم حْنَا  رم

فَ  
ه
ل إم حُ 

ا وَ  َ وْ غَرْبِّم
َ
رْضم أ
َ ْ
قم الْ يْنَ کَانَ فِم شََْ

َ
ا أ َ عَتنم ا.  شيم يْنَ اً فَهَُُ عَََ ا دَيْت  َ عَتنم ْ شيم ش  کی  یچه  ؛..«مَنْ تَرَكَ منم مر   ان ی عیاز  شود،  ی نم  ضیما 

 شویمیدر غم آنان محزون م  ز یما ن  کهینمگر اشوند  یو محزون نم  شویمیم  ماریآنان ب  ی ماریدر ب   ز یکه ما ننیمگر ا

از   ن، یاز آنان، در مشرق و مغرب زم  کی چ ی؛ و همیآنان شادمان   ی به خاطر شاد ز ی ما ن کهینمگر اگردند یو شادمان نم

صفات الشیعۀ،    .از او بماند )و نتوانسته باشد بپردازد( بر عهده ما است  یما که بده  ان یعیاز ش   ک یو هر   ستندیدور ن  انظر م

 .3ص 

 در جای دیگر دارد:  
ه
ل ةٍ يَمْرَضُ إم

َ  مُؤْمِم
َ
ٍ وَ ل  مُؤْمنم

ْ ه»مَا منم رَضم َ ضْنَا لْم  .157الهدایۀ الکبرى، ص   ...«  مَُم

 .175، ص 53بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .2
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 ی واریآمدند و انگشت مبارکشان را به طرف د  ×  عصریحضرت ول  که  دمیحال د

 یشجا رسکه خم شده و در حال افتادن بود، گرفتند و آن را بلند کردند، دو مرتبه 

اما    داردیشکست برم  شود،یم  خمماست،    هخانعهیش  نجایا و فرمودند:    قرار دادند

 . افتد ینم

است که با وجود این همه دشمنی و توطئه، ما    ×این لطف و عنایت امام  

رفتیم و صدها برابر بلایی که  را نگه داشته است و الا باید صدها مرتبه، از بین می

 1.آمدبر سر سوریه و عراق آمد بر سر ما هم می

گونه  به راستی که امثال بنده، درک درستی از عمق این مهربانی نداریم. همان

گاه نگرانی مادرش از سلامتی و موفقیت خود هوا هیچربهکه کودکی بازیگوش و س

 کند و فقط دنبال کار خودش است. را درک نمی 

 
ده اسـت که فرمودند:   ×بن جعفر   یاز امام موس ـ  یتیدر روا. 1 بَ عَلىَ نقل شـ صَََ م

َ وَجََه ع  َ عَزه نه اللَّه َ  عَةم يالشِّ  »ام ج 
َ سَيََم  رَنم ي  ف 

ْ وْ  ن َق 
َ
أ

قَي  مْ هُُْ فَََ فْسَيََم  تُُِ
َ
م بْم
ب کرد، پس مرا مخ  ان یعیخداوند عزوجل بر ش ـ «؛وَ اللَّه اخت که   ر یغضـ وآن  ایمن و    ایسـ   م، یها فدا شـ

 .260، ص 1به خدا من با دادن جان خودم ایشان را حفظ کردم. الکافی مرحوم کلینی، ج 

خدا بر شیعه یا برای این بود که ایشان تقیه را از دست  : غضب  نویسدیمرحوم علامه مجلسی در شرح این روایت م

که یا شیعیان را  نداشت جز این  ی اچاره  (هارون الرشید)پس خلیفه وقت    را فاش کردند.  ×  دادند و امامت آن حضرت

 را زندانی و مسموم کند و حضرتش سلامت شیعه را به قیمت جان خود خرید.   ×  تعقیب کند و بکشد و یا آن حضرت

خدای    ،در نتیجه  .اطاعت و پیروی خالصـانه نکردند ×که علت غضـب خدا این بود که شـیعیان از آن حضـرتآن یا 

گیری کند و  تعالی آن حضـرت را مخیر سـاخت که یا علیه هارون قیام کند و جماعتی از شـیعیان کشـته شـوند و یا گوشـه

 .127، ص 3ة العقول، ج آمر  ،تن به زندان و شهادت دهد. مجلسی

دهد تا جان شیعیان  خورند جان خودش را میکمی تفکر کنیم! امام معصومی که همه عالم به یمن وجود او روزی می

خواهد؟ آیا  دهد جز خیر و خوشی ما را میحفظ شود! امامی با این میزان مهربانی و شفقت، آیا در آنچه به ما دستور می

 حروم کند؟ سزاوار است انسان تسلیم حرف او نباشد و خود را م
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نِّ »شان فرمودند:  به زید شحام از اصحاب خاص  ×امام صادق   م يَا زَيْدُ إم وَ اللَّه
سِكُم  ُ ق  ن ْ

َ
ْ أ كُمْ منم رْحَمُ بم

َ
تر است بلکه از خودمان  نه تنها از مادر مهربان  ×امام    1.« أ

 شد. تر است. ای کاش که باورمان میهم به خودمان مهربان
 ای تو به من مادرم نکردلطفی که کرده

                 تر از پدر و مادرم حسین ای مهربان  
همه   ×که سیدالشهدا    آنجابینیم.  اوج تبلور این مهربانی را در کربلا می

جَتَهُ  بَذَلَ  وَ »دهد.  نجات  دهد تا بشریت را از ضلالت و گمراهی  اش را میهستی  مُهْ
كَ  ذَ  فَم سْتَنْْم َ ادَكَ   لَم َ َ   عَم هََالََم  منم

ْ
رَةم   وَ  الْ لَالََ   حَيْ ه اکبر اصغرش را داد، علیعلی  او  2.«الص 

اگر نبود کربلای حضرت،   3ایم. سر این سفره نشسته  الآنو عباسش را داد که ما  

ان جَی »شاءالله به زودی فرزندش با شعار  شاید مسلمان و موحد نبودیم. ان  الآن
 دهد. عالم را از این جهالت نجات می« الْسي قتلُه عطشانا

 
 .190، ص 2القدیمۀ(، ج -کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ )ط  .1

 .590، ص 2القدیمۀ(، ج -إقبال الأعمال )ط  .2

است. وقتی اسَلم بن عمرو، غلام ترکى که خادم و کاتب امام    ×  لحظه لحظه کربلا شکوه مهروزی سیدالشهدا  .3

بر بالینش حاضر شد. چون مشاهده    ×بود از امام اذن گرفت و به میدان رهسپار شد و به زمین افتاد، امام    ×  حسین

کند، گریان شد و در کنارش نشست و صورت بر جبینش نهاد. غلام کرد غلام نسبت به آن حضرت اظهار علاقه مى

ي«؛ »مَنْ که از این همه محبت به وجد آمده بود، شادمان شد و فریاد زد:   هُ عَلى خََِّ عٌ خََه م واضم لِ و َابْنُ رَسُولم اللَّه
ْ کیست همانند    مَم

 من که پسر پیامبر صورتش را بر صورتم قرار داده است! این را گفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

کند، درباره مى  ×اکبر یهمان ابراز محبتى را که در لحظه شهادت درباره فرزند دلبندش عل  ×  در اینجا سیدالشهدا

 گذارد.غلامش نیز روا داشته و صورت بر صورت او مى

 نهاد آخر سر روی پای مولا سر   خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید
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ای از دلسوزی و عطوفت ایشان در عالم محدود دنیاست. اصل  ها گوشهاین
ها جمع  که همه انسان  آنجاها برای قیامت است.  گشایی آندستگیری و مشکل

مشخص   ×شوند و همه دنبال ملجأ و پناهگاه باشند، قدرت دستان بریده عباس  

برای شفاعت، این دستان قلم شده را به   شود. جایی که زهرای مرضیه  می

 1کند. پیشگاه الهی عرضه می
 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

اولًا،   انسان سالمی نسبت به این دو مطلب معرفت پیدا کند، یعنی  اگر هر 
  را عالم به همه حقایق هستی و آگاه به راه سعادت و نجات خود بداند؛   ×امام  

ثانیاً، خیرخواهی و رحمت و رأفت او را درک کند و باور کند که جز خیر و لذت او 
تش از رنج و گرفتاری است، قطعاً  چیز دیگری نخواسته و هر چه امر کرده مایه نجا

 2تسلیم محض امامش خواهد شد.
زندگی هر کجای  در  اندازه،  هر  بدانیم  اهل یقین  خانه  در   از   ̂ بیت  مان 

فاصله گرفتیم، ضرر کردیم و در دنیا و آخرت محروم شدیم. آن امام دلسوزی که  
عال م به همه حقایق هستی است اگر امری کرده به نفع خود ما بوده و قطعاً اگر به  

 
یا یکی از حضرات   #خیلی شیرین است. گاهی انسان با خدا یا امام زمان    ×تفکر روی دلسوزی امام    یقتاًحق   .1

بگیر...  را  ام. دستم  تر از مادر، ای آقای مهربانم، گرفتار شدهای مهربان   :درد دل کند و بگوید   ،خلوت کند  ^معصومین  

 یا بهتر بگوییم:

 ا مکنـت رهـعنای ای زهـم گرفتـگوی        هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر

 تو کرامت است تو ترک عطا مکندر         رک خطا نبود  ـادت تـدر من اگر سع

 ا مکن ـم اعتنـنهـرت گـر به کثـدیگ        من اعتنا کنی ه لطف ب خواهی اگر ز

 یکجا قبول کن همگان را سوا مکن          د ـوب و بـرق ندارند خـم فـنزد کری

تهمان  .2 ان به دکتر حاذقی که در رشـ گری که به کار خود نظیر ندارد اعتماد میه گونه که انسـ کند یا به حرف پیرایشـ

 کند.جا کردن جهت سرش گوش میاو مطمئن است در جابه



 269  ▪  پرمانه ی پ: نهمجلسه 

های او عمل کنیم بهره و لذت بیشتری در عالم خواهیم داشت و اگر اطاعت  توصیه
 زده خواهیم شد. خرت حسرتنکنیم در دنیا دچار رنج بیهوده و در آ

حفص بن عمر بجلى   شخصی به اسم  از  در کتاب شریف کافی  کلینىمرحوم  
م به امام ازندگی  پاشیدگیازهمناهنجار  مالى و    : از وضعگویدمی  که  کندنقل می
فرمود: هنگامى که به کوفه رفتى با فروش    ×  امام   شکایت کردم.  ×صادق  

از برادرانت را   تعدادیى آماده کن و  یغذا  ،ده درهم  به  شدهبالش  زیر  سَرَت هم که  
 کُن و از ایشان ب خواه تا درباره تو دعا کنند. به غذا دعوت

.  ى تهیّه کنم میسّر نشدیحفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه تلاش کردم غذا
ساختن  غذا،   آماده  بالاخره طبق دستور امام صادق بالش زیر سَرَم را فروختم و با

از و  نموده  دعوت  را  خود  دینى   برادران   از  حلّ    تعدادى  در  دعا  خواستار  ایشان 
با صرف غذا دعا کردند.   هاآنم شدم،  امشکلات زندگی به خدا  گویدمی او    هم   :

زند  متوجّه شدم کسى در  خانه را مى  قسم! مدّت کوتاهى از این قضیّه گذشت که
او داد و ستد داشتم و از وى طلبکار  که با    و چون در را باز کردم، دیدم شخصى

هزار درهم بود،  بودم به سراغ من آمد و با پرداخت مبلغ سنگینى که به گمانم ده 
با من از آن پس پى  بدهى  خود را  امر  من رو به  تصفیه و مصالحه کرد و  درپى 
 1نهاد و به رفع سختى و تنگدستى انجامید.  فَراخى و گُشایش

ه خیر دنیا و آخرت ناچار از این تسلیم شدن هستیم. به  ما نیز برای رسیدن ب
  م یبر سر ما آمد، بدان  یو بلا و عذاب  یگرفتار  جا  هر»الله بهجت  تعبیر مرحوم آیت

با ارتکاب    ای  ، با ترک واجب  ای  م؛یاو ابتلا را خود فراهم کرده  یگره و گرفتار  نهیزم
 «.با انجام شبهات  ایو مؤکد و  دیشد ی لیترک مستحب  خبا  ای ،کار حرام

راه سعادت مشخص است. درمان دردها پیش روی ماست، مشکلی اگر هست 
 فرماید: چقدر زیبا می &در خود ماست. جناب حافظ 

 نما بکندکه خدمت جام جهانهر آن              ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

 
 .314، ص 5کافى، ج  .1
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ایشی برایش ایجاد ، چنان گش^بیت  اگر کسی خالصانه برود در خانه اهل

 کنند که برایش قابل تصور نیست. می
 اما مشکل کار اینجاست: 

  است و مشفق، لیک  طبیب  عشق، مسیحادم
 چو درد در تو نبیند، که را دوا بکند؟

خواهیم. ما خود را دردمند و محتاج درمان  مشکل اینجاست که ما خود نمی
اند.  است. همه را برای ما بیان نموده  ^بیت  بینیم و الا داروی دردها نزد اهلنمی

 خواهیم درمان شویم.ما خود نمی
حقیقتاً جا دارد نسبت به برخی اعمال خود بازنگری کنیم. ما که به همه این  
مطالب معتقدیم چرا گاهی نسبت به امر همه اولیای الهی که بارها و بارها نسبت 

اند که راه سعادت کنیم؟ این همه تأکید نمودهتوجهی میاند کمأکید کردهبه نماز ت
 کنیم. انسان منحصر در اهمیت به نماز است ولی متأسفانه گاهی کوتاهی می

فرمودند:    ×اند )امام صادق  هم بر اصل نماز بسیار تأکید نموده  ^ائمه  

-مرز بین ایمان و کفر ترک عمدی نماز است و کسی که نسبت به نمازش سهل
انگاری کند در دنیا و لحظه مرگ و قیامت گرفتار است.( و هم بر نماز اول وقت و  

فوق تأکید  داشتهالعادهجماعت  امیرالمؤمنین  ای  نه كُُه فرمودند:    ×اند. 
َ
مْ أ »وَ اعََْ

َ  شَْ  لْم ْ عََْ ك.ءٍ منم صَلَاتم لم عٌ  َ آیت  1« ت تَ  مرحوم  تعبیر  در  به  که  »کسی  بهجت:  الله 

بینیم در اگر می  2نمازش تأخیر دارد خود را برای تأخیر در همه امور آماده کند.«
قواعد  زندگی از  این  کنیم.  بازنگری  نمازمان  در  حتماً  مان همیشه عقب هستیم، 

 شود. درست میملکوتی عالم است که اگر نماز درست شد بقیه هم 
علامه قاضی فرمودند: اگر کسی مقید به نماز اول وقت بود و به جایی نرسید 

 به صورت من آب دهان بریزد. 

 
 .385نهج البلاغۀ )للصبحی صالح(، ص  .1

 . ماهنامه خانه خوبان.2
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خواهی نماز شب،  و البته تأکید بسیاری نسبت به نماز شب دارند: »دنیا می
 1خواهی نماز شب.« آخرت می

دارو را   درمان دردهای ما مشخص است ولی کیست که بخواهد درمان شود؟ 
 خوریم.کنیم و چوبش را میاند، خودمان در مصرفش کوتاهی می به ما داده

نماز معجونی اسرارآمیز است که خدای متعال آن را ساخته و در اختیار ما قرار 
از   را  ما  تا وجود  بنوشیم  آن  از  معین  زمان  در چند  روز  امر کرده که هر  و  داده 

های عالم برساند؛ تا  سازد؛ تا ما را به بالاترین قدرتها پاک کرده و نورانی آلودگی
های روزمره نجات پیدا  ملائکه شویم و از این مشکلات و رنج  صحبتهمبتوانیم  

مهم از  اصلاً  است.  اسرار  جامع  نماز  تسلیم  کنیم.  مقام  به  را  ما  اموری که  ترین 
 رساند همین تقید به نماز اول وقت است. می

 اظهار درد

برویم. از ایشان بخواهیم که ما را   ^بیت  شب دردمندانه به در خانه اهلبیایید ام

همانا دارد که  نویسد و عرضه مینامه می  ×شخصی به امام کاظم  د.  یاری کنن

 چنان آنامام خود عرضه بدارد،  ه  مردى دوست دارد که مطالب و حوائج خود را ب
(  باید چه کند؟بر پروردگار خود عرضه بدارد )تکلیف او چیست و    که دوست دارد که

وََابَ    :دارنددر جواب او مرقوم می  ×امام  
ْ
نه الْ إم
كَ فَ تَیْ َ ق  كْ ش َ نْ کَانََْ لَََ حَاجَةٌ فحَََِّ »إم

كَ«؛  ت مت 
ْ
هاى خود را حرکت ده که جواب براى تو خواهد را حاجتى باشد لبو  اگر تيَأ

 2رسید. 
 

خت .1 ت نه کم کردن   اللهیتعبادات به تعبیر آترین سـ اعت خواب اسـ ت که فقط تغییر سـ ب اسـ بهجت همین نماز شـ

ده آن و چقدر برکات برای آن   د در قیامت ذکر شـ ب در طول عمرش آن را ترک کرده باشـ ی یک شـ ت که اگر کسـ اسـ

 حسرت آن را خواهد خورد.

 .211کشف المحجۀ لثمرة المهجۀ، ص  .2

 در ایام حج: &العظمی اراکی  اللهآیتوم مرح دستگیری از دختر 

آشنا و نسبت به    کاملاًدخترم به احکام شرعی و دستورات دینی  :  کنندتشرفّ  دخترشان چنین نقل می  هردرباایشان  
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و دست خالی برگشت؟ مگر تفاوتی بین   ^بیت  در خانه اهلچه کسی رفت  

»گر گدا کاهل بود   و بعد از شهادت وی وجود دارد؟   ×زمان حیات ظاهری امام

 چیست؟«  خانهصاحبتقصیر 
الحوائج هایمان را در دست بگیریم و به محضر بابامشب همه وجود و دارایی

گیری کنید. فرزند و اهل و عیالمان را عرضه بداریم: ما تسلیم شمائیم. از ما دست
-طور که خودشان صلاح میبه ایشان بسپاریم و دردمندانه از ایشان بخواهیم آن

 ها را برایمان رقم بزنند.دانند بهترین
صدر مصطفی  شهید  می  مادر    برای  1369سال    تاسوعا  روز  در  گوید:زاده 

  در. مشغول   دم  رفت  بود مصطفی که بچه  .  بودم  پدرم  منزل  در  ایروضه  مراسم
آمدند    هاهمسایه.  خیابان  طرف  آن   کرد  پرتش  و  زد   بهش  موتور  یک  که  بود  بازی

.  ببینمش   بروم  که   ترسیدم  خیلی  من.  کشتتش  زده بهش،  موتوری  تونبچه  و گفتند:
 چشمم   که   همین  بروم.  در  دم   تا   نتوانستم  و  نشستم  که  طوری  شد،  رو  و  زیر  حالم

 
خواست عازم  که چندی پیش می از دوران کودکی او تاکنون، مواظب حالش بودم تا این من .اعمال شرعی پایبند است

بنابراین شد که   سرانجام  .کند  اشهمراهیتوانست همراه او برود و پسرش هم راضی نشد  شوهرش نمیمکه شود ولی  

موقع خداحافظی، از تنهایی اظهار نگرانی  د.  ایشان مشرفّ شو  آقای حاج آقا موسی زنجانی و خانواده  اللهآیتهمراه  

و گفتم که ذکر »یا حفیظُ یا علیم« را زیاد بگوید. به ا  آورم؟  جابهگفت: با این وضع چگونه اعمال حج را  کرد و میمی 

هنگام طواف :  ای برای من نقل کرد و گفتوزی که از سفر حج بازگشت خاطرهر .ایشان خداحافظی کرد و به حج رفت

صدایی توانم طواف کنم، لذا در کناری به انتظار ایستادم. ناگهان  خدا معطل ماندم، دیدم با ازدحام جمعیت نمی  خانه

آقایی در میان   دیدم  .ایشان امام زمان است، متصل به امام زمان شده، پشت سر او طواف کن:  گفتشنیدم که می 

توانست وارد آن  اند؛ به طوری که هیچ کس نمیجمعیت و پیشاپیش آنان در حرکت است و مردمی دور او حلقه زده

خدا را    گفتم: قربان شما بروم و هفت بار دور خانهر می عبایش گرفتم و مکرّبه  حلقه شود. من وارد شدم و دستم را  

 .بدون هیچ ناراحتی طواف کردم

در پایان فرمودند: من به صدق و راستی این دختر قطع و یقین دارم و او این داستان را برای کسی  &اراکی  اللهآیت

 .حتی آقای حاج آقا موسی زنجانی هم نگفته بود
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  نگه  را  من  عباس، مصطفای  حضرت  یا   گفتم:  افتاد،  العباس   ابوالفضل  یا   کتیبه  به
  تاسوعا  ظهر  از   قبل  ربع  یک   دقیقاً  اتفاق   این.  کنم می   سربازت  را  نذر شما، او  دار،
مصطفی   کهاین  تر از آنو جالب  خودم؛  خدای  و  خودم  بین  بود  چیزی  نذر  این  افتاد.
   روز تاسوعا شهید شد.ظهر  اذان به ربع همان ساعت یعنی یک دقیقاً
 وفا

اش را دید، گونه عمل کرد و نتیجهینااگر کسی در این مسیر استوار بود؛ دائم  
رسد که برای امامش  شود. آن وقت به جایی می با همه وجود وقف این درگاه می

گویند  کند. به این میاش را پر میگذارد. پیمانهدهد. کم نمیبهترین را انجام می
 ( 6( )5قراری و شیدایی برای ولیّ خدا. )نگذاشتن برای ولی خدا، بی»وفا«؛ کم 

مشق    × مرد جنگ است. سر درس امیرالمؤمنین    ×حضرت ابوالفضل  

فرمود:   خواست  میدان  اجازه  وقتی  آموخته،  و قَ ضاق صدرى من هؤلء »جنگ 
انتقام  اش تنگ شده و میسینه«  .الْنافقي و اريد أن آخذ ثارى مِنم برود  خواهد 

ی تردید ندارد. اذره این است که برود آب بیاورد    × بگیرد اما اگر خواست امام  

ندارد. میای چانهلحظه او میزنی  برای  را  خواهد که عزت و داند حسین چیزی 
دهد. آنجا که رفت وارد رود »وفا« را نشان میسعادتش در آن است. حالا که می 

واستی هم نیست که عباس آب نخور ولی او کم  امامش  شریعه شد، دیگر امر و خ
«؛ همین گذارد. برای عباس فقط کافی است که »فقد ذکر عطش الحسین  نمی

گونه پیمانه  ین اهای تشنه آقایش را یاد کند. دیگر لب به آب نزد.  کافی است که لب
 1کند. رجز خواند: را پر می ×یاری امام 

س من بعد الْسي    من بعده ل كنت أن تكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هون        يا ن ق 
 ــين بارد الْع ـنو تشرت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                  رب الْنون           َـا شــينهذا حس  

 
1.  ََ ََ َََ ََ الَََقَم و دخَ الْشَََْ َََََََََي  فََََزم  َََ ََ الََََََََْاء، فَكَََر عَََطَََش الْسَََ َََََََََب  الَََقُبََََََََة و  ×عََََََََة و أراد أن يشَََْ َََََََََب و مَََلأ  َََََََََبه الََََََََْاء من يََََََََده و لَ يشَََْ ََ َََ ََ صَََ ق 

س من بعد الْسي ...  .347 ، ص2 ، جناسخ التواریخ خرج مِنا قَئلا: یا ن ق 
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عـاهیهات م  ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ـيل ديت  ـا  هذا ف   ــيندق الَق ََـال صَََـاََََََ و ل ف 
گذاری؛ خدا هم کنی؛ کم  او نمیگونه برای امامت وفاداری می حالا که این

شوی. مقامی « میالحوائجبابریزد. »گذارد. خدا هم عالم را به پایت میکم  تو نمی
 به تو دهد که همه شهدا غبطه بخورند.

 
 عوض شد. × ابوالفضلدفعه دیدند رجز اما در راه برگشت یک 

طعتم   دا عن دينََ أب  ـيمإن احا                                                                                                                                                                                                                                يمينَ واو اللَّه إن ق 
 لطاهر الْمِننَل النبِه ا                                                                                                                        إمام صادق الَقي                                                                                                             و عن  
 گوید سر و دستم فدای حسین. سر و دستم فدای خواست تو حسین...یم

حضرت را محاصره کردند. دست راست حضرت را قطع کردند. مشک را به  
گرفت. شاید   دندان  به  را  را قطع کردند. مشک  گرفت. دست چپ  دست چپش 

 شروع کرد با مشک حرف زدن:
 من دست ندارم تو مرا یاری کن                  وفاداری کن     لااقلای مشک تو 

 یک جرعه برای او نگهداری کن               من وعده آب تو به اصغر دادم          

امید عباس   »فجَءه سِم فأصاب القُبة و أريق ید شد؟ وقتی که  نااماما کی 
آب اصابت نموده آب    ناگاه تیرى به طرف آن بزرگوار آمد و به مشک  ماؤها«؛

سپس تیر دیگرى آمد و بر    »ثُ جَءه سِم آخر فأصاب صدره«؛روى زمین ریخت.  

لب عن فرسه«؛سینه مبارکش جاى گرفت.   اینجا بود که از بالاى اسب خود   »فان ق 

 به زمین سقوط کرد.

 و فریاد زد: یا اخا ادرکنى.  »و صاح إلَ أخيه الْسي أدركنَ«؛
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آن حضرت را دید که از پاى در آمده است گریان    آمد و  ×وقتى امام حسین  

 شد. 

«؛  ×  »و قَل الْسي لََتم تْ حيم
ي وَ قَله رم

فرمود:    الْْنَ انْكَسَََّ ظَهْ حسین  امام 

 قلیل و اندک شد )بیچاره شدم(.  امچاره پشتم شکست و راه  الآن
یک وقت   برای خود حسین.  بمیرم  اینجا حسین سر برادر را به دامن گرفت اما

 اش سنگین شد. چشم باز کرد: »والشمر جالس علی صدره«...ینهسدید 
             چهره کشیدن داردناز این دلبر خوش 

 نمک عشق اباالفضل چشیدن دارد 
 حق بده، دست به سوی کمرش بُرد حسین

 یدن داردخم داغ تو داغ بزرگی ست،
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 نوشت« »پی

 پشت سر  های( گام1)

گفتگو کردیم. سعی    ×های عزیز با هم درباره همراهی با سیدالشهدا  در این شب

از اصحاب   الهی  به عنایت  با کاروان ملکوتی حضرت پیش رفته و  به قدم  کردیم قدم 
و هفتاد و سومین یار ارباب محسوب شویم و در این کاروان   ×یدالشهدا  سآخرالزمانی  

 آفرین باشیم.نقش 
 ×یدالشهدا سدیم که در ملکوت عالم حرکت برای طی این مسیر ابتدا عرض کر

سپس عرض شد با این مسئله نباید به   شود به این کاروان ملحق شد.ادامه داشته و می
صورت شعری و شعاری برخورد کرد. مسئله را باید جدی گرفت که جدی نگرفتن امور  

 مهم بلای جان ما شده و غفلت از اثر اعمال کارها دستمان داده است.
تواند نقش خود را بعدی عرض شد هر کسی هر جای عالم که هست می  در گام

پیدا کند. اگر جایی که هستیم را مرکز عالم گرفتیم و خالصانه برای اماممان بهترین را 
 گذاریم.چرخد و در همه عالم اثر میانجام دادیم، عالم گرد سر ما می

مانع راهمان شود.    طلبی مذموم گفتیم شد که ممکن استدر گام بعدی از راحت 
و رسیدن به دنیایی بهتر، از همراهی    ×ممکن است به گمان فرار از رنج همراهی با امام  

یم. از این رو تأکید شد سعادت دنیای بشر هم در گروی همراهی با ولی  بمان  بازبا اماممان  
 خداست. 

در مسیر یاری   یتراشبهانه در گام بعدی، سعی شد خطی بکشیم بر توجیه گری و  
مندانه در این راه گام نهاد تا عنایات خاص الهی نازل شود و  . گفتیم باید دغدغه×امام 

 دستگیری کند.
هایمان بپردازیم. یتمسئولها و  اما بعد از این چند گام تلاش کردیم به برخی از نقش 

 د. هستن #و امام منتظَر  ×ها و تکالیفی که لازمه همراهی با امام شهید نقش

ترین مسئولیت خود نسبت به خود یعنی مبارزه با هوای نفس پرداختیم  ابتدا به مهم
و گفتیم اگر کسی اینجا کمیتش لنگ باشد در همراهی با امامش دچار مشکل خواهد شد  

 شود. و خدای ناکرده دستش از دست ولی خدا جدا می
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آفرینی ه آنان نقش در مرحله بعدی گفتیم نسبت به خانواده مسئولیم و باید نسبت ب
درستی داشته باشیم. خانواده بستر مبارزه با هوای نفس است و اعضای خانواده باید برای  

 هم بال پرواز باشند و همه با هم بهشتی شوند. 
مهم از  کردیم  عرض  گفتگو  آخرین  در  نقشو  حسینی، ترین  کاروان  در  ما  های 

ه قتلگاه نرسد باید عموم جامعه زیر  که کار بمسئولیتمان نسبت به جامعه است. برای این
تفاوت  توانیم و نباید نسبت به این مسئله بیپرچم ولی خدا حرکت کنند و من و شما نمی

است.    ̂ سازی فرج آل الله  ینه زمگونه دنبال  وار و مسلم، حبیب ×باشیم. یار حسین  

که کار به کربلا نرسد؛ پس همّ و غمّش مصروف همراهی جامعه   کندخودش را فدا می
 است. 

 ( علم امام 2)

 یاو امام حسن عسکر  .( بودیعباس  فهیخل  نیمتوکل )دهم  یعصر حکومت طاغوت
در شهر سامره به زندان افکنده بود، اتفاقاً در آن سال بر اثر    حق،  را به جرم دفاع از  ×

خشک    یکشاورز  هایینرا فراگرفته بود، زم  جا  همه  یسالخشکو    یباران، قحط  امدنین
نماز استسقا )طلب    یبرا  یپ  در   یمسلمانان سه روز پ  . ها تلف شده بودندشده بود و دام 

بزرگ    ی)روحان  قیروز چهارم، جاثل  . امدیباران ن  یباران( به صحرا رفتند و نماز خواندند ول
ب  ( و یارانشانیحیمس روز    مسلمانانکردند، در آن روز باران آمد.  رفتند و دعا    رونیبه 

ی  موضوع باعث سرشکستگ  نیهم  .امدیباران ن  یرفتند و نماز خواندند ول  ابانیپنجم به ب
گفتگو و بگو مگو    .اسلام شک کردند  نید  تیدر حقان  یاعده  .شد  یزیو آبرور  نی مسلم
  ی خود برا  قیهمراه جاثل  ان یحیمس  زیبود که روز ششم ن  ن یا  بر   و بنا   شد   ادیباره ز نیدر ا

مسلمانان در نزد   یآمد، آبرومثل روز چهارم باران می  زین  بروند، اگر آن روز  ابانیدعا به ب
خوارمی  شتریب  ان،یحیمس و  شرمنده  و  حسن   ادیبه    متوکل،  شدند.می  رفت    امام 
افتاد  ×یسکرع بود،  زندان  ر  .که در  داد آن حضرت  ب دستور  زندان  از    . آوردند  رونیا 

جدت )اسلام(    ن یابومحمد، د  یا  »ادرک دین جَک یا ابا محمد«: متوکل به آن حضرت گفت:  

حسن    امام  .رفتند  ابانیبه ب  قیهمراه جاثل  انیحی. آن روز که روز ششم بود، مسابیدر  را
ن  و  ×  یعسکر از خدمتکاران  نفر  به    رونیب  ز یچند  آن حضرت  آنگاه  از    ی کیرفتند، 

نفرمود  غلامانش تو  م  ز ی:  دعا    یبرا  قیکه جاثل  ی امگبرو، هن  انیحیمس  تیجمع   انیبه 
دو انگشت    انیدر م  .کرد، خود را به کنار او برسان  بلند  آسمان  ی را به سو  یشهادست
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رفت و در   انیحیمس  انی. آن غلام به ماوریو ب  ریهست، آن را بگ   یزیدست راستش چ
دعا بلند    یآسمان برا  را به طرف   یشهاکه او دست   نیو هم  ستادیا  قیصف اول کنار جاثل

ب  غلام  استخوان  نیب  از  درنگی کرد،  او  راست  دست  انگشت  س  یدو    بود،رنگ  یاهکه 
روز مس  . برداشت ن  قیو جاثل  انیحیآن  باران  و    امدیهر چه دعا کردند،  و آسمان صاف 

  نی: ادیپرس  ×  یکرعس  نیشرمنده بازگشتند. متوکل از امام حس  انیحیمسشد.    یآفتاب

برداشته شده است و    یغمبریاستخوان از قبر پ  نیفرمود: ا  ×  امام؟  ستیاستخوان چ

 1د.بارگردد باران می  آشکاری امبریهرگاه استخوان بدن پ

 ( حاج هادی ابهری 3)  

عمده شهودش را از   . اوباز شده بود  رتشیبود که چشم بص  یکس  ،یمرحوم ابهر
  ی کیرساند و  می   رتیانسان را به بص  زیگرفته بود. چند چ  ×  یدالشهدابر حضرت س  هیگر

در محبت   یابهر   ی: حاج هادفرمودی م  &ی  دولاب  لیاست. حاج اسماع  هیها گراز آن 

حساهل امام  خصوصاً  بود  ×نیبیت  امام    یگاه  . مجنون  روضه  مجلس  در  اوقات 

 کرد. خواند که همه را منقلب می چنان عاشقانه روضه می  ×نیحس

شیرازی  مرحوم معین  آقا  آ  &  حاج  مزار  کنار  را   &انصاری همدانی   اللهیتقبر 

بعد از یک    &حاج هادی ابهری   ،خریده بود. یک شب در یکی از مجالس روضه تهران 

جای تو نیست   اییدهگوید: قبری که خرکند و با خنده میمیگریه شدید به آقای معین رو  

کنند. پنج سال بعد از این جریان که آقای  در ... دفن می  اکنند و تو رمرا آنجا دفن می

شود که ایشان در همان قبر و کنار کند بین دوستان تصمیم گرفته میابهری فوت می

 دفن شوند. &انصاری همدانی  اللهیتآ

برویم مهیای نماز ،  عرض شد که اذان گفتند  &زمانی به حاج هادی  گویند  می

که نشده  وقتش  هنوز  فرمودند:  ایشان  فرمودند  !شویم.  مدتی  از  بعد  شد  اذان  حالا    :و 

نشده. فرمودند: آخر تازه اذان  وقت فرمودید    ال کردند چطور آنؤبرخیزید برای نماز. س

 . الآن ملائک فرود آمدند

 
 .42، ص 4مناقب آل ابیطالب، ج  .1
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 ( امتحانی سخت 4)

های سخت الهی از همین ناحیه است؛  ب اینجاست که یکی از ابتلاها و آزمایشجال
دانند و  ها را نمیکند که دلیل آنها را به چیزهایی آزمایش می یعنی خدای متعال انسان

 کنند؛ چیزهایی که ظاهرشان با باطنشان متفاوت است. را درک نمی هاآنواقعیت 

م مَا  »فرمایند:  می  البلاغهنهجدر    ×امیرالمؤمنین   عْ  
َ تَلِم خََقَْهُ ت مت 

ْ حَانَهُ يَت  َ سُبْ نه اللَّه وَ لَكم
صْلَه 
َ
هَلُُنَ أ گیرد که اصل و حقیقت آن برایشان  ؛ خداوند از مردم طوری امتحان می 1«يَح ْ

فرمایند: دهند. میی توضیح می انمونه مجهول است. چرا؟ دلیلش را خود حضرت با ذکر  
را خلق کرد عظمت او را پشت یک بدن گلی پنهان کرد و بعد به    ×خداوند آدم    وقتی

خواست  ی که از جنس نور بودند فرمود به این بدن گلی سجده کنید! اگر خدا میاملائکه 
را    هاشامهرا خیره کند یا بویی دهد که    هاچشمدهد که    ×توانست نوری به آدم  می

ا امتحان محقق شود زیرا اگر عظمت حضرت آدم را تسخیر کند ولی این کار را نکرد ت
ولی خداوند  اندخاضع هاعظمتداد سجده بر او کار سختی نبود؛ همه در مقابل نشان می

عظمت او را پنهان کرد و امر خودش را در مقابل قرار داد تا معلوم شود که به خاطر امر  
 2نه به خاطر عظمت آن مصداق.  کنندالهی اطاعت می 

احترام پدر   داشتننگه این سنت الهی در زندگی ما نیز وجود دارد. خداوند امر کرده  
دهد که اخلاق و رفتار درست یا حتی  و مادر واجب است، بعد به شما پدر یا مادری می

شما را    نشئواعتقاد خوبی ندارد، ممکن است اصلاً مراعات ظواهر را نکند، ناسزا بگوید و  

 
 .خطبه قاصعه ،287نهج البلاغۀ )للصبحی صالح(، ص  .1

بوده و هست. مثلاً وقتی قرار باشد پیامبری سراغ فرعون با آن همه امکانات و لشکر نیرومند و  . این سنت الهی  2

برود طب  ی هازراعت به همراه آن قدرت  یعتاً سرسبز  پیامبری همانند حضرت سلیمان  دارد  که    یاالعادههای فوقباید 

را با لباس   ×خداوند موسی    ،ین خطبهکند بلکه به تعبیر حضرت در اگونه عمل نمیمبعوث شود ولی خداوند این

با نرمی سخن بگو و بعد هم   و فرمود:  پشمینه )احتمالاً همان لباس چوپانی( با یک عصا در دست سراغ فرعون فرستاد

بر سلطنتت بمانی باید از ما اطاعت کنی! چرا؟ چون اگر قرار باشد او اهل اطاعت شود نباید از    خواهییاگر م  :فرمود

 ! اگر ناخالصی وجود داشته باشد کندی را برملا م ترس ابهت یک پیامبر ایمان بیاورد. این امتحان است که درون تو
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خودتان حق می به  شما  آن.  مثل  و  نکند  احترام  رعایت  که  مادر  یا  پدر  این  که  دهید 
داشتن ندارد! در حالی که غافلید که طرف حساب شما امر خداوند است نه این انسان  نگه

اگر پاداش   نبود.  اگر همه چیز مرتب بود هنری  این است و الا  امتحان  خاکی. سختی 
گفتی هر چه دوست  دادند آن موقع امتحان نبود. میتان می خواب نشاناحترام به او را در  

کنم. شما با آن فرد مواجه نیستید بلکه مقابل امر الهی  دارید بدی کنید که من رشد می 
توانید در مقابل آن امر خضوع هستید. اگر برای خودتان شأن و شخصیتی قائل باشید نمی

. کسانی بودند  بازداشت  ×یدالشهدا  سا از همراهی ای ری بود که عدهانقطه کنید و این 

روی لااقل زن خواهی بروی؟ اگر میکجا می  ×گفتند حسین  که با محاسبات مادی می

با این حرکتشان بشریت را   ×یدالشهدا سدانستند که را نبر و مثل آن. چه می اتبچه و 

 دهند.نجات می

 ( وفای شهدا 5)

خودم.    چیسیمی زاده( تازه به گردان ما آمده بود. شده بود ب  یتورج  دیمحمدرضا )شه 
د را  کارش  که  روز  چند  از  بعد  دسته.  مسئول  با  دم،یگذاشتمش  معاون   دیگفتم محمد 

 . یگروهان شو
ها تا عصر چهارشنبه  شنبه کنم که سهقبول می  یرفت. گفت: به شرطبار نمی   ریز

 . قبول کردم.یبه کارم نداشته باش یکار
بار نرود اما   ریخواستم فرمانده گروهانش کنم. واسطه آورد که زمی  یاز مدت  بعد

 .یقبول نکردم. آخرش گفت با همان شرط قبل
روم نگو. می  یام به کسگفت: تا زنده   ی.روکجا می  ییبگو  دیشدم که با  چشیپپا

 مسجد جمکران. ارتیز
دارخو  لومتریک  900 از  هفته  هر  جمکران   نیرا  ط  تا    بار یک  کرد. می   ی عاشقانه 

 است.  یگذاشته و مشغول نافله اشک  شهیسرش را به ش دمیشب د مهیهمراهش رفتم. ن
عوض کردم.   نیماش  14جمکران    هب  دنیرس  یبرا  باریکگفت:  برگشت می  ریمس  در
 1برگشتم.  عینماز را خواندم و سر دمیتا رس

 
 .×فرمانده وقت گردان امام حسن ان؛یمسجد ی: سردار علی راو. 1
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و مناجات محمد   یمداح  ینوارهابعد از شهادت محمد تا چند روز در اردوگاه فقط  
م مداح  شتریب  .کردندی را پخش  و  بود  یهای مناجات  زمان  امام  مورد  در    ی لیخ  .محمد 

بود و بانشاط، لباس    خوشحال  دم،یشب محمد را در خواب د  کی  کهنیناراحت بودم تا ا
 : دمیاو افتادم. پرس  یهایمداح  ادیشده بود؛    تری نوران  یلیاش خفرم سپاه بر تنش بود، چهره

 ؟ ینیاو را بب یتوانست ،ی از آقا خواند ایهمه در دن نیا محمد،
 1آقا امام زمان را در آغوش گرفتم. یحت من گفت: دیخندیکه م یدر حال محمد

 ( وفای امام 6)

 : گویدیم یرابو بص
به دستش آمد،    عباسى ( بود. پولى   فهیشاه )خل  ان یداشتم که از اطراف  اییههمسا  من

م  شهیو هم  دیغلام خر  نیچند را جمع  باده  کردیافرادى  بساط  و   گستردیم  ی گسار و 
. چند بار به خودش گله کردم ولى خوددارى نکرد و چون سماجت  شدیمن م  تیباعث اذ

و تو فرد سالمى هستى. اگر مرا خدمت امامت   گرفتارکردم، گفت: فلانى، من مردى هستم  
 یرگرفتارى نجات دهد. ابو بص  نیتو از ا  له یکه خداوند مرا به وس  رمدوایمعرفى کنى ام

  انیجر  دم،یرس  ×  وقتى که خدمت امام صادق  .سخن در دل من اثر کرد  نی: ادیگومى

او نزد تو خواهد آمد، به او بگو:    آن مرد را نقل کردم، فرمود: وقتى که به کوفه برگشتى
خدا براى تو بهشت    شگاهیکارها را ترک کنى من در پ  ن یجعفر بن محمّد گفت: اگر تو ا

او را نگاه    .که به کوفه برگشتم، آن مرد با جمعى نزد من آمدند  وقتىکنم.  را ضمانت مى 
عرض    ×  دقداشتم تا منزلم خلوت شد. گفتم: فلانى! من ماجراى تو را خدمت امام صا 

را ترک کند، من هم نزد خدا بهشت   شیکردم، فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو: کارها
سپس گفت: شما را به    ست، یامام گر  امیپ  دن ینکنم. آن مرد با شرا براى او ضمانت مى 

سخنى گفت؟ من قسم خوردم که آنچه به تو گفتم سخن    نیجعفر بن محمّد چن  ایخدا آ
پس از چند روزى به دنبال من  .رفت رونیکافى است و از منزل ب آن حضرت بود. گفت:

در منزلم   زیچ  چی! هیر. گفت: ابو بصافتمیاو را پشت در منزلش برهنه    .دیفرستاد و مرا طلب
! پس از آن من نزد  بینیی وضعى که م  نیام با انمانده است. همه را انفاق کردم، من مانده

از دوستانم رفتم و مقدارى پوشاک براى او جمع کردم، چند روزى نگذشته بود که    بعضى

 
 و خاطرات شهید محمدرضا تورجی زاده. نامهی؛ زندگ÷یا زهرا    ،ه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گرو .1
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پ )و  فرستاد  من  مر  امیدنبال  من  آایب  ضمیداد(  و  رفت  او  نزد  من  به  مى  مد!  و  کردم 
 . دیاجلش فرا رس کهینتا ا پرداختمیاش ممعالجه
ه به هوش آمد،  بعد ک  .از هوش رفت   کهینحال جان دادن نزد او نشسته بودم تا ا  در

من به مکه رفتم و   .رفت  ایسپس از دن  .امام تو به قولش وفا کرد  یر،گفت: اى ابو بص
پاى    کی، اجازه ورود خواستم، وقتى که وارد شدم، هنوز  دمیرس  ×  خدمت امام صادق

ما    یر،منزل بود که از داخل خانه فرمود: ابو بص  وانی در ا  گریمن در صحن منزل و پاى د
 1.می وفا کرد اتیهبه عهدمان براى همسا

 
 .236ص  ،شف الغمه. ک1
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 جلسه  دهم:
 اگر   شدینم  یسرش به ن 
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 شد اگردهم: سرش به نی نمی جلسه

هم وَ  قَلَ مُوسى» ادم ْ عَم اءُ منم ثُُا مَنْ يَس  م يُورم
ه رْضَ للَّم
َ ْ
نه الْ رُوا إم م وَ اصْي م للَّه عيُنوا بام

هم اسَْْ مم قََْ لم
ي تَه ُ ْ ةُ لِلم َ ئْتَنا قَلَ عَسي * الَْاقَم دم ما جم

ْ بَعْ يَنا وَ منم تم
ْ
نْ تَأ
َ
لم أ
ْ قََْ ا منم وذيت 

ُ
نْ   قَلُْا أ

َ
كُمْ أ رَبُّ

مَلُُن رَ كيَْفَ تََْ ُ ط  ن ْ رْضم فَََ
َ ْ
فَكُمْ فِم الْ ْ وَ يَسْتَخْلم

ُ
كم وه َ عَُِ  1« يُهْلْم

 2لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ 

سیدالشهدا به  گفتن  لبیک  شب  عاشورا،  با    ×  شب  عهد  تجدید  شب  است. 

دارد اما  میامشب شبی است که حضرت تکلیف را بر است. ×اباعبدالله الحسین 

کنند. امشب، شبی است که اصحاب گرد خیمه  اصحاب، عاشقانه ابراز وفاداری می 
  برطرفنگرانی خانم را با تجدید عهد خود  شوند و دلجمع می  ÷  زینب کبری

  ×سال، خود را در خیمه و کاروان حسین    1400کنند. ما هم بعد از حدود  می

 (1) گوییم.بینیم و به حضرت لبیک میمیحاضر 
 داریم:عرضه می ×در زیارت سیدالشهدا  × به زبان امام صادق  

دَ  ْ عنم انم  َ لسم وَ  كَ  غَات تَ م اسْْم دَ 
ْ عنم بَدَنم  بْكَ  يُجم لََْ  کَانَ  نْ  إم يْكَ...  لَه م 

اللَّه دَاعِمَ  يْكَ  »لَه
كَ  صَارم

ن ْ وَ    - اسْْم قَلْبِم  جََبَكَ 
َ
أ دْ  لَََم  فَقَ لْم یمم  سْلم

الته عَلىَ  ايَ  هَوَ وَ  ى  يم
ْ
رَأ وَ  ي  صَرم

َ ت  وَ  عِم 
سَمْ

». رْسَلم
ُ ِّ الْْ بِم
حسین جان لبیک! آقا جان اگر در کربلا نبودیم که هنگامه استغاثه    النه

هستیم و با قلب و گوش و چشم و   الآنات کنیم،  هایمان یاریغریبانه تو با تن

 
 .129و   128 ،. اعراف1

تتان د اخج دیش »لو ک خب داع  ال ج« را . در صووترم یا ب دتدش اووراخا ییب و ج و ، بووج، دج ،ات رعبخت امی ووبر ی 2

 وارد دحث اتخد. مب   حذف نمبخ د و یبیق



 285  ▪  شد اگرسرش به نی نمی : دهمجلسه 

ایم. صدای هل من ناصر تو به گوش  ایم. ما آمادهات آمدهمان به یاریهمه هستی

است   رسیده  ةٌ حَتَّه يَحْكُمَ ... »ما  ده تيم لَكُمْ مَُْ صْرَ
ُ عٌ وَ ت  بم
ى لَكُمْ مُته يم

ْ
ٌ وَ رَأ لْبِم لَكُمْ مُسَلمِّ

فَقَ
عَثَكُمْ  ْ هم وَ يَت  يت م دم ُ بم  کم کنیم.  ÷نگرانی زینب ایم که از دل امشب ما هم آمده 1.« اللَّه

رسانده و    ×ها به دنبال این بودیم که خود را به کاروان سیدالشهدا  در این شب

گرش باشیم. البته عرض کردیم برای  یاری ×همراه اصحاب عاشورایی حضرت  

رکابی با این کاروان و رسیدن به ظهور، باید قواعد همراهی با ولیّ خدا را یاد هم
که مشتاقانه برای سیدالشهدا نامه نوشتند و خائنانه  بگیریم و الا کم نبودند کوفیانی  

 او را تنها گذاشتند.
خواهیم سر سفره قرآن کریم زانو بزنیم و یکی از  امشب، در این شب پرشور، می

-که ولایت مهم  آنجاترین شرایط و قواعد همراهی با ولیّ خدا را بیاموزیم. از  مهم
ها و معارف قرآن کریم، طریقه  بسیاری از داستانتوان از  ترین پایه دین است، می

 . فراگرفتهمراهی با ولیّ خدا و حرکت در شاهراه ولایت را 

 اسرائیلبنی

هزار پیامبری که مبعوث نموده و از بین همه اقوام و    124قرآن کریم، از بین همه  
کردند، بیشترین اسم را از حضرت موسی هایی که در طول تاریخ زندگی میامت

امتش بنی  ×لیم الله  ک قوم صحبت  و  این  از سرگذشت  برده است و  اسرائیل 

ترین علل پرداخت به جریانات زندگی این امت، شباهت  گویا از مهم  2نموده است.

 
قُ .  1 ادم سَُيْم إ    ×   قََلَ الصه

ْ
رم الْ لََ قََْ رَ إم سِي 

َ رَدْتَ الْْ
َ
نَ تَدْخَُ   ×   ذَا أ لْ حيم

رَ[ وَ قُ ْ يَ 
ْ
رَ ]الْ اَئم

ْ
مُُعَة ... ثُُه ادْخَُم الْ

ْ
سم وَ الْ مَيم

ْ
اءم وَ الْ َ رْبعم

َ ْ
صُمْ يَوْمَ الْ   ق َ

لم 
لًا وَ قُ م ... ثُُه امْس م قلَِم يْكَ دَاعِمَ اللَّه لْ لَه

عاً وَ قُ حْهُ سَبْ عاً وَ سَبِّ دْهُ سَبْ عاً وَ احْمَ لْهُ سَبْ اتٍ وَ هَلِّ عَ مَُه رُ سَبْ َ كيْ 
َ
ُ أ عاً وَ قُلْ اللَّه يْكَ سَبْ دَ   -  لَه ْ بْكَ بَدَنم عنم نْ کَانَ لََْ يُجم إم

كَ  صَارم
ن ْ دَ اسْْم ْ انم عنم َ كَ وَ لسم غَات تَ م    -اسْْم

َ
دْ أ طم افَقَ ن ْ رْسَلم وَ السِّ

ُ ِّ الْْ بِم
لَََم النه یمم لْم سْلم

ايَ عَلىَ الته ى وَ هَوَ يم
ْ
ي وَ رَأ صَرم

َ عِم وَ ت 
نْتَجَبم وَ  جََبَكَ قلَْبِم وَ سَمْ

ُ لْْ

ئْتُ  ظَهَدم جم
ْ ص  ُ
ْ
ظْلُُمم الْ َ

ْ
وَ الْ غم 
بَلِّ ُ
ْ
ي الْ ؤَدِّ ُ

ْ
وَ الْ سْتَخْزَنم  ُ

ْ
نم الْ مِم

َ ْ
وَ الْ م  الَم

الََْ لم  لَم
كَ الده لََْ طَاعًا إم م انْق  يَ 

َ
يَا مَوْل ْ    -كَ  لَََم منم

ْ
كَ الْ وُلْدم وَ  كَ  ت مت 

َ
أ وَ  كَ  لََ جََِّ وَ إم

يت م  دم بم  ُ اللَّه يَحْكُمَ   
ةٌ حَتَّه ده مَُْ لَكُمْ  تيم  صْرَ

ُ ت  وَ  عٌ  بم
مُته لَكُمْ  ى  يم

ْ
رَأ وَ   ٌ لَكُمْ مُسَلمِّ لْبِم 

فَقَ كَ  دم عَثَكُمْ بَعْ ْ يَت  وَ  َ   -هم  اللَّه دُ  شَْم
ُ
أ فَََعَكُمْ وَ  ةُ  حْمَ الره كُمْ تُرْجََ  بم وَ  ةُ  جُه

ْ
الْ كُمُ  نه
َ
أ  

 ْ
ُ
كم وِّ  مَََ عَُِ

َ
كُمْ ل ةٍ. -مََْ يه َشم هُ بِم ْ بُ مِم

كذَِّ
ُ
 أ
َ
رَةً وَ ل م قَُْ ه رُ للَّم نْكم

ُ
 أ
َ
يَ ل م ؤْمِم ُ

ْ
َ الْ كُمْ منم  بم

نِّ  . 223و    230 صصكبیل الزخبرام،  إم

ستره قرآش و در    36یتس  آیده و فرازهبى در،بیج زندگبن  و دعتم حضرم یتس  در    یرتوج نبم  136در قرآش كرخم    .2
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است به نحوی که در برخی روایات ’    نظیر سرگذشت آنان با امت رسول اکرمبی

که شما هم همان در هیچ مسیری حرکت نکردند مگر این  اسرائیلاند بنیفرموده
 1که شما هم همان کنید. روید حتی در سوراخی وارد نشدند مگر این مسیر را می
ها و ابتلاها برای شما هم خواهد بود و شما باید از  که همه آن امتحانکنایه از این 

 آنان عبرت گرفته، اشتباهات آنان را تکرار نکنید.
توان از  شان را میاسرائیل بعد از استقرار در مصر و شروع گرفتارییسرگذشت بن
 دوره تقسیم کرد. 3جهتی به 

و فرستاده    هاآنی  روز شبانهاول: دوران ظلم و فشار و بلای عظیم فرعون و استغاثه  
 شدن منجی؛ 

 ؛ دوم: دوران مبارزه و درگیری منجی و فرعون و غرق و نابودی طاغوت
اسرائیل به سمت ارض نجات از دست فرعون و حرکت بنی  سوم: دوران پس از

 . موعود و استقرار در سرزمین مقدس 
 مرحله اول

روایات حدود    اسرائیلبنی برخی  و فشار و شکنجه   230طبق  گرفتاری  در  سال 
عظیمی توسط فرعونیان گرفتار بودند. به تعبیر قرآن کریم گرفتار »عذاب مهین«  
و »بلاء عظیم« بودند. در دورانی پسرانشان سربریده شده، دخترانشان به کنیزی و  

بردگی کشیده شده هوسرانی فرعونیان برده شده و خود مردان نیز به بیگاری و  
 

ی  420قبلب حدود   نشبش  اخج یط ب  است.  د بش اده  انببش   دهد  آخج  و  دج عنتاش كیبب كبیل دعتم  و    ىسبز كج قرآش 

 سبزى دج زندگ  حضرم یتس  تت،ج زخبدى داایج است. ،بیعج 

الَ عَلىم    .1
انُ فَقَ م ×  قََلَ سَلَِْ عْتُ رَسُولَ اللَّه ْ   ’ ... سَمم ةم شم

ذه ُ لقْ  ةم بام
ذه ُ ]وَ حَذْوَ[ القْ  عْلم 

لنه عْلم بام
حَذْوَ النه لَ  ات مت  سْرَ ةَ بَنَم إم

تَّم سُنه
مه
ُ
رْكبََنه أ راً  يَقَُلُ لَتَ

وْرَاةَ وَ  نه الته هُُْ إم هم مََْ وا فَم
خََُ اعٍ حَتَّه لَْْ دَخََُوا جُحَْاً لَدَ َ ت مت  رَاعم وَ بَاعًا  ذم رَاعًا بم رٍ وَ ذم

ْ ي  الُ  ب مس م مََْ
َ ْ
ٍ وَ جَرَتم الْ لَمم وَاحَم

َ ق  ٍ ن م  وَاحَم
 فِم رَقي
ٌ  وَاحَم
آنَ كتََبَهُ مَلٌَْ  الْقُُْ

نََُ سَوَاءً.   . 599، ص 2كیبب س  م دج ق س الالالي، جوَ السُّ

  را پ شج كنند و در آش گبم   ل اسرائ فریتد: اییم سنت دنی   ’گفت: ... ان دم كج رستل مدا    × س مبش گفت: ع    

كج اگر آنبش دج سترام  مزخدند اخنبش ن ز دب آنبش در آش    ىا گتنج دردارند و پب ،بى پبى آنبش گذارند، یبنند آنبش رفیبر نمبخند دج 

هب خكببش ،رخبش  ستراخ مزند. همبنب كج تترام و قرآش را خك فرایج در خك ورق و دب خك ق م نگبایج است، سنج و ایثبل ایت 

 .خبدند
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سال دست به   200اسرائیل طاق شده، بعد بیش از  در این دوران طاقت بنی  1بودند.
کنند تا  روز دعا و استغاثه میزنند. عموم مردم، چهل شبانهیک استغاثه جمعی می

خدای متعال برای آنان منجی موعودی را که باید از این فلاکت نجاتشان دهد 
 بفرستد. 

اسرائیل  آنان پرسید چرا بعد از این همه سال یاد خدا افتادید؟ اگر بنیالبته باید از  
سال همینهمان  بودند  شده  گرفتار  که  اولی  میهای  استغاثه  و  دعا  کردند  گونه 

ها معمولًا دیر به  کردند؟ خدای آنان فرقی کرده بود؟! خب ما انساننجات پیدا نمی 
رسیم نیم چون گرفتاریم به خدا نمیکافتیم. برخی اوقات گمان مییاد خداوند می

نمی  خدا  به  چون  که  حالی  گرفتاریمدر  لَ.  رسیم  إم رْسَلْنا 
َ
أ دْ  َ لقَ  َ    »وَ  قََْلْم  ْ منم مَمٍ 

ُ
أ

عُون  ضَْه هُُْ يَن َ له اءم لَََ ه ساءم وَ الضْه
ْ
أ لَْ خَذْناهُُْ بام

َ
بسیاری از بلاها این   فلسفهاصلاً    2.« فَأ

دهد است که راه را پیدا کنیم. او مثل مادری مهربان با محبت و دلسوزی توجه می
دهد کودک تجربه که راه خطا را نرو. اگر کارساز نبود، باز از سر محبت اجازه می

کرد کند و گرفتار شود تا به آغوش مادر برگردد. اگر از ابتدا حرفش را گوش می
 . شد گرفتار نمی

اسرائیل خدای متعال منجی و موعود را برایشان  بالاخره بعد از استغاثه عمومی  بنی

صادق  می امام  لَ »فرمود:    × فرستد.  إذا  فأما  اللَّ عنا،  علتم لفْج  ف  لْ  أنتم  هكذا 
تِى إلَ مِتِاه   - تكونَا این3«فإن الْمُ يت  اگر  هم  شما  می؛  خدا  از  خواستید  گونه 

 شد.برایتان فرج حاصل می

 
نزدخک   ل اسرائ دبر دناى دج ،نبخبم داعش در عراق و سترخج كرده و ذهج ییب ب را دج وضع ت اسفتتان د اابره ی  .1

 كن د. 

 .42 ،انعبم .2

ل الَذاب . 3 فأوحى اللَّ إلَ موسى و هارون أن يخلصهُ من فرعون ف حط ع م   - ضجُا و بكوا إلَ اللَّ أربعي صباحا -... فلِا طال على بنَ إسرات ت 

تِى إلَ مِتِاه. -ي و مائة سنة، قَل: و قَل أبُ عَد اللَّ: هكذا أنتم لْ ف علتم لفْج اللَّ عنا، فأما إذا لَ تكونَا سبع تفب ر الع باي.  فإن الْمُ يت 

 . 154 ص  ،2ج
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 مرحله دوم

مهم ظهور موسی   بسیار  مرحله  بعدی،  اول؛ مرحله  مرحله  این  است.   ×خب 

می نشان  را  خود  قدرت  متعال دست  میخدای  را  کودکان  فرعون  تا دهد.  کشد 
  1شود موسی به دنیا نیاید. طبق برخی روایات، نطفه موسی در خود کاخ او بسته می

شود. خداوند به ما پیام  و بعد هم در دامان خود او و به دست خودش بزرگ می
و درست بندگی کنید من از جایی   دییایبدهد که اگر شما خالصانه در خانه من  می

کنند. در زمان و مکان و  زنم که حتی تصورش را هم نمیبه دشمنانتان ضربه می
هیچ   56کنم. در بهمن سال  می  کنند نابودشانبه نحوی که حتی گمانش را نمی 

کردند بهمن سال بعدش حکومت ترین افراد هم تصور نمیبینکس حتی خوش 
طاغوت نابود شده باشد، این دست قدرت خداست. رژیم پهلوی بیشترین اعتماد را 

با امام بیعت کرد همین   رسماًاش داشت اما اولین بخش ارتش که  به نیروی هوایی

ثُ لََْ يَحْتَسِبُوا.« کا بود! آمری شدهتیتربنیروی  ْ حَيْ ُ منم تاهُُُ اللَّه
َ
 2»فَأ

اما  ؛  به هر صورت در این مرحله با حضور مردم، نصرت الهی آمد و کار پیش رفت
شود؟ نه، تازه ابتدای راه است. موسی متولد شود، آیا با آمدن موسی کار تمام می 

سال کند،  فرار  مصر  از  شود،  بزرگ  فرعون  کاخ  پیامبری  ها  در  به  کند،  چوپانی 
مبعوث شود، به کاخ فرعون برگردد و تازه اینجا اول مبارزه است. اینجا اول درگیری 

میدان می به  فرعون  تازه  اینجا  است،  است.  موسی ساحر  این  مردم،  ای  آید که 
 (2گوست و مثل آن. )دروغ

 ای.  فرعون شروع کرد به کار تبلیغاتی و جنگ رسانه

 
روز گرخبیند، مداى تعبل  دج یتس  و   تل كش د، صدا دج ضجج و گرخج د ند نمتده، چال اوبنج   ل اسرائ  چتش عذاب دن

وح  فرسیبد كج آنبش را از ار فرعتش نجبم متاهد داد، پس آنگبه صد و هفیبد سبل اكنجج را از آنبش درداات.   ×روش  هب

سپس فریتد: امب ن ز چن ج متاه د دتد اگر دعب دكن د و ضجج و گرخج داایج دبا د مداى تعبل     × گتخد ایبم  راوى ی 

 رسد.اش ی رسبند و ایب اگر نكن د دلا دج ینیاب در،ج فرج یب را ی  

 .۴۹۵تبرخخ انو ب، ص ، . عمبد زاده1

 .2. حشر، 2
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( اینجا آرام آرام 3خواهد مردم را از اطراف موسی دور کند. )ه میکچرا؟ برای این
شود دعوای اصلی سر مردم است. مردم  شود. مشخص مینقش مردم مشخص می

رود. همین مردم اگر به میدان نیایند منجی و موعود هم که باشد کار پیش نمی 
آمدن او کار تمام   کند اما با اگر همه به میدان بیایند و استغاثه کنند او ظهور می

 نیست؛ باید بر تبلیغات غلبه کنند و پای کار ولیّ خدا باشند. 
انکار سال ادامه دارد. با سحره مقابله  موسی ظهور کرده، درگیری و دعوت و  ها 

شود که اتمام حجت شود و برگردند.  کند. انواع بلاها بر سر فرعونیان نازل میمی
 ( 4ها حمله کردند... )حمله کردند. قورباغه هاها خون شد. ملخآب

ای که ابتدای بحث  اسرائیل ادامه دارد. در آیهمسائل باز گرفتاری بنیاما با همه این  
فرماید بعد از جریان سحره، و چند آیه قبل از آن خدای متعال می  قرائت کردیم

اری خواست  دهی که موسی هر کاطرافیان فرعون به او گفتند تو چطور اجازه می
هایم را ادامه خواهم داد. حضرت ها و عذاببکند؟ فرعون هم گفت من شکنجه

فرمود:    ×موسی   قومش  مَنْ به  ثُُا  يُورم م 
ه رْضَ للَّم
َ ْ
نه الْ إم رُوا  اصْي م وَ  م  للَّه عيُنوا بام

»اسَْْ
ي تَه ُ ْ ةُ لِلم َ هم وَ الَْاقَم ادم ْ عَم اءُ منم مقاومت کنید؛ باید استقامت باید صبر کنید؛ باید   .«يَس 

می پیروز  شما  عاقبت  و  آینده  کنید  به  »من  پیروز   نیبخوش شوید.  شما  هستم. 
-شوید. محکم و استوار ادامه دهید که آینده از آن شماست!« اینجا صدای بنیمی

ئْتَنا»اسرائیل درآمد که:   دم ما جم
ْ بَعْ يَنا وَ منم تم

ْ
نْ تَأ
َ
لم أ
ْ قََْ ا منم وذيت 

ُ
چه فرقی    پس  ؛«قَلُْا أ

ها را داشتیم. بعد از که تو بیایی ما این بدبختیکرد ای ولیّ خدا؟! تا قبل از این 
ها ادامه دارد. پس تو چه منجی و موعودی ها و گرفتاریکه تو آمدی باز بدبختیاین

گویی صبر کنید، مقاومت کنید، آینده مال شماست! خب کاری کن! شدی؟ دائم می
 استغاثه و گریه کردیم که چه شود؟ روز ما چهل شبانه 

این سنت الهی است که حتی اگر موعود و منجی هم بیاید مردم باید مبارزه کنند. 
باید صبر کنند. باید قوی و بزرگ شوند. باید رشد کنند. باید در صحنه باشند تا 

 پیروزی حاصل شود. 
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 الا یا ایها الساقی، ادر کاساً و ناولها 
 ها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل

برد.  دست به دعا می  ×کشد. موسای نبی  خب به هر صورت کار به عذاب می

 کند که خدایا بر ایشان عذاب بفرست.فرعونیان را نفرین می

يَاةم   »وَ قَلَ مُوسى
ْ
الْ  فِم 
مْوالً
َ
أ وَ  ةً  َ زيت  هُ 

َ
مَلَأ وَ  نَ  رْعَوْ فم تَ  ْ آت تَ  كَ  نه إم ا  ا   رَبْه لُُّ ضم ُ لَم ا  رَبْه ا  ت تْ 

الدُّ
عَلى  سْ  اطْمم ا  َ رَبْه  َ عَلى   عَنْ سَبيلْم اشْدُدْ  وَ  مْ  م مْوالَم
َ
ذابَ    أ الََْ يَرَوُا  حَتَّه  وا  ُ يُؤْمِم فَلا  مْ  م قُلُُبِّم

لیم 
َ ْ
 1« .الْ

ندارد. فرمود موسی دعای   ردخورزند.  خدای متعال هم دعای ولیّ خود را زمین نمی
تو و برادرت مستجاب شد. تمام است. قطعاً مستجاب شد. محکم پیش روید که 

می را  ينَ ل :  فرستمعذابم  عانم سَبيلَ الَّه بم
ما وَ ل تََه قت  تُكُما فَاسَْْ جيبَْْ دَعْوَ

ُ
»قَلَ قََْ أ

ون  2« .يَعْلَُِ

 خب خدایا عذابت را بفرست!  -
 فرستم. ه می: باشد، حتماً، گفتم ک

خب خدایا نیامد! خبری نشد! مگر ولیّ تو دعا نکرد؟ مگر به ما وعده نداد که    -
 گشایش در راه است؟

 : باشد، کمی صبر کنید.

، روی حرف ولیّ تو حساب کردیم. میاکردهخدایا ما روی حرف تو حساب باز    -
 پس چه شد؟

برای بزرگ شدن   هانیا: چقدر شما عجول هستید. کمی بزرگ شوید. اصلاً همه  
او بدهم.   به  نیست که بچه هر وقت چیزی خواست همان لحظه  شماست. قرار 

 تان بالا رود. باید آبدیده شوید.خواهم کمی ظرفیتدهم ولی میگفتم می

 
 . 88 ، ختنس .1

 . 89 ، ختنس .2
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 حَسِبَ شود!  نمی   طوری کهقواعد همراهی با ولیّ من را باید یاد بگیرید. همین
َ
»أ

نُون ا وَ هُُْ ل يُفْت َ نْ يَقَُلُْا آمَِه
َ
رَكوُا أ ْ نْ يُت 

َ
اسُ أ  1.« النه

فرمود: بین دعای موسی و وعده استجابت دعایش، با زمان نزول    ×امام صادق  

م »سال فاصله بود!    40بلا و غرق شدن فرعون   دم اللَّه بم عََْ
َ
لم  قََلَ: کَانَ بَيَْ ×عَنْ أ قََّْ

م عَزه وَ جََه  يَ عَاماً. - اللَّه رْبَعم
َ
نَ أ رْعَوْ خْذم فم

َ
تُكُما وَ بَيَْ أ يبَْْ دَعْوَ جم

ُ
 2« قََْ أ

 خواهی فرعون را نابود کنی و ما را نجات دهی یا نه؟ خب خدایا بالاخره می -

دیگر وقتش است به شما لطف کنم، به سرتان منت بگذارم. فقط باید   الآن : بله؛  
 یک زحمت کوچک بکشید. 

هایمان را ببندیم تا عذاب به سر فرعونیان نازل شود؟  چه زحمتی خدایا؟ در خانه   -
 ها پناه ببریم که عذاب بیاید و برگردیم؟ از شهر به کوه 

دنبال ولیّ من از شهر خارج : نه. باید امشب همگی دست زن و بچه را بگیرید و  
شوید، از صحراها و دریا عبور کنید و بروید به یک سرزمین دیگر! البته خب طبیعی 

کنید. ببینم  گیر می هاآن آیند و بین دریا و است که فرعونیان هم پشت سرتان می
اعتماد میآنجا چگونه به ولی من  را رها اید؟  کنید؟ حاضرید شبانه همه چیزتان 

باید قواعد  کنید و   به اعتماد حرف ولیّ من دنبالش حرکت کنید؟ به هر صورت 
 همراهی با ولیّ خدا را یاد بگیرید.

ناه »اسرائیل آمدند و پشت دریا گرفتار شدند و اعتراض کردند به موسی که  بنی   إم
دْرَكوُ ن.«  ُ

َ
و کار تمام شود. او هم آرام و   موسی قرار این نبود. قرار بود تو بیایی  3لْ

نه »مطمئن گفت که   دین«   رَبِّ  مَعِ   إم اسرائیل. خب اینجا باید گفت آفرین بر بنی  4سَیَهْ

 
 .2 ،عنكوتم .1

 . 489، ص 2الإسلای ة(، ج - الكبفي )ط ك  ن ،  .2

 .61اعرا،  .3

 .62. اعرا، 4
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همراه شدند. اعتماد کردند. دست در دست ولی خدا حرکت کردند. پا روی هوای  
د. نفسشان گذاشتند. دست خانواده را گرفتند. همگی زیر پرچم ولیّ خدا حرکت کردن

آفرین. بسیار عالی! حالا که همه پای کار بودید. خدا هم پای کار شماست. فرعون، 
شوند. قواعد ملکوتی عالم همه محاسبات طاغوت زمان و همه لشکرش نابود می

شود. شود. زمین کف دریا سفت میزند. آب روان دریا سفت میطاغوت را به هم می
کنند ولی فرعونیان  شود. آنان عبور میه میاسرائیل کوتامسافت طولانی دریا بر بنی

 ماند.غرق شده و جنازه فرعون به عنوان عبرت باقی می

 مرحله سوم 

مرحله دوم هم تمام شد. دشمن زمین خورد. حالا مرحله سوم، مرحله بعد از نابودی  
به سرزمین موعود رسیدند؟ به خوشی و   هاآن طاغوت است. اینجا کار تمام شد؟  

این  باید  پای منجی،   چراکهگونه باشد  خرمی و عزت رسیدند؟ طبیعتاً  به  پا  همه 
شود؟ مگر حکومت طاغوت را نابود کردند، اما ابداً. مگر کار خدا با مردم تمام می

ر شود؟ حالا گمان کردید دیگمبارزه با هوای نفس، آن هم در بستر اجتماع تمام می

شکافد و یک کشور آباد و مرفه بیرون زند و میبا عصایش به زمین می  ×موسی  

اندازید و خوش هستید؟ واقعاً تصورتان از ظهور منجی این  آید و پا روی پا میمی
بنی آقای  نخیر؛  دوش است؟  به  را خودتان  بار  باید  است.  کار  اول  تازه  اسرائیل، 

هر بجنگید و در این سرزمین مستقر شوید.  بکشید. حالا بروید با مردم ظالم این ش
اسرائیل قواعد همراهی  رسید. اینجا بنیاگر این کار را بکنید به سرزمین موعود می

آید. مبارزه با هوای نفس در  طلبی به میان میکنند. راحتبا ولی خدا را رعایت نمی
خیلی سخت اجتماع  منفعتبستر  از  باید  است.  منفعتتر  به  طلبی طلبی شخصی 

بَداً  »قَلُْا يا مُوسىگفتند:   هانیاجمعی برسی. خیلی باید عاقل باشی. 
َ
ناه لَنْ نَدْخََُها أ إم

ون  ُ ناه هاهُنا قَعِم لا إم كَ فَقاتم  وَ رَبُّ
نََْ
َ
که الحمدلله عصای   شما  1.« ما دامُوا فیها فَاذْهََْ أ

 جا نیهمها را نابود کنید، ما هم  داری، با خدایت یک لحظه بروید این  آسامعجزه

 
 .24  ،یبئده .1
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کنیم! خدای متعال هم که جدی است. فرمود، باشد؛ حالا نشینیم دعایتان میمی
دانید با ولیّ من چگونه همراهی کنید و راحتی خودتان را به همراهی با  که نمی

ها شوید.  چهل سال آواره بیابان عجالتاًدهید ولیّ من و جهاد در رکابش ترجیح می

مَةٌ »  شود:مرگ شود تا ببینیم چه می و بیابان   گردابانیبیک نسلتان   ره ا مُحَ نَه إم
قَلَ فَ
ي اشِق  مم القْ  سَ عَلىَ الْقََْ

ْ
رْضم فَلا تَأ

َ ْ
یُهونَ فِم الْ ةً يَت 

رْبَعيَ سَنَ
َ
مْ أ یْهم
 1.« عَََ

در این مدت از    ×حضرت موسی    ها شدند واسرائیل چهل سال آواره بیابان بنی

ها در زمان جانشین حضرت، جناب »یوشع« موفق به فتح و پیروزی دنیا رفت و آن
 شدند. 
جهت نیست که خدای متعال در چند ده سوره از سرگذشت این قوم و نوع تعامل  بی
شدن   ×ها از یار حسین  خدا صحبت کرده است. ما اگر در این شب  با ولیّ  هاآن

توانیم به سادگی از کنار این معارف و همراهی با کاروان او صحبت کردیم، نمی
باطنش راه و    هان یاعبور کنیم. قرآن کریم که برای سرگرمی قصه نگفته است.  

 ا ولیّ خداست. رکابی بدهد. قواعد همرسم همراهی با ولیّ خدا را آموزش می

 هفتاد و سومین یار، یک نفر یا همه امت؟

 در اینجا دو نکته و درس اساسی وجود دارد:
 بدیل مردم در جریان غلبه ابتدایی بر طاغوتاول: نقش بی 

اسرائیل و هم در کربلا، همه دعوا بر سر مردم بود؛ در زمان هم در جریان بنی
زمانی به سمت کوفه حرکت کرد که عموم    ×ظهور هم همین است. سیدالشهدا  

آمادگی آنان را تأیید کرد. زمانی که نقض    ×مردم نامه نوشتند و جناب مسلم  

به کربلا آوردند مردم  را    ×   ن یحسگردم.  عهد آنان آشکار شد فرمود اجازه دهید بر

  کار به قتلگاه امدندین دانیچون به م هاآن 2گذاشتند. یش تنها و همین عموم مردم
 آمدند.« یاگر همه مشد، ی نم ی. »سرش به ندیکش

 
 .26  ه،یبئد .1
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  بَذَلَ »  باید عموم مردم را بیدار کند:  × جاست. سیدالشهدا  گره کار کربلا در همین
جَتَهُ  كَ  مُهْ ذَ  فَم سْتَنْْم َ ادَكَ  لَم َ َ  عَم هََالََم  منم

ْ
رَةم  وَ  الْ .«  حَيْ لَالََم ه  الص 

آمدن    انتظارهم چشم   ×  زمانامام   منتظر  او  و  غائب  »ما  است.  مردم  حضور 

نه یک نفر بلکه کل جامعه اسلامی است.    × هفتاد و سومین یار حسین    «.ماست

 باشند. #  همه جامعه باید با هم یار هفتاد و سوم امام زمان

 حسین به کوفه رسید، بعدش چه؟

 دوم: نقش مردم در ادامه پیروزی و به سرانجام رسیدن کار
تری است. اگر فرض کنیم همه ما، جامعه ما، یار هفتاد و سوم کته مهمنکته دوم ن
می  ×حسین   چه  آن  از  بعد  خورد،  شکست  سعد  عمر  لشکر  و  اگر شد  شود؟ 

تشکیل شد بعد از آن کار تمام است؟ خب اگر حسین پایش    × حکومت حسین  

  نیرالمؤمنیامبا اصرار آمدند با    .×شد مثل حکومت علی  رسید تازه میبه کوفه می

بیعت کردند. بعد چه؟ بعد مردم باید بیایند با اختیار خود بار را به دوش بکشند.   ×

  × این قاعده همراهی با ولیّ خداست. این را مردم باید یاد بگیرند. سیدالشهدا

باید از درونشان احساس مسئولیت بجوشد تا به  داردیبرمبیعت را    شب عاشورا  .
دل  داری ولیّ خدا را یاد نگیرند خونتا روش حکومت  وگرنهو سعادت برسند    عزت

امیرالمؤمنینخوردن فریادهای    × های  اهَ   يَا»و  شَْ
َ
جََلم   أ    وَ   الرِّ

َ
جََل  ل  حضرت   1« رم

 
ق  ل در خک ،مع كث ر پ روز ادند. اخج فقا ددر   هگفی م یردم دخدخد خک عدكرد. آش وقت یب الآش دج ،بى عزادارى، ی ی 

 اد.ی  كردلا هم هم ج ؛نوتد كج كفبر نبدتد ادند

هودفش كوج اح وبى دخج و اصووولا  یردم دتد رسووو ود.   جاسوووت. او دوج همو ‘ الویوج كوج پ روز واقع  كردلا حبووو ج دج ع   

یتقع ظاتر یع تم    ؛دبش تب صوو  دولیش ددید  ،اش هم هم ج یجبلس حبو ن  اسوت. هم ج ا،یمبعبم یبسوت. تبزهنشوبنج

 .چج كرده است × اتد حب ج

حَتَّه   .1 ا  لْنَ مْهم
َ
أ ظم  ْ ت 
َ القْ  ةُ  حَمَاره هم  هَذم قُلْتُمْ  رَِّ 

ْ
الْ امم  يه
َ
أ مْ فِم  لَیْهم إم رم 

ْ ي  لسه بام تُكُمْ  مَُْ
َ
أ ذَا  فإَم هم    ...  هَذم قُلْتُمْ  تَاءم 

الشِّ مْ فِم  لَیْهم إم رم 
ْ ي  لسه بام تُكُمْ  مَُْ

َ
أ ذَا  وَ إم رَُّ 

ْ
الْ ا  عَنه خَ  يُسَبه

لْنَ  مْهم
َ
ةُ الْقُُِّ أ رَِّ وَ الْقُُِّ صَبَاره

ْ
َ الْ ذَا كنُْتُمْ منم رَِّ وَ الْقُُِّ فإَم

ْ
َ الْ رَاراً منم ا فم

رْدُ كُُُّ هَذَ ا الَْ خَ عَنه سَلم   ا حَتَّه يَت ْ
َ
جََلم وَ ل اهَ الرِّ شَْ

َ
فرَُّ يَا أ
َ
يْفم أ َ السه م منم نْتُمْ وَ اللَّه

َ
ونَ فأَ رُّ  تََم
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ادامه دارد. حضرت شکوه کند که تابستان شما را خواندم گفتید گرم است. زمستان  
 1خواندم گفتید سرد است... 

های مردم عاقلانه خودشان را نسبت به همه مسائل مسئول ندانند، حتی تا توده
امام معصوم منجی  ^  اگر  فقرا هم   و  به  برقرار کند،  را هم  عدالت  بیاید،  هم 

ی دارحکومتگویند تو  شود و باز به او میرسیدگی کند ولی باز فرق او شکافته می
 (5) 2بلند نیستی!

  د یمادر شههر کسی هر جا که هست باید به اندازه توانش احساس مسئولیت کند. 
 : کندمی فیتعر یاحمد کشور

نوجوان  زمان  انقلاب  راهنما  یقبل  دوران    ی ها با عکس   یامجله  ،او  ییو حدود 
احمد پول  از هر کرا جمع می  شی هایبیتوجمبتذل چاپ شده بود.   وسک یکرد و 

بار  دیخرها را مىاى آنروزنامه  . دیخرفروش میتا مجله از چند روزنامه  20. هر 
 خت یرنفت می  ،انداختغچه میشد. توى باجا نمى  شیهادر دست  وردآ وقتى می

 کند. ها ذهن جوانان را خراب میعکس ن یگفت: ازد. میو همه را آتش می
باری را بلند    هر کسی باید به اندازه خودش قدمی در راه اصلاح جامعه بردارد و

الله. رسیدگی به    کند. استفاده از کالای ملی است بسم الله. فرزند آوری است، بسم
الله. بسم  است،  مواسات  و  الله.   معروف  به   امر  فقرا  بسم  است،  منکر  از  نهی  و 

کینه خانوادگی،  مشکلات  همه  این  کنیم.  رحم  خودمان  به  باید  و خودمان  ها 

 
جََل   . 6، ص 5الإسلای ة(، ج  - الكبفي )ط ...  رم

روى متاص  متب نوتدند؟ ق بیت اخج  ج روى متاص دتدند ایب مب چرا دنوبلج اخج یتارد عمتم یردم دنوبل جالویج كج در هم .1

دو درادر    ، دراى هر دو دخفریب  هب یب را فرخب دادند. مداوند هم یگتخند مداخب اخج متاص را دو درادر عذاب كج، اخج عتام ی  

 آید.هب كبرى از دسیشبش درنم آش  كردند  هب هم اگر پ روى نمچرا؟ چتش اخج  .عذاب است

كبرهب را انجبم دده، یشكلام حل    جهبى اخج یب ر را تحمل كنند و دگتخند تت متدم همتب یردم حبضر نوباند سیی   .2

نج حل  اتد. الآش كج خک دولت انقلاد  سر كبر آیده یشكلام فرهنگ ، دحث ،مع ت و م    یشكلام دخگر چگت نم 

 اتد؟ یردم دنش نند و دگتخد تت متدم درو وسا ی داش و یشكلام را حل كج؟ خب همج احببس یبئتل ت كنند. ی 
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اندازهرحمقطع باید خودمان به هر  یا  با معجزه؟  باید چگونه حل شود؟  ای که ها 
 1یکدیگر کمک کنیم تا این مشکلات برطرف شود.توانیم قدم برداریم؟ به می

از منکر بر همین احساس مسئولیت و تعاون و دلسوزی معروف و نهی  اساس امر به  
که البته  است.  رشد  و  اصلاح  حرف   برای  این  کسی  فهمیده  جامعه  یک  در 

است. چون    عقلیقیدی از بیزند که به دیگری ربطی ندارد. بیغیرعاقلانه را نمی
روند و به هزار نفر می  30کنند که عرض چند ساعت  ها ترویج پیدا میطوری بدی 

شکنی از گناه است. شود. بدتر از خود گناه، قبحکل کشتی  جامعه غرق می  بارهکی
کند. آرامش صدها حیایی و بدحجابی صدها خانواده را متزلزل میگاهی یک بی 

الناس و ظلم به زنان و مردان  د. این قطعاً حقزنزن و مرد و جوان را به هم می
دیگر است. برای حفظ منافع تک تک افراد و نابود نشدن آرامش و رفاه و امنیت 

 تفاوت بود.توان بیمردم، نمی

 مدیریت ولایی مبتنی بر کرامت

در حکومت ولایی تا مردم از سر کرامت نفس و احساس مسئولیت به میدان نیایند، 
برد نه با اجبار. حکومت اولیای الهی مبتنی بر  نه با معجزه پیش می  ولیّ، کار را

کرامت است. او به دنبال رشد و بزرگ شدن مردم است. زمینه را برای بلند کردن 
کند تا بار را بلند کنند و رشد کنند. ساختارهای باطل و  بار توسط مردم فراهم می

لا بیایید تا عدالت را برپا کنیم. حالا گوید بسم الله؛ حازند و میطاغوتی را کنار می

کنیم.   رسیدگی  فقرا  به  تابَ وَ  »بیایید  هُُُ الْكم نْزَلْنا مََْ
َ
اتم وَ أ ينِّ لَْ رْسَلْنا رُسُلَنا بام

َ
دْ أ َ لقَ 

سْط  لقْ م اسُ بام
قَُمَ النه َ انَ لَم ر  ي 

ْ
 ( مردم باید بیایند و قسط و عدالت را برقرار کنند. 6)  2.« الْ

 
اوووتد خب یردم تمبم یشوووكلام املاق  اخج چند ی   برد نفر دب یعجزه حل ی  #  آخب دج راسوووی  زیبش ظاتر حضووورم .1

گتنج عمل یببوى است دب سعبدتشبش؟ حبل ن ز دبخد همبشكنند كج عبقلانج عمل كردش  اتند و درک ی متداوبش عبقل ی 

متاه م در راه اصوولا  متد در آش زیبش متاه م عمل كن م. همبش كبرى كج ی آورند ی كرد كج اگر حضوورم تشوورخف ی 

 انجبم ده م، هم ج الآش انجبم ده م.

 . 25 ،حدخد .2

انو ب و دزرگ   جختر ابخد دیتاش گفت دزرگ  سط   :هب پبى كبر آوردش یردم استرسبلت آش  جختر درد  ینفعت   «،»لَقَم الناس بالق 
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كَ »ترین کار انبیا همین است؛  سخت  تَ وَ مَنْ تابَ مََْ ْ مُم
ُ
مْ كمَا أ قم کاری که   1.«فَاسَْْ

را به جایی  زیرخوندهد این است که آن عرب جاهلی انجام می  ’ رسول اکرم 

کند و یک خانواده دیگر را  یی دو نیم ماپرده رساند که خانه خودش را با نصب  می
کنند. روح ایثار و همکاری و تعاون  دهد. غذای خودشان را نصف می آنجا جا می

 شود. بارور می نیچننیا
همیشه در جبهه حق مشکل از کف جامعه و همراهی عموم مردم بوده است. در 

 دهد مردم انتخاب کنند و نتیجه انتخاب خود روش حکومت ولایی، ولی اجازه می
 را ببینند و رشد کنند. عاقل شوند تا همراه شوند.

مثل امام مثل کعبه است. مردم باید بروند گ رد او بچرخند. او قبله است. جهت را 
 دهد و بقیه گردن مردم است. این را مردم باید بفهمند.نشان می 

 انقلاب با کرامت مردم پیروز شد نه با کرامت اولیا! 

مردم    که در مدیریت ولایی، پیشبرد امور مبتنی بر رشد کرامت و عقلخلاصه آن
با دوربین و  و حضور مسئولانه آن ها در صحنه است نه مبتنی بر کنترل جامعه 

فشار، یا حتی حل امور با اعجاز و کشف و کرامت. در همین انقلاب ما، زمانی به  
ان مخالفت فرمودند. چرا؟ پیشنهاد دادند که شاه را ترور کنند، ایش  &حضرت امام  

آید، مردم باید بفهمند که با طاغوت مبارزه  چون این رفت یک شخص دیگر می
توانست کارها را با کرامت و دعا پیش  کنند. مگر آن مرد الهی، آن ولی الهی نمی

 
اخج كبر؛ چرا   اتند  دراى متد یردم است ول  عمتم یردم حبضر نم  مب   قبا و عدالت یبیق چتش خب حبضر    ؟د بخند پبى 

و  متد قبئل ن بیند  ن بیند دراى اخج ینفعت دبلاتر و هم شگ  یقدارى سیی  دكشند و یبئتل ت دپذخرند خب نقش  دراى  

سهُ» سنت الا  در اخج است كج  دانند نم روا ما بان ق  ي  ر مابقَم حتَّ ن ع  ي  و د  رم كبف  ندارند و    مترند  خب فرخب ی  ؛«ان اللَّ لن ع 

ی اایوبه  را  انو ب  روند یب ر  ی  ^. دامنبش  را  كبر  هم ج  ی  ؛كردند هم  ی   هبجخا   گفیند اول    ،سبحرند  ،گتخنددروغ 

خرخد اش خیر،كم یج ارضكم« دعد هم  »دراى متدابش كبرى كنند    متاهند ی  هبجخا   گفیند  اند. دعد ییجنتش  ،اندكذاب

 تادخد و فشبر و قیل خب تزوخر.رس د دج نتدت ی  

 . 112 ،هتد .1
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بزرگان نمی به  ببرد؟ مگر  را ساقط کنند؟ قرار است مردم  توانستند شاه و صدام 
 1کنند.  میدان بیایند و رشد

شیخ   نخودکی  اژه  محمدیعلمرحوم  حسنعلی  شیخ  شاگردان  از  اصفهانی  ای 
ها با ایشان مراوده داشته و با ایشان به صورت طی الارض اصفهانی است که سال

پدر   ایشان  بودند.  مقاماتی والا  دارای  البته خودشان  به زیارت مشهد رفته است. 
 فرماید:ست. خود ایشان میی از شهدای هفت تیر اااژه اکبریعلشهید 
 یرفتم برامی  ادهیها از منزل خودمان تا مسجد پاز انقلاب صبح  شیپ  یلیمن خ

 طور از روزها همین  یک یگذشت.  می  عصریول   ابانیمن از خ  ریمس  .اقامه نماز صبح
من و مرا به    یآمدند جلو  یبزرگوار  یآقا  کی  دانیهای سبز میکیرفتم نزدکه می

  یجواب دادم و به من مطالب شانیمن به ا !محمدیعل خیاسم صدا زده و گفتند: ش
را  عمرم  مدت  از جمله  فرمودند  ا  .را  اگر  فرمودند:  کاسه  ی  یبولون  نیدر ضمن  ا 

 ن یفرمودند: هم  ست؟ یشکست غصه نخور! عرض کردم آقا منظورتان چ  اتینیچ
نوجوان کم سن و    یااژه  دیمسجد. آن روزها شه  دیآکه بعد از شما می  یفرزند
آمد و مکبر نماز جماعت که بلافاصله بعد از من وضو گرفته به مسجد می  دبو  یسال
از   یکیهنگام    ن یآن آقا از نظرم پنهان شد. در ا  یکوتاه  یشد. بعد از گفتگومی

با چه    :شد و گفت  کیبه من نزد  یمأموران دولت چون   ی؟ زدحرف می  یکستو 
که   دمیفهم  یدولت  مورسخن آن مأ  نی. از ادمیدرا نمی  یکس   یول  دمی شنمی  ییصدا

خلاص شدم و به   یاست. به هر حال از دست مأمور دولت  دهیداو آن آقا را نمی
  ی برا  1360سال    ریهای هفتم تیکینزد  کهنیواقعه گذشت تا ا   نیمسجد رفتم. ا

و با   دمیحضرت امام به قم مشرف شدم. چون به خدمت حضرت امام رس  ارتیز
نزدقمعان  شانیا کردم  ف  کیه  من  وعده آ:  رمودندگوش  به    یان  فرمودند  آقا  که 

 
تتانند گتخد: اوتبد و اول ب ی رسد و ی ال ج كشم رى ی ت، كب  مدیت یرحتم آخ1364در دحوتحج و ادم ،نگ سبل   .1

ی نبگر دل؛ اور  احتال  كن د تب ،نگ تمبم اوتد؟ اخشوبش فریتدند: »دسویتر ن بوت «ت ورف كنند، چرا اومب ت ورف نم 

 .109ص  ،كشم رى مخعودالكر  د س
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آورد و به مقامات عالیه  ایشان آن جریان را به یاد می  1. افتدها اتفاق مییزود   نیهم
 برد.بیشتر پی می  &حضرت امام 

را    صدریبنتوانست با نور ایمانی که داشت باطن امثال  نمیخب این عارف کامل  
می بلی  کند؟  و رسوا  کنند  تجربه  مردم  دهد.  رشد  را  مردم  باید  او  ولی  توانست 

 ( 7) ها باید کامل شود. با کرامت نفس، جامعه پیش رود.بفهمند. عقل

 با کسی عهد اخوت نبسته 

اولیای الهی قدرت این را دارند که کار را با معجزه و کرامت پیش ببرند. مگر خود  
اش همه چیز را تمام کند؟ مگر اجنّه و ملائکه توانست با ارادهنمی  ×سیدالشهدا  

به کمک ایشان نیامدند؟ اما قرار است مردم رشد کنند و پای کار دین خدا بیایند.  

ند قومی ضمانت  هیچ  به  هم  فرموده  خداوند  .« اده؛ 
ُ
كم صُرْ َ يَن ْ وا اللَّه صُرُ نْ تَنْ اگر    2»إم

 و الا فلا! آمدید پای کار، من هم هستم
در همین عصر ما، در سوریه و عراق چقدر جنایت شد؟ در یک مورد داعش بیش  

ایران  جوان دانشجوی بی  1200از   با  ارتباط   عام قتل گناه را به جرم طرفداری و 
زن   2000از    یشداعش بزده و به رودخانه انداختند.    خلاص  ر یتکرد. بسیاری را  

ا ب  یزدیجوان  دخترها  ینرا  از  رساند؛  فروش  به  به دست  نوجوان   یخود دست 
  سوریه در حلب  ها  تروریست   را بدانند.  یکه حدود شرعینگرفته تا زنان جوان بدون ا

که سرت را   ردندککودک سؤال   یناز ا  یدند.و خنده سر بر  یحبا تفررا  کودک    یک
 فرمود:حاج قاسم می  .یدندطفل را سر بر  ینا  یتدر نها   یم؟ وتو را بکش  یربا ت  یا  یمببر

از س  یکودک  یالهد  ینکه در هم  یدممن د رو   ینهرا  سرخ   آتش  یمادر گرفتند و 
 3مادر فرستادند. یپلو گذاشتند و برا یکردند و لا 

آید. وقتی مردم مسئولیت خودشان را درست عمل نکردند این بلاها سرشان می
، وقتی مردم دلاورانه نینشعهی ش  عمدتاًدر همین کشورها در برخی مناطق    اتفاقاً

 
 . 133و  132 صص ،دفیر ستم ، هبخ  از عبرفبشنبگفیج ،یحمد ،تاد نتریحمدى .1

 .7. یحمد، 2

 .۹۶ ر ت ۱۹ ،درگرفیج از سینران  اا د حبج قبسم س  مبن  .3
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کرد و نجات پیدا کردند. قرار نیست   شانمقاومت کردند، نصرت الهی هم یاری
کاری با معجزه حل شود. بله. اگر مردم آمدند و مخلصانه حرکت کردند، نصرت 

 آید. خدا می

 تبدیل نبرد برده به باخته 

ترین  که حیاتی  مسئلهنشیند. در این  کار نمیگاه بیالبته عزیزان من، شیطان هیچ
ونه؟ تزریق ناامیدی و سستی و کند. چگبرای اوست شروع به دسیسه می  مسئله

اسرائیل بعد از این همه مدت سختی، کمی تحمل کرده بودند و  اختلاف. اگر بنی
رسیدند. اگر اصحاب در نبرد آخر شرکت کرده بودند به ارض موعود و خوشبختی می 

-که تا چند قدمی خیمه معاویه رسیده بودند، کمی تحمل می  ×  امیرالمؤمنین

خوردند کار تمام بود. این همه ای معاویه را نمیوانی و رسانهکردند و فریب جنگ ر
کردند و سختی را تحمل کرده و خون داده بودند، کافی بود دقایقی دیگر صبر می

نشست. در کوفه هم همین است.  خوردند تا همه زحماتشان به بار میفریب نمی 
ای بودند.  د زبدهخیلی عجیب است، کوفیان به نسبت بسیاری از شهرهای دیگر افرا

قدر شبانه از مدینه فرار کرد و در مدینه خبری نشد اما کوفیان آن  ×سیدالشهدا  

نامه فرستادند که ایشان را راضی به حرکت به سمتشان کردند.  برای حضرت دعوت
که در اوج    جنگ روانی عبیدالله   بارهک بود اما به ی  × کوفه دست جناب مسلم  

ورق    بارهکناتوانی بود همه چیز را برگرداند. با تهدید و تطمیع، با زور و زر به ی
الابد برایشان باشد، شد لکه ننگ توانست افتخار الیبرگشت. آن نقطه قوتی که می

الابد. مراقب باشیم برای ما هم همین است. این همه ایثارگری و مقاومت و  الی
ها خراب نشود. القای ناامیدی، القای  ای معاویهگ رسانهجن  ریتأثمجاهدت، تحت  

بدبختی کار شیاطین است. دائم بگویند بس است دیگر، بیچاره شدیم، پس کو این 
دانند به لطف  بلد نیستند، همه دزدند! ... شیاطین می  هانیاهایی که دادید؟  وعده

عم دارالاماره  ما  معاویه هستیم!  در چند قدمی خیمه  ما  را محاصره  الهی  ر سعد 
ایم و او راهی برای نجات خودش ندارد. ما به فضل الهی ما با فتح نهایی و  کرده

رسیدن به سرمنزل مقصود چند قدم بیشتر فاصله نداریم. در چند قدمی ظهوریم  
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جدا نکند.   ×باید مراقب بود، در این شب عاشورا، شیطان ما را از کاروان حسین 

خالصانه انجام  دیآی برمرا از دستش  آنچهی که هست، اباید هر کسی در هر نقطه
 دهد. 

 گونه است اربعین و ظهور این

بعد از ظهور منجی موعود، تازه اول  تلاش شماست. حالا   ’  ای امت محمد

ریزی کنند و روزها کار؛ باید خون و ها برنامهخواص که سر جای خودش باید شب
اما عموم مردم هم باید احساس مسئولیت کنند. باید خودشان   1عرق را با هم بریزند

دعوا کنند. باید بشود مثل اربعین که   هاآن به فقرا کمک کنند و سر رسیدگی به  
  × ریزند. به امام  شان را به پای راه امامشان میدوند و همه، همه هستیهمه می

فرمودند:   ×  عرض کرد: شما اصحاب زیادی در کوفه دارید قیام کنید! حضرت

؟ با تعجب عرض کرد: نه. حضرت فرمود: زمان  دارندی برمبدون اجازه از مال هم  
در جای دیگری فرمود: اگر مردم دست در جیب    2اند.گونهمردم این   قائم ما  

 
م   .1 اللَّه دم  عََْ بم 

َ
أ دَ  ْ عنم كنُْتُ  قََلَ:  رَ  عَُْ بْنم  لم 

ه ص  ق َ ُ
ْ
الْ مَا    ×عَنم  لُ  ه ص  مُق َ يَا  لَم  قََلَ  وَ  لََه  إم ظَرَ 

فَنَ وَافم 
لطه لَهُ  بام لْتُ  فَقُ قََلَ  وْنم 

الله رَ  ِّ غَي  مُتَ مُوماً  مَهْ رَاكَ 
َ
أ لَم 

رُوتم 
يَ َ
ْ
لْطَانم وَ الْ لْْم وَ السُّ ُ

ْ
ا الْ ْ هَذَ ْ منم يهُم يْدم

َ
اسم وَ مَا فِم أ به

لََ بَنَم الََْ ي إم رم
َ ط  َ اكَ ت  َ لْتُ فدم عم َ ج ُ الَ يَا مُق  كُمْ فَقَ هم مََْ ا فَم  لَكُمْ لَكُنه

َ لَُْ کَانَ ذَلَم
مَا لَْْ کَانَ  فَ

َ
لُ أ ه ص 

رم   مِم
َ
أ هَ  ْ نم شم شَم

ْ
سُ الْ لُْ وَ  بم  شَم

ْ
الْ كُُْ 
َ
أ وَ  ارم 
َ احَةُ ال ه سَبَ وَ  لم 

ْ الليه اسَةُ  َ  سيم
ه
ل إم يَكُنْ  لََْ   

َ يَ ذَلَم م ؤْمِم ُ
ْ
وَ    ×الْ كُُُ 

ْ
نَأ نَا  ْ صرم

ق َ ا  عَنه  َ يَ ذَلَم فزَُوم ارُ 
فَالنه  
ه
ل وَ إم

يْت َ 
َ
بُ وَ هَلْ رَأ َ ا. نَشرْ لَ هَذَ ْ مَةً مَم ْ ُ نَم عَلَهَا اللَّه َ  .287الغ وة ل نعمبني، ص  ظُلَامَةً ج 

ا مَُْ وج  #... لَْْ قََْ خَرَجَ قََئم ُ وْمُ عَلىَ السَُّّ رَقُ وَ النه لَقُ وَ الََْ  الََْ
ه
ل  . 285  صالغ وة ل نعمبني،   ... لََْ يَكُنْ إم

ي عَنْ . 2 بْعِم هم عَنْ رم ادم
سْنَ إم عْفٍَْ وَ بم

بم ج َ
َ
لَ لْم ِّ قََلَ: قيم جْلِم الَ يَجِّم  ×بُرَيْدٍ الَْم

عُوكَ فَقَ َ طَاعُوكَ وَ ات هت 
َ َ
مْ لْ تََُ مَُْ

َ
رَةٌ فَلَُْ أ ي  لْكُوفةَم جَََاعَةٌ كثَم ا بام

صْحَابََْ
َ
نه أ ءُ إم

بم  مْ   قََلَ فََُ
َ
الَ ل فَقَ هُ حَاجَتَهُ  ْ خُذُ مِم

ْ
أ يهم فَََ خم

َ
يسم أ لََ كم هُُْ إم

حََُ
َ
ودَ  أ الْحَُُ مُ  یْهم

عَََ یُم  ن ُق م وَ  مْ  ثُُُ ارم
نََُ وَ  حُهُُْ  اكم نَةٍ نَُُ اسَ فِم هُِْ

نه النه ثُُه قََلَ إم لُ 
بَْْ
َ
أ مْ  م مَائم وَ  دم

تيم »
ْ
زَامَلََُ وَ يَأ ُ

ْ
ُ جََءَتم الْ ائِم

َ ذْ قََمَ القْ  مْ حَتَّه إم م مَانَاتَم
َ
ي أ دِّ خُ 2نَُُ

ْ
أ يهم فَََ خم

َ
يسم أ لََ كم  إم

جَُُ عُهُ.  « الره  يَمَْْ
َ
،  52د روم(، ج   - دحبر الأنتار )ط  ذُ حَاجَتَهُ ل

 .372ص 

دج ایبم دبقر گفیج اد: خبرانمبش در كتفج دب برند. اگر فریبش دهي از تت ا بعت متاهند كرد. فریتد: چنبش هبیند كج كس  

س آنبش كج از دذل یبل درخغ كنند، در  ددوش ا،بزه درادر دخني، از یبل او ن بزیندي متد را در رف كند؟ گفت م ر. فریتد: پ

اند دب آنبش ازدواج كرده و از اخشبش ارث درخم و دراخشبش اقبیج حدود كرده و  افزود: یردم در ص     . سپس ترندل نثبر ،بش دی

و كس او را    ایبنبم آنبش را اداء كن م. زیبش ق بم قبئم دوراش رفبقت فرا رسد. یرد دج سراغ یبل درادر رفیج حب،ت متد درگ رد
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این مسائل جزو    1هایشان رشد نکرده است.کنند، پیداست هنوز عقلیکدیگر نمی
 2است و برایش نباید منتظر موعود بود. ^ تیباهل دستورات انبیا و  مسلمات

 حاج قاسم 

شود امثال حاج قاسم. آن شیرمردی که برای امامش،  حاصل این نوع تربیت می
را داد. حقّا تسلیم شد؛ وفا کرد و کم نگذاشت. خدا    اش یهست برای ولیّ خدا، همه 

یدم، رستگار شدم، دیدم. خدا چه هم برایش کم نگذاشت. به تعبیر خودش: من رس
کند! این نتیجه تربیت در  عزتی به او داد. چه کرد در این عالم! و هنوز هم چه می

مدل مدیریت ولایی است. او قواعد همراهی با ولی خدا را فهمیده که به دخترش 
 3نویسد:گونه میاین
  ی چه راه   دمید  ... منخود انتخاب کرده است؛    ی برا  ی عالم راه  نیهرکس در ا  »...
  ی راه چقدر است، انتها   نیاولًا طول ا  ...  دمیشیانتخاب کنم. با خود اند  ستیبایرا م
من موقتم   دمی. دستیها کجاست، فرصت من چقدر است و اساساً مقصد من چآن

 ها یچند سال برخ  های. بعض روند یو م  مانندیم  یو همه موقت هستند. چند روز 
اند. و همه موقت روندیاما همه م  ؛رسدیسال م  صدک یبه    یده سال اما کمتر کس

 
 ینع نكند.

عْفٍَْ   .1
َ بُُ ج 
َ
سََنم قََلَ قََلَ أ

ْ
يدم بْنم الْ بَانٍ عَنْ شَعم

َ
 يَجِّم   ×أ

َ
َ أ فُ ذَلَم عْرم

َ
لْتُ مَا أ عُهُ فَقُ خُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْف َ

ْ
أ يسِهم فَََ ُ يَدَهُ فِم كم دْخَم يهم فََُ خم

َ
لََ أ ْ إم
ُ
كم حََُ
َ
ءُ أ

بُُ  
َ
الَ أ نَا فَقَ عْفٍَْ فَم
دُ. فَلَا شَْ   ×ج َ مْ بَعْ حْلَامَهُ

َ
مَ لََْ يُعْطَوْا أ نه الْقََْ الَ إم

ذاً فَقَ لَاكُ إم لْتُ فَالََْ
ذاً قُ  ءَ إم

كند و هر چج احی بج آخد و دست در ك بج او یي دج سع د دج حبج فریتد: آخب خك  از امب نزد درادرش ی    ×ایبم دبقر  

او ، تگ رش نمي  دارد دارد دری ایبم ع ي    تد؟ عرضاو  فریتد: پس    ×كردم: چن ج كبرى در ی بش یب سراغ ندارم. 

هنتز عقتل آش یردم كبیل نشده )و آداب دخن    :كردم: پس هلاكت است )خعن  یعذب اتند؟( فریتد  عرض  .چ زى ن بت

 . 174، ص  2الإسلای ة(، ج - اند(. الكبفي )ط متد را فرانگرفیج

اتد؟ یردم دبخد متدابش     یشغتل اخج ایتر ،زئ  و  دهدددبخد د بخد خبرانج    #ع ر  ابخد دیتاش گفت یگر حضرم ول  .2

دروند سراغ   د بورند  تشرخف  اخج یشكلام را حل كنند. آش وقت حضرم  اخج    »عَمكم ما لَ تکونَا تَلِون«؛عبقل اتند و  در 

 یببئل ادیداخ  كج نوبخد ینیظر آیدش یتعتد دتد. 

 هبخ  از اخج ییج گزخنش اتد. قبمتقطعب  لازم است دراى ییب ب  .3
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شده و چند خانه و  سکه براق  یتجارت بکنم عاقبت آن عبارت است از مقدار دمید
من خدا   ...ندارد.    ریمس  ن یبر سرنوشت من در ا  یریتأث  چیها هآن   اما  .نیچند ماش

وجودم را و   ی ها انیشر  از خدا خواستم همه  زمیعز...  و راه او را  امرا انتخاب کرده
از عشق خودش  ز ی. وجودم را لبررا مملو از عشق به خودش کند میهارگ یمو همه
  دن یبر  دنیمن قادر به د  یدانیراه را انتخاب نکردم که آدم بکشم، تو م  نیکند. ا

مرغ ن  یسر  گرفتهستمیهم  به دست  اگر سلاح  من  برا.  مقا  ستادنیا  یام    بل در 
که   نمیبیم  ی آدم کشتن. خود را سرباز در خانه هر مسلمان  یآدمکشان است نه برا

قدرت را به من بدهد که بتوانم از   نیدر معرض خطر است و دوست دارم خداوند ا
 تمام مظلومان عالم دفاع کنم.

مظلوم   عهیش  یانم قابل آن را ندارد، نه براجان بدهم که ج  زیاسلام عز  یبرا  نه
  ی ملجئ   چیکه ه  یپناه یزده بآن طفل وحشت  یتر از آنم، نه نه... بلکه براکه ناقابل

در حال    هآن آوار  یهراسان و برا  هچسباند  نهیبچه به س  آن زن   ی برا  ست،ین  شیبرا
 زمیعز  .جنگمیگذاشته است م  یخون پشت سر خود بر جا  یکه خط  بی فرار و تعق

در آرامش    گرانیبخوابد تا د  دیو نبا  خوابدیهستم که نم  یمن متعلق به آن سپاه
شما در   زم،یدختر عز   آرامش آنان بشود و بخوابند.  یبخوابند. بگذار آرامش من فدا

زندگ افتخار  و  عزت  با  و  امان  در  من  برا دیکنیم   یخانه  کنم  چه  دختر   ی.  آن 
 زیچ  چی... که هزیچ  چیکه ه  انیندارد و آن طفل گر  یادرس یفر  چی که ه  یپناهیب

و به او    دیخود را از دست داده است. پس شما مرا نذر خود کن  زیندارد و همه چ
 ... دییواگذار نما

بخوابم. من    خواهمینم  گر یاما د  امدهیسال است نخواب  یام. سخسته  یلخی  دخترم
جرئت بر هم آمدن نداشته باشد تا    میهاکه پلک   زمیری در چشمان خود نمک م

آن دختر هراسان   کنمیفکر م   یوقت   .را سر ببرند  پناهینکند در غفلت من آن طفل ب
و جوان در مسلخ خوابانده که در حال   ناست و آن نوجوا  نبینرجس است، ز  ،ییتو

باشم؟   گرنظاره  د؟ یدار  یاست از من چه توقع  میو رضا   نمیشدن است حس  دهیسر بر
 « بکنم. یگونه زندگاین توانمیباشم؟ تاجر باشم؟ نه من نم الیخیب
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امام   نتیجه مکتب  این سبک مدیریت است.  نتیجه  انسان  اگر   &این  ما  است. 

بخواهیم امام زمانمان را یاری کنیم باید این را بفهمیم و سعی کنیم هر کجا هستیم 
 گونه باشیم.این

 احساس مسئولیت امام 

دهند. ها را میبرای ایجاد این احساس مسئولیت بیشترین هزینه  ̂ بیت  اهل خود  

اکبرش را داده تا بیدار شوند. خواهر را آورده تا مردم را بیدار کند. علی  اصغرش یعل
هنوز هم مشغول دستگیری و    ...و دخترش را به اسیری بردند تا مردم بیدار شوند

جا دارد  هنوز هم  است.  مردم  کردن  میهمراه  بیدار  با خون خودش  را  کند. معه 
نام اوست که جانهنگامی که پسرش به دیواره کعبه تکیه می ها را زند باز هم 

کند. او تا قیامت این احساس مسئولیت را دارد و قیامت هم به دستگیری بیدار می
 از دوستانش مشغول است.

 شهید عباسعلی فتاحی

کربلا یاد گرفتند. یاد گرفتند که برای    پذیری را ازشهدای ما مسئولیت  قتاًیحق
 امامشان تا آخرین لحظه بایستند و هر کجا هستند بهترین را عمل کنند.

 زبان زنده  6به    60آباد اصفهان بود و سال  شهید عباسعلی فتاحی، بچه دولت
فرزند خانواده هم بود. زمان جنگ به مادرش گفت: »مامان  دنیا تسلط داشت. تک

خوای بری؟«  جبهه.« مادر گفت: »عباسم! تو عصای دستمی، کجا میخوام برم  می
 عباسعلی گفت: امام گفته. مادرش گفت: »اگر امام گفته برو عزیزم...«

شناختنش. گفتند بفرستیدش پرسنلی یا جای ها میعباس آمد جبهه. خیلی
بروم گردان تخریب.«    خواهمخطر تا اتفاقی برایش نیفتد اما خودش گفت: »میبی

نمی کردند  تخریب  فکر  فتاحی!  عباسعلی  »آقای  گفتند:  کجاست.  تخریب  داند 
 ترین اشتباه است.« ترین اشتباه، بزرگترین جای جبهه است و کوچکحساس 

ها آنجا ماند. یک روز شهید بالاخره عباسعلی با اصرار رفت تخریب و مدت
دهنه که روی رودخانه دوویرج پل چهل خواهم که بروند  خرازی گفت: چند نفر می

 ها بود. قرار دارد را منفجر کنند. پل کیلومترها پشت سر عراقی



 305  ▪  شد اگرسرش به نی نمی : دهمجلسه 

پنج نفر داوطلب شدند که اولینشان عباسعلی بود. قبل از رفتن، حاج حسین  
شید. فقط پل  ها درگیر نمیوجه با عراقیهیچها را خواست و گفت: »بهخرازی آن

ها فهمیدند و درگیر شدید حق اسیر شدن د. اگر هم عراقیرو منفجر کنید و برگردی
 ها کشته میشن.«ندارین که عملیات لو بره... چون عملیات لو بره خیلی

 ها رفتند. و تخریبچی
شان  اند و پل هم منفجر نشده، یکیها برگشته مدتی بعد خبر رسید تخریبچی 

ها فهمیدند  بودیم که عراقیها که برگشته بودند گفتند: نزدیک پل  هم برنگشته. آن 
 و درگیر شدیم. تیر خورد به پای عباسعلی و اسیر شد... 

ها لو  زمزمه لغو عملیات مطرح شد. گفتند ممکن است عباسعلی زیر شکنجه
اما خیلی  آمد و گفت: »حسین! عباسعلی سنش کمه  بدهد. پسرعموی عباسعلی 

 «مَرده، سرش بره زبونش باز نمیشه. برید عملیات کنید.
عملیات فتح المبین انجام شد و پیروز شدیم. رسیدیم رودخانه دوویرج و زیر 
نداشت.  نه پلاک داشت و نه کارت شناسایی. سر هم  پل یک جنازه دیدیم که 
باز   زبونش  بره  سرش  گفتم  عباسعلیه.  »این  گفت:  و  آمد  عباسعلی  پسرعموی 

رفتیم اما هر چه روی گفتند: ما آن شب این جوان را گ نمیشه...« اسرای عراقی می
 زنده سرش را بریدیم.پل زدیمش تا حرف بزند هیچ نگفت. برای همین زنده

عباسعلی سرش رفت ولی برای امامش کم نگذاشت. مسئولیتش را درست  
 انجام داد.
اش را آوردند اصفهان تحویل مادرش بدهند. گفتند به مادرش نگویید جنازه

مادر گفت: »صب ندارد. وقت تشییع  این بچهسر  بوده   ر کنید!  تا    یکی یدونه من 
شود مادر گفت: به خدا قسم گذارم دفنش کنین.« هر چه گفتند نمینبینمش نمی

هو مادر  توانید ببینید.« یکاش را میگذارم. گفتند: »باشه! ولی فقط تا سینهنمی
ت ها سر عباسخواین بگین عباسم سر نداره؟« گفتند: مادر! عراقیگفت: »نکنه می

 خواهم عباسم را ببینم.را بریدند. مادر گفت: پس می 
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جای بدن عباس را بوسیدن تا رسید به مادر کفن را باز کرد. شروع کرد جای
های عباس را هایی که گذاشته بودن روی گلو را کنار زد و خم شد رگگردن. پنبه 

 بوسید. مادر شهید عباسعلی فتاحی بعد از آن بوسه دیگر حرف نزد. 

 
طور با عزیزانشان وداع کردند؛ اما کربلا یک  جورکهای شهدا یدران و خانوادهما

 دیگر وداع کردند.
 امشب شبی است که باید روضه وداع خواند.

 در حرمش مهمان است  نیرا شه د یامشب
 صبح طلوع یصبح طلوع، مکن ا یمکن ا   

  سم اسبان است  ر یفردا بدنش ز عصر
 صبح طلوع یصبح طلوع، مکن ا یمکن ا   

 اند:مقاتل نوشته 
همه   دید  یوداع، وداع با اهل حرم بود. وقت  نی وداع کردند: اول  عبداللهیجا اب  چند

 رفت:  هامهیوداع به سمت خ یکشته شدند و تنها مانده، برا

ام یا  و  یا فاط   و  یا زینب  و  یا عاتکه  و  یا رقيه  و  یا سکينه  نادی  م کلثوم »و  نَ ، عَيکن 
 السلام«؛ 

 اهل حرم را صدا زد و فرمود: 
 ام کلثوم؛ خداحافظ.  یفاطمه و ا  یو ا  نبیز یو ا هیرق یو ا نهیسک یا 

و ناله    ه یو صدا به گر  دندیدو  رونیب  هامهیاز خ  دندیصدا را شن  نیو دختران تا ا  زنان
  ن یکه در ا  نم یبی م  ا یها کرد و فرمود: گوبه آن   یبلند کردند. حضرت نگاه حسرت

و   دوانندیها ماسب  یکرده و در جلو  ریاس  زانی شما را مثل بندگان و کن  ،یکینزد
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ها را ساکت  و ناله بلند کردند. حضرت، آن هیگراهل حرم صدا به   1. کنندیعذاب م
 کردند.
دو صف لشکر   انی: در مدیگویدوم، وداع با دخترش بود. هلال بن نافع م  وداع

ذَیلم أبیها فقالَ: یا أبه؛  .  کردمی نگاه م  ستادهیا رةً باکیةً جَئََ و أخَذَت بم ي  »فرََأیُ ضع 
ر إلََه فَإنه عَطشان«؛   ُ ط  ت 

ُ
را گرفت و گفت:   ن یآمد و دامان حس  یدختر کوچک  دم یدأ

مرا در  یا نگاهتشنه   اریکه بس  ابیپدر  به صورت آن طفل  کرد و   یام. حضرت 

ا  ستیگر کن  صبر  فرمود:  د  ی و  ر»  ده؛ینور  َ الُلَّ    ،نَنَرُ عَ  یإصي م ه    کَ ت  سق ب  فإنه
من است. دست او را گرفت و   لیخداوند تو را آب خواهد داد همانا او وک  «؛لِوکی 

 .دیبرگردان هامهیبه خ

سوار بر اسب    ،که با اهل حرم وداع کرد  یبود؛ زمان  ÷   یکبر  نبیسوم با ز  وداع

 برهنهیبا پا  نبیز  دیحرکت کرد. چند قدم حرکت کرد، د  دانیشد و به سمت م

داداش صبر کن با تو کار    ...  هراا بنیامهلا مهلا :  دیفرمایم  د یو شا  دیآیدنبالش م

زینبی که عمری از گلویت را ببوسم.    ریمادرم عمل کنم و ز  تیدارم. آمدم به وص
جدا نشده؛ زینبی که طاقت نداشته ببیند خار به پای حسینش برود، حالا   نشیحس

آمده حسینش را روانه میدان کند و زیر گلوی او را ببوسد که ساعتی دیگر قرار  
برادرش    یانداخت و گلو  نشیها را دور گردن حسدست  نبیز  است پاره پاره بشود.

 شوند. هوش یبود ب کیکردند که نزد هیقدر در آغوش هم گرو آن د؛یرا بوس
 باشد: نیا  نبیزبان حال ز دیشا اورند؟ یب نشیسر حس ییقرار است چه بلا مگر
 از انگشـت و از انگشترت یواااا             سرت     رودیم ین یبر رو یواااا  
 بر اشک خواهرت  خنددیشمر م    تو              ـنهیس یبا چکـمه رو یواااا  

 
1 .. نه ، فَتَصارَخَنه النِّساء ف سََکَتَُِ کابم و ب سَومونَكم سوءَ الََذابم  بكم غَر بعيدٍ کالََبيد، ب سَوقَّنكم إمامَ الرِّ

ا خ عوبس قم ، نفس   و کأنه

 . المامتم، دبب دوم، ف ل د بت و دوم
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ها تمام  اما همین زینب، ساعتی بعد آمد بالای گودی قتلگاه. وقتی آمد که همهمه
از بالای گودی به سمت ته گودال سرازیر شد... یا صاحب الزمان، آقا   شده بود.

 جان آجرک الله! امان از دل زینب!
نیزه شکسته  تیرها و سنگاین  این  انبوه  میان  زد.  کنار  را  بدن ها و چوبها  ها 

بدن کیست؟  سبی این  افتاده، خدایا  عریانی  نبود    »ءأنَ اخِ؟«ر  الله... کسی  یا 

اینجا زینب را دلداری بدهد. کسی نبود عمه سادات را کمک کند. یک موقع دیدند  
 های بریده حسینش گذاشت ... ها را به رگخم شد لب

 «نیحس  اچه ناله داری به نیت فرج فرزندش ناله بزن: »یعاشوراست، هر  شب

ل لٍْ »  لَک الفْج« اللهُ عج 
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 نوشت« »پی

 ( آقا نجفی قوچانی 1)

 : نویسدمی  شرق سیاحت کتاب در قوچانی  نجفی آقا مرحوم

  زوار در منزلی توقف نمودند.  کردم.  حرکت  کربلا   سمت  به  پیاده  شعبان   در ایام نیمه   بارکی

بیشتر   فرسخ تا کربلا راه بود و هوا هم گرم شده بود. چون من پیاده و بی رفیق بودم  سه

ذخیره کنم پس   آبام رفع شود. ظرف آبی با خود نداشتم تا  در آنجا ماندم تا خستگی

  هزار  قدر  که تشنه نشوم؛ سپس به مسیر خود ادامه دادم. بهمقداری آب خوردم به امید این

سوخت.  می  پاها  کف  بودند کـه  داغ  نیزها  تابید و رملرو می  جلوی  از  آفتاب  رفتم  کـه  قدمی

گروهی از زوار رساندم. از آنان درخواست    به  را خود    نمود.   غلبه  من  بر   در این حالت تشنگی 

سمت چند کاروان دیگر نیز برای دریافت آب دویدم ولی   به  آب کردم گفتند آب نداریم.

 چه   هر  گرفتم.  دویدن  راه  طرف،  یک  از  شدم و  وسیمأ  آن  از  آب نداشتند. بعد  کدامچیه

  شدت   به   و  خشکید  آفتاب  مبدل شد یا به خاطر گرمی   عرق   به   تمام  بود   بدن   در  رطوبت 

 . شدم تشنه

  کربلا فرسخی سه دو  کهتا این شدممی تشنه بیشتر شدم،می ترک ینزد کربلا به چه هر 

 انسان   چشمان  و  شودمی  چیره  آدم   بر  که ضعف  حالتی   کرد؛  غلبه  من  بر  عطش  حالت

  با  افتادم،  عبداللهی اب  یهابچه   تشنگی  یاد  به   شدید  حالت عطش   آن  در.  رودمی   سیاهی

تشنگی    به   مبتلا  یطورن یا  حالت امنیت،   این   در  و  هستم  بزرگی   آدم  من که  گفتم  خودم

  از   گرسنه هر لحظه   و   تشنه  لبان  با  که  ییهابچه   برای   بمیرم  شده،   طاق   طاقتم  شدم و 

  داد دست من به  حزنی . حالت گذاشتندی م بیابان  به  سر  و لرزیدندمی  دشمنان حمله ترس

شروع   کردم  فراموش   را   خودم  تشنگی   دیگر   که  یتیمان  مظلومیت  بر   گریه  به  کردم  و 

  دیدم. را  آتش و دود از  پر بیابان   یک و رفت کنار چشمم از جلویها پرده بارهکحسین. ی

  دیوانه   دیگر داشتم  دادند.  نشان  من  به  را   عاشورا  عصر  صحنه  از  یاگوشه   حالت  در آن  گویا

در آن حالت .  کردن  زاری  و  و گریه  ضجه  و  زدن  خود  سروصورت  به  کردم  شروع.  شدممی

  علفی  ریشه  که  کنم  فنا  رسانده و خود را  هاآن خودم را به    مگر   تا  نشناختم  پا  از   سر   هم  من
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که آن  با  برخاستم و  به زمین خوردم.  محکم  دویدممی   که  تندی  آن  به   شده  بند  پایم  به

  صحرای   آن  متوجه   حواسم  دانگ   شش   توجهی به آن نداشتم.  بود  شده  مجروح  پایم  پنجه

 که آن   تا  مسافت.  نیم  و  فرسخ  دو  این  در  نایستادم  دویدن   و  ناله  و  گریه  از  و  بود  هولناک

را در از آن حالت بیرون آمدم  های کربلاکوچه   خود    و   دیوار  و  در  به   چشمم  و  دیدم و 

 پاک   راها  اشک  مردم،  از  حیای  و  خجالت  از  آمده  خود  به  وقت  آن  افتاد.  کربلا  عمارت

 ایستادم. دویدن از و نموده

  به   سپس   نمودم،  زیارت  شدم و   حرم   داخل  گرفته   وضو   دالشهدایس  صحنخانه  حوض   از 

 دالشهدا یس  صحن  آمدم و دوباره به  بیرون  آنجا  از   رفتم. بعد از مدتی  ×  الفضل  ابی  زیارت

 نمایم. در   ملاقات  را  رفقا  از  بعضی  که  بودم  ایستاده   سرپا  یاطور گوشه همانرفتم.    ×

شد. دوباره حالتی به من دست    بلند  بود   دالشهدایس  صحن   در  که   ساعتی  صدای  آن هنگام

 من  هل:  گویدمی  فصیح  طور  به  دیـدم  نمودم  ساعت  صدای  به  گوش  خوب  که  داد. وقتی

  شد.   بدنم ایجاد  در  لرزه  شد.  تماماش  مرتبه   ده  تا…  ناصر  من  هل  …  ناصر  من  هل  …  ناصر

  پیدا  جوابدهی  که  شد  اشک  پر  یمها چشم  و  نه  یا  رسدمی  جوابی  که  کردم  تیز  را  گوشم

  لبیک  …  لبیک  :گردید  بلند  ساعت   صدای   ×  الفضل  ابی  صحن  از   مرتبه   یک   که  نشد

 ات وفاداری  بگردم  ای  گفتم:  کردم و  پاک  راها  اشک  شد.  تمام  هم  او  مرتبه  ده  تا  …  لبیک  …

  باز  خوشحالی  از   و  هست  ناصر  هنوز  کـه  شدم  خوشحال  دادی.  جواب   که  تویی باز    را!

 .ریختماشک 

 ( تهمت به موسی 2)

 توان از آن استفاده کرد:این داستان اگرچه عمل فرعون نبوده ولی به مناسبت می 

ها گفت: »تا الآن  اسرائیل را در خانه خود جمع کرد و به آن از بنی   یادیقارون گروه ز

دستور  یموس کرد  یهر  اطاعت  داده  شما  می  دیبه  بگ  خواهدحالا  را  شما    .« ردیاموال 

  ش یگفت: »فلان زن زناکار را پ  قارون  .«میدهانجام می   یی گفتند: »هر چه بگو  حاضران

  ی صورت را نزد وو خوش   بایآن زن ز  یوقت  کار را بدهم.«  نیا  بیتا من ترت  دیاوریمن ب
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مردم  انیخوش به او داد تا در م ییهااز طلا و وعده  یشتتاو گذاشت و   اب یقرار .آوردند

 با خود متهم سازد.  یرا به زنا ×  ی و حضرت موس زدیاسرائیل برخبنی 

آمده   ×  یاسرائیل را جمع کرد و سپس به نزد حضرت موس آن روز، قارون بنی   یفردا

آنان حاضر شو تا در جمع  دارند  را  آمدن شما  انتظار  و  و   یو گفت: »مردم جمع شده 

  انیبه م  زین  ×   ی موس  حضرت   .«ییها بگورا به آن   نشانیو احکام د  یدستورات اله 

کند دستش را   یاسرائیل هر کس دزدبنی   یآنان را موعظه کرد و فرمود: »ا  ها آمد وآن

زنم و هر کس زنا کند  می  اشانهی بزند هشتاد تاز  یگریبه د  افتراء  یکنم و هر کسقطع می

تاز  یو دارا نباشد صد  محصنه کند سنگسارش    یزنم و هر کس زنامی  اشانهیهمسر 

  یموس  حضرت  ؟«یوقت قارون برخاسته و گفت: »اگرچه خودت باش  نیکنم.« در امی

که تو با    ندیگواسرائیل می بنی گفت: »پس    قارون  ! اگرچه من باشم.« یگفت: »آر  ×

 گفت: »بله! شما!« قارون با تعجب گفت: »من؟!«  × ی موس ؟«یافلان زن، زنا کرده

از    ×  یآن زن را آوردند، موس  یوقت  .«دیاوریفرمود: »آن زن را ب  ×  یموس  حضرت

  قتیو او را سوگند داد که حق  «ام؟با تو انجام داده  یعمل   نی من چن  ایزن! آ  ی: »ادیپرس  یو

است که قارون    نیا  قتی. حقندیگودروغ می  نانیکرد و گفت: »نه! ا  یزن تأمل  آن  .دیرا بگو

سخن را    نیکه ا   قارون  به تو بزنم.«  یتهمت  نیبه من داده است تا چن  ییهاپول و وعده

ر به  س  ز ین  × ی موس  حضرت   .دیشرمنده شد و در برابر مردم رسوا گرد یسخته ب   دیشن

تو مرا آزرد و    ستیسجده گذارده و گر و به درگاه خدا عرض کرد: »پروردگارا! دشمن 

و مرا بر او مسلط   ریتو هستم انتقام مرا از او بگ  امبریخواست، اگر من پمرا می  ییرسوا

موس   خداوند   گردان.«  به  »زم  یوح  ×  یسبحان  که:  قرار    ن یفرمود  تو  فرمان  در  را 

گونه  داده هر  زم  یخواست  یفرمانام،  که  بود.«فرمان  نیبده  خواهد  تو   حضرت  بردار 

  ستد یخود با  یاسرائیل کرده و فرمود: »هر کس که با او است در جارو به بنی   ×یموس

از    دندیاسرائیل که آن سخن را شن.« بنی دیکناره بجو  یو هر کس که با من است از و

فرمان داده و   نیبه زم  یوقت موس  نی. در استادندی نزد قارون دور شدند جز دو نفر که ا
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ها را تا زانو در  از هم جدا شد و آن   نیزم  .«ریها را در کام خود بگ! آن نیزم  یگفت: »ا

 .« ریها را بگگفت: »آن نیبه زم  × یبار دوم و سوم، حضرت موس یبرا  خود فرو برد.

رفتند   نیفرو رفتند و در مرتبه سوم، تا گردن در زم  نیها تا کمر در زمدفعه آن   نیا  پس

فرو رفت. در هر بار قارون از   نیو در دفعه چهارم، قارون با خانه و هر چه داشت در زم

داد سوگند می   یشیخواست تا او را ببخشد و او را به قرابت و خومی  ×  یحضرت موس

ها را در کام خود آن  داد تافرمان می   نینکرده و به زم  یجه تو  ×  یحضرت موس  یول

 1ببرد.

 ی فرعون ارسانه( جنگ 3)

 فرازی از درس تفسیر علامه جوادی آملی:

نُ   قََلَ »فرمود:   رْعَوْ حاً   هَامَانُ ابْنم لَم   یَا   فم است؛    سابقهی ب  دیک   کیفرعون،    دیک   نای   ،«صَرْ

گروه بود که آل فرعون به او    نیپرستان که خود فرعون هم از امشرکان و بت  «،ي»وثنِ 

تَک ذَرَکَ یَ »گفتند:   َ ها به دو  پرست بود، آن شود که خود او هم بت می  معلوم   پس  ،«وَ آلَم

  ی زهایرها و به اصطلاح محققان و برنامه خوانده عدّه درس  کیشده بودند:    میگروه تقس

و محقّق    کردهل یتحصکه به اصطلاح    ییهابودند؛ آن   نیمشرک  هعدّه هم تود  کیها و  آن

کردند که می  هیتوج  طورنیخود را ا  یپرستبت   ،عیو تشر   نیتکو  نیبودند، در اثر خلَط ب

  شَاءَ  لَْْ »  کهکند نقل می  عیو تشر نیتکو نیبرهان را به عنوان خلَط ب نیهم ا میقرآن کر
 ُ کْناَ مَا اللَّه شََْ
َ
ا  لَ  وَ  آبَاؤُنَا  لَ  وَ  أ مَِْ ْ  حَره   دندیپرستمی   راها  بت   داشتند،   قبول  را  خدا   چون  «ءٍ  شَْ   منم

ب الَتا   شفعا  اللَّ«   »مقُه و  می   »عند اللَّ«  یباشند؛  خباشند؛  کُلِّ »  داگفتند   « یمءٍ عََ   شَْ   بم

  پرستیما باخبر است، سه؛ اگر بت   پرستیبت   از  دو؛  است،  «رٌ یءٍ قََ  شَْ  كُُِّ »خدا  ک؛ی  است، 

پرستی ما را نگرفت  بت   یچهار؛ چون جلو  رد،یآن را بگ  یتواند جلوما باطل باشد، او می 

 
 .تبرخخ انو ب .1
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ُ   شَاءَ   لَْْ »پرستی حق است:  شود که بتمعلوم می ْ شَْ   امَ   اللَّه ا منم مَِْ کْناَ وَ لَ آبَاؤُنَا وَ لَ حَره شََْ
َ
 أ

باشد    نیچن  نی است؛ اگر ا  عیو تشر  نیتکو  نیخلَط ب  نیآمد و گفت که ا  مکری  قرآن.  «ءٍ 

  یتواند جلوداند و میرا خدا می  یشود، چون همه معاصدر عالمَ واقع نمی  یگناه  چیکه ه

َ »! انسان را باز و آزاد گذاشته  ستیجبر ن  کهن ی! اردیآن را بگ ْ لَم
ُ
كم   بْلَُُ
َ
لًا   كُمْ یُّ أ حْسَنُ عََْ

َ
 ،«أ

آزاد است؛ امّا در    نیانسان در ساختار تکو! بله!  ؟یخلَط کرد  عیرا با تشر  نتکوی  شما  چرا

راه به اصطلاح   ن یکند؛ ا ی را ط حیبنده است و بر او واجب است که راه صح  عینظام تشر

 آن بود.  اسخهم پ نیهاست و اآن  ق یاهل تحق

داد که   وراست! فرعون به هامان دست  سابقهیب  یانقشه  دهیکه فرعون کش  یانقشه  نیا

بساز   ی»صَرح« و برج بلند ک یکردند. گفت  ادیز آن به »صَرح« برج بلند بساز که ا کی

! فرعون ستین   ایها هست  کنم که خدا در آن  یدر آن بررس  یمن از موجودات آسمان  که

  ن یگودال فرو برد، چون ا  نیدر هم  یو تجرب  یقوم خود را بر اساس معرفت حسّ  ایخود  

مْتُ  ما»  ستی! گفت خدا نمیسواد ندار  گریما د  ترنییپا  نیکف  معرفت است و از ا   لَكُمْ  عََم
 ْ لٍه غََْ منم مْتُ   ما»  ستین  ییخدا  می گردکه ما هر چه می  نی در زم  کهنیا  برای  چرا؟  ،«ینر إم   عََم
ْ  لَكُمْ  لٍه  منم نه؟! خودش و   ایکه در آنجا هست    مینیبساز تا بب  برجی  هم  آسمان  در  ،«یرغََْ  إم

اگر باشد، شناخت و   ای ستین ایها محال است، پس آسمان دنیرا قانع کرد که د گرانید

 غمبریما پ  یشناخت و رابطه با او محال بود، او چگونه برا   ی وقت  ست،رابطه با او محال ا

با امی را خام کرد  دیمکر و ک   نیفرستد؟!  را    گرید  .جامعه خود  ندارد که آن برج  قرآن 

  یمطلب آبک  ، ی آبک  یعنی  ه«؛یاست. »تمو  ه«یمعلوم بود که »تمو  نینساختند، ا  ایساختند  

 یاز مغالطه است. کار  یبخش  نیا  ه«، یمو»ت  ندیگورا می  نیدهند، ارا که به خورد عوام می 

»تمو کار  کرده  فرعون  آبک  «یه یکه  هم  یو  وگرنه  بود،  دادن  مردم  خورد  به  ه  بود، 

خواستند  بر فرض هم آن اهرام مصر را با آن قدرت می -دانستند بالاخره برج بسازند می

ا  -بسازند   و  بود؟ آسمان کجا  آن  ابرج  نیمگر چقدر طول  با  و    ه«ی»تمو  نی ها کجا؟ 

 داد.  بیمردم را فر یاستدلال آبک
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 ( بلاهای فرعونیان4)

صورت عذاب بود بر   خود را اگرچه به  یهانشانه و    ات یمتعال در مراحل متعددى آ  خداى

فرمود شا نازل  فرعون  آن   دیآل  آن که  متأسفانه  اما  گردند  متنبه  هها  ا  چیها   مانیگاه 

آن اوردندین متعال  خداى  خشک.  گرفتار  ابتدا  را  سپس    یسالها  و  مجازات گرفتار  کرد 

 133  هیدر آ  . شدل میها نازکه به صورت پى در پى و کوبنده بر آن  دتریتر و شدسخت 

به آن اشاره شده است. نخست می عذاب   سوره »اعراف«  را بر آن دیفرماها  ها : طوفان 

رْسَلْنا عَََ ؛ میفرستاد
َ
وفانَ«. مُ یْهم »فَأ  الطُّ

موجود گردنده و طواف کننده است،    از ماده »طوف« )بر وزن خوف( به معنى  »طوفان«

  شتریکه انسان را احاطه کند، طوفان گفته شده ولى در لغت عرب، ب  یاسپس به هر حادثه

کوبندهلاب یبه س و  گردنده  امواج  و  می   یاها  خانه گفته  که  وشود  را  و می   رانی ها  کند 

 د یبه بادهاى شد  رشتیکند )اگرچه در زبان فارسى امروز، طوفان ببرمى   شهیدرختان را از ر

 گردد(. و کوبنده اطلاق می 

رَادَ«. ها، مسلط ساخته؛ ها و درختان آن: ملخ را بر زراعتدیفرمااز آن، می  پس
ْ
 »وَ الْ

ها افتاد که همه را از  چنان ملخ به جان درختان و زراعت وارد شده است، آن   اتیروا  در

ها بلند  آن  ادیچنان که داد و فر داد آنآزار می   زیها را نشاخ و برگ خالى کرد حتى بدن آن 

بود. فرام  هر  شده  بلائى  که  موسى  د،یرسی بار  دامن  به  خدا    دندشمی   ×دست  از  تا 

 رفت یپذ  ×و موسى  تقاضا را کردند  نیهم  زیبخواهد رفع بلا کند، بعد از طوفان و ملخ ن

 برنداشتند.  شیو بلا برطرف شد ولى باز دست از لجاجت خو

لَ«.ها مسلط ساخت؛  م قمل را بر آن سو  بار مه ُ  ست؟یمنظور از »قُمَل« چ  کهنیا  در  »وَ القْ 

نوع آفت نباتى بوده که به غلات    کیاست که    نیمفسران گفتگو است، ولى ظاهر ا  انیم

  اوردند،ین  مانی بلا فرونشست و باز ا  نیکه امواج ا  هنگامى  ها افتاد و همه را فاسد کرد.آن

د آن   گر یبار  را  قورباغه  افزانسل  به صورت    شیچنان  که  آن   کیداد  زندگى  را  بلا  ها 

عَ«.فراگرفت؛  فادم ه  »وَ الص 
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اجا حتى در خانه   همه  بزرگ و کوچک  یهاقورباغه  ها و ظروف غذا  ها و سفره اق تها، 

باز در برابر حق زانو نزدند و    بر آنان تنگ شد ولى  ایچنان که دنمزاحم آنان بودند، آن 

 نشدند. میتسل

آنخداوند  هنگام،    نیا  در بر  را  نمود؛  خون  مسلط  مَ«.ها  بگفته  بعضى  »وَ الده   مارى یاند 

عمومى درآمد و همگى گرفتار آن    مارىیب  کی»رعاف« )خون دماغ شدن( به صورت  

گفته  شتریب  ولى  شدند. مفسران  و  عظروات  رودخانه  درآمد،    لین  میاند:  خون  رنگ  به 

 مصرفى قابل استفاده نبود! چیچنان که براى هآن

ها موسى را به آن   تیحقان  یهاو معجزات آشکار و نشانه   اتیآ  نی: ادیفرمامی   انیدر پا  و

مجرم   تیو از قبول حق سر باز زدند و جمع  دندیها در برابر آن تکبر ورزاما آن   م،ینشان داد

مِ تیا»آبودند؛  یکارو گنه  ماً مُُرْم
رُوا وَ کانَُا قََّْ َ کْي  لات فَاسَْْ صه  « .نَ مُق َ

  کی عنىیشد سال واقع می  کیبلاها، در   نی: هر کدام از امیخوانمی  اتیاز روا یبعض در

 . ... ملخ و سال بعد آفات نباتى و گریسال د  لاب،ی سال طوفان و س

  شتر یماه ب  کی   گرىیبا د  هانیاز ا  کیهر    انی: ممیخوانمی  اتیاز روا  گریدر بعضى د  ولى

 فاصله نبود.

 د یفرماکه قرآن می)چنان  گریکدیکه در فواصل مختلف و جدا از    ستیهر حال شک ن  در

 داشته باشند. دارىیمفصلات( صورت گرفت تا مهلت کافى براى تفکر و تنبه و ب

ا  قابل تنها دامان فرعون  نیا  میخوانمی  اتی: در رواکهنیتوجه  گرفت و میرا    انیبلاها 

 از آن برکنار بودند.  لیاسرائی بن

 بیت ( راز غربت اهل 5)

داند این مردم تاب تحمل مسئولیت در ذیل حکومت علی را ندارند.  می  ×امیرالمؤمنین  

  ×دهد ولی علی  آید و همه کار را خودش انجام میمی  ×کنند علی  مردم فکر می

مردم باید این بار را به دوش بکشند و همراه باشند؛ لذا از تحمل حکومت ابا دارد.    داندمی

الله    برخلافمردم   رسول  کرده  ’زمان  نباید عادت  مردم  بودن.  تماشاچی  به  اند 
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 ’ خود موتور محرک حکومت نبوی و علوی هستند؛ نبی اکرم  هاآنتماشاچی باشند 

نه با معجزه و اجبار کار را به سرانجام برسانند،    هانآباید با   ̂ بیت  و امیرالمؤمنین و اهل

گره کار کربلا هم    »فاسْقم کما امُت و من تاب مْک«.جای کار است که    نیترسختاین  

خارج شوند، از عوام بودن    ، عموم مردم باید از انفعال در بیایند، از جوزدگیجاستنیهمدر  

هزار نفر، آن    30خارج شوند. بله خواص مثل عباس و اکبر و حبیب هم هستند ولی آن  

 هزار نفر و بقیه هم باید همراه باشند، هر کسی باید بار مسئولیت خودش را بردارد.  18

 گفتاری از حجت الاسلام پناهیان:

غربت  »ش  نیرالمؤمنیام  راز    در   .است  «ییولا  ت یریمد  یعنی  ن،شایا  ی  حکمران  هویدر 

 ش یاز پ  یکار  تواندیهم نم  ×یعل  ینکنند، حت  یمردم همراه  یوقت  ،ییولا  تیرمدی

آوردند،   مانیکردند و نه ا   یدشمن  شانیاز مردم نه با ا  یار یبس  امبر،پی  بعثت  زمان  در.  ببرد

 ها بودند. طلبقدرت چون مرعوب  کردندی حق با اوست، سکوت م دانستندیم کهنیا با

»اجبار«    ینیزورگوها آزاد کند اما چون در روش د  ه دارد مردم را از سلط  تیمأمور  امبرپی

 .شودی سخت م اریبس امبرینکنند، کار پ  یاگر مردم همراه ست،ین

ام  دشواری به   ×  نیرالمؤمنیکار  ماند؟ چرا   بیبود. چرا حضرت غر  لیدل   نیهم  هم 

. کردیم  دیو تهد  عیو افراد را تطم  دادی وعده م  هیرفتند؟ چون معاو  ه یسمت معاو  ارانشی

 مردم نبود.  بیو فر رنگیاهل ن ×ی اما عل کردیم یبازی اسیس هیمعاو

 خواهد یکه م یاوهیش یعنی ت«یاست؛ »ولا شانیا ی حکمران هوشی در حضرت غربت  راز

و   فهمندیرا نم وهیش نیمردم اکثراً ا یرا حفظ کند ول هااستقلال و کرامت انسان ،یآزاد

 .کنندی نم یبا آن همراه در نتیجه

  ار یمردم بس  ی  ها را حفظ کند، همراهکه بخواهد کرامت و استقلال آدم  یحکومت  برای

هم    |  امبریپ  ی و حت  بردی نم  شیاز پ  یهم کار  ×  نیرالمؤمنیام  یمهم است و الا حت

 .سدیبنو  نامهتیوص تواند یآخر نم
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 می کن  یو با او همکار  می خدا را درک کن  یّحکومت ول  هویش  کهنیا  یعنیبودن    مدارتولای

  شودیپُر از کرامت است که موجب م  قدرنیا  ،ییولا  تیریمد  هویتا موفق بشود و الا ش

 کنند و ضربه بزنند. دایپ دانیم نیمنافق

 کار انبیا  نیترسخت ( 6)

و  ینیدی بفرهنگ    برخلاف سعادت  و  لذت  که  لاقیدی  فرهنگ  و  غربی  فرهنگ   ،

کند فقط و فقط  و توصیه می   داندی تو نسبت به همه عالم میتیمسئولی بخوشبختی را در  

نگر  خودت را ببین و نسبت به همه چیز بی تعهد باش؛ فرهنگ دینی  انسانی  الهی که جامع

ی شما ریپذتیمسئولو    گوید سعادت، لذت و خوشبختی تو در گروی همبستگیاست می 

افتد.  نسبت به جامعه و بقیه است، تغییر در جوامع انسانی با حرکت جمعی مردم اتفاق می

 . رسیمند بودی به لذت و سعادت می اگر نسبت به همه دغدغه 

مقابله با    های مردم و بیدار کردن افکار عمومی وکار انبیا همراه کردن توده  نیترسخت 

لیثیروا لهم دفائن العقول«؛  روشن کردن موتور درونی افراد است. »  و  یارسانه های  دستگاه

یعنی هر کسی از درون خودش، روشن شود، مصلحت و منفعت و لذت خودش را ببیند و  

طلبی سبکسرانه و سطحی، لذات عمیق و  انتخاب کند و برای یک لذت آنی، یک راحت

عمیق و فراگیر به خاطر سختی کم   از یک سعادت و لذت  فراوان و فراگیر را کنار نزند و 

و   آزادی  و  با عزت  و  نخرد  به خود  را  و نکبت ظلم  ننگ ذلت  زودگذر دست نکشد.  و 

استقلال و کرامت و رفاه زندگی کند. پای کار آوردن مردم، روشن کردن موتور تک تک  

  ها و در رتبه بعدی نسبت به افراد، ایجاد احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود انسان

، این که سعادت تو در گروی سعادت دیگران است در دنیا و آخرتتفهیم ایندیگران و  

مْ    لْکان هذه الیة:  اندفرمودهکار است. درباره »شیبّتنی سوره هود«    نیترسخت  قم »فَاسَْْ
ر  َصي  مَلُُنَ ت  ا تََْ هُ بِم

نه طْغَوْا إم
َ كَ وَ ل ت  تَ وَ مَنْ تابَ مََْ ْ مُم

ُ
 1.« كمَا أ

 
 

 .112،هتد .1
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 قدرت اولیای الهی (  7)

 فرماید:فاطمی نقل می عبدالله دیس اللهتیآمرحوم 

طلبگی، در مدرسه خیرات خان مشهد ساکن بودم. روزی پاسبانی به مدرسه    لیاوادر  

آمد و به خدمت مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی رسید تا برای شفای همسرش 

ن آن شفا پیدا کند. چون به  که حالش خیلی وخیم بود چیزی بگیرد تا به برکت خورد

-را بدهید بخورد ان  هانیامرحوم حاج شیخ گفت، ایشان چند دانه انجیر دادند و گفتند  

رود! گوید: او آب هم از گلویش پایین نمیشود. آن شخص در جواب میشاءالله خوب می 

ان  بخور،  ندارد خودت  عیبی  بودند:  فرموده  نخودکی  شیخ حسنعلی  حاج    شاءاللهمرحوم 

گوید: من در آن وقت تعجب کردم که چطور فاطمی می  عبدالله  دیسشود.  ایشان خوب می

شود که این شخص چیزی بخورد و در بیمار اثر کند. این نکته را از مرحوم حاج شیخ  می

ایشان در جواب فرمودند: ما می خواهیم خلط مبحث نشود یعنی  حسنعلی سؤال کردم. 

عنایت برابر  در  ما  اراده    ^ائمه    هایکارهای  ما  که  الا همین  و  نشود  توهم  چیزی 

 1گذارد و نیازی به این کارها نیست. کنیم اثر میمی

.اللَّةو رحم كميعَ والسلام

 
ادیدا فكر كردم اخشوبش از داوتدى همبورم نبای د اوده اسوت ول  وقی  وارد ینزل اودم دخدم   :گتخدمتد اخج پبسووبش ی  .1

احبوبس كردم خک   دبرهکخهمبورم سورحبل و سوبلم یشوغتل كبرهبى ینزل اسوت. از او سودال كردم گفت سوبعی  پ ش دج  

یج آش انج ر )خب مریبخ ( كج كج همبش سوبعی  دتد   قب   دقسونگ ن  از روخم دردااویج اود و سوبلم اودم. دررسو  كردم دخدم  

 ا خ داده دتد را متردم.
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 نامهکتاب

 قرآن مجید 
، قم: دفیر نشر الابدى،  1، ال ح فة البجبدخة، چ  ×ع   دج الحب ج، ایبم چابرم   .1

 ش.  1376
، 1ناج الولاغة، یحقق / ی ح : صوحي صبل ، چ  ،  ارخف الرضي، یحمد دج حب ج  .2

 .ق 1414، قم: هجرم
، ار  ناج الولاغة لادج أدي الحدخد، یحقق /  ادج أدي الحدخد، عود الحم د دج هوة ال ج .3

 1404، قم: یكیوة آخة ال ج المرعشي النجفي، 1ی ح : یحمد، ادتالفضل ادراه م، چ 
 .ق

اكور غفبرى، ، یحقق / ی ح : ع   الغ وة ل نعمبني، ادج أدي زخنب، یحمد دج ادراه م .4
 .ق 1397، ، تاراش: نشر صدوق1چ 

 . ش 1376، تاراش: كیبدچ ، 6)ا خ صدوق(، الأیبلي، چ  ادج دبدتخج، یحمد دج ع    .5
اكور غفبرى، ، یحقق / ی ح : ع  ، الی بل ادج دبدتخج، یحمد دج ع   )ا خ صدوق( .6

 . ش 1362، ، قم: ،بیعج یدرس ج1چ 
 1362، تاراش: اع م ،  1)ا خ صدوق(، صفبم الش عة، چ    ادج دبدتخج، یحمد دج ع    .7

 ش. 
، كمبل الدخج و تمبم النعمة، یحقق / ی ح : ادج دبدتخج، یحمد دج ع   )ا خ صدوق( .8

 .ق 1395، تاراش: اسلای ج، 2اكور غفبرى، چ ع  
اى، ، ییر،م: یحمد دبقر كمره ى ا، كمبل الدخج / تر،مج كمره ادج دبدتخج، یحمد دج ع    .9

 ش.  1377، تاراش: اسلای ج، 1چ 
ع    .10 دج  دبدتخج، یحمد  / ی ح : ادج  )ا خ صدوق(، یحقق  الفق ج  خحضره  لا  یج   ،

چ  ع   غفبرى،  حتزه 2اكور  یدرس ج  ،بیعج  دج  وادبیج  اسلای   انیشبرام  دفیر  قم:   ،
 .ق 1413، ع م ج قم

اكور غفبرى، چ ، یحقق / ی ح : ع  العقتل، تحف ادج اعوج حران ، حبج دج ع    .11
 ش.  1363، ، قم: ،بیعج یدرس ج2
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، قم: علایج، 1، چ  ^، ینبقب آل أدي  بلب  ادج اار آاتب یبزندران ، یحمد دج ع   .12
 ق. 1379

، تاراش: دار الكیب 2القدخمة(، چ    -، إقوبل الأعمبل )ط ادج  بووس، ع   دج یتس   .13
 ق. 1409، الإسلای ة 

، كشف المحجة لثمرة الماجة، یحقق / ی ح : یحمد وس، ع   دج یتس  ادج  بو  .14
 .ش  1375، ، قم: دتسیبش كیبب2حبتش، چ 

، یحقق / ی ح : عودالحب ج ای ن ، چ  ادج قتلتخج، ،عفر دج یحمد، كبیل الزخبرام .15
 . ش  1356: دار المرتضتخة، ، نجف اارف 1

قق / ی ح : یدرسج ایبم یادى  یح  ادج نمب ح  ، ،عفر دج یحمد، یث ر الأحزاش،   .16
 .ق 1406، ، قم: یدرسج ایبم یادى 3، چ ×

 ، كشف الغمة في یعرفة الأئمة، یحقق / ی ح : س د هبامارد  ، ع   دج ع ب  .17
 .ق 1381هبام ، ، تورخز: دن 1رستل  یحلات ، چ 

دابر؛ دج كتاش   اعی بیي، پروخج، دختاش ااعبر پروخج اعی بیي دب یقدیج ی ك الشعراي  .18
 ش.  1377، تاراش: نشر قطره، 1حبج احمدي گ تي، چ 

نترال ج .19 دج  عودال ج  و دحران  اصفابن ،  الآخبم  یج  والأحتال  المعبرف  و  الع تم  عتالم   ،
الأموبر و الأقتال )یبیدرك س دة النببء إل  الإیبم الجتاد(، یحقق / ی ح : یحمد 

 .ق 1413، # ة الإیبم المادى  ، قم: یدسب1دبقر یتحد ادطح  اصفابن ، چ 
القرآش .20 الورهبش في تفب ر  دج س  مبش،  ، یحقق / ی ح : قبم دحران ، س د هبام 

 ش. 1374، قم: یدسبج دعثج، 1الدراسبم الإسلای ة یدسبة الوعثة، چ  
، قم: یدسبة  1، یدخنة یعب،ز الأئمة الإثني عشر، چ  دحران ، س د هبام دج س  مبش  .21

 .ق  1413ة، المعبرف الإسلای  
اى ، ینبدع فقج ا عج )تر،مج ،بیع أحبدخث الش عة(، ییر،م: عدهدرو،ردى، آقب حب ج  .22

 ق. 1386، تاراش: انیشبرام فرهنگ سوز، 1از فضلا، چ 
 هبخ  از ح بم ،بودانج اا د یحمتدرضب اتى: رواختد ضبخ ، احمدرضب، تت اا د نم  .23

 ش.   1397هب، ، قم: نابد نمبخندگ  یقبم یعظم رهورى در دانشگبه5د ضبخ ، چ 
ك مبم ق بر حضرم رستل   .24 الف بحة )یجمتعج  ادتالقبسم، ناج  ،  4(، چ  ’ پبخنده، 

 . ش  1382تاراش: دن بى دانش، 
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حبفظ، امس الدخج یحمد، دختاش كبیل حبفظ، قم: یتسبج التفبء: انیشبرام اندخشج،   .25
 ش.  1368

، × ، الیفب ر المنبتب إل  الإیبم الحبج العبكري  ×ج ع  ، ایبم خبزدهم  حبج د .26
ایبم یادى   المادي  1، چ  ×یحقق / ی ح : یدرسج  ،  #، قم: یدرسة الإیبم 

 .ق 1409
حب ن   اران ، س دیحمدحب ج، یارتبدبش: خبدنبیج و ی بحوبم ت م ذ و علایج: عبلم  .27

، یشاد: انیشبرام نتر ی كتم 7چ    ردبن  علایج س د یحمدحب ج  وب وبخ  تورخزى،
 ق. 1425قرآش، 

أدي  بلب .28 دج  یحمد  یتستى،  )یقیل حب ن   المَجبلس  زخنة  و  المُجبلس  تب  ة   ،
فبرس×الحب ج   / ی ح :  كرخم، چ    (، یحقق  المعبرف  1حبتش  یدسبة  قم:   ،

 . ق 1418الإسلای ة، 
 .ق 1419، د روم: الولاغ، ، الاداخة الكورىم  و ، حب ج دج حمداش  .29
،  2هب از زندگ  ایبم مم ن  )س(، چ  هب و نبگفیجپبى آفیبب: گفیج سیتده، ای ررضب، پبدج .30

 ش.  1381تاراش: نشر پنجره، 
 ، نجف: یطوعة ح درخج. 1اع ري، یحمد دج یحمد، ،بیع الأموبر، چ  .31
، تف  ل وسبئل الش عة إل  تح  ل یببئل الشرخعة  ا خ حر عبی  ، یحمد دج حبج  .32

، قم: یدسبة 1، چ  ^بئل الش عة، یحقق / ی ح : یدسبة آل الو ت  یعروف دج وس
 .ق 1409، ^آل الو ت 

 ش.  1387، قم: دختاش، 1اكور، ی نبگرد دل، چ صداقت، س د ع   .33
یحمددبقر  .34 س د  تر،مج  القرآش،  تفب ر  ف   الم زاش  یحمدحب ج،  س د   وب وبخ ، 

 ش. ۱۳7۴، قم: ،بیعج یدرس ج حتزه ع م ج قم، 5یتستى، چ 
  1390، تاراش: اسلای ج،  3، إعلام الترى دأعلام الادى، چ   ورس ، فضل دج حبج  .35

 .ق
)ا خ  تس (، الأیبلي، یحقق / ی ح : یدسبة الوعثة،     تس ، یحمد دج الحبج  .36

 .ق 1414، قم: دار الثقبفة، 1چ 
، تاذخب الأحكبم )تحق ق مرسبش(، یحقق / ی ح : حبج  تس ، یحمد دج الحبج .37

 .ق 1407، ، تاراش: دار الكیب الإسلای ة 4بش، چ المتستى مرس 



 هفتادوسومین یار   ▪  322

 ش.   1386، یشاد: انیشبرام ی ک اعظم،  26هبى نرم كتاک، چ  عبكف، سع د، مبک .38
العّ باي .39 تفب ر  یبعتد،  دج  یحمد  هبامع با ،  س د  ی ح :   / یحقق  رستل     ، 

 ق. 1380، تاراش: المطوعة الع م ة، 1یحلات ، چ 
اى از حبلام استه تقتي و فض  ت دنده صبل  بي ردبني: امجهغروخبش، عودالجتاد، ، ته .40

 ش. 1375، قم: افق، 1ال ج ی رزا ،تاد آقب تاراني )ره(، چ  مداوند آخت
چ   .41 المیعظ ج،  د  رة  و  التاعظ ج  روضة  احمد،  دج  یحمد  ن شبدترى،  قم: 1فیبل   ،

 . ش  1375انیشبرام رض ، 
ج و الجرائ ، یحقق / ی ح : یدسبة قطب الدخج راوندى، سع د دج هوة ال ج، الیرائ .42

 ق. 1409، # ، قم: یدسبج ایبم یادى 1، چ #الإیبم المادى 
نبیج یدلف عوبس قمي، قم ، عوبس، زندگي پس از یرگ ینبزل الامره دج ضم مج زندگ   .43

 .ش ۱۳۸4، قم: یبجد یقدس صبحب الزیبش )،مكراش(، 6چ 
،  3، چ ، یحقق / ی ح : یتستى ،زائرى،  ّ ب، تفب ر القميقم ، ع   دج ادراه م .44

 .ق  1404، سبل چبپ: : دار الكیببقم
، دبزنتخب : ×: مب رام عشق اادا دج ایبم حب ج  1كب، ، حب ج، ما عباق    .45

 ش. 1394، قم: حمبسج خبراش،1یادى قردبن ، چ 
، یحقق / ی ح : یحمد إمی بر یعرفة الر،بل   - كش ، یحمد دج عمر، ر،بل الكشي .46

حبج   / الحبج  تس   چ    دج  یشاد،  1ی طفتى،  دانشگبه  نشر  یدسبج  یشاد:   ،
 .ق 1409

اكور غفبرى و یحمد آمتندى، ، الكبفي، یحقق / ی ح : ع  ك  ن ، یحمد دج خعقتب .47
 .ق 1407: دار الكیب الإسلای ة، ، تاراش4چ 

زندگ  .48 ادراه م:  در  سلام  هبدى،  ادراه م  اا د  فرهنگ   مب را گروه  و  اا د  نبیج  م 
 ش.  1394، تاراش: انیشبرام اا د ادراه م هبدى، 82ادراه م هبدى، چ 

گروه فرهنگ  اا د ادراه م هبدى، عبرفبنج: زندگ نبیج و مب رام اا د عبرف احمدع    .49
 ش.  1396، تاراش: اا د ادراه م هبدى، 19ن رى، چ 

زندگ  .50 زهرا:  خب  هبدى،  ادراه م  اا د  فرهنگ   اا  گروه  مب رام  و  یحمدرضب نبیج  د 
 ش.  1393، تاراش: نشر ای نبش، 29تتر،  زاده، چ 
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/ ی ح :  .51 یحقق  )ل  ثي(،  المتاعظ  و  الحكم  ع تش  یحمد،  دج  ع    واسط ،  ل ث  
 . ش 1376، ، قم: دار الحدخث1حب ج حبن  د ر،ندى، چ 

ضم ر یجبهدى، یحمدع  ، راز ان ده: ارح  از حبلام یعنتى و دلدادگ  یرد رواج .52
 ش.  1392آدبد: آفیبب متدبش، ، نجف2اى، چ سمبع ل یحبن  اژهیرحتم حبج ا

،  ^یج ب ، یحمد دبقر دج یحمدتق ، دحبر الأنتار الجبیعة لدرر أموبر الأئمة الأ ابر   .53
 ق.  1403، ، د روم: دار إح بء الیراث العردي2، چ  یحقق / ی ح : ،مع  از یحققبش

، یحقق / ار  أموبر آل الرستل یج ب ، یحمد دبقر دج یحمدتق ، یرآة العقتل في   .54
 .ق 1404، تاراش: دار الكیب الإسلای ة، 2رستل  یحلات ، چ  ی ح : س د هبام

اارى، یحمد، دب همكبري یحمتد  وب وبخي نژاد و رو  ا... س د وبئي،  یحمدى رى .55
در پبخج قرآش و حدخث، ییر،م عودالابدي یبعتدي و یادي    ×نبیج ایبم حب ج  دانش

 ش.  ۱۳۸۸، قم: دارالحدخث، 1یارخزي، چ 
رى .56 چ  یحمدى  یحوت،  ك م بى  یحمد،  نشر 27اارى،  و  چبپ  سبزیبش  قم:   ،

 ش.  1388دارالحدخث، 
یبدراش   .57 ابد  مدخجج  مب رام  اسبس  در  ن مج س ب:  سج  یحمد،  نترآدبدى،  یحمتدى 

 ش.  1399، قم: ما یقدم، 7اا داش یدافع حرم ی طف  و یجیو  دیی ، چ 
، رحمت واسعج  &ال ج العظم  یحمدتق  داجت  بر حضرم آخت  یركز و تنظ م نشر آث .58

در اابرام فق ج عبرف حضرم    ×د بش م بئص رحمت واسعج مدا حضرم س دالشادا  
، گروه تحق ق س د ادتالفضل  وب وبخ ، ع   &ال ج العظم  یحمدتق  داجت  آخت  

الو 9حرى، یجیو  حبن ت، ع  رضب عبدل، چ   انیشبرام یتسبج فرهنگ   اجة، ، قم: 
 ش.  1395

ی وب  خزدى، یحمدتق ، املاق در قرآش، تحق ق و نگبرش: یحمدحب ج اسكندرى،   .59
 1394، &، قم: انیشبرام یدسبج آیتزا  و پژوهش  ایبم مم ن    8چ 

 ش.  1389، تاراش: صدرا، 31، چ 2یطارى، یرتض ، آانبخ  دب قرآش  .60
ال ج ع     .61 العوبد، یحقق / ی ح : یف د، یحمد دج یحمد، الإرابد في یعرفة حجج 

 .ق  1413، قم: كنگره ا خ یف د، 1، چ ^یدسبة آل الو ت 
 ش.  1374، تاراش: دارالكیب الاسلای ة، 1یكبرم ا رازى، نبصر، تفب ر نمتنج، چ  .62
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،تى تلی .63 دمح ی  جدخاللال،  نرگس  محی  جد  گردآورنده  یعنتى،  یثنتى  كبیل  ییج  د، 
 ۱۳۹۸.  ، قم: نظبره. 1ادتالحبن ، چ 

نبگفیج .64 یحمد،تاد،  چ  نتریحمدى،  ستم(،  )دفیر  عبرفبش  متدبش، 1هبى  آفیبب  قم:   ،
 ش.  1385

ق س .65 دج  س  م  یحمد هلال ،  ی ح :   / یحقق  الالالي،  ق س  دج  س  م  كیبب   ،
 .ق 1405، قم: الابدى، 1ان برى زنجبن  متئ ن ، چ 

 اى ینجالعظم  س دع   مب ال جدفیر حفظ و نشر آثبر حضرم آخت   .66
 https://farsi.khamenei.ir / 

 /https://bahjat.irال ج العظم  داجت. یركز تنظ م و نشر آثبر حضرم آخت   .67
 . www.hawzah.netمورگزارى حتزه.  .68
 https://www.mehrnews.com/newsمورگزارى یار. .69
 https://www.iribnews.ir/00AId0مورگزارى صدا و س مب.  .70
 https://www.isna.ir/news/96041910810مورگزارى اخبنب.  .71
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